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های عربی  های خطی ترجمه مروری بر نسخه

  بطلمیوس مجسطی

ͳ١پویان رضوان  

) تأثیرگــذارترین شخصــیت در تــاریخ نجــوم هدیوس بطلمیــوس (قــرن دوم مــیلادی، اســکندریوکلا
، حرکــات ه، که آن را بــه زبــان یونــانی نگاشــتمجسطیهای میانه است. وی در کتابش با عنوان  سده

هــا و  الگو های دقیق رصدی و بــا اســتفاده از مرکزی بر اساس داده سیارات و ستارگان را در نظام زمین
در میان منجمــان پــس از بطلمیــوس  یجایگاه مهم مجسطیهندسی توضیح داده است.  های برهان
بر آن نوشــته  متعددیهای  ترجمه و شرح ی، عبری و لاتینعربی ، سریانی،های پهلوی و به زبان یافت
 در زمان شاپور یکم ساسانی (حــک.  مجسطیترین ترجمۀ  کهنشد. 

ً
مــیلادی)  ۲۷۲- ۲۴۱احتمالا

 پیش از سدۀ هفتم میلادی بــه ســریانی بــوده  ٢به پهلوی انجام شده است
ً
و ترجمۀ بعدی آن احتمالا

چندین بــار از های دوم و سوم هجری  در سده مجسطی، دورۀ اسلامی بر اساس منابع تاریخیاست. 
های عربــی  در این مقالــه، نگــاهی بــه ترجمــه ٣دیگر) به عربی ترجمه شد. یواسطۀ زبان بییونانی (

  های موجود از آنها خواهیم داشت. و نسخه های میانه در سده مجسطی

  مجسطͳهای عربی  ترجمه

  های مفقود ترجمه
در  ق مورخ معروف قرون سوم و چهارم هجــری)،۳۴۶- ۲۸۰( ابوالحسن علی بن حسین مسعودی

یکــی از درباریــان  محمــد بــن علــی عبــدی خراســانی اخبــاری،، از مروج الذهب ومعادن الجوهر
                                                       

کادمی علوم بایرن،  ،Ptolemaeus Arabus et Latinus (PAL)پژوهشگر پسادکتری در پروژۀ  .١    مونیخ.آ
prezvani@ptolemaeus.badw.de 

متن پهلوی)  ۶۴-۶۳ص شده،  متن آوانویسی ۹۰- ۸۸ص ( های منوچهر نامههای نهم، دهم و یازدهم فصل دوم از نامۀ دوم از  در بخش .٢
 منظور از آن » زیج بطلمیوس«به 

ً
را نیز  دینکرددر  مجسطی) اشاره به ۱۲۳است. پاول کونیچ (ص  مجسطیاشاره شده که احتمالا

 اند. هجری نوشته شده مهای سوم و چهار در سده دینکردو  های منوچهر نامهبررسی کرده است. 
  :بنگرید بهها را به تفصیل بررسی کرده است؛  پاول کونیچ این ترجمه .٣

Kunitzsch, pp. 6–13, 17–34, 67–71, 123 and 130–149. 



 

  

۴ 

اســت کــه نخســتین  نقــل کــرده)، ق۳۲۲- ۳۲۰ ـالقــاهر بأمراللــه (حکــنوزدهمین خلیفۀ عباســی، 
 ١)، دومین خلیفۀ عباسی، بود.ق۱۵۸- ۱۳۶فرمان داد منصور (حکـ  مجسطیای که به ترجمۀ  خلیفه

تــرین  تلقی نکرده باشند، این ترجمــه کهن مجسطیاگر مسعودی و اخباری اثر دیگری را، به اشتباه، 
ای از ایــن ترجمــه  نســخهابع تاریخی به آن اشاره شده اســت. است که در من مجسطیترجمۀ عربی 

  یافت نشده است.

) است. به ق۳۸۰ابن ندیم (د  الفهرستپرداخته  مجسطیهای عربی  دومین منبعی که به ترجمه

(حکـــ  گروهی از مترجمان به فرمان یحیی بن خالد بن برمک، وزیر هارون الرشید ابن ندیمگزارش 

ان ، ابوحسّــاین ترجمه را نپسندیدرا به عربی ترجمه کردند، اما چون یحیی  مجسطی، ق)۱۹۳- ۱۷۰

از هیچ یــک از ایــن دو  ٢را به فرمان وی ترجمه کردند. مجسطیو سلم (رئیس بیت الحکمة) دوباره 

  ای در دست نیست. ترجمه نسخه

ابــن صــلاح شــناس ایرانــی قــرن ششــم هجــری،  ستارهرا، چنان کــه  مجسطیچهارمین ترجمۀ 

في سبب الخطــأ والتصــحیف العارضــین فــي جــداول المقــالتین الســابعة در  ،ق)۵۴۸همدانی (د 

حسن بن  است، بدان اشاره کرده والثامنة من کتاب المجسطي وتصحیح ما أمکن تصحیحه من ذلك

 ٣معــروف شــد. »ترجمۀ مأمونی«انجام داد و به  ق)۲۱۸- ۱۹۸(حکـ  قریش به فرمان مأمون عباسی

 مجســطیکه ابن صلاح در نقدش بر شــرح  ،هایی از این ترجمه موجود فقط بخشاساس شواهد  بر

  ٤نقل کرده، بر جا مانده است.ق) ۳۳۹(د حدود فارابی 

  های موجود ترجمه
تــرین ترجمــۀ  انــد کهــن شناسایی شــده مجسطیهای عربی  هایی که تا کنون از ترجمه بر اساس نسخه

 با همکاری سَرجون بن هلیا رومی و به فرمــان مــأمونموجود از آنِ حجاج بن یوسف بن مطر است که 

  ٦به عربی ترجمه کرده است. دو بار اقلیدس را نیز صولاحجاج  ٥انجام شده است. ق۲۱۲در سال 

را از یونانی به عربــی  مجسطی ٧)،ق۲۹۸د حدود پس از حجاج، اسحاق بن حنین بن اسحاق (

 
ُ
این ترجمــه، کــه در ادامــۀ مقالــۀ را اصلاح کرد. اسحاق  ۀترجم ٨ق)۲۸۸(د ه رّ برگرداند و ثابت بن ق

                                                       
  .۲۸۹-۲۸۸ص ذیل اخبار خلافت القاهر، ، ۸مسعودی، ج  .١
  ترجمۀ فارسی. ۴۸۲متن عربی/ص  ۲۶۸- ۲۶۷، صص ۱ابن ندیم، ج  .٢

الدین شیرازی (د.  ای که قطب اصل این اثر ابن صلاح در دست نیست ولی محتوای آن در قالب خلاصه .۱۵۵-۱۵۴ابن صلاح، ص  .٣
  هجری قمری) از آن تهیه کرده موجود است. ۷۱۰

4. Thomann, pp. 122–126, 128‒130. 
  از زندگی حجاج و سَرجون اطلاعی در دست نیست. .٥

6. EI3, s.v. ‘al-Ḥajjāj b. Yūsuf b. Maṭar’, by Gregg De Young and Sonja Brentjes. 
  اسحاق بن حنین فرزند حنین بن اسحاق، مترجم برجستۀ نسطوری آثار یونانی به سریانی و عربی در سدۀ سوم هجری بود. .٧
رّه  .٨

ُ
های مهم نهضت ترجمۀ آثار علمی و فلسفی یونانی به  از شخصیت شناس و ریاضیدان برجستۀ قرن سوم هجری، و ستارهثابت بن ق
  عربی بود. 
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یاد شده است، به فرمان ابوالصقر اسماعیل بــن بلبــل » ثابت- ترجمۀ اسحاق«حاضر از آن با عنوان 

ه عباسی (حکـ  ١شیبانی،
ّ
از های متعــددی  نسخه ق)، انجام شده و۲۷۹- ۲۵۶وزیر المعتمد علی الل

ثابت اســاس کــار چنــد تــن از شــارحان - ترجمۀ اسحاق. (بنگرید به ادامۀ مقاله) در دست استآن 

الــدین مغربــی (د  ق) و محیی۶۷۲ق)، نصــیرالدین طوســی (د ۳۳۹، از جملــه فــارابی (د مجسطی

ای از ترجمۀ اسحاق بن حنین (بــدون اصــلاح ثابــت بــن قــرّه)  ق)، قرار گرفت. تا کنون نسخه۶۸۲

هــای عمــومی و  برخــی واژه شــود، امــا شناسایی نشــده اســت و ایــن ترجمــه مفقــود محســوب می

و سپهســالار  ۲۴۸۲، پاریس ۹۱۴های اسکوریال  اصطلاحات، و برخی مقادیر عددی، که در نسخه

- های خطی ترجمــۀ اســحاق مندی با دیگر نُسَخی که به عنوان نسخه های نظام اند تفاوت آمده ۵۹۴

ایــن احتمــال را  ٢،مجسطیی ها با متن یونان ها، و مقایسۀ آن اند دارند. این تفاوت ثابت فهرست شده

هایی از ترجمۀ اسحاق بن حنین، پــیش از اصــلاح  کنند که سه نسخۀ مذکور شامل بخش مطرح می

  ٣ها شامل ترجمۀ اسحاق با اصلاح ثابت باشند. ثابت بن قره، و دیگر نسخه

فراهم کرد کــه تعــداد و  مجسطیعلاوه بر اصلاح ترجمۀ اسحاق، ثابت بن قرّه ترجمۀ دیگری از 

هــای  در مــوارد متعــددی از برهــان ٤کمی متفــاوت اســت. مجسطیرتیب فصول آن با اصل یونانی ت

اقلیدس ارجاع داده شده است. این ارجاعات در اصــل  اصولدر ترجمۀ ثابت، به  مجسطیهندسی 

 با هدف تقویت جنبۀ آموزشــی مــتن بــرای مخاطبــانی کــه  نیامده مجسطییونانی 
ً
اند، بلکه احتمالا

است. از این ترجمــه تــا کنــون فقــط دو نســخۀ   اند به متن افزوده شده با هندسه نداشته آشنایی کافی

ناقص یافت شده است که تنها یکی از آنها شامل جدول ستارگان است (بنگرید بــه: بخــش ترجمــۀ 

ثابت) - چون جدول ستارگان این نسخه متعلق به ترجمۀ حجاج (و نه ترجمۀ اسحاق ٥ثابت بن قره).

ثابت انجام شده باشد. این نکته کــه - ست ترجمۀ ثابت بن قرّه پیش از ترجمۀ اسحاقاست، ممکن ا

                                                       
بن بلبل با ریاضیات و اآشنایی  یزاندربارۀ م، اما را در شعر و ادبیات ستوده است اسماعیل بن بلبل) مهارت ۳۰۴، ص ۲۰ذهبی (ج  .١

ص قسطا بن لوقا، ( ق) نیز به ابن بلبل تقدیم شده است۳۰۰از قسطا بن لوقا (د حدود  کتاب العمل بالکرة. نجوم منبعی در دست نیست
۱۷۹(.   

م به ۱۹۹۸و جرالد تومِر آن را در  تصحیح و منتشر شدهبه صورت کامل به وسیلۀ یوهان لودویک هایبرگ  ۱۸۹۸ در مجسطیمتن یونانی  .٢
 انگلیسی ترجمه کرده است.

زودی منتشر خواهد شد،  ثابت به وسیلۀ نگارندۀ مقالۀ حاضر، که به-ها به صورت مفصل در مقدمۀ تصحیح ترجمۀ اسحاق تفاوتاین  .٣
  اند. تحلیل شده

را نخستین بار دِرک اشاره کرده است. این ترجمه ترجمۀ ثابت ) به ترجمۀ فارسی ۱۳۷متن عربی/ص  ۹۸(ص  تاریخ الحکماءقفطی در  .٤
، شناسایی کرد. تنها نسخۀ او در دست نیستزندگی که اطلاعی از ، عبدالمسیح وینچستریبه وسیلۀ آن  یترجمۀ لاتین گروپه از طریق

 در قرن سیزدهم میلادی (هفتم هجری) کتابت شده است،  این ترجمه،
ً
 SLUB, Db. 87شمارۀ با در کتابخانۀ درِسدِن که احتمالا

ن سینگ دوم (نسخۀ ساوای مَ  هکمی بعد، گروپه نسخۀ ناقصی از ترجمۀ عربی ثابت بن قره را نیز در موزۀ مهاراج شود. نگهداری می
 :بنگرید به . برای اطلاعات بیشتر از این ترجمه(بنگرید به ادامۀ مقاله) ) در جیپور یافت۲۰شمارۀ 

Grupe 2012, pp. 147–153; Grupe 2013, esp. pp. 91–95 and 125–134; Grupe 2020, ‘Thābit ibn Qurra’s Version of 
the Almagest’, pp. 139–157; Grupe 2020, ‘Manuscript Jaipur 20’, pp. 139–149. 

صورت فلکی همراه با شرح کوتاهی از موقعیت  ۴۸ستاره در  ۱۰۲۵البروجی  فهرستی شامل طول و عرض دایرة مجسطیجدول ستارگان  .٥
 کی مربوط به آن و قدر (میزان درخشندگی) ستارگان است.هر ستاره در صورت فل



 

  

۶ 

ثابت، که یک یا چند نسخه از آنها به خط مغربی موجود - های حجاج و اسحاق در مقایسه با ترجمه

هیچ یک از دو نسخۀ موجود از ترجمۀ ثابت بن قرّه به خط مغربی نیســتند و یکــی از آنهــا از  ١است،

 ابوریحان بیرونی کتابت شده نیز قابل توجه است و ممکــن اســت گــواهی بــر  روی نسخه
ّ

ای به خط

ن اسلامی باشد. رواج بیشتر این ترجمه در بخش
ّ

  ٢های شرقی تمد

 تحریــر مجســطینوشــته شــدند  مجســطیاز مهمترین آثــاری کــه در دورۀ اســلامی در توضــیح 

را به عربی بازنویسی کرده  سطیمجق) است که در آن، طوسی متن ۶۷۲- ۵۹۸نصیرالدین طوسی (

طوســی (در  تحریر مجســطینسخۀ خطی از  ۲۰۰است. وجود بیش از   و توضیحاتی به متن افزوده

های متعددی که بر  ) و شرحمجسطیهای عربی  های باقیمانده از ترجمه مقایسه با تعداد اندک نسخه

طوســی جــای  مجســطی حریــرتدهندۀ اهمیت این اثر هستند، چنــان کــه  آن نوشته شد نشان تحریر

ن اســلامی گرفــت. در عبــارتی منســوب بــه قاضــی مجسطی
ّ

زادۀ رومــی (د حــدود  را در شرق تمــد

به هر ســه ترجمــۀ  ٣طوسی نوشته شده، مجسطیهای تحریر  ق)، که در حاشیۀ برخی از نسخه۸۴۰

های خطی هر  ثابت) اشاره شده است. در ادامه، نسخه- (حجاج، ثابت، اسحاق مجسطیموجود از 

  ٤شوند. یک از این سه ترجمه به اجمال معرفی می

 مجسطͳهای عربی  های خطͳ ترجمه نسخه

  ترجمۀ حجاج

این نسخه، که تنها نسخۀ  ٦:برگ، خط نَسخ) ٢١٩( Or. 680٥لیدن، کتابخانۀ دانشگاه،  - 

 پیش از سال کامل شناسایی شده از ترج
ً
ق بــه وســیلۀ یــک ۶۱۵مۀ حجاج است، احتمالا

 کاتب ایرانی کتابت شده است.

یتانیا،  -  ایــن نســخه شــامل  ٨:برگ، خــط مغربــی) ١٨٣( Add. 7474٧لندن، کتابخانۀ بر

  ق پایان یافته است.۶۸۶جمادی الاول  ۲۸های اول تا ششم است و کتابت آن در  مقاله

                                                       
ن اسلامی، از جمله اندلس، رواج داشته است و  نوعی رسم» خط مغربی«منظور از در اینجا،  .١

ّ
الخط عربی است که در غرب تمد

  الخط عربی معیار دارد. های اندکی با رسم تفاوت
ن اسلامی اشاره کرده است؛  رک گروپه پیشدِ  .٢

ّ
  بنگرید به:تر به شواهد دیگری دربارۀ استفاده از ترجمۀ ثابت در شرق تمد

Grupe, 2012, p. 152; Grupe, ‘Thābit ibn Qurra’s Version of the Almagest’, pp. 142–156. 
ملک، ملی ؛ تهران، کتابخانه و موزۀ ۲، ص ۳۳۸۹ک، ململی ؛ تهران، کتابخانه و موزۀ و۱ و، ۳۳۳۲برای نمونه: استانبول، توپکاپی،  .٣

 .۲، ص ۳۳۹۰
های حجاج  شده و قابل جست و جوی ترجمه ، دسترسی به تصویر برخی از آنها و نیز متن تایپها برای اطلاعات بیشتر دربارۀ این نسخه .٤

 :ثابت بنگرید به- و اسحاق
https://ptolemaeus.badw.de/works_arabic#~-0a- 
5. Leiden, Universiteitsbibliotheek, Or. 680. 
6. de Jong and de Goeje, vol. III, p. 80 (no. MXLIV); Voorhoeve, p. 212. 
7. London, British Library, Add. 7474. 
8. Cureton and Rieu, pp. 186–187 (no. CCCLXXXIX). 
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  ترجمۀ ثابت بن قر̷ه

 نَسخ): HL3390 )۱۶۷خدابخش،  پاتنا، - 
ّ

های اول و  ایــن نســخه، کــه مقالــه ١برگ، خط

دوم (بدون بخش پایانی)، و چهارم (بدون بخش آغازین) تــا پایــان هشــتم را در بــر دارد و 

ای بــه خــط  ق از روی نســخه۶۰۴جدول ستارگان آن متعلق به ترجمۀ حجــاج اســت، در 

  ٢.ق) کتابت شده است۴۴۲- ۳۶۲ابوریحان بیرونی (

این نسخه  ٤برگ، خط نَسخ): ۱۵۷( ۲۰٣ساوای مَن سینگ دوم،  هجیپور، موزۀ مهاراج - 

رســد  اول تا پنجم و دو فصل نخست مقالۀ ششم است و به نظر مــی های هفقط شامل مقال

نوان فصل سوم مقالۀ ششم، کتابت نسخه را ادامه نــداده اســت. ایــن کاتب پس از نوشتن ع

 در حدود قرن د
ً
  هم هجری کتابت شده است.نسخه احتمالا

اند که با هم متفاوتند. یکی از این  خلاصۀ ترجمۀ ثابت شناسایی شده از ۀ خطیتا کنون دو نسخ

در مجموعۀ شخصی فخرالــدین ناصــری در تهــران  ۷۸۹ق، با شمارۀ ۶۷۱محرم  ۴خ ها، مورَّ  نسخه

 در قرن ششم یا هفتم هجری کتابت شده، با شــمارۀ  ٥شده نگهداری می
ً
 ۱۲۳۱و دیگری، که احتمالا

ها و نــام  عنــوان ایــن خلاصــه ٦.محفــوظ اســت(سنا) در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی در تهران 

   مؤلفان آنها در هیچ یک از دو نسخه نیامده است.

  ثابت-ترجمۀ اسحاق

ین نسخه تنها نسخۀ کامــل ا  ٨:ی)رببرگ، خط مغ ۲۳۷( ۷۱۱۶ ،٧تونس، کتابخانۀ ملی - 

ها) اســت و کتابــت آن در  ثابت (شامل متن کامل و همۀ جدول- موجود از ترجمۀ اسحاق

شــناس  ق پایان یافته است. نسخۀ تــونس، کــه مــدتی در اختیــار ستاره۴۷۸جمادی الثانی 

ای  الدین معروف (نیمۀ دوم سدۀ دهــم هجــری) بــوده اســت، از روی نســخه دمشقی، تقی

. ابوالقاســم مــنجم ت ابوالقاسم منجم مقابلــه شــده بــودای به کتاب بت شده که با نسخهکتا

شــناس مشــهور قــرن چهــارم هجــری،  ای متعلــق بــه ستاره نســخۀ خــود را از روی نســخه

                                                       
  .۱۸۵شیر، ص  .١

  :بنگرید بهبرای جزئیات بیشتر از این نسخه  .٢
van Dalen et al., pp. 629–632. 
3. Jaipur, Maharaja Sawai Man Singh II Museum, 20. 

  فهرست شده است: تحریر مجسطیاشتباه، با عنوان  ، بههاین نسخه در فهرست کتابخانۀ مهاراج .٤
Bahura, pp. 74/75 and 125. 
5. Sezgin, vol. VI, p. 89. 

  .۱۷۵، ص ۲انواری، ج پژوه و علمی  دانش .٦
  :بنگرید بههای آنها  برای اطلاعات بیشتر از این دو خلاصه و نسخه

https://ptolemaeus.badw.de/work/303; 
https://ptolemaeus.badw.de/work/327. 

  ةدار الکتب الوطنیّ  .٧

  .۴۰بن حمادة، ص  .٨



 

  

٨ 

با توجه به اعدادی بــا ارقــام لاتینــی کــه  ١ق) کتابت کرده بود.۳۷۶عبدالرحمان صوفی (د 

 به برخــی جــدول
ً
هایی بــه شــکل دســت  اند، و نیــز نشــانه زوده شــدهها در نســخه افــ بعدا

های ایــن نســخه  های لاتینی هستند و در حاشیۀ برخی برگ که مختص نسخه ٢(مَنیکولا)،

 مدتی به یکی از دانشــمندان ســده رسم شده
ً
های میانــه در اروپــا  اند، نسخۀ تونس احتمالا

  تعلق داشته است.

بــرگ، خــط  ۱۹۲( ۵۹۴ســالار)، کتابخانۀ مدرسۀ عالی شــهید مطهــری (سپه ،تهران - 

ق پایان یافته است. در این نسخه، کــه ۴۸۰ربیع الثانی  ۲۹کتابت این نسخه در  ٣مغربی):

 مانــدهها خــالی  به علت افتادگی فاقد دو فصل اول مقالۀ نخست است، جای همۀ جدول

شــاه و رئــیس  است. این نسخه در تملک علیقلــی میــرزا اعتضــاد الســلطنه، پســر فتحعلی

  لفنون، بوده است.دارا

سخ خطی  فیلادلفیا، دانشگاه پنسیلوانیا، مرکز مجموعه - 
ُ
های ویژۀ کیسلاک، کتب و ن

هــایی از مقالــۀ  این نســخه شــامل بخش ٥:برگ، خط مغربی) ١٨٥( LJS 268٤کمیاب، 

 ۱۰های سوم تا پنجم است و کتابت آن در  هایی از مقاله اول، متن کامل مقالۀ دوم، وبخش

ق پایان یافته است. جــدول ســتارگان ایــن نســخه مربــوط بــه ترجمــۀ ۷۸۳جمادی الثانی 

  حجاج است.

یس، کتابخانۀ ملی،  -  ه بــر نســخۀ : عــلاو)٧برگ، خــط ســفاردی ١٦٣( hébr. 1100٦پار

ثابــت اســت، امــا - ای است که شامل متن کامل ترجمــۀ اســحاق تونس، این دومین نسخه

های هفتم و هشتم) مربوط به ترجمۀ حجاج است. این نسخه  جدول ستارگان آن (در مقاله

های هشتم و نهــم هجــری  اش) با حروف عبری در سده به وسیلۀ دو کاتب (پدربزرگ و نوه

  ٨کتابت شده است.

یس، -   ar.2482کتابخانــۀ ملــی، پار
ایــن نســخه شــامل  ١٠بــرگ، خــط مغربــی): ۱۳۱( ٩

                                                       
  بنگرید به:برای اطلاعات بیشتر دربارۀ این نسخه   .١

Bellver, pp. 628–661. 
2. Manicula 

 .۵۰۷-۵۰۶، ص ۵پژوه و منزوی، ج  دانش .٣
4. Philadelphia, University of Pennsylvania – Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts, 

LJS 268. 
5. https://openn.library.upenn.edu/Data/0001/html/ljs268.html. 
6. Paris, Bibliothèque nationale de France, hébr. 1100. 

  نوعی خط شکسته برای نگارش حروف عبری. .٧
8. Zotenberg, pp. 202–203. 

حروف عبری کتابت شده است (مثل این نسخۀ پاریس و نیز نسخۀ کمبریج که در ادامه آمده است)، هایی که درآنها متن عربی با  به نسخه
 شود. ) گفته میArabic-Judaeoعربیک (- های جودیو نسخه

9. Paris, Bibliothèque nationale de France, ar. 2482. 
10. de Slane, p. 440. 
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های اول تا ششم است و از آغاز مقالۀ چهارم تا نیمۀ فصل پنجم این مقالــه افتــادگی  مقاله

 جلد اول از یک مجموعۀ دو جلدی بوده، در 
ً
شوال  ۲۸دارد. کتابت این نسخه، که احتمالا

  ق پایان یافته است.۶۱۸

یس،  -   ar.2483کتابخانــۀ ملــی،پــار
ایــن نســخه شــامل  ٢بــرگ، خــط مغربــی): ۱۳۱( ١

هــایی از مقالــۀ هفــتم (از  های دوم تــا ششــم، و بخش هایی از مقالۀ اول، تمام مقاله بخش

 از روی نســخۀ سپهســالار کتابــت شــده 
ً
ابتدای مقاله تا جدول ستارگان) است و احتمــالا

خ است و تاریخ کتابت آن    قرن نهم هجری تخمین زده شده است.است. نسخه غیر مورَّ

یال، کتابخانۀ سن لــورنزو،  -  ایــن نســخه  ٤بــرگ، خــط مغربــی): ۱۳۱( ár. 914٣اسکور

های پنجم تا نهم است و جدول ستارگان آن مربوط به ترجمــۀ حجــاج اســت.  شامل مقاله

  تاریخ کتابت این نسخه معلوم نیست.

یال، کتابخانۀ سن لــورنزو،  -  ایــن نســخه  ٦، خــط مغربــی):بــرگ ۱۳۱( ár. 915٥اسکور

ثابت - های هفتم و یازدهم، و نیز جدول ستارگان ترجمۀ اسحاق هایی از مقاله شامل بخش

  ق تمام شده است.۶۷۵ربیع الاول  ۲۳است. کتابت این نسخه در 

یج، کتابخانۀ دانشــگاه،  -  ایــن نســخه  ٨بــرگ، خــط ســفاردی): ۲۰۶( Mm 6.27٧کمبر

های یــازدهم و  هــایی از مقالــه هم و مقالــۀ دوازدهــم، و بخشهای اول تا د متن کامل مقاله

ثابــت و حجــاج اســت. برخــی از - سیزدهم است. متن نسخه مخلوطی از ترجمۀ اسحاق

های خسوف و کسوف و اختلاف منظر خورشــید و مــاه) نــه در  ها (از جمله جدول جدول

خ اســت  جای اصلی، بلکه در پایان نسخه آمده  در قــرن اند. این نسخه غیر مورَّ
ً
و احتمــالا

  نهم یا دهم هجری، با حروف عبری، کتابت شده است.

یتانیا،  -  ن نسخه متن کامــل ای ١٠برگ، خط نَسخ): ۲۳۹( Add. 7475٩لندن، کتابخانۀ بر

آن از ترجمۀ حجاج گرفتــه شــده  گانهفتم تا سیزدهم را در بر دارد و جدول ستار های همقال

  ق پایان یافته است.۶۱۵است. کتابت این نسخه در سوم شعبان 

هــای  هــایی از جــنس پوســت شــامل بخش ها، سه مجموعۀ کوچــک از برگ افزون بر این نسخه

                                                       
1. Paris, Bibliothèque nationale de France, ar. 2483. 
2. de Slane, p. 440. 
3. Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo, ár. 914. 
4. Derenbourg and Renaud, p. 13. 
5. Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo, ár. 915. 
6. Derenbourg and Renaud, p. 14. 
7. Cambridge, University Library, Mm 6.27. 
8. Reif, pp. 386 and 408–409. 
9. London, British Library, Add. 7475. 
10. Cureton and Rieu, p. 187 (no. cccxc). 



 

  

١٠ 

 هــر ســه بقایــایی از ثابت موجودند که ا - های دهم تا سیزدهم ترجمۀ اسحاق مختلف مقاله
ً
حتمــالا

 بین سدههست نسخۀ واحدی
ً
ای پنجم و هفتم هجــری ه ند. هر سه مجموعه به خط مغربی و احتمالا

دوحــه بــا شــمارۀ  ١ها، شامل هشت برگ، در موزۀ هنر اســلامی اند. یکی از این مجموعه کتابت شده

برگ، در کتابخانۀ قرویین فاس مراکش با شــمارۀ  ۳۲مجموعۀ دیگر، شامل  ٢شود. نگهداری می ۱۳۱

در بنیــاد خلیلــی در  ۳۷۵جموعۀ سوم شامل هشت برگ اســت و بــا شــمارۀ م ٣محفوظ است. ۶۵۴

  ٤شود. لندن نگهداری می

 ۳۹۲،٥ثابت در یک نسخه، محفوظ در کتابخانۀ واتیکان با شمارۀ - ای از ترجمۀ اسحاق خلاصه

خ ٦شناسایی شده است. شامل متن عربی بــا حــروف فاقد عنوان اثر و نام مؤلف،  ،این نسخۀ غیرمورَّ

 در حدود قرن نهم هجری کتابت شده است.عبری 
ً
 است و احتمالا

 
   ثابت- کتابخانۀ ملی فرانسه، از ترجمۀ اسحاق ar.۲۴۸۲پ، نسخۀ شمارۀ ۱برگ 

                                                       
  متحف الفنّ الإسلاميّ  .١

2. https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2005/arts-of-the-islamic-world-l05221/lot.16.html. 
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5. Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, ebr. 392. 
6. https://opac.vatlib.it/mss/detail/Vat.ebr.392 

 ها نسخۀ موجود از آن:تنبرای اطلاعات بیشتر از این اثر و 
https://ptolemaeus.badw.de/work/330 
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 خلاصة الهیئةبررسی دلایل مرکزیت و سکون زمین در 

 اثر سیدعلی رئیس
ͳ٢ناصر حایریو  ١امیرمحمد گمین  

  مقدمه
تــألیف شــود.  می  ترکی شناخته به زباناولین اثر هیئت  ق)۹۷۰(ـاثر سید علی رئیس الهیئة  خلاصة

بــه های بطلمیوســی،  هیئت با تمرکز بر ساختار فیزیکی افلاک و زمین بر اساس مدل آثاری در زمینۀ

 حــدود هــای هیئــت از کتاب ٣.آغاز شدق) ۴۳۰ح - ۳۵۴ابن هیثم ( العالمِ  ةفی هیئکتاب  پیروی از

هیئــت، ترین آثار جــامع در  : مختصر و جامع. برجستهشدند نوشته میقرن ششم هجری به دو شکل 

– ۵۷۹الدین طوســی ( نوشــتۀ نصــیر التــذکرة فــی الهیئــةاز جمله ، در قرن هفتم هجری نوشته شدند

 -  ۶۳۳الدین شــیرازی ( قطب ٤ۀگان و سه ق)۶۶۴- (مؤیدالدین عرضی  نوشتۀ کتاب الهیئةق)، ۶۷۲

٥ق).۷۱۰
ی در شناسی علم تأثیرگذارترین آثار هیئت و بهترین منبع برای شناخت کیهان ها رسالهاین  

 از  هیئــتهــای  روند. کتاب اسلامی ازجمله بحث مرکزیت و سکون زمین به شمار می ۀدور
ً
معمــولا

  ٦:کردند میپیروی  متعارفساختار چهارقسمتی 

 ).نورشناخت. مقدمات: هندسه، فلسفۀ طبیعی، مناظر (۱
بطلمیوسی (و  الگوهای. هیئت زمین و اجرام آسمانی: سکون و مرکزیت زمین، ترتیب افلاک، ۲

 غیربطلمیوسی) افلاک و غیره.
 .ها و غیره ها، کوه ها، رودخانه اقلیم: . جغرافیای ریاضی۳
  ها و فواصل سیارات از زمین. . محاسبۀ اندازه۴

                                                       
  amirgamini@ut.ac.ir، تاریخ علم، دانشگاه تهران ۀپژوهشکدهیئت علمی  عضو .١
  haerinasser@gmail.com، تاریخ علم، دانشگاه تهران ۀپژوهشکد .٢

3. Langermann, “Arabic Cosmology”. 
ق به عربی) ۶۸۴( الشاهیة التحفةق به فارسی) و ۶۸۰( اختیارات مظفریق به عربی)،  ۶۸۰( ة الافلاکالادراک فی درای نهایةمنظور  .٤

  است.
  ».گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسلامی«). ۱۳۹۲گمینی (بنگرید به  .٥

6. Ragep, Naṣīr al-Dīn al- Ṭūsī’s Memoir on Astronomy, 1993, p. 36. 
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 او خلاصةالهیئةسید علͳ رئیس و 

 اســتانبولۀ) غلطــگالاتــا (ای ترک در  خانواده در که سید علی رئیس دریانوردی بود در دولت عثمانی

 اهل سینوپ
ً
. او تحصــیلات خــوبی ، به دنیا آمــدبودند (در شمال ترکیه، کنار دریای سیاه) که اصالتا

در ریاضیات، نجوم و جغرافیا داشت و همچنین در ادبیات و الهیــات ســرآمد و شــاعری توانــا بــود. 

یروی دریایی عثمانی رتبه در زرادخانۀ ن عالی یباگذشت زمان،  در مراتب نظامی بالا رفت و به افسر

یکــی از  المحیط(کاپیتان یا دریاسالار) را به دست آورد. کتاب » رئیس«تبدیل شد و درنهایت عنوان 

که حــاوی اطلاعــات نجــومی و جغرافیــایی ضــروری بــرای ســفرهای دریــایی  ترین آثار اوست مهم

مــرآة او  ۀبرجســتاز اقیــانوس هنــد اســت. یکــی دیگــر از آثــار نویسنده طولانی به همراه مشاهدات 

هایی مانند اسطرلاب، ربع سینوســی (ربــع مجیــب)، ربــع  به معرفی سازهدر آن، است که الکائنات 

آشــنایی  ۀدهند نشــان خلاصــةالهیئة ١پردازد. استوایی می ۀاسطرلاب (ربع مقنطر)، کرۀ آسمانی و دایر

  ست.پیش از اوعثمانی با میراث آثار جامع هیئت  یعمیق محقق

) بــه نــام کتــاب ق ٨٧٩- نخستین کتاب هیئت در عثمانی را ملا علی قوشــچی ( ،پیش از رئیس

ای از محتوای آثار قبلی هیئت به عربی نوشت و به ســلطان محمــد  شامل مجموعه الفتحیة فی الهیئة

تــوان از درســتی ایــن  نمیاست، اما  فتحیهترجمۀ  خلاصةالهیئةفاتح تقدیم کرد. اگرچه ادعا شده که 

را  خلاصة الهیئــةدر واقع هاست.  فاقد آن فتحیهمطالب بسیاری دارد که  خلاصةزیرا  ادعا مطمئن بود

شــرح ویژه  هــای قبلــی عربــی و فارســی، بــه ای از موضــوعات متفــاوت از کتاب تــوان مجموعــه می

 ،دمشــقی ابــن شــاطر الســؤول نهایةالدین شــیرازی،  قطب نهایة الادراکرومی،  ۀزاد قاضی الملخص

 ٢جرجــانی و غیــره دانســت. شــرح التــذکرةنصیرالدین طوسی، التذکرة کاشی،  جمشید سلم السماء

ک شــیرازی نهایــة الادراصراحت نام  الدین بیشتر از سایر منابع مشهود است و رئیس گاه به تأثیر قطب

  .آورده است را

ن ش) در حلب به پایان رسید و بــه ســلیما۹۲۷قمری (دی  ۹۵۵ ۀالحج در اواخر ماه ذی اثراین نگارش 

    ٤داند. اوغلو این اثر را اولین متن نجوم نظری به زبان ترکی می فضلی ٣اعظم، حاکم عثمانی تقدیم شد.

الــذکر  فوق متعــارفشامل تنها یک مقدمه و دو بخش است، اما از ساختار  خلاصةالهیئةاگرچه 
بخــش اول  .است مطالب ابتدایی در هندسه و فلسفۀ طبیعیکند. مقدمه شامل  آثار هیئت پیروی می

فصل است که شــامل هیئــت اجــرام آســمانی، ســکون و مرکزیــت زمــین، ترتیــب افــلاک،  ۶دارای 
شود، درست مثل  الگوهای بطلمیوسی و غیره است (نشانی از الگوی غیربطلمیوسی در آن دیده نمی

                                                       
1. Danışan, “A Sixteenth-Century Ottoman Compendium”, 2019, p. 6. 
2. Cengiz, “Ħulāśatü’l-Heyʾe Giriş-Notlar-Metin-Dizin”, 2020, p. 7. 

  .جا همان .٣

4. Fazlıoğlu, “Yüzyıl Türk-Felsefe-Bilim Tarihi’ne Önsöz. Göğe Bakan Adam”, 2007, p. 12. 
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زمین (جغرافیای ریاضی)، موقعیت اقالیم » هیئت«فصل است شامل  ۱۲) و بخش دوم دارای فتحیه
ها و غیره. فصل دوازدهم از بخش دوم نیــز شــامل  شماری، سایه هرها، استوا، مثلثات کروی، گاهو ش

توان آن را مطــابق بــا بخــش چهــارم کتــب  ها و فواصل افلاک و سیارات از زمین است، که می اندازه
  استاندارد هیئت دانست.

بی جــامع در هیئــت کتــابایــد ای از علم هیئــت دانســت، بلکــه »خلاصه«را نباید خلاصةالهیئة 
وجــود، هــیچ الگــوی   اســت. بــا ایــن های بســیارو نقــد ها ، زیرا مشتمل بــر اســتدلالکردمحسوب 

 الگوهــای بطلمیوســی  ؛شود رضی و شیرازی در آن یافت نمیغیربطلمیوسی از طوسی، عُ 
ً
بلکه صرفا

در شامل بحــث مفصــلی  این رساله). ۱افلاک را به صورت مجسم و غیرمجسم آورده است (شکل 
ایــن مســئله  ١هیچ بحثی در این زمینــه نــدارد.فتحیه که  مورد مرکزیت و سکون زمین است، درحالی

  دانست. فتحیهای از  را، حداقل در این بخش، نباید ترجمه خلاصةدهد که  نشان می

  
، الگوهای بطلمیوسی هم به صورت مجسم (سمت چپ) و هم غیرمجسم (راست) خلاصةالهیئةدر  .۱شکل 

  ٢.اند شده  ترسیم

                                                       
 :فتحیهاز رسالۀ  (امید) حسن اوموتانگلیسی بنگرید به تصحیح و ترجمۀ  .١

Umut, H. “Theoretical Astronomy in the Early Modern Ottoman Empire”, 2019. 
2. Reis, Khulāṣat al-Hayʾa, fols. 18a, 31a. 
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پــردازیم: دلایــل  در مقالۀ حاضر به بررسی چند سؤال دربارۀ بخش سکون و مرکزیــت زمــین می

ها چیســت؟  سکون و مرکزیت زمین نزد سید علی رئیس چه بوده است؟ منابع او برای این اســتدلال

ت چیســت؟ ها اضافه کرد؟ دلایل دیگری که از منابع خود ذکر نکرده اس آیا او چیزی به این استدلال

ویژه، منابع هر اســتدلال را بایــد در  کنیم. به و منابع احتمالی آن را بررسی میخلاصة الهیئة محتوای 

هــای  فرض ها و پیش آثار بطلمیوس، ارسطو یا آثار بعدی یافت. این منابع بــه درک معنــای اســتدلال

 کند. ها کمک می آن

 سون زمین در مرکز کیهان

شد که جهــان  هایی جداگانه اثبات می بطلمیوس، ابتدا در فصل مجسطی در آثار هیئت، به پیروی از

مرکز ایــن کــره  رشود که مرکز زمین باید ب کروی است. سپس، از طریق شواهد رصدی نشان داده می

برهــان  صــورت بهسه حالت را برای اثبات مرکزیت زمین  ٢و هم بیرونی ١منطبق باشد. هم بطلمیوس

زمین در محور عالم قــرار داشــته باشــد، امــا در صــفحۀ اســتوای عــالم  .۱: گرفتند میخلف در نظر 

. زمــین روی ۳. زمین در صفحۀ استوای عالم قرار داشته باشد اما بر محــور عــالم نباشــد؛ ۲نباشد؛ 

  کدام از این دو نباشد. هیچ
دارای پیامــدهایی اســت کــه بــا  هــا حالتکــه هــر یــک از ایــن  دادنــد میدر مرحلۀ بعد، نشــان 

ای  دات در تضاد است. با وجود این، طوســی، عرضــی و شــیرازی بــه ایــن ســه حالــت اشــارهمشاه

کنند که مرکزِ حجم زمین بر مرکز عالم  استدلال میاز مشاهدات  رشتهکنند. بلکه بر اساس یک  نمی

. تغییــر در ۳روشــنایی ســتارگان؛  ثابت مانــدن. ۲ها؛  . وقوع خسوف در نزدیکی گره۱: منطبق است

آفتــابی در  های ســایۀ ســاعت . جهــت۵بــین افــق بصــری و حقیقــی؛ . تفــاوت ۴و شب؛ طول روز 

  ٣ها. ها و انقلاب اعتدال

یک از این مشــاهدات را نیــاورده اســت و فقــط اســتدلال  هیچخلاصة الهیئة سید علی رئیس در 

در آنجــا گاه  ای است که اگر تکیه مرکز ثقل نقطه ٤کرده که مرکز ثقل زمین بر مرکز عالم منطبق است.

مرکز حجمش  رجسمی با چگالی ناهمگن ب قرار گیرد، جسم در حالت تعادل خواهد بود. مرکز ثقلِ 

 نــدداد، نشــان اثبات انطباق مرکز حجم زمین بر مرکز عالمرضی و شیرازی علاوه بر . عُ نیستمنطبق 

این اثبات مبتنــی بــر  ٥مرکز عالم منطبق است. رنتیجه ب مرکز حجم آن و در رکه مرکز ثقل زمین نیز ب

                                                       
1. Ptolemy, Ptolemy’s Almagest, 1998, pp. 41-42. 

  .۳۹-۳۷، ص ۱۹۵۴، القانون المسعودی. بیرونی، ٢
3. Ragep, Naṣīr al-Dīn al- Ṭūsī’s Memoir on Astronomy, 1993, p. 103; Saliba, The Astronomical Work of 

Mu'ayyad al-Dīn al-ʿUrḍī, 1990, pp. 40-44; 
  .۱۵ ، صالتحفةو؛ شیرازی، ۱۸ ص ،الادراک یةنهاشیرازی،  ؛۶۲-۵۴، بندهای اختیارات مظفریشیرازی، 

4. Reis, Khulāṣat al-Hayʾa, f. 6b. 
5. Saliba, The Astronomical Work of Mu'ayyad al-Dīn al-ʿUrḍī, 1990, p. 42;  ،و۱۸، الادراک یةنهاشیرازی . 
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این مشاهده است که اجسام سنگین مانند خاک و آب در جهت عمود بر سطح زمین به سمت مرکــز 

کنند. بنابراین، باید نتیجــه گرفــت کــه  مرکز عالم منطبق است، سقوط می رحجم آن، که اثبات شد ب

 زمین نیز باید در جهــت، کل کرۀ چنین نباشدمرکز حجم آن منطبق است. زیرا اگر  رمرکز ثقل زمین ب

ســیدعلی رئــیس ایــن  شــود. بیافتد و زمانی که مرکز ثقلش به مرکــز عــالم برســد، ســاکن  مرکز عالم

  :نویسد که زمین در مرکز است، زیرا استدلال را در فصل اول کتاب خود آورده است. او می

مرکز جهان سوی به طورکلی  اوزان باید در مرکز عالم باشد، در غیر این صورت، به ۀمرکز ثقل هم

آورد کــه باعــث شــگفتی  کند، زیرا قسمت سنگین آن قسمت ســبک را بــه حرکــت درمــی حرکت می

  ١خواهد بود.

نتیجــه عمــود بــر افــق در راســتای سقوط اجسام  از و دهد ارجاع می نهایة الادراکاو در پایان به 

از موقعیت مرکزی زمین بلکــه تنها  این استدلال نه »است. عالمزمین در مرکز  ثقلمرکز «که  گیرد می

  رود. رئیس در ادامه به سراغ اثبات سکون زمین می کند. آن نیز پشتیبانی می سکوناز 

: اگر زمین حرکت بودچنین استدلال کرده  زمینبرای نفی حرکت انتقالی  مجسطیبطلمیوس در 

عــدم حالــت در  ی کــهدرنتیجــه تمــام تناقضــات وشــود  انتقالی داشته باشد از مرکز جهان خــارج می

. یعنی اگر به هر ســمتی از آســمان نزدیــک شــود، مشــاهداتی گفتیم پیش خواهد آمدمرکزیت زمین 

  ٢اند. دیده نشدهکدام درواقع  دهد که هیچ برای ساکنان زمین در آسمان رخ می

از سوی پیشینیان مطــرح شــده ولــی مــورد  زمینرا که برای سکون و شیرازی دلایل دیگری  ٣بیرونی

کنند. اگرچه منبع این دلایل مشخص نیست، اما ایــن دلایــل و  مینقد  آورند و ها نیست، می آنپذیرش 

 ٥آورده است: ها را ای از آن رئیس خلاصه ٤سینا سرچشمه گرفته است. ابن سماع طبیعیها از  انکار آن

یعنــی به دلیل کشــیده شــدن آن از تمــام نقــاط آســمان نیســت،  در مرکز عالم سکون زمین -۱

د نکشــ میآن را از هر طــرف  بگذاریم که آهنربامیان چند تکه آهن را  یک اگر طور که همان

افتاد. زیرا  شد به زمین نمی بود، هر شیئی که به هوا پرتاب می چنیناگر زیرا . ماند میثابت 

  .شد جذب میتر  قوی با نزدیک شدن به آسمان،

را دو شــیء اگر ، در این صورت. زیرا عالم نیز نیست سکون زمین به دلیل جاذبۀ مرکز  - ۲

تر بــود  کردیم، آنی که بــه مرکــز عــالم نزدیــک از فواصل مختلف از مرکز عالم رها می

 افتاد. تر می سریع

                                                       
1. Reis, Khulāṣat al-Hayʾa, f. 6b. 
2. Ptolemy, Ptolemy’s Almagest, p .43. 

  .۴۳، صالقانون المسعودیبیرونی،  .٣

  .۶۳-۵۶، ص طبیعیات شفا ،نایس ابن .٤
5. Reis, Khulāṣat al-Hayʾa, f. 6b-7a. 
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اگر چنین بــود،  زیرا .شدن از تمام نقاط آسمان نیز نیست  در مرکز به دلیل دفعسکون زمین  -۳

، زیــرا بــا دور شــدن از بــود بعــدلۀ آن در مرحاز هل دادن  تر راحتهل دادن جسم سنگین 

  . شد آسمان، نیروی دفع کمتر می

شــده  الهــام گرفته هــای بــین آهنربازیاد از نیرو احتمال و دافعه بهچنین تفسیری از نیروهای جاذبه 

شده در آن زمان که فاصله در عملکرد آن مؤثر است مغناطیس بــود،  تنها نیروی شناخته است. زیرا نه

وجود، نیروهای مغناطیسی تا زمــان کپلــر  . بااینه استها اشاره شد ه این نوع سنگصراحت ب بلکه به

  شناسی پیدا کنند. نتوانستند جایی در کیهان

 : بحثͳ طولانͳنفͳ حرکت وضعͳ زمین

باید آسمان  ۀحرکت روزانفرض معتقد بودند که به جای » بعضی از متقدمان«شیرازی می نویسد که 

ــداندارای چــرخش  را زمــین ــومر از هراکلیــدس پونتوســیمب ــرن چهــارم  ی. ت ــیش(ق از مــیلاد) و  پ

عنوان کسانی که به حرکت زمین اعتقاد داشــتند،  آریستارخوس ساموسی (قرن سوم پیش از میلاد) به

تــوان نتیجــه گرفــت کــه او بــه  باور معتقد است از اظهــارات هراکلیــدس نمی اما نویگه ١کند. یاد می

بــا توجــه بــه حرکــت  متقــدمانشــیرازی،  ۀبه گفتــ در هر صورت، ٢.حرکت زمین اعتقاد داشته است

تشــبیه ایــن آســمان را بــه  ۀچرخش روزانها  آنبه حرکت زمین اعتقاد داشتند.  آسمان، ۀظاهری روزان

حرکــت  دریــا درکــه کنــد  در کشتی در حال حرکت در آب نشسته فکر می که کردند که شخصی می

، ارجبهــد) میلادی) (اصــحاب ۵۵۰- ۴۷۶بیرونی همچنین به پیروان آریابهاتا ( ٣.ساکناست و او 

  ٤.بودند زمین ۀمعتقد به چرخش روزانکه کند  اشاره می ،شناس هندی ستاره

وارد کــرده بودنــد، آورده ایــن فرضــیه بــر  و نویسندگان آثار هیئــت ٥ی را که بطلمیوسرئیس نقد

اگر حرکت روزانه متعلق به زمــین  یان کرده بود. به عقیدۀ او،است. بیرونی این نقد را با مثال روشنی ب

در چهار هــزار مایــل اســت.  و  کرد، زیرا محیط زمین بیست مایل حرکت می هزارساعت  هربود، در 

مانند ابرها، تیرها و پرندگان، زمین را با این سرعت همراهی  ،جداشده از زمین اجسام متحرکِ نتیجه 

کــه  کننــد، درحالی مــیبه ســمت شــرق حرکــت  به نظر خواهد آمد کهرت نخواهند کرد. در این صو

شــده بــه ســمت جنــوب و  . علاوه بر این، اگر چنین بــود، تیرهــای شلیکشود چیزی دیده نمیچنین 

 ٦افتاد. خود نمی اولیۀشد، به موقعیت  و تیری که به سمت بالا پرتاب می ندخورد شمال به هدف نمی

                                                       
1. Ptolemy, Ptolemy’s Almagest, p.44. 
2. Neugebauer, A History of Ancient Mathematical Astronomy, 1975, pp. 694-6. 

  .۷۵- ۷۰، بندهایاختیارات مظفریشیرازی،  .٣

  .۴۹، ص القانون المسعودیبیرونی،  .٤
5. Ptolemy, Ptolemy’s Almagest, p. 45. 

  .۵۰، ص القانون المسعودیبیرونی،  .٦
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ایــن  ٣خــودهیئــت  ۀگان الدین در سه و قطب ٢،التذکرهطوسی در  ١،یئةکتاب الهعرضی در مؤیدالدین 

  :کند نقل میبیگ  الغجزئیات بیشتری را از  علاوه بر این، اند. رئیس آوردهنقد را به همین شکل 
وضــوح از حرکــت تیــر  به شده است که حرکت روزانــه بیگ نقل از مرحوم میرزا الغ ،درواقع

تیری که به سمت شرق  [اگر زمین حرکت شبانروزی داشت] تر است. در این صورت سریع

 [تیــر و زمــین] هــا کرد. اگر حرکات آن جایی که ما هستیم برخورد می شود باید به می پرتاب

دو برابــر  تیــرافتاد. اگر حرکت  میدر همان جا [محل پرتاب]  باید شد، تیر یکسان فرض می

شود باید سه برابر تیری کــه بــه  اب میحرکت روزانه فرض شود، تیری که به سمت غرب پرت

  ٤.برودشود دورتر  سمت شرق پرتاب می

منبع رئیس برای ایــن نقــل قــول نشده است،   بیگ شناخته از الغ در علم هیئت یکه کتاب ازآنجایی

  بر دانش هیئت عثمانی.بیگ  الغبر تأثیر  است وجود، شاهدی . بااینمعلوم نیست

شواهدی برای تقویت فرض حرکــت هــوا و  ةالتذکروسی در ط ٥که رجب نشان داده است، چنان

. اگرچه طوسی به سکون زمــین اعتقــاد داشــت، امــا اســتدلال آورده استحرکت اجسام همراه با آن 

او، سکون زمین را باید بر اساس اصول عقلانی پذیرفت، نه  ۀ. به عقیددانست را اشتباه میبطلمیوس 

انــد،  ایــن برهــان انجــام داده بر ســرمناظراتی را که پیروان او رصدی. در ادامه، رئیس انتقاد طوسی و 

  بدون ذکر نام او آورده است:
برخــی معتقدنــد کــه هــوای زیــرا شود.  نمی اثباتعدم امکان حرکت زمین با این استدلال 

دهــد]،  [و اجســام را همــراه زمــین حرکــت می کنــد مــیمجاور زمین همراه بــا آن حرکــت 

 ،کنــد هوایی که با حرکــت کــره حرکــت میاین دارها با  دنبالهطور که بعضی معتقدند  همان

   ٦شوند داده میحرکت 

  مقایسه است: خود نوشته است قابل التذکرةکه با آنچه طوسی در 
بــا حرکــت  همراه با آنچه به آن متصل اســت، تواند زیرا قسمتی از هوای مجاور [زمین] می

کنــد؛ و ایــن از  بــا حرکــت فلــک همراهــی می ثیر [کرۀ آتش]اکه  چنان، همراهی کندزمین 

  ٧دارها با آن، مشهود است. دنبالههمراهی حرکت 

 ۀدارها (ذوات الاذناب) در لای دنباله معتقد بودند که ارسطو، دانشمندان جهان اسلام به تبعیت از

مــاه  آتــش) بــا کــرۀ ۀکــر» (= اثیــر«زیرا کنند.  حرکت افلاک همراهی می اما با ٨اند،آتش  ۀبالایی کر

حرکــت بــه آســمان  ۀدارها با حرکت روزان . درنتیجه، دنبالهکند ی میتماس دارد و با حرکت آن همراه
                                                       

1. Saliba, The Astronomical Work of Mu'ayyad al-Dīn al-ʿUrḍī, p. 43. 
2. Ragep, Naṣīr al-Dīn al- Ṭūsī’s Memoir on Astronomy, p. 105. 

  .۱۷، ص التحفةو؛ ۲۰، نهایة الادراک؛ ۷۶، بند اختیارات مظفریشیرازی،  .٣
4. Reis, Khulāṣat al-Hayʾa, fol. 8a. 
5. Ragep, “Ṭūsī and Copernicus: the Earth’s Motion in Context”, 2001. 
6. Reis, Khulāṣat al-Hayʾa, fol. 7b. 
7. Ragep, Naṣīr al-Dīn al- Ṭūsī’s Memoir on Astronomy, 1993, p. 107. 
8. Aristotle, Meteorology, 2006, II.6. 
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 ، یعنــیکــردتــوان آن را بــرعکس  کــه میکــرد ). طوسی به همین ترتیب استدلال ۲د (شکل ینآ درمی

ن بــا چــرخش زمــین هوای نزدیک زمین و اجســام جداشــده در داخــل آ فرض کرد که زمین بگردد و

گیــرد کــه اثبــات ســکون زمــین بــا  . طوسی با این قیاس نتیجــه میو آسمان ساکن باشد همراه شوند

  بطلمیوس ممکن نیست. استدلال

  
  . قیاس طوسی برای انتقاد از استدلال بطلمیوس برای سکون زمین۲شکل 

حرکت طبیعی «توان در برابر چرخش زمین مطرح کرد، اصل  طوسی، تنها دلیلی که می عقیدۀبه 

تواند یک حرکت طبیعی داشته باشد.  فقط می یاست. طبق چارچوب ارسطویی، هر جسم» مستقیم

تــوان  ، نمیاســتمستقیم به سمت مرکــز جهــان  یخط بردرنتیجه، اگر حرکت طبیعی اجسام خاکی 

شــده اســت، عــلاوه بــر حرکــت مســتقیم، دارای  ام از سنگ و خاک ساختهتصور کرد که زمین که تم

  :آورده استرئیس استدلال طوسی را چنین  ١باشد.هم حرکت طبیعی چرخشی 
ای  حرکــت دایــرهپــس دلیل محکم این است که زمین دارای ذات مبدأ میل مستقیم اســت، 

[طبیعــی] فقط یک حرکــت  کند که اشیاء ایجاب می طبیعت برای زمین ممکن نیست، زیرا

  ٢.داشته باشند

  مقایسه است: که با متن طوسی قابل
و ممکــن  اســتمبدأ میــل مســتقیم  دارایبلکه [سکون زمین] به این دلیل است که [زمین] 

  ٣.داشته باشدای  حرکت طبیعی دایره نیست
                                                       

1. Ragep, Naṣīr al-Dīn al- Ṭūsī’s Memoir on Astronomy, 1993, p. 107. 
2. Reis, Khulāṣat al-Hayʾa, f. 7b. 
3. Ragep, Naṣīr al-Dīn al- Ṭūsī’s Memoir on Astronomy, 1993, p. 107. 
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طبیعــی  تنها برهان طوســی را بــر اســاس حرکــت ، شیرازی با دیدگاه طوسی مخالف بود. او نهاما
اســتدلال تجربــی بطلمیــوس بــا توان سکون زمین را  می بود، بلکه معتقد دانست ناکافی می مستقیم

اگــر دو  کرد؛ به این صورت کــهذهنی استفاده  یاز آزمایش ،به طوسیدادن برای پاسخ او  ١اثبات کرد.
ف زمــین بــا هم پرتاب کنیم و فرض کنیم که هوای اطرا صورت عمودی با  را به کوچکو  بزرگسنگ 

 دیگری باید در جهت غربِ  تر بزرگکنند، سنگ  ها نیز با حرکت هوا حرکت می چرخد و سنگ آن می

چرخانــد، روی اجســام  اجســام را همــراه بــا زمــین می بنا بــه فــرض، بیفتد. زیرا نیروی فشار هوا که

 را تــر ســنگ بزرگتوانــد  تأثیر بیشتری دارد، بنابراین اگر بتواند سنگی را با خود بیاورد، نمی تر کوچک

مانــد و در مــوقعیتی دورتــر از  از زمــین عقــب می تــر بزرگ حرکت دهد. درنتیجه، سنگ همان مقدار

گیرد که  شیرازی نتیجه میافتد،  هرگز اتفاق نمی چنین چیزیکه  آنجا گیرد. از موقعیت پرتاب قرار می

اگر هوا اجســامی ماننــد ســنگ را بــا خــود بــه بود شیرازی معتقد در واقع،  زمین هیچ حرکتی ندارد.

حرکــت  قســر به هــا را بر اجسام فشار آورده و آن کند که باد حرکت درآورد، به همان صورت عمل می

د شــیرازی از کند. رئیس نق بر اجسام مختلف با حجم یکسان نیروهای مساوی وارد می . باددهد می

  :آورده استرا چنین  التذکرة و پاسخ یکی از شارحان  طوسی
شــد، زیــرا اگــر  احســاس میایــن حرکــت اگر هوا حرکتی برابر بــا حرکــت زمــین داشــت، 

افتادنــد،  کردند، روی یک خط نمی موقعیت خاصی در هوا رها می ازهای مختلف را  سنگ

  ٢رفت. تر به سمت شرق می بلکه سبک

 مقایسه است: قابل ،آورده نهایة الادراک فی درایةالافلاکیرازی در که با آنچه ش
رهــا بود [یعنی زمین حرکتی داشت]، زمانی که دو سنگ کوچک و بزرگ در هــوا  چنیناگر 

ســنگ ســنگ بــزرگ را کمتــر از  ... زیــرا هــوانــدافتاد ، روی یک خط مستقیم نمیشدند می

. امــا ایــن خــلاف ببــردســمت غــرب دهد، بلکه باید سنگ بزرگ را در  کوچک حرکت می

  ٣واقعیت است.

ســنگ او بــه جــای  وارد آورده است.شیرازی گفتۀ در  اصلاحیرئیس رسد که  در اینجا به نظر می

 مترجم و ناقل آرای  .تر است که درست(خفیف) » سبک«گذاشته سنگ » کوچک«
ً
بنابراین، او صرفا

پیشینیان به زبان ترکی نبود، بلکه دقت داشــت کــه اشــتباهات را هــم تصــحیح کنــد. در ادامــه، نقــد 

 :را نیز آورده استطوسی » مستقیمحرکت طبیعی «به برهان  شیرازی
عدم امکان گردش طبیعی زمین حاصل توسل به سکون زمین] با اثبات  پس مطلوب [یعنی

  ٤آمده است. نهایة الادراکطور که در  ، همانبگرددقسر ه شود، زیرا جایز است که ب نمی
                                                       

 .۷۸، بند اختیارات مظفریظ؛ ۲۰، نهایة الادراکشیرازی،  .١
2. Reis, Khulāṣat al-Hayʾa, f. 7b. 
3. Shīrāzī, Nihāya al-Idrāk, f. 20b. 
4. Reis, Khulāṣat al-Hayʾa, f. 7b. 
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بــا نیرویــی از خــارج بــه صــورت شیرازی برخلاف ارسطو و طوسی معتقد بود که حرکت زمــین 

، بلکه با گفتن این مطلــب نبودحال، شیرازی مدعی حرکت برای زمین  پذیر است. بااین امکان قسری

 خوانیم: میچنین شیرازی  نهایة الادراکرا رد کند. در  بر بطلمیوس طوسیداشت نقد قصد 
طور  کــه چــرخش زمــین بــه  ادعااین بنابراین، وضعیت مطلوب [یعنی عدم تحرک زمین] با 

و حجت تمــام  ؛رخ دهد ه قسرآید، زیرا ممکن است ب طبیعی غیرممکن است به دست نمی

  ١ار شود.شود، مگر اینکه بطلان این احتمال آشک نمی

 ٢رجــب، ۀآراء تبدیل شــد. بــه گفتــمعرکۀ به  التذکرة شروحبحث بین شیرازی و طوسی بعدها در 

که  بودهکه منظور طوسی این توضیح دادند  ،به شیرازی یبرای یافتن پاسخ ةتذکرال شارحانِ برخی از 

 میرسید شریف جرجــانی . »قسر به«نه  ،حرکت دهد »یعَرَض«صورت  تواند اجسام را به هوا می
ً
مثلا

را همــین طــور  هــوا ۀوســیل حرکت اجسام بهادعای طوسی دربارۀ ، شرح التذکرةدر  )ق۸۱۶- ۷۴۰(

تواند بــر اجســام نزدیــک زمــین  کند. به عقیدۀ او، منظور طوسی آن بوده که حرکت هوا می تفسیر می

 دهد: ادامه می چنینرجانی رئیس بحث را با استناد به نظر ج ٣.عارض شود، نه که آنها را هل دهد
 عرَضــیکــه حرکــت  ، هنگامی[جرجــانی] ســید شــریف شرح التذکرۀحال، بر اساس  بااین

تفــاوت قسری درحرکت  اما] متحرک بزرگ یا کوچک باشد. کند که [شیءِ  باشد، فرقی نمی

  ٤وجود دارد.

 :خوانیم همین است میجرجانی  ۀشرح التذکرآنچه در 
باشد بین حرکت دادن [اشیاء] کوچک و بزرگ تفاوتی وجــود  صورت عرضی  اگر حرکت به

  ٥باشد.قسری که حرکت  استتفاوت زمانی  ]...[ندارد. 

زمــین را نیــز قســریِ شیرازی در مورد امکان حرکــت  بر عقیدۀجرجانی  نقد در ادامه، رئیس

 :آورده است
قسری حرکت  اند هعلما گفتکه  چنانزمین] ممکن نیست، زیرا برای [ قسریای  حرکت دایره

 ٦.دائمی نیست

 شــرحبیرجنــدی و  ۀشرح التذکراین بحث در آثار دیگری مانند  ه،رجب نشان داد که انچناگرچه 

  .آن را پی نگرفته و نیاورده استقوشچی ادامه یافت، اما رئیس دیگر  تجرید العقائد

                                                       
  ظ.۲۰، نهایة الادراکشیرازی،  .١

2. Ragep, “Ṭūsī and Copernicus the Earth’s Motion in Context”, 2001, p. 152. 
  .ظ۱۲، شرح التذکرةجرجانی،  .٣

4. Reis, Khulāṣat al-Hayʾa, f. 7b-8a. 
  .ظ۱۲، شرح التذکرةجرجانی،  .٥

6. Reis, Khulāṣat al-Hayʾa, f. 8a. 
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 گیری نتیجه

ویژه  بــه ،مباحث اساســی ایــن علــم توانستاست که هیئت به زبان ترکی اولین رسالۀ  الهیئة خلاصة

 رئــیس، در ایــن کتــاب،بیــان کنــد.  عثمــانی مرکزیت و سکون زمین تا زمان خود را برای خوانندگان

 را هــم نظرهــا زمــین اکتفــا نکــرد و اختلاف سکونبطلمیوس برای  دلایلعلاوه بر بیان نتایج، به ذکر 

بیگ و  دیگری مانند الغ کسانبه رده، بلکه نیاو را عقاید طوسی و شیرازی فقطدقت گزارش کرد. او  به

اصــلاحاتی نیــز در نقــل عبــارات  ه و در ایــن میــاناشــاره کــرد هم ها در این زمینه آن ۀجرجانی و ادل

  گذشتگان افزوده است.
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 در جهان اسلام یاضیدانش ر یها نهیزم
  ١ها ها و تفاوت شباهت

  ٢احمد جبار
  ٣ترجمۀ مهسا راقب

 بــه  تهیههجری، متون ریاضی  سیزدهمتا آغاز قرن  دوماز پایان قرن 
ً
شده در جهــان اســلامی عمــدتا

هــای دیگــر، از جملــه فارســی،  اند. اما تعداد قابل توجهی از این متون به زبان زبان عربی نوشته شده

های آفریقایی، آسیایی و اروپــایی نیــز  های بربری و دیگر زبان ترکی، عبری و به میزان کمتری به زبان

اند،  هشــدتحلیــل  تــاکنونشده بــه زبــان عربــی کــه  شتهنگا، به بررسی آثار نجااند. در ای تألیف شده

هــایی هســتند کــه بــه  نتــایج پژوهشنخست توان تقسیم کرد.  . این آثار را به چند دسته میپردازم می

  هجــری ترجمــه شــده چهــارمقــرن  ۀنیم تا دومپایان قرن  ازگسترش آثار یونانی، فارسی یا هندی که 

هــای مختلفــی از  زشی و همچنین کتــب درســی کــه بــه گروههای آمو اند. دوم، کتاب ، پرداختهستا

برداران و  ، نقشــهو میــراث ، مشــاوران ارثمعمــارانکاربران (مانند حسابداران، دفترداران، بازرگانان، 

. نویسندگان این آثار متعلق به اقوام، ادیان و جوامع فرهنگی مختلفــی مرتبطندکنندگان زمین)  تقسیم

  .کردند زندگی میهستند که در جهان اسلامی 

های اخیر، تنها تعداد محدودی از مطالعات تطبیقی در مورد محتوای این مجموعه انجام  در دهه

هــای  شنتایج قطعی در مورد مســائلی نظیــر وجــود رو عرضۀشده است. این مطالعات هنوز قادر به 

ق یــا حتــی ای مرتبط با موضوعات مورد بررسی، زبان ریاضی، گرایش تحقیــ خاص محلی یا منطقه

خواهــد شــد، ایــن  در ادامــه بیــانکــه  چنــانیک بخش خاص یا یک رشته نیستند.  ۀو توسع پیدایش

وجــود  روشایــن  ۀوجود منابع متنــوعی کــه در آغــاز توســع وهای متعدد  مطالعات به دلیل شباهت

همــان منــابع، . از ســویی دیگرکننــد ریاضی به زبــان عربــی را تأییــد می روش در اتحاد کلی، داشت

                                                       
  ای است از: . این مقاله ترجمه١

Djebbar, Ahmed, “Mathrmatical Knowledge Fields in the Islamic World: Similarities and Differences”, in 
Routledge Handbook on the Sciences in Islamicate Societies, ed. by Sonja Bretjes, first edition, Routledge, 2022, 
pp. 555-565. 
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 mahsaragheb@gmail.comپژوهشگر آزاد،  .٣
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هــا و منــاطق مختلــف در جهــان اســلامی  هــای ریاضــی را کــه در دوره روشخاصی در  های ویژگی

  .سازند آشکار می شود مشاهده می

  های ریاضͳ در جهان اسلامͳ میراث پیش از اسلام: مبنای فعالیت
هــای مختلفــی غیــر از  شده، آموزش و منتشر شده در جهان اســلامی بــه زبانهیه اگرچه ریاضیات ت

هــای مختلــف  روشاز یک میراث مشترک که توســط برگرفته ز بیان شده است، اما ریاضیات عربی نی

 این ترکیب یا تلفیق این عناصر مختلف از و هجری به بعد، توسعه یافت دوم، از قرن باشدشده  غنی

های قابل شناســایی  بخش هرچند های ریاضی در جهان اسلامی شد. میراث مشترک، مبنای فعالیت

بخــش دیگــری  ادامه یافت، اماویژه یونانی  به زبان سانسکریت و به متونِ  ۀاز طریق ترجم این میراث

بــاوجود اینکــه از این میراث با منشأ محلی (خاورمیانه، مصر) یا بسیار دورتــر (چــین) وجــود دارد. 

بــه این منابع اما نمی توان منکر شد که  است رآنها دشوا گسترشمنابع باستانی و مسیرهای شناسایی 

دانــش «طور معمــول  آنچــه بــه ۀدر توســع هــم های ریاضی کمک کرده و به فعالیتهم طور مساوی 

 .داشتنداساسی  ینقش شود، نامیده می» علمی

  ونانیو  ایاز آس راثیم
) و نوسیو کســ  نوسیمثــل مثلثــات (ســ ی ریاضــیاساســ میاز هند شامل مفاه یباستان راثیم نیاول

 ییهــا تمیالگور نی) بود. همچنروند یکار م به یده که در شمارش ده یا گانه حساب (صفر و ارقام نه

و  یگان شصــت ایــ یمعمــول یحســاب کســرها ح،یاعــداد صــح میضرب و تقس ق،یجمع، تفر یبرا

از  یغن ۀمجموع نیا به .(بنگرید به ادامۀ مقاله) کسرها وجود دارد ای حیجذر از اعداد صح تخراجاس

 یبه سنت هنــد حیطور صر به ها شرو نی. اگرچه اهم افزودئل را حل مسا یها روش توان یکارها، م

 اند، منشأ آنهــا از ظهور اسلام ظاهر شده شیپ تیدر آثار سانسکر نکهیبا توجه به ااما  ستند،یمرتبط ن

هند منتقل شــده باشــند،  قیبوده و از طر نیممکن است منشأ آنها از چ نیاز هند باشد. همچن شاید

خــاص از مســائل (در  یها دســته یمجهــول) و برخــ کیبا  یا حل معادله ی(برا خطأینمانند روش 

  .)ها ماندهیمورد پرندگان و باق

 یا هرســالبــار در  نیاول یبرا یبه زبان عرب ایآس راثیم یطور کل و به یحساب هند راثیم انتشار

) ۱۲۸– ۱۰۷، ۱۹۹۷ یخــوارزم( یالحساب الهند یالکتاب ف) به نام ق ۲۳۵(د حدود  یخوارزم از 

حساب بود، اما  دیجدو خاص  های سبک پیدایشدر  یلعام ایشد. گردش دانش از هند و آس پدیدار

بــا دو  یارقــام هنــد ب،یــترت نیــنــداد. بــه ا رییــها را تغ آن یکردهاکار ای ها شو رو ها هدف ،تیماه

. رفــت یم بــه کــاردر غرب (اندلس و مغرب)  یگریو د یدر شرق اسلام یکیمختلف،  یگذار نماد

 »خطــأینروش «کرد: در شــرق بــه  رییتغ گرید ۀمنطقه به منطق کی، تنها نام آن از خطأینروش  یبرا
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معــروف  »تــرازوکفۀ روش دو « به مغرب یها و در نوشته) ۸۵، ۱۹۹۸ ی(ابن اکفان(روش دو خطا) 

  ).۷۱– ۶۹، ۱۹۶۹بنا   (ابنبود 

تــر بــود. از  خاطر گســتردگی و تنــوع محتــوایش بســیار مهم یونان، این مشارکت به نقشدر مورد 

در کــه مراکز علمــی مستقر درشناسان  دانان و ستاره برای ریاضی ،هجری به بعد یونان دوماواخر قرن 

مناطق مختلف جهان اسلامی شروع به ظهور و توسعه کرده بودند، به مرجع غیرقابل اجتنابی تبــدیل 

ای در  طور گســترده ویژه دوران هلنیســتی بــه یونان باستان و بــه تاثیر ریاضیاتهند،  نقشبه مشا ١شد.

در متــاخر دانان  های آموزشــی ریاضــی تدریج جایگاه مهمی در برنامه جهان اسلامی منتشر شد و به

از مــیلاد) مطالعــه و بــر آن  پــیش ســوم(قــرن  اقلیــدساصول عنوان مثال،  سراسر منطقه پیدا کرد. به

حجــاج (د  ارجاع که عبارتند از ترجمۀ عربی با بیشترین  ۀتفسیرهایی نوشته شد که از جمله دو نسخ

رّه (د ق۲۹۸اسحاق بن حنین (د  ترجمۀ ) وق۲۱۳
ُ
شــد. ایــن  اصلاح) ق۲۸۸) که توسط ثابت بن ق

 هــای جدیــد، آثــار جــانبی و تحریرها،  تفسیرها، خلاصه در مطالعات زیادی از جمله أها منش نسخه

هــای  روشها تمــام عناصــر خــاص  برخی از قضایا شدند. اما ایــن مشــارکت برای های جدید اثبات

 ســومآپولونیــوس (قــرن  مخروطات ۀتوان دربار را می امر کردند. همین مین بیان را هر منطقه یهندس

کَراز میلاد) و  پیش
ُ
هــای جدیــدی از هــر دو در  تحریر) گفــت کــه م۱۰۰ســال س (در حدود ؤمنلا ا

 .)۱۹۹۶، ۱۹۹۱یک اندخ(هو نگاشته شد، آسیا و اندلس ٢هلال اخضر
) آشنا بوده م٤یا  ۳(قرن  حساب دیوفانتوسرسد که غرب اسلامی با  اعداد، به نظر نمی ۀدر نظری

هــا و آثــار  شــرحبخش  شــد و الهــام مــی) آموزش داده م۱۲۰نیکوماخوس (د حدود  روشباشد. اما 

هجری) در اندلس و ابن مــنعم  ۶هجری) و ابن طاهر (قرن  ۵قرن جدیدی شد، مانند آثار ابن سید (

اول  ۀســه نویســند). ۷۰– ۵۷، ۲۰۰۰) در مغرب (جبار ق۷۲۱– ۶۵۴ا (بنّ   ) و همچنین ابنق۶۲۶(د 

هــای خــاص  چهــارم ویژگی ۀکمک کردند. رویکرد نویسند ای بر حساب مقدمهبه گسترش محتوای 

های منحصر بــه  کند که از ویژگی را معرفی می اتترکیبی بامباحثی مرتبط دهد و  ای را نشان می منطقه

 .به آن خواهیم پرداخت مقالهفرد غرب اسلامی است؛ در بخش دوم این 
 »ۀ مضاعفزاوی وتر«میراث یونانی در مثلثات، مبتنی بر مفهوم 

ً
، مدتی با مفاهیم هندی که قــبلا

رنو ا؛ دبــق۲۵۵بَش حاسب (د پــس از خوارزمی و برخی از همکارانش، مانند حَ  ذکر شده و در آثار 

شناســان در  هجــری، ستاره دومادغام شده بود، همزیستی داشت. از اواسط قرن ) ۱۹۸– ۱۶۳، ۱۹۹۷

 ۵بودند که تا آغاز قــرن  یموضوع نوین ۀبغداد ابزارها و اشیاء جدیدی معرفی کردند که اجزای سازند

                                                       
، Sezgin 1974 :بهبنگرید اند،  مطالعاتی که الهام گرفته و توسعه یافته ۀاند، به علاو برای فهرستی از آثار ریاضی که از یونانی ترجمه شده .١

  .۱۷۹؛ و ۱۶۶-۱۶۵؛ ۱۶۴-۱۶۱؛ ۱۵۶-۱۵۴؛ ۱۴۳-۱۳۹؛ ۱۳۵- ۱۲۸؛ ۱۱۵-۱۰۳ ص
  های غربی ایران، میانرودان و مصر باستان. م هلال اخضر: نام بخش تاریخی خاورمیانه شامل شرق دریای مدیترانه، بخش .٢
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) و ق۴۴۴– ۳۶۲بیرونــی ( چــونوفــی هجری توسعه یافت. از ایــن زمــان بــه بعــد، دانشــمندان معر

، شروع به انتشار آثــاری کردنــد ةالهیئ جامع قوانین علم ۀهمچنین دانشمندان ناشناسی مانند نویسند

برای متخصصان این حــوزه نوشــته ویژه  های مربوط به نجوم تفاوت داشتند، هرچند که به که با رساله

مفــاهیم و  عرضــۀای به  طور فزاینده آثار بهمحتوای این ). ۴۶۴– ۴۴۹، ۱۹۶۶شده بودند (خیرالدینوا 

عنوان یــک  بــه هارا که بعــد مبحثاین مقدمات استقلال ابزارهای مثلثات متمایل شد و بدین ترتیب 

 .کرد فراهمعلمی مستقل درآمد،  ۀرشت
های کاربرد آن نشان  مثلثات و حوزه ۀای در توسع های منطقه منابع شناخته شده هیچ گونه تفاوت

شناسان در مرکــز امپراتــوری  دانان و ستاره ریاضی منابعهجری، گردش  ۴و  ۳های  دهند. در قرن نمی

ابتدا به دانشمندان سایر نقاط جهان اسلامی این امکان را داد که از میــراث پــیش از اســلام از طریــق 

از طریق تعریف مفاهیم  منابع سپس دامنۀ اینمند شوند.  منابع هندی و یونانی بهره آراییترکیب و باز

های  بــرای مشــارکت ه را. ایــن مســیر راگسترش یافــت نوابزارهای جدید و اثبات نتایج  ابداعجدید، 

، حــول و حــوش هــلال اخضــربر مبنای همان اصول پیشین، اما این بار در مراکز علمی در  یجدید

و مراغــه ) ۱۹۷۹نــدا ئ، قرطبه (ویلو)۱۹۴، ۱۹۱– ۱۹۰، ۱۸۰، ۱۶۹، ۱۶۴، ۱۹۹۷ دبارنومانند قاهره (

  .باز کرد )۴۳۳– ۴۳۲، ۲۰۰۴؛ جبار ۱۸۹۱رالدین طوسی ی(نص

  ͳمحل راثیم
های  منــابع مکتــوب ذکــر شــده در فهرســت ابخش سوم میراث پیش از اســلام، منشــأ محلــی دارد و بــ

را اقلیدســی، آن  هجــری،  ۴دان قــرن  شناسی عربی اولیه مرتبط نیست. نخســت، آنچــه ریاضــی کتاب

های دیگر در دیگر نقاط جهــان اســلامی تحــت  نامید و در زمان ) ۴۷، ۱۹۸۵حساب عربی (اقلیدسی 

 اصــلی  شــود. در ســطح عملیــات ظاهر می )۸۴، ۱۹۹۸ابن اکفانی ( مفتوح [= ذهنی]عنوان حساب 

ای  شود. آثار جداگانــه ها می ای است که تنها شامل ضرب، تقسیم و نسبت حساب، این به معنای حوزه

ــرَائِض  صــول الحســابأالتــذکرة بعنوان مثــال،  حســاب اختصــاص یافتــه اســت، بــه روشبه ایــن 
َ
الف

). ۲۰۰۱؛ ابــن الخضــر ق۴۶۰د اثر ابن خضــر ( )هایی در اصول حساب و محاسبات ارث یادداشت(

مفــاهیم و گان کنند آثار معرفی او جزئیات خاصی از آن ب گسترش یافتهبه مرور زمان  روشمحتوای این 

ویژه در برخــی از راهنماهــای منتشــر شــده در  های محاسباتی هند ادغام شده است. این امــر بــه روش

رورسازی افکار با رســم حــروف (با الغبار سومبرفي العلم الأفکار   تلقیح. اندلس و مغرب صادق است

عملیات حسابی بــر روی اعــداد  عرضۀترتیب  ) به این دسته تعلق دارد.ق۶۰۱یاسمین (د اثر ابن غبار) 

ها را  صحیح و کسرها در این اثر با سنت هندی متفاوت است. نویسنده ابتدا ضــرب، تقســیم و نســبت

 .)۱۰۵– ۱۰۳، ۱۹۹۳پردازد (ابن یاسمین  کند، سپس به جمع و تفریق می بررسی می
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حســاب «یــا » انامــلعقود «که به آن  شود میهم » انگشتیحساب «حساب شامل  ۀهمین حوز

نخستین راهنماهای عربــی کــه بــه  .)۴۲۰– ۴۱۶، ۵۶– ۴۸، ۱۹۷۱شود (سعیدان  گفته مینیز » ذهنی

 راهنماهــایی بــا عنــوان نــدا دست مــا نرســیده اند به های خاصی از این سنت پرداخته جنبه
ً
. احتمــالا

بــا  کــهنسبت داده شــده  خوارزمی ترین این آثار به  به این دسته تعلق دارند. قدیمی» ترکیبتجزیه و «

نویســندگان ). ۲۲۰– ۲۱۶، ۲۰۰۲هندی متفاوت است (جبــار  ۀهای محاسب کتاب او در مورد روش

دســت مــا  ها به یــک از ایــن نوشــته بعدی آثار خود را با همان عنوان منتشر کردند. اما از آنجا که هیچ

. نــهای محلی تغییر کرده است یــا ه توان گفت که آیا محتوای آنها به دلیل نیازها یا شیوه نرسیده، نمی

هــای  هایی از آنها هنوز وجود دارد، آنهــایی هســتند کــه در عناوینشــان واژه هایی که نسخه تنها نوشته

(دست) وجود دارد. این آثار استفاده از انگشتان در شــمارش و عملیــات » ید«(مفاصل) یا » عقود«

خــاص از جهــان اســلامی  ۀد به یک منطقدهند. اگرچه تولید آنها محدو حساب ذهنی را توضیح می

محلــی  ۀآنها منجر به معرفی عناصر خاص به یک یــا چنــد شــیو گسترشرسد که  نبوده، به نظر نمی

 .)۱۹۹۲مغربی   ؛ ابن۶۶۵– ۶۶۴: ۱، ۱۴۰۲/۱۹۸۲شده باشد (حاجی خلیفه 
نجــوم  یونانیان در علــم روشهای شمارش با حروف الفبا توجه کنیم که از  همچنین باید به روش

کردنــد. در نجــوم اســلامی،  ی استفاده میضعشمارش غیرمو دستگاهاز یک  است که به ارث رسیده

 مضــارب حرف برای ۹، ارقام حرف برای کل ۹شود:  با استفاده از الفبای عربی بیان میموضوع این 

در غرب اسلامی این طرح را تغییر داده و ارزش برخــی  کاربرانصد. اما مضارب حرف برای  ۹ده و 

ترتیب بــا  ، کــه در شــرق اســلامی بــه۹۰۰و  ۸۰۰، ۳۰۰، ۹۰، ۶۰. اعــداد عوض کردنــدحروف را 

شدند، در غرب با حروف ص، ض، س، ظ و غ نمایش  حروف س، ص، ش، ض و ظ نشان داده می

 گویــاشود که  با نمادهایی بیان می، که هم هستدر سنت قبطی  دستگاه شمارشدند. همین  داده می

 از حروف الفبای یونانی مشتق شده
ً
یــا » ثبــت ارقــام«هــا همچنــین  ؛ این۱۹۸۹و سزیاناند ( مستقیما

، نوشــتن و اســتفاده از ایــن اعــداد تفــاوتی بــا »حساب بیزانسی«شدند). در  نامیده می» فاس ارقام«

مضــارب ، نمــاد فــوق ۲۷زیر هر یــک از  ئمیبا افزودن علا دستگاه شمار کهاعداد قبطی ندارد. این 

ســازگار نیازهای حســابداران  با راحتی بهدهند  را نشان میهزار  دصمضارب ده هزار و مضارب  ،هزار

 .)۵۷– ۵۲، ۲۰۱۳(جبار و گرگور  شد
بــا  درفتنــ مــی به کارعملی یا به عنوان تمرین  مسائلهای حسابی که برای حل  روش کلی به طور

 . روشن نیستها هنوز  های آن که ریشه استتعدادی الگوریتم  موجود حاکی ازمنابع  توجه به
ً
 ظاهرا

به کار بــرده و  ابداع کرده ،علمی ۀاز ظهور جبر به عنوان یک رشت پیش ،حسابداران راها  این الگوریتم

ها محدود به زمان و مکان خاصی بوده است. برای مثال، روش موسوم  . استفاده از برخی روشبودند

هندسی حــل  ترسیمکمک  هب را (ارث) مشکلات خاصی توان به کمک آن می، که »بابحساب «به 
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ای منتشــر شــده و  های دیگر به طور گسترده روش). ۷۹– ۶۷، ۱۹۹۰د، از این دسته است (لاعبید کر

 ١.توان به روش معکوس اشاره کرد اند. به عنوان مثال، می ای خود را از دست داده های منطقه ویژگی
تــوان  نیز مــینامید » جبری پیش«ها را  توان آن هایی که می های حسابی روش ه این دسته از روشب

 ۀدرجــ ۀعملیات حسابی مشابه با الگوریتم جبر برای حل معادلــ رشتهها شامل یک  . این روشافزود

۱۳۹۰۱BM ای که در لوح میخی دوم هستند، اما به شیوه
٢

اند. با توجه بــه منــابع  ، توصیف شدهآمده 

ســادگی  بــه ورسد که این روش با رشد جبر از بــین رفتــه  ریاضی موجود از شرق اسلامی، به نظر می

این منطقه از جهان اسلامی رها شده است. اما این اتفاق در اندلس نیفتاد، زیرا بــرای  کاربرانتوسط 

الرســالة فــی التکســیر  یعنــی هجــری، چهــارمرن قــ رساله ازرسد که در یک  نخستین بار به نظر می

؛ ١ بــا شــکل ١جــدول ؛ ق)۳۶۶پــس از  - ۳۱۱( ) اثــر ابــن عبــدونمســاحتگیری  در اندازه لةرسا(

دوباره ظاهر ) ۲۹، ۳، [منابع ثانویه] ۲۰۰۵؛ ابن عبدون ۱، ۱۹۳۸دنگن - به تورو بنگریدهمچنین (

 .)۷۰، ۱۹۶۸ زاروجود دارد (بو های بعدی از همان منطقه نیز شود. این روش در نوشته می

  سال ۲۷۰۰حدود  یزمان ۀدر فاصل یاضیر  ۀلئمس کیاز  انیدو ب نیب ۀسیمقا

پیش از  ١٧٥٠حدود   ۱۳۹۰۱BM لوح میخی  هجری) ۴ سدۀرسالۀ ابن عبدون (

  میلاد

 :لهئمس صورت
را جمــع [مربع] آن  مساحتاگر کسی بگوید: اضلاع و 

هــر انــدازۀ ها صد و چهــل اســت. ایم و مجموع آن کرده

 ضلع چقدر است؟
 :حل

   .تعداد اضلاع را جمع کن، نتیجه چهار است -

 .نصف این عدد را بگیر، نتیجه دو است -
 .این عدد را در خودش ضرب کن، نتیجه چهار است -
این را به صد و چهل اضافه کن، نتیجه صد و چهــل و  -

 ٣:لهئمس صورت

مجموع یک ضلع و مساحت مربعی 
3
4

 است.  

 :حل

و نتیجه را که  کن، نصفرا  ١ -
1
2

 است نگه دار. 

 - 
1
4

 (مجذور 
1
2

را به ) 
3
4

  . ۱ می شود اضافه کن: 

ضــلع  جــدا کــن: ۱از  ای تهنگهداشــکه  آن نصف را -
1
2

 

 ٤است.

                                                       
های  ورت متوالی است تا به دادهاین روش شامل شروع از آخرین عملیات مورد نیاز در بیان یک مسئله و انجام وارونه آن عملیات به ص  .١

) زیر را برآورده کند: ۀهستیم که معادل c برای ابتدایی برسیم. به عنوان مثال: اگر ما به دنبال مقداری c ) 2 2 1  ۲را بر  ۱، ابتدا 1
  .دهد موردنیاز را به دست می ۀکنیم. این عمل نتیج تقسیم می ۲و نتیجه را دوباره بر  افزاییم میرا  ۱تقسیم کرده، 

٢ .British Museum (موزۀ بریتانیا)  
از همان منبع گرفته شده است و در لوح میخی  ۱ شده در شکل عرضهاست. تصویر ) ۲۵ ص، ۲۰۱۵( هویروپ این ترجمه بر اساس .٣

  .شود یافت نمی

xبه زبان امروزی:   .٤ x 2 3
4

  

← 
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 .شود چهار می
 .عدد را بگیر، نتیجه دوازده است ۀریش -
 .از آنچه باقی مانده نصف چهار را کم کن -
  .این مقدار هر ضلع است - 

  

 ۱جدول 

در آثــار هجــری  اوایــل قــرن چهــارمو  عنوان یک رشــته در قــرن ســوم های جبر به اولین پیشرفت

و ســپس ابوکامــل ) ۱۹۸۵؛ ســیلی هجــری اول قــرن ســوم ۀ، ابن ترک (نیم)۲۰۰۷خوارزمی (راشد 

های  ها از مفاهیم جدید، روش ظاهر شد. تعاریف آن) ۲۰۱۲ابوکامل  ق؛۳۱۷حدود  – ۲۳۵(حدود 

های  عنوان شــیوه هــا، بــه ها، انواع مسائلی که حــل کردنــد و اصــطلاحات آن حل ها برای یافتن راه آن

 رواجــیچنــین آثــار مکتــوب بعــدی پذیرفته شده در مناطق مختلف جهان اسلامی رواج یافت. اما 

حــدود – ۴۳۹، عمر خیام ()ق۴۲۰های کرجی (در حدود  رسالهمهم، مانند  آثارنداشتند و برخی از 

  که شد عرضه) ق۶۱۰الدین طوسی (د حدود  و شرف) ق۵۷۰ال (د ؤ، سم)ق۵۱۷
ً
بــه دیگــر  ظــاهرا

. بــا در نظــر گــرفتن تمــامی نیافــت راههای اسلامی ماننــد مغــرب و انــدلس  مراکز علمی امپراتوری

 از قرن  ۀها تأثیری بر توسع هایی که به ما رسیده است، این نوشته
ً
جبر در این مناطق نداشتند. احتمالا

، در پدیــد آمــدرق های محتوایی جبر مشابه آنچه در شــ پیشرفتبه بعد، برخی هجری  چهارم- سوم

کنــد کــه  مــورخ بیــان می )ق۸۰۸– ۷۳۲باشــد. ابــن خلــدون ( حاصل شدهطور مستقل  غرب نیز به

– ۲۳۱: ۵، ۲۰۰۵انــد (ابــن خلــدون  مهــم بودههجری  از قرن هشتم پیشکارهای جبری در اندلس 

کننــد.  اند، این فرض را تأیید نمی شناسی ریاضیاتی که باقی مانده کتاب- نامه زندگیاما منابع ). ۲۳۲

 
ً
 رویکردهای جدید در جبر توسط ریاضیدانانی کــه هجری  از اواسط قرن چهارمظاهرا

ً
به بعد، اساسا

 باشد. ابداع شده کردند در بغداد یا شهرهای ایران و آسیای مرکزی فعالیت می
 ذکر شد، آخرین فصل در میراث محلــی را  ۀعملی، برخلاف هندس ۀهندس

ً
نظری یونانی که قبلا

های تعیین  ساده، روش های حجمهای اشکال مسطح و  دهد. این شاخه به بررسی ویژگی تشکیل می

برداری و  گیری و تقســیم کــه در نقشــه انــدازه فنــون، و جزء از شکلی با دانستن اجــزای دیگــر آن یک

 .پردازد تقسیم اراضی مفیدند، می

                                                       →  
  x x  21 1

4
  

  x  
1 1
2

  

  x   
1 11
2 2
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نوشــته شــده در منــاطق مختلــف دنیــای اســلامی بــه چشــم  های رسالهعناصر اصلی این رشته در 
در برخــی کاررفتــه  یــافتن مقــادیر مــورد نظــر، اصــطلاحات به یها دســتورهایی در  خورد. شباهت می

که در بخش دوم این فصــل  چنانهای حل مسائل خاص وجود دارد. اما  در روشهمچنین ، و ها بخش
  .شود مشاهده می آنای نیز در تعدادی از متون مربوط به  خاص منطقه اشتراکاتد، خواهیم دی

  
یروپ شده توسط  عرضه، ۱۳۹۰۱BM یخیلوح خط م ۀدهند نشان یهندس ینمودارها ۱ شکل ینس هو

  ۳۸- ۱: ۲- ۱٫۱دیجد یسر ک،یزی، ف»جبر خیدر تار شرفتیاز پ یگریمورد د. «۲۰۱۵
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 هجری ٩تا قرن  ٣های ریاضیات از قرن  خاص در برخͳ دوره اشتراکات
های مختلف ریاضیات که در دنیای اسلامی توســعه یافتــه و تــا بــه امــروز  خاص در زمینه اشتراکات

 ۀنتیجــ اشــتراکاتانــد. برخــی از ایــن  اند، به دلایل متنوعی به وجود آمده یــا ارتقــا یافته شناخته شده
و برخــی  های فرهنگی عمومی و مرتبط با دو عامل بنیادین، زبان عربی و دین اســلام، بودنــد نگرانی

دادنــد، مــرتبط  های عملی در ریاضیات که بــه نیازهــای خــاص اجتمــاعی پاســخ می به توسعه دیگر
 های فرهنگی و دینی مشابه مشــترک هستند. این عوامل برای تمام ساکنان شهرهای اسلامی با ویژگی

پژوهشی نسبت بــه دیگــران - که برخی از مراکز علمی چنان، فزودای را نیز باید ا است. اما بعد منطقه
کــه  اشــتراکاتیهایی از  اند. در ادامــه، نمونــه رویکردهای جدید پیشــرفت بیشــتری داشــته ۀدر توسع

  .شود می عرضهدهند،  ای را نشان می های منطقه روشهای این  ویژگی
باعث  و میراث  مربوط به ارث قوانینهای  در زمینه پیشرفتر غرب اسلامی، رسد که د به نظر می

مبحث کســرها  ازتری  های طولانی برخی از نویسندگان قرن ششم هجری به تخصیص فصل که شد
؛ ابــن فقــه الحســابابــن مــنعم ( حسابال فقههایی از آن شامل کتاب  در متون خود بپردازند. نمونه

زنــده در ( اراز حصّــ علــم اعــداد غبــار فــیالبیــان والتــذکار کتاب  و) ۳۴۱– ۲۳۷، ص ۲۰۰۵منعم 
کسرها  .هستند ر)۱۶۲– پ۱۴۶های  ، برگ۲۷۱۲ ۀالجزایر، شمار کتابخانۀ ملی خطی ۀ؛ نسخق۵۵۲

  سوم را در بــر می دوم، بیش از دو مقالۀسوم از مطالب و در  اول، حدود یک مقالۀدر 
ً
گیرنــد. احتمــالا
همین فرایند افزایش انواع کسرهای مورد استفاده در محاسبات، نیاز به گسترش نمادگذاری حســابی 

بندی دقیقــی  توان زمان های شمارش را ایجاد کرده است. در اینجا نمی شیوهها فراتر از  به دیگر حوزه
اری در آثار مــذکور حصّــار ز، اما این نمادگعرضه کرداری زن نمادگبرای نشان دادن زمان گسترش ای

 جداساز صورت و مخرج در نوشتن کسرهای ساده خط کسریدر این آثار، معرفی  .شود نیز دیده می

)n
,n m

m
( کســر کنیم و استفاده از نمادهای دیگر برای سه نوع دیگر از کســرها را مشــاهده مــی :

nنجیری) مسلسل (ز n n n
( )

m m m m m

  
      

1 2 1 2

1 2 1 2 1

n زیمتما یکسرها، 1 n n n

m m m m

  
      

1 2 1 2

1 2 1 2

و  

n شده میتقس یکسرها n

m m

 
 
 

1 2

1 2

nو   n

m m

   
        

1 2

1 2

.  

اری همراه با اصطلاحات خاصی برای دو بخش کسر (صورت و مخرج) بود و شــامل زاین نمادگ
شده بر روی کســرها (جمــع، تفریــق، ضــرب،  حسابی اعمال  عملیاتچندین اختصار برای توضیح 

از معاصــر  تلقــیح الأفکــاراری، با تغییرات مختلف، در کتاب زشد. این نمادگ تقسیم و جذر) نیز می
 ۸و  ۷های  و همچنین در میان ریاضیدانان قرن) ۱۳۷ ص، ۱۹۹۳حصّار، ابن یاسمین (ابن یاسمین 

ست که با محدود کــردن بخــش مربــوط بــه ا اءدر این مورد ابن بنّ  شود. استثنایی هجری مشاهده می
 .)۱۹۹۲(جبار  گرفتکسرها به عملیات بنیادی، ابتکار عمل را به دست 
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دانیم چه دلایلی موجب شد که ریاضیدانان ناشناسی در اندلس به معرفی نخستین نمادهای  نمی

هایی که به این علم اختصاص داده بودند، بپردازند. بنابراین، توضیح این تغییر جدید  جبری در فصل

که توانیم بگوییم  است. تنها می دشواراز طریق ملاحظات فرهنگی خاص آن بخش از جهان اسلام، 

 گردد و ممکــن اســت در به قرن ششم هجری برمی» نوآوری«شده از این  های شناخته نخستین نمونه

پدیــد آمــده و ســپس بــه مغــرب منتقــل شــده باشــد. عنصــر کلیــدی در ایــن  (اشبیلیه) سویلشهر 

ترکیبــات حــروف دوم و و  x3١و  x ،x2 اری، استفاده از حروف ش، م و ك برای نشــان دادنگزنماد

ها بــا  ای ای بــه نوشــتن چندجملــه است. این ویژگی منطقــه ۳های بالاتر از  سوم برای بیان تمام توان

گسترش یافت. بنابراین، دو روش برای بیــان ایــن مفــاهیم وجــود داشــت: در شــرق  درجات دلخواه

 ســمؤالشــد ( ، بیــان میربــط داشــتبــه ســتونی  توانز طریق جداولی که هر اسلامی، این مفاهیم ا

ای کــه  نشانه هر عدد همراه بادر مغرب، این مفاهیم با قرار دادن ضرایب برای  اما، )۵۶– ۴۴، ۱۹۷۹

 .)۸۶– ۷۶، ۱۹۸۱شد (لامربط  می مشخصکرد،  مربوطه را بیان می درجۀ
های ریاضــی را  ای در شــیوه هــای منطقــه تفاوتای هستند کــه  ی سومین حوزهیاتهای ترکیب روش

) ق۱۷۵های خلیــل بــن احمــد (د  هجری با تلاش ۲دوم قرن  ۀها در نیم دهند. اولین نشانه نشان می

حــرف الفبــای عربــی  ۲۸های کلمات عربی، که به عنوان ترکیباتی از  برای فهرست کردن تمام ریشه

به وجود آمد. پس از چنــدین تــلاش بعــدی بــرای  شود، بدون تغییر ترتیب یا تکرار حروف نمایان می

ای فرهنگی که  هجری، در زمینه ۶ها، این مسئله دوباره در مراکش، در پایان قرن  شمارش تمام ریشه

، ۲۰۱۳؛ جبار ۴۸– ۱۸، ۱۹۸۵کرد، مطرح شد. ابن منعم (جبار  از مطالعات زبان عربی حمایت می

از ریاضــیات بــا تعــاریف  یجدید ۀبرای تأسیس حوز . او راه راعرضه کرد حل کامل را راه) ۱۰۷– ۸۲

کــاربرد خــاص  ۀاعداد) و دامنــ ۀاز نظری گرفته وامهای  ا استفاده از روشبای ( خاص خود، نتایج پایه

ی از یــاتتــوانیم شــاهد تــداوم در آثــار ترکیب ای اســت کــه می خود هموار کرد. در واقع، این تنها حوزه

  .)۵۴– ۴۱، ۱۹۸۱ایج و کاربردهای جدید شده است (جبار دانان باشیم که منجر به نت ریاضی

علــم ای بــر بخــش ترکیبیــات در کتــاب  لعهبنّا مطا  هجری، ابن هفتمدوم قرن  ۀدر نتیجه، در نیم

هــای  جدیدی پرداخت. او عبــارت ریاضــی بــرای ترکیب ۀابن منعم انجام داد و به حل مسئل حساب

مثلــث «که به جــای اســتفاده از  دستوری عرضه کردرا یافت و شیء  n ازشده  انتخاب یءش pممکن 

 نشان می) ۱۶۴– ۱۵۳، ۱۹۸۸بنّا  (ابن» ای دوجمله
ً
سپس، در اثــر دیگــری بــه  .دهد نتیجه را مستقیما

در ). ۴۲– ۳۹، ۲۰۰۳ی بودنــد (جبــار یاتهای ترکیب حل بررسی چندین مسئله پرداخت که نیازمند راه

بنّا به بررسی این موضــوع ادامــه   ابن ل الحساباعماتلخیص ان هجری، مفسر هشتمنهایت، از قرن 

                                                       
  ش=شئ، م=مال، ک= کعب  .١
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د، شــ مطالعــه مــی دبایــ  ویژه برای شمارش تعداد زیــادی از کســرهایی کــه دادند و از ابزارهای آن، به

 ( استفاده کردند
ً
 ).ر۷۳–ر۷۲ یها ، برگ۲۷۱۲ بنگرید به نسخۀ الجزیره، کتابخانۀ ملی، ش مثلا

اخیر از مرزهای مغــرب فراتــر نرفتنــد، ایــن  ۀدر آن دو دستاورد یادشدای طولانی که  پس از دوره

مجــدی   . ابــنرایج شدندابزارها و نتایج از قرن هشتم هجری به تدریج در قاهره و سپس در استانبول 

باب) در کتابش ق۸۵۰– ۷۶۷(
ّ
بخشی از این نمادها را معرفی کرد. در همان اثر، او به یک  حاوی الل

 ۀ. سپس مســئلعرضه کرداز آن  ای تازهکه در مغرب حل شده بود، پرداخت و تعمیم  کاربرد ترکیبیاتی

– ۹۷، ۱۹۸۱(جبار  بیان کردحلی برای آن  را مطرح و راه nۀ شمارش معادلات از درج ۀدربار یجدید

۹۸ ،۱۰۷ –۱۱۲(.  

شــود. نخســتین  ریاضیات کاربردی مشــاهده می ۀویژه در حوز ۀباز هم در غرب اسلام، دو توسع

له بــه ئشــود. ایــن مســ ای حقــوقی مربــوط می لهئاست، به مس» فرهنگی«ورد، که هم محلی و هم م

هــای جبــران و میــزان  پردازد که یک فرد ممکن است متحمل شود و نرخ هایی می بررسی انواع آسیب

قضاوت در مورد ایــن  سنتی کند. مدارس حقوقی که باید به قربانی پرداخت شود تعیین می را غرامتی

گیری کننــد. تــا جــایی کــه  بودند تا بــه صــورت مــوردی تصــمیم گذاشتهبه اختیار قضات را ئل مسا

دانیم، مکتب اباضیه که در مغرب مرکزی، افریقیه (تونس امروزی) و عمان باقی مانده بــود، تنهــا  می

باعث شــد کــه علمــای ایــن  امردقت تعیین کرد. این  بود که  عناصر مختلف این مسائل را به یمکتب

 یمکتب کتب راهنمایی بنویسند که شامل تمام عناصر حقوقی و ریاضی مورد نیاز برای حــل مســائل

توان به اســماعیل جیتــالی،  شود. به عنوان مثال، می عرضهاز این نوع باشد که ممکن است به قاضی 

و در آنجا دفــن شــده اســت،  جربا گذرانده ۀهجری که مدتی را در جزیر هشتمو  هفتمهای  فقیه قرن

ها اختصاص یافته است که با فصول  اشاره کرد. در کتاب او در مورد علم ارث، فصلی به انواع آسیب

 ریاضی همراه است تا به وکلا آموزش دهــد 
ً
 مربــوط بــه چگونــه مســائلکــه دیگری از مسائل کاملا

  .)۲۰۱۸گیری را حل کنند (جبار  تجارت و اندازه

 ســومعملی است کــه از قــرن  ۀشود، هندس ای مشاهده می های ویژه آن توسعهکه در  یدوم حوزۀ

هــای  بخش نویسندگان متعددی بوده است. تولیدات غنی که به ما رسیده، ویژگی هجری به بعد الهام

هــای اســتفاده شــده و اصــطلاحات نشــان  منحصر به فردی را از نظر مفــاهیم مــورد بررســی، روش

های خــوبی از ایــن  اند، نمونــه هشدهای اخیر مطالعه  اندلس، که در سال دهد. آثار تولید شده در می

بعدی است که در متون مســلمانان شــرق وجــود  اشکال سه ۀها هستند. این آثار شامل مطالع ویژگی

شد)  نامیده میهم به شکل ماهی که قبورُی  یشن)، حوت الطعام (جسم ۀندارد، مانند الفنیق (کیس

  در ایــن متــون فصــل). ۱۴۷– ۱۱۳، ۲۰۰۷ها؛ جبــار  ای از دانــه هکپــة الطعــام (و العرمّــ
ً
هایی کــاملا

وجــود دارد. ایــن موضــوع از دوران پــیش از اســلام در هــم بعدی  تقسیم اشکال دو رایاختصاصی ب
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هــای وکــلای مســلمان  در فعالیت همچنینو ) ۱۰۲– ۷۹، ۲۰۱۷میراث ریاضی موجود است (موین 

دانیم، تنهــا  شــود. امــا تــا جــایی کــه مــی معــین کننــد، مشــاهده میهر فــرد را از ارث   که باید سهم

  .)۲۰۱۶اند (جبار  ای به این موضوع اختصاص داده نویسندگان اندلسی بودند که فصول جداگانه
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 ١آب و فناوری در جهان اسلام
  ٢شارلوت شریور
ͳ٣ترجمۀ کورس ضیائ  

  گفتار پیش
اند تا آب را برای آبیاری و تولید انرژی مهار کننــد؛ بــرای کوشیده در خاورمیانه هزاران سال پیوسته می

شود، و تکامــل رودان دیده می های سنگی سومریان در میان کاریروی کنده هایی که نمونه، چرخاب

هــا در اردن باســتان صــورت گرفــت،  های آبیــاری کــه بــه دســت نبطیــان و ســپس رومی فنی سامانه

آسانی فرا گرفتند و به کار بســتند و ســپس ها را به مشهورند. صنعتگران اولیۀ دورۀ اسلامی این سامانه

ــج های آبی ســنتی همچــون قنــات و امانهها را به شکل سها آن در طول سده
َ
ل

َ
های آبراهــۀ  (ســامانه ٤ف

گســترش دادنــد، و بــه ایــن شــیوه  ٥ها هــای عمــودی)، و آســیاب هــا (چرخابزیرزمینــی)، نــاعوره

هــای کشــاورزی را ایجــاد کردنــد. بــه کمــک ایــن  های بدیع و پیچیدۀ آبیاری و تولید فرآورده سامانه

هــا  خیــز تبــدیل کردنــد، و جــایگیر شــدن آدمهایی حاصل خشک را به سرزمین های ها زمین فناوری

های   کوشیم تا انواع عمدۀ سامانه ساخت. در این گفتار کوتاه می برپایی اقتصاد روستایی را ممکن می

 - محیطــی، تــاریخی و سیاســیهای زیست جنبهآبی سوریه، اردن، ایران و عُمان را با بررسی گستردۀ 

  مربوط به توسعه و وجود آنها، از سدۀ ششم تا هفتم هجری مطالعه کنیم.اجتماعی 

  محیطͳهای آسیاب، ناعوره و قنات: ملاحظات فنͳ و زیست سامانه
استقرار بشر و استفاده از زمین در خاورمیانه، با تمرکز بر دسترسی به آب، تــاریخی دراز مــدت دارد. 

هــای رود اورونــتس  ص و حمــا در طــول کنارهمرکزی سوریه و نواحی اطــراف حمــ های غرب  بخش

تــر از آن، حــوران، منطقــۀ جنــوبی ســوریه و  (نهرالعاصی) گسترش یافت، در حــالی کــه در جنــوب
                                                       

  ای است از: این مقاله ترجمه .١
Schriwer, Charlotte, “Water and Technology in the Islamic World”, in Routledge Handbook on the Sciences in 
Islamicate Societies, ed. by Sonja Bretjes, first edition, Routledge, 2022, pp. 523-537. 

  پژوهشگر آزاد .٢
 kziaee@gmail.comپژوهشگر آزاد، مترجم،  .٣
 سابقه دارد. مست که در کشور عمان بیش از دو هزار سال  فلج سامانۀ آبیاری بسیار کهنی .٤
  در این مقاله آسیاب همه جا به معنی آسیای آبی به کار رفته است. م .٥
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های  ها، ســفره   صحراهای شمالی اردن، چنین رودهای همیشــگی وجــود نــدارد، امــا دارای چشــمه

هایی  را رودهــا و چشــمهخیــز شــمال اردن زیرزمینی و منابع موقــت آب اســت. ارتفاعــات حاصــل

های آبــی بــه  شوند. ســاخت ســامانه های فصلی پربار می  کنند که خود از بارش همیشگی آبیاری می

ها، به چیزهایی همچون میزان شــیب، و نیــز دسترســی بــه مــواد  وضعیت زمین شناسی این سرزمین

. بــه ایــن اولیه برای ساخت و مساعد بودن محیط بــرای رشــد محصــولات کشــاورزی بســتگی دارد

  عوامل باید نزدیک بودن و عمق منابع آبی را نیز در نظر گرفت.

بــه آنهــا آب نهرالعاصــی های غرب مرکــزی ســوریه شــامل قنــات، نــاعوره و آســیاب کــه  سامانه

حمــا و حمــص گردد، هنــوز در نــواحی  بــازمی ها رساند، و ساخت آنها به دورۀ ایوبیان و مملوک می

های باستانی دارد، که آب باران را مهــار و ای از آبراهههای گسترده بکهشوند. منطقۀ حوران شدیده می

- ۵۷۰، و بیشتر آنها از دوران ایوبیــان (حــدودگردانند ها را می کنند یا آسیاب ها هدایت می به مخزن

اند.  ق) به یادگار مانده۱۳۲۲ - ۹۱۷ها (حدود  ق) و عثمانی۹۲۰- ۷۵۰ها (حدود ق)، مملوک۶۶۰

هــای  ای از آبراهــه ی گســترده ها اردن، و نیز در غور اردن (درۀ رود اردن) وجود شــبکهدر نقاط مرتفع 

انــد تر آبیــاری ست که خود اغلب به عنوان بخشی از شبکۀ وسیع روباز و زیر زمینی، ویژگی مشترکی

  کردند. های شکر و غلات، آب فراهم می که از سدۀ هشتم تا سیزدهم هجری برای گرداندن آسیاب

   قنات
تــوان  خیز، از شمال تا جنوب شبه جزیرۀ عربســتان و ایــران میها را در همه جای هلال حاصلقنات

ها در اقلیم خشک پهنــاوری  ای برای عرضۀ آب جهت اسکان دادن شهرک یافت. نیاز به یافتن سامانه

از توان به روش دیگــری بــه آن دســت یافــت، یــا  که سفرۀ آبی در آن یا بس ژرف است، چنان که نمی

ای را بــه یــاد  محل استقرار جمعیت بسیار دور است، باعث اختراع قنات شد. گرچه اسم قنات آبراهه

ها مجراهای آبی ســرباز روی زمــین  یابد، قنات آورد که زیرِ زمین در طول شیبی سرازیر امتداد می می

ینــی یــا منبــع آب، شناسی، لزوم شیبدار بودن بیانگر آن است که سفرۀ زیرزمنیز هستند. از دید زمین

تر اســت کــه آبِ آن را  ای کوهستانی قرار دارد، یا در زمینی پست خود در جای بلندی همچون منطقه

تــا  ۱۰تواند از  کنند. عمق قنات بسته به طولش می با شیبی تدریجی در مسیری طولانی جا به جا می

های  هــای) عمــودی را بــا فاصــله ها (چاه ای میلــه های حرفه کنها یا قنات متر تغییر کند و مقنّی ۹۰

  را ساده کند. قناتکنند که تعمیر و نگهداری  دسترس پذیر چنان حفر می

ترنــد، در حــالی کــه قنــات را در اردن بیشــتر روی  های زیرزمینی در ایران و ســوریه متداولقنات

را دنبــال  های اصلی یــا فرعــی ها  سعی بر آن است که مسیر جاده کنند. در ساخت قنات زمین بنا می

ها اغلب شیوۀ اصلی تأمین آب برای آبیاری محصولات کشــاورزی هســتند. در بعضــی  کنند و قنات
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ترین رودخانه آب محصولات کشــاورزی را  اند، نزدیکها بس کوچک و پراکنده آبادیوقتی ها،  نمونه

شــتزارهای دهنــد و ک کند، به این شکل که مسیرش را به درون مجراهــای متعــدد تغییــر می تامین می

ها  های زیر و روی زمین هر دو در تــأمین آب بــرای گردانــدن آســیاب کنند. قنات نزدیک را آبیاری می

  اند. هم مرسوم بوده

  های غلات و شر آسیاب
عمودی اژۀ عبری به معنی دودکش) با پرۀ وبرگرفته از ( »عروبه«های مجهز به دریچۀ کشویی  آسیاب

های افقــی، آرد کــردن یــا  سوریه و اردن هستند. کاربرد دیگر آسیابهای  و افقی بیشترین نوع آسیاب

گونی در انــدازه و ظرفیــت، در نــوع پــره نیــز  ها عــلاوه بــر گونــه فشردن غلات یا شــکر بــود. آســیاب

هایی مجهز به دریچــۀ ورودی تکــی یــا چندگانــه کــه میــزان جریــان آب را تعیــین  گوناگونند، با سازه

  نامند.  می »سرناوه«ها را  کنند. این دریچه می

  
  الف: آسیاب غلات با دو سرناوه در راشیا، لبنان.- ۳شکل 
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رساله در ب: آسیابی با چرخاب (پرۀ) افقی. ترسیم فرانچسکو دی جورجو مارتینی، از کتابش به نام - ۳شکل 

  م.۱۴۸۰و  ۱۴۷۵های  بین سالمعماری 

آب را بــه داخــل چاهــک عمــودی در آسیاب افقی، سرناوه به جوی آب، یــا جــدول (قنــات)، کــه 

توانــد از آن خــارج شــود. ایــن  ای خروجی هست کــه آب می در پایین آن دریچه و ریزد اتصال دارد می

شود که در آن چرخابی افقی (رَحا یا دولاب) جــای دارد. چرخــاب  مسیر به اتاقک چرخاب منتهی می

ســت  حون) که در اتاقک بالاییای چرخ دنده با محوری به سنگ آسیاب (حجر الطا به توسط مجموعه

کنــد، و چرخــاب  نیرو به چرخاب چوبی برخورد می گیرد و به آب در سرناوه سرعت می یابد. اتصال می

ســنگ آورد. سنگ آسیاب زِبَرین (حجــر الطــاحون الفوقــانی) یــا  های آسیاب را به حرکت در می و ابزار

ن التحتانی) یــا ســنگ زیرســری چنــان توان نسبت به سنگ آسیاب زیرین (حجر الطاحو را می متحرک

داری در اتاقــک چرخــاب هســت کــه آب  تنظیم کرد که آرد به درجۀ زبری مطلوب برسد. دریچۀ قوس
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گــردد یــا بــه مجراهــای آبیــاری کشــتزار  میشود و به رود باز پس از چرخاندن چرخاب از آن خارج می

 از  -ستندرت طولانیریزد. این مسیر به می
ً
و به شکل عــادی بــه  -تر نیستمتر دراز ۳۰تا  ۲۵معمولا

  شیب سطح زمین جریان دارد.  شود که پیرو خطوط هم ادامۀ قناتی متصل می

کــار و کار، چرخاب بغلهای با چرخاب عمودی با یکی از سه حالت چرخاب زیر بیشتر آسیاب

برخــورد  هــای چــرخ ســت کــه آب بــا پره ای کنند، که تفــاوت آنهــا در زاویه چرخاب روکار عمل می

ای از ابزارها به سازوکار دســتگاه  شوند و با مجموعه ها بیرون ساختمان نصب می کند. این آسیاب می

کننــد،  های پــر آب کــار می های عمودی بیشتر در ارتباط با رودخانــه یابند. آسیاب آسیاب اتصال می

است که در ن یافت شدهای در اردن، در وادی اللجّو مثل رود عاصی و فرات در سوریه، اما تک نمونه

  شد. زمان جنگ جهانی اول برای آرد کردن غلات از آن استفاده می

بنیادینی با نیروی آب کار  های قند نیز، همچون آسیاب غلات، با بهره گیری از اصول فنی آسیاب

گرد  یابد، که به غلتک کناره ای از ابزارهای پیچیده اتصال می ند. اما در آنها چرخاب به مجموعهک می

کنــد تــا قنــد را  پیوندند. این غلتک در وضعیتی عمودی در کنارۀ سنگ بستر حرکت می کار) می(بغل

ها دو سنگ آسیاب عمودی دارند که مانند سنگ آسیاب افقی آســیاب غــلات  خرد کند. بعضی گونه

  کنند. عمل می

هــا و  وقعیــت، از بارشسازند تا بسته به م های پلکانی می های غلات را در دامنۀ تپه بیشتر آسیاب

ها که  های کمتر، و در نزدیکی یا در خود دره تر در ارتفاعهای قند را بیش ها بهره ببرند. آسیاب رواناب

های قنــد  دهنــد. در آســیابترست جای می در آنجا هوا گرمتر و رطوبت برای کشت نیشکر مناسب

ه حرکــت در آورد و از ایــن رو آنهــا تر را بــ های آسیاب بزرگ جریان آب نیرومندی لازم است تا سنگ

  های طولانی متصلند.  بیشتر به آبراهه

  ها ناعوره
ها در کنارۀ رودهــای عاصــی و ). ناعوره۴توان یافت (شکل  ناعوره یا چرخاب را بیشتر در سوریه می

گردنــد،  میهای فرعی آنها در شرق سوریه جای گرفتــه انــد، و بــه زمــان رومیــان بــاز فرات، و شاخه

چوبی بسیار بزرگــی   ترین نمونۀ موجود به دورۀ ایوبیان تعلق دارد. چرخاب، که از چرخهرچند کهن

بــرد تــا آب آن را  هایی به آن وصل است، از نیروی خود رودخانه بهره می ساخته شده و دلو (محفظه)

فاده از شــود کــه بــا اســت های سطحی روبازی ســرریز می بالا بکشد. این آب از دلوها به درون قنات

ها بنا به تجهیزات سنگین شان بــه جریــان آب کنند. ناعوره های اطراف را آبیاری می هایی زمین آبراهه

ها را با کارآمدی به حرکــت در آورد. در چنــدین  بینی پذیری نیازمندند که بتواند چرخ نیرومند و پیش

کننــد.  بنــد کــار میده از آبهایی یافت کــه بــا اســتفاناعوره - توان آسیاب جا در کنار رود عاصی می

ها وابسته به  ها را در بسیاری از نمونه ها و آسیابهـ ناعوره ۱۰تا  ۴های  سندی وقفی از دورۀ بین سده



 

  

۴۴ 

ای که باســتان  کردند. مطالعه کند. ناعوره را برای حل مشکل آبیاری هم نصب می یکدیگر معرفی می

های اول تا نهم  بین سده  درۀ فرات در شمال سوریهشناسان فرانسوی روی استقرار مسلمانان دور و بر 

شــد بــرای  هـ انجام دادند نشان داد که نبود کنترل روی آب آبیاری که با ترعه از رود خابور منتقــل می

های دشت سیلابی واقع در کرانۀ غربــی رود فــرات مشــکل آفــرین بــوده اســت. نصــب  شهرک نشین

از دیــدگاه  هــا هرک نشینان کمک کرد که تــا دورۀ مملوکشماری ناعوره این مشکل را حل کرد و به ش

  های کشاورزی ادامه دهند.  اقتصادی دوام آورند و به فعالیت

  
یر (وادی الکبیر) اسپانیا.دل: مجتمع ناعوره در گوا۴شکل    کیو

ͳو قانون ͳنکات اقتصادی، سیاس  
هــا ســخت بــه تولیــد  ها و عثمانی های ایوبیان، مملوک ای در دوره کامیابی اقتصادی محلی و منطقه

های پهنــاورتر شــمال  ها در ســرزمین محصولات کشاورزی و نوآوری وابسته بود. وضــعیت شــهرک
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ــرَک (الکــرک)، و نیــز  ١های مونتریال های مستحکم بین دمشق و زمین اردن، با پاسگاه
َ
(شــوبک) و ک

هــا اشــتغال پایــدار و  دهــد کــه در زمــان ایوبیــان و مملوک (کوکب) در سمت شرق نشــان می ٢ربیو

هــای جنــوبی  فعالیت پابرجای کشاورزی با کشتزارهای تولید نیشکر برای بازرگانی در مرکز و بخش

های  اردن و فلسطین وجود داشته است، که دربارۀ تجهیزات فرآوری آنها در طواحین السکر (آســیاب

  وبی در کرک اردن)، تل الطاحونه و تل الکردانی مدارک تاریخی در دست است. قندک

ویژه بــه ســبب صــادر کــردن قنــد، داد و ســتد پرســودی مراکز شهری همچون قاهره و دمشق، به

داشتند. بسیاری از حاکمان از این امتیاز بهره بردند و قند را نه تنها برای پایاسازی و پیشرفت اقتصاد، 

ی افزایش ثروت خود انحصاری کردند. دولت بارها انحصار غلات را هم تحمیــل کــرد، و که نیز برا

این انحصارها اثر بیشتری بر روی بازرگانان و آسیابانان داشت که مجبور بودنــد غــلات را بــا بهــایی 

ر های زیــ ها بخرند. میزان هنگفتــی از غــلات را در انبارهــایی در اســتان گران از انبار امیران و سلطان

انباشــتند و بــه ایــن شــکل  های بزرگ دمشق، الکرک و شوبک می فرمانروایی، به ویژه در ارگ (قلعه) 

شــدند اغلــب بــرای  نامیــده می »شوان«داشتند. این انبارها که  اقتصاد وابسته به غله را پایدار نگه می

 - نزدیکــی ایــن ارگ های آبــی در توزیع نان و آرد، آسیاب و نانوایی ویژۀ خود را داشتند. وجــود آســیا

ای از انبــارش و فــرآوری غــذایی باید دستگاه ســازمان یافتــه ها بیش از پیش بیانگر آن است که  شهر

  داده است.  موجود بوده باشد، که آبیاری بخش جدایی ناپذیر آن را تشکیل می

و  های آبیــاری دوران عثمانی پیچیدگی مــالی مربــوط بــه اســتفاده از ســامانهفلسطین مدارکی از 

دهد. مطالعۀ مفصلی دربارۀ مراکز ثبت مالیات در فلســطین در پایــان ســدۀ  های آبی را نشان می آسیا

شــد. در مــیگرفتــه ی گوناگون  هاهایی با تعرفه های آبی مالیات دهم هجری گویای آنند که از آسیاب

همــۀ کشــاورزان بــه کردند تا اطمینان یابند که  استفاده می مشترکآبی مناطق شهری اغلب از سامانۀ 

شد آرد زیــادی بــه دســت آورد،  ها می آب مورد نیاز برای آبیاری دسترسی خواهند داشت و از آسیاب

شد آن آرد را در سطح محلی یا ایــالتی فروخــت. در دمشــق دوران  که بر حسب ظرفیت آسیاب، می

اش کــه نتیجــهکاری هم انحصاری ایجــاد کردنــد  عثمانی، صاحبان آسیاب گندم، روی لوازم آسیاب

  کاری به شکل روزافزونی گران شد.  به سوی فقر بود، زیرا حرفۀ آسیاب پا خردهراندن کشاورزان 

هــای آبیــار در اردن و ســوریه داشــت.  های آبی تأثیر مستقیمی بر بقــای جماعت مالکیت سامانه

ه خــاطر سرشــت ها بیشتر متعلق به حاکمان مملوک بودند و آسیاهای قند بــ اند که آسیابنشان داده

 به طور انحصاری به سلطان تعلق داشته است. این میسود
ً
توانــد انگیــزۀ  آور و هزینۀ تولید قند تقریبا

                                                       
یان صلیبی آن را ساختند و حاکمان مملوک گسترش دادند. م نام قلعه .١   ای در نزدیکی شهر امروزی شوبک در اردن که جنگجو
باد  عربي آن را كوكب الهوا يا ستارةاي در شمال فلسطين اشغالي امروز كه جنگجويان صليبي آن را ساختند. به  نام قلعه .٢

  ناميدند. م
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های آبی برای مقاصد اقتصادی ویژه باشــد. بــر اســتفاده از  ها در ساخت آسیاب تری برای دولتقوی

بســتند؛ و  یــاری مالیــات میبنــدهای آب هــا و آب های آبی، و نیز برای تعمیر و نگهداری جوی آسیاب

 وپرداختنــد،  های تحتِ آبیاریِ همیشگی، با نرخی ثابت اجاره بهــا می علاوه بر آن، مستاجرانِ زمین

  کردند.  فراتر از همه چیز، حاکمان محلی بر کشت نیشکر مالیات وضع می

ه بــرداری های بهــر در اردن و سوریه انحصار مالکیت دولتی از بین رفت، هر چند به خاطر هزینه

ها  آســیابهای تکی مالک  ها معمول نبود که خانواده های آبیاری و حقابه و تعمیر و نگهداری سامانه

ویــژه متعلــق بــه شــیخی پولــدار یــا گروهــی ها یا بــه اردن زمان عثمانی، آسیاب باشند. از این رو در

  سهامدار بودند. 

را مشکل بتــوان مشــخص کــرد. مکــان ها و نهادهای مذهبی در اردن و سوریه  ارتباط بین آسیاب

هایی چــون خانقــاه طــاحون (صــومعۀ  های دمشق بیشتر نزدیک است به مسجدها و صــومعه آسیاب

گوینــد آن را در  آسیاب) که خارج از دیوارهای شهر قدیم و منسوب به نورالدین زنگــی اســت کــه می

وک مصر تعلق داشت، کــه های آبی به شکل وقف به حاکمان ممل ق بنا کرد. در اردن آسیا۵۶۰سال 

 این امر در آنجا بین سده
ً
های هفتم و هشتم هجری عــادی بــوده اســت. ایــن ســنت تــا زمــان  ظاهرا

های  حکومت عثمانی ادامه یافت، که در آن ساخت، تعمیر و نگهداری نهادهای دینی، اغلب سامانه

 این مورد را  بر می آبیاری را هم در
ً
ق) در ۹۷۴- ۹۸۲(حکـ  م دومدر وقفنامۀ سلطان سلیگرفت. مثلا

ها موقوفات دینی بودند که صاحبانشان در دوران زنــدگی یــا ها و ناعوره توان دید که آسیاب سوریه می

  برای پس از مرگ خود به جا گذاشته بودند.

  های سنتͳ آبیاری در ایران و عمان شیوه
ســازمان های آبیاری و توزیــع  از دیدگاه تاریخی، از ابتدای سدۀ چهارم هجری مدارکی دربارۀ سامانه

شــود. در ایــن ســند  ای از آن به مرو در خراســان مربــوط می در ایران موجود است، که نمونه آبیافتۀ 

های آبیاریِ بنا شده در کنار رود مرغاب نفوذی بیش از حکمــران  سرپرست سامانه«شود که  گفته می

. مقدســی »کــرد ند نظــارت میای داشــت یفــۀ ویــژهکــارگر کــه هریــک وظ ۱۰۰۰۰مرو داشت، و بــر 

کند که امیر  هایی در خوزستان یاد می ها و آسیابدان (نیمۀ دوم سدۀ چهارم هـ) نیز از ناعوره جغرافی

  کردند.  روستا را آبیاری می ۳۰۰ق) آنها را ساخته بود و ۳۷۲- ۳۳۷عضدالدولۀ دیلمی (حکـ 

های هشــتم و ســیزدهم  بین سده های یزدِ  های خود در قنات م) در بررسی۱۹۹۲چنان که لمتون (
ها، هزینــۀ ســاخت  کند، در ایران نیز همانند سوریه و اردنِ دوران ایوبیان و مملوک هجری مطرح می

بیانگر آن بود که این کار اغلب در حد توان نخبگــان سیاســی و اجتمــاعی حــاکم بــود. ســهم  قنات
های ساختمانی اغلب بخشی از مجتمعها که  رونقی بود. قناتو تجارت با آن کار پر داشتن در قنات

داد، در بســیاری از مــوارد بــه  تری بودند که مسجد، خانقاه و مدرسه را هم در خود جای مــی گسترده
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شدند، که نخبگان حاکم روی آنها سرمایه گــذاری کــرده بودنــد. ایــن موضــوع  عنوان وقف بر پا می
ق) کــه وزیــران دورۀ ایلخــانی ۷۱۸د ق) و رشیدالدین همدانی (۶۸۳دربارۀ شمس الدین جوینی (د 

  است.ق) که حاکم دورۀ تیموریان بود، مستند شده۸۴۶بودند، و امیر چخماق (د حدود 
تــری بــرای پیــروی از  هــای بیش قف کنندگان اغلــب انگیزهکند که و اضافه بر آن، لمتون بیان می

کردنــد.  ری و مــذهبی وقــف میرا برای پشتیبانی از بنیادهای نیکوکا اند که طبق آن قناتسنتی داشته
این کار برای جلوگیری از غصب اموال بــود و نیــز بــرای آن کــه مطمــئن شــوند هرگونــه درآمــدی در 

ها در یزد تــا دوران صــفویه مالکیت فرزندان وقف کننده باقی خواهد ماند. ساخت و نگهداری قنات
ان طبقــۀ حــاکم ادامــه ق) به دست نخبگــ۱۳۲۵تا  ۱۱۸۹ـ ق) و قاجاریان (حک۱۱۳۴تا  ۹۰۱ـ (حک

های  های آنهــا بــین ســال یافت. میرزا عبدالوهاب طراز پژوهشگر یزدی دربارۀ یکی از آخرین نمونــه
  است. ق گزارش داده۱۲۴۲تا  ۱۲۴۱

آبــی را  های هــا و آســیاهای باستان شناسی و منابع تاریخی همگی ارتباط بین قنــات گود برداری
  کنند.  یید میتأ

 کرد که از قنــات به عنوان سرچشمۀ انرژی، سامانۀ مفیدی بود، زیرا کمک میادغام کردن این دو 
اش بشود و به عنوان سازوکاری برای آبیاری هم بــه کــار رود (شــکل ای فراتر از کارکرد اصلی استفاده

های یــزد، خراســان و اصــفهان مــدارکی در دســت  های آبی از جمله در استان ). دربارۀ وجود آسیا۵
  ست.  اب در آنها زیرزمینیاست، اما آسی

  
  زیر زمینی در ایران ای از قنات : نمونه۵شکل 

رفــت.  کار، برای آرد کــردن گنــدم بــه کــار می های با چرخاب عمودی، اغلب از نوع بغل آسیاب

گیری از آب دائمی در پیوند با ابزارهای بالا برندۀ آب در کنار ســدها جــای هایی نیز برای بهره آسیاب

به طــور کامــل جــای  دن آب و وجود تجهیزات فراوری غذاامروزه فناوری نوین تلمبه کرگرفتند.  می

  ها را گرفته است، و بیشتر اینها از چرخۀ مصرف خارج شده اند.  آسیاب ها وقنات
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بنــدی شود. این سامانۀ مرکب از جوی با پیروی از اصولی همچون قنات ساخته می در عمان فلج

رســاند. در حقیقــت از آنجــا کــه  ها آب می آید و هم به خانــه ری به کار میو توزیع آب، هم برای آبیا

آورند، استفادۀ خانگی کــار اصــلی آنهــا و آبیــاری مصــرف  ای فراهم می ها آب آشامیدنی پاکیزهفلج

روزی شود که در طول کــل ســال آب را بــه طــور شــبانه طراحی می چنانفرعی آنهاست. سامانۀ فلج 

زد. ابتکار فناورانۀ این سامانه در طراحی آن است که آب زیر زمینــی را بــه طــور پیوسته به جریان اندا

رساند. این کار نخست با ایجاد یــک  آورَد و به کمک نیروی گرانش به سطح زمین می کارآمد گرد می

هــایی را مــوازی بــا  شــود. جوی متر حفــر می ۲گیرد که با عمق تا  (ام الفلج) صورت می» مادرچاه«

سازند که بتواند آب را به ســوی خروجــی فلــج جــاری ســازد. فلــج  زیرزمینی طوری میجریان آب 

متــر از یکــدیگر، و بــه قطــر  ۳۰تا  ۱۵های  های عمودی، با فاصله ای از چاه سرپوشیده را با مجموعه

ها به قطرهای گوناگون، از نیم تا یک متــر، بــه هــم  ای از تونل سازند، و آنها را با مجموعه متر می ۵/۱

  شود. ها جاری می دهند. آب آزادانه از درون این تونل تصال میا

توان بسته به چگونگی و مقدارآب جاری و ماهیت زمــین شناســی مســیر آن در ســه  ها را میفلج

ســت کــه  هــایی بــا ماهیــت فصلی بیشــتر جوی دسته جای داد: غائلی، داودی و عینی. "فلج غائلی"

های کوهســتان  وذ آبهای کم عمق از بستر خشــکرودها و دامنــهجریان آب در آنها ناشی از باران و نف

شــود کــه ایــن   ای تــأمین می ی آبخــوان منطقــه ها است. آب "فلج داودی" به طــور معمــول از ســامانه

کننــد. در  کیلومتر، برقــرار می ۱۲تا  ۳هایی طولانی، بین  ها جریان دائمی آب را از درون تونل آبخوان

شــود.  می ها در ایران، فــراهم  قنات های فرعی، همانند ای از شاخه گستردهاین نوع فلج، آب از شبکۀ 

هــای  های گونــاگون چاه در اینجا نیز، برای کمک به نگهداری و هــوادهی مجراهــای آب، در فاصــله

نند. سرآغاز  عمودی می
َ
 عینی«ک

ِ
سرِ چشــمه اســت (عــین یعنــی چشــمه) و از طریــق جــویی  »فلج

شود. در عمان امــروز  زیرزمینی و روی زمینی به سوی مقصد خود روان میروباز، یا ترکیبی از قنات 

  فلج مشغول به کار است.  ۳۰۰۰هنوز حدود 

کنده از چشــم انداز  سیمای کشور عمان، چه در مناطق شهری و چه مناطق دوردست روستایی، آ

ء     مانند قلعۀ بهلاهای داخل عمان  ای در بیابان قلعه - است. در شهرهای کاخ های پیچیدۀ فلج سامانه

هــای آب طــوری طراحــی  شــود، جوی هـ) که میراث جهانی یونسکو محسوب می۹تا  ۶های  (سده

های اطراف قلعه بــه ســاکنان هــر خانــه آب تحویــل داده  های موجود در واحه شده بود که از چشمه

د قلعۀ حَــزم در های منفرد، مانن شد. سامانۀ فلج همچنین بخشی جدایی ناپذیر از ساختمان قلعه می

هــایی را شــکل داد کــه بــه  تــرِ جویق) باقی مانــد، و بخشــی از شــبکۀ گســترده۱۱۱۱استان رُستاق (

رســاندند. بــا وجــود زمــین هــای اغلــب ناســازگار عمــان کــه پوشــیده از  روستاهای دوروبر آب می
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رای های دوردست داخلی امکان طرح ریزی سامانۀ فلــج بــ ست، حتی در واحه ١های کارستی صخره

تر محــروم  آبرسانی به روستاها وجود داشــت؛ روســتاهایی کــه بــدون آن از شــبکۀ ارتبــاطی گســترده

هـــ ۱۳تــا ۱۲ماندند. برای نمونه در درۀ مَیح نزدیک مسقط، یک مجتمع کشاورزی متعلق به سدۀ  می

ی در روســتای های دره بنا شده بود، و حت برد که به طول چندین کیلومتر در کناره ای بهره می از سامانه

تــوان  رو بــه آن می ای قرار دارد و تنها با خودروهای بیراهه ماهورهای صخرهدرۀ طیوی که در عمق تپه

  برای روستاییان فراهم کرده است.رفت، ساخت و مهندسی هوشمندانه آب جاری را 

های  کهن لازم است، زیرا وضعیت زمین نصــب گونــهدر مناطقی مانند واحۀ طیوی، این فناوری 

نــوف هــم ایــن  امروزی
َ
ترِ تجهیزات آبیاری و آبرسانی را مشکل کرده است. در روســتای رهــا شــدۀ ت

هــایی  ها را در آن سوی دره که بخشای از فلج موضوع آشکار است، چه در آنجا شبکۀ دراز و گسترده

های بلنــدتر  دهــد. ســرزمین که هنوز به کار خود ادامه میاز روستای کهن در آن بنا شده بود ساختند 

ر نیز از این اختراع فنی هوشمندانه بهره می
َ

خض
َ
بَــرد، چــه در آنجــا روســتاهای  عُمان در نواحی کوه ا

مــاد هنــوز بــا شــبکه آبرســانی   هایی از فلــج سرِپا مانند العَین، و روستاهای رها شده مانند درۀ ابن حَّ

  ).۶شوند (شکل  می

بارۀ فلج در عمان کمتر ســند مکتــوب در

شــود، و در مــورد بیشــتر  تــاریخی یافــت می

ــود می ــاریخی موج ــات ت ــوان روی  اطلاع ت

هــای  تاریخ شفاهی تکیه کــرد، کــه پژوهش

باســتان شناســی را هــم بایــد بــه آن افــزود. 

م روی منطقــۀ ۲۰۰۶پژوهشی کــه در ســال 

درۀ دَنک انجام شد، به وجود تعــدادی فلــج 

رجاع ،  در شهر معدنی
َ
کند که در  می اشارها

ــز وجــود  ــی نی ــیاب آب ــماری آس ــهر ش آن ش

های آبیــاری  داشت، حاکی از این که سامانه

و آسیابی تا مدتی طولانی در دورۀ عباســیان 

ق) بخشــی جداناشــدنی از ۶۵۸تا  ۱۵۰(از 

 صنعت مس آن منطقه بوده است.
شناسی وادی فنجــا و طی پژوهش باستان

                                                       
  شود. م هایی مثل حفره و غار دیده می پدیده خوردگی نا منظم رخ داده وهایی که در آنها انحلال و  صخره .١

 در العَین، کوه اخضر، عُمان : فلجی۶شکل 
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های فلج آنها گفتگوهــایی بــا روســتاییان در گرفــت کــه گــزارش آن در ســال  وادی الخوض و سامانه

انتشار یافت. بر آن پایه گفته شد که عضوی از نخبگان هیأت حــاکم کــه بــه خانــدان یعاربــه  ۲۰۰۲

هـ فلجی به نــام ۱۲اکنون) تعلق داشت، در سدۀ  - ق۱۱۵۸ق) یا به دودمان بوسعید (۱۷۴۱- ۱۶۲۴(

تا تشکیلات کشاورزی پایداری برپا کند. این کــار در روســتای فنجــا بــا فلج زُویری به کار انداخت 

مخالفت بومی چشمگیری روبرو شد، زیــرا افــزودن فلجــی خصوصــی میــزان تــأمین آبــی را کــه در 

  داد.  دسترس بخش کشاورزی موجود، در مالکیت روستاییان بود کاهش می

های معمول در اردن یــا ســوریه  یه به یافتههای آبی همراه با فلج را، گرچه شب هایی از آسیاب نمونه

نیستند، در نقاط گوناگونی همچون ساحل باطنه در عُمان یافته اند، که آنها را روی زمــین یــا زیــر آن 

  اند.  بنا کرده

  های فنͳ و کشاورزی رساله
های فنــی و کشــاورزی نوشــته  های آبیاری و کشاورزی رســاله دربارۀ سامانه به بعد هجری ۴ سدۀاز 

نوشــتۀ ابــوبکر کرجــی،  ١)الخفیــة ءانباط المیا( استخراج آبهای پنهانیشد. رسالۀ کهن مهمی به نام 

هجری وجود دارد که در آن اطلاعات و تصــویرهای دقیقــی  ۵پژوهشگر [ایرانی]علوم ریاضی سدۀ 

هجــری در دســت  ۶آبهای زیرزمینی وجود دارد. دربارۀ آبیاری، سندی از سدۀ دربارۀ بیرون کشیدن 

الحــاوی  کتــاب(های خزانــه داری  کتاب مجموعۀ کارهای فرمانروایی و سوابق حســاباست به نام 

های فنی، اقتصادی و مدیریتی آبیــاری  که دربارۀ جنبه ٢)للاعمال السطانیه ورسوم الحساب الدیوانیة

کند. این کتاب سه بخش دارد و از تجهیــزات آبیــاری، طراحــی و  بویه صحبت می در عراق دوران آل

دارد.  ریزی و اجــرای کارهــای آبیــاری پــرده برمــیتوسعۀ میدانی و مشکلات احتمالی در زمان طرح

ق) نوشــته،  ۶۰۲ها که بدیع الزمان جزریِ صنعتگر و دانشمند (د حــدود  آوازه ترین رسالهیکی از پر

؛ یا (کلیات نظــری و عملــی ســودمند در )بین العلم والعمل النافع فی صناعة الحیل الجامعکتاب (

در تمــدن  مهندســی مکانیــک مبانی نظــری و عملــی(ترجمه شده به فارسی به نام [دانش مکانیک) 

هــای گونــاگون آبــی، از جملــه  های فنی دســتگاه است که دربردارندۀ توضیحات و نقشه ]٣)اسلامی

). این مطالب بعدها به دست دانشــمندانی چــون دانشــمندِ ۷های بالابرندۀ آب است (شکل  دستگاه

  ق) شرح و بسط بیشتری یافت. ۹۹۳تا  ۹۳۲علامۀ زمان عثمانی، تقی الدین محمد بن معروف (

کتــاب قــوانین (دولتــی هــای  احکام ادارهق) در کتاب ۶۰۹ابن ممّاتی دانشمند دوران ایوبیان (د 

                                                       
بکر محمد بن الحسن الحاسب الکرج١  م. ۱۳۴۵، ترجمۀ حسین خدیوجم، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، استخراج آبهای پنهانیی، . ابو
یا خود را  نوشتۀ .٢ اق (شاگرد ابوعاحمد بن المسکی که گو

ّ
ه محمدبن حسین شق

ّ
  . م) معرفی کرده استق۵۱۱ دبدالل

 .۱۳۸۰چاپ اول، جاه، مرکز نشر دانشگاهی،  . ترجمۀ محمدجواد ناطق، حمیدرضا نفیسی، سعید رفعت٣
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دهــد. از  های دولتی وابسته به کشاورزی و آبیاری به دســت می ) خود اطلاعاتی دربارۀ ادارهالدواوین

) در بازرسی کارهــای آبرســانی بــود. نایبحاکم () کمک کردن به امینجملۀ وظایف مدیر اجرایی (

ای دولتــی وجــود داشــته  ی برنامــهابن ممّاتی با تأکید بر این که برای تعمیر و نگهداری امــور آبرســان

ق) دانشــمند ۷۳۳تــا  ۶۷۷کند. شهاب الــدین نــویری ( است، لایروبی مجراهای آب را تشریح می

نهایــت (نهایــت بلنــدپروازی در هنرهــای هوشــیاری ها، در کتاب راهنمایش بــا عنــوان  دورۀ مملوک

لیــد شــکر، و نیــز انــواع آبیــاری ) قواعد آبیاری را همراه با شرح دقیق فراینــد توالارب فی فنون الادب

  کند.  های قندی بیان می موجود برای حفظ فراورده

  
  ق؛ موزۀ هنرهای متروپولیتن، نیویورک۷۱۵، نوشتۀ جزری، به تاریخ حیل: برگی از کتاب ۷شکل 

های  ها) یا بازرســی بــازار، اطلاعــاتی دربــارۀ مــدیریت ســامانه (کنترل نرخ در آثار مربوط به حِسبَه

های راهنما آنهایی هســتند  نیز، افزون بر مدارک رسمی موجود است. دو تا از پر آوازه ترین کتاب آبیاری
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هجــری)، هــر دو از دانشــمندان دورۀ  ۸تــا  ۷های  ق) و محمــد الســونامی (ســده۷۲۸که ابن تیمیّه (د 

مثل اختلاف  هاست، هایی که دربارۀ بهره بردن از آب و آسیاب اند. السونامی از پرسشها نوشته مملوک

ها را بــه طــور معمــول  گوید. این نکتهها و ساخت آسیاب در ملک شخصی سخن می نظر بین همسایه

داند کــه بیشــترین  را جایی می جویی کند. ابن تیمیّه دفتر محتسبکردند که چاره نزد محتسب بازگو می

ملــه روشــنایی شود. کــار او پیگیــری کــل وظــایف شــهرداری از ج خدمات اجتماعی در آن عرضه می

  ست. ها، آبرسانی و جلوگیری از بروز آلودگی ها، حمل زباله، معماری ساختمان خیابان

های آبیــاری را بــه طــور  دفتر محتسب تا دورۀ عثمانی همچنان پابرجا بــود، هــر چنــد ادارۀ ســامانه

کــه بــه آن "قــانون  (مِجِلة الاحکام العدلیه) یا دفتر قانون مدنی، یا قانون اداری عثمــانی معمول به مجله

ها،  های آبیاری، مالکیت زمــین، حقابــه سپردند. مجله قواعد دقیقی برای ادارۀ سامانه گفتند می نامه" می

  ها داشت. های آبیاری و ساخت آسیاب مرمت ترعه

  گیری نتیجه
شناسی گواه بر آن است که از نخستین روزهــای دورۀ اســلامی، آب از های تاریخی و باستان پژوهش

های کارآمد آبیاری اهمیت داشته  گاه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ارزشمند بوده، و سامانهدید

تــر دیــده  ای گســترده هایی در منطقــه های پرشــمار چنــین ســامانه است. این نکته امروز در بازمانــده

را چــون دانستند چگونه برای آبیاری آب را تامین کنند و نیز چگونه آن  شود. صنعتگران محلی می می

شناســی، ســکونتگاه و پهنــۀ زیســت از ها، باســتان منبع انرژی به کار گیرند. پیوندهای بــین آســیاب

بُرد و روشن است که دنیای اسلام، چه در روستا و چه شــهر، پربــار و  اقتصادی همیشه فعال بهره می

دۀ چهــارم های آبــی ســاخت دســت انســان از ســ از دیدگاه فناوری پیشرو بود. اهمیت مداوم سامانه

  هجری تا همین اواخر نمونۀ سترگی از نبوغ فنی و علمی جوامع در دنیای اسلام است. 

  منابع
  ؛۱۹۴۳ع. س.، قاهره، جمعیت الزراعیة الملکیة،  ،، به کوشش عاتیهکتاب قوانین الدیوانیابن مماتی، 

  ؛۱۹۸۳می، ، ترجمۀ انگلیسی، لیسستر، بنیاد اسلاالواجبات العامة في الإسلامابن تیمیه، 

  .۱۹۹۴، ترجمۀ انگلیسی، گارنت، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیممقدسی، 
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 ١های آن هندسه و شاخه
  ٢گلن وان بروملن

  ٣یوسفͳ مرضیه شمسترجمۀ 

بــدون آن نتــوان رســد  یاست که به نظر م یانسان ۀاز تجرب یچنان بخش اساس و هندسه همه جا هست

 یهــا حــال، گــروه نیــ. بــا اشــدیاند یمــ یشکل هندس این یا آن به یهر فرهنگ ریناگز پس. زندگی کرد

 یدر فرهنگ غرب، شــکل یهندس ۀشیاند غالب انیب .اند تبادل کردهرا  یمتفاوت اریبس اتیمختلف تجرب

 زین ،)ق. م(قرن سوم  دسیاقل اصولبا الهام از  استنباطی-اصل موضوعی یها در قالب دستگاه یمنطق

 پ ستیبدان معنا ن نیاما ا داشت. یبر دانشمندان جوامع اسلام یا عمده ریتأث
ً
 بودنــد. رویــکه آنها صرفا

 گنجینــۀبردنــد. پــیش  دسیــفراتــر از اقل اریرا بســ یدســیاقل ۀدانان در آن جوامع هندس واقع، هندسه در

  .تر شد تر و متنوع ژرف کردهایها و رو روش ۀدامن افت،یگسترش  یادیتا حد ز یهندس یایقضا

 بــه کردند. ادهیپ دیجدبا تنظیمات خود را  یها و روش پیش رفتندخود  ۀفراتر از رشتدانان  هندسه

 به عنوان شکل
ً
ماننــد  ینــییآ یازهــایشده بــود، امــا ن انیب یکاربرد ۀاز هندس یعنوان مثال، نجوم قبلا

 زیــن یو معمار چون نورشناخت ییها شد. رشته ایباعث گسترش هندسه در جغراف سمت قبله نییتع

 هندســۀ مسّــاحیبهره بردند، بلکه بــر  یدسیاقل کردینه تنها از رو آنها .گرفتند قرار یهندس مسیردر 

 جینتــا دیــتول به ،در هندسه یکمّ  یریگ اندازه روزمره نیز مبتنی بودند. کاربرد زندگیمورد استفاده در 

  .کمک کرد ،دیبه دست آ توانست ینم های اقلیدس تنها با آموزه، که یاجتماع و یکیزیدار ف یمعن

ͳهندسۀ اقلیدس 

 لیرا تشــکدوم و ســوم هجــری  یهــا در قــرن یعلم یها از ترجمه یبخش قابل توجه یمتون هندس

 اصــولکتــاب  ،ترجمــه شــد یکه بــه عربــ منابعی نخستیناز  یکیکه  ستیتعجب ن یجا .دادند یم

در آن هم نسبت و اعداد اول است، اما  یۀمانند نظر یموضوعات یکتاب حاو نیبود. اگرچه ا دسیاقل

                                                       
  ای است از: این مقاله ترجمه .١

Glen Van Brummelen, “Geometry and its branches”, in Routledge Handbook on the Sciences in Islamicate 
Societies, Chapter 5, Taylor and Francis, 2023. 

 gvb@questu.ca) کانادا، Questمدرس ریاضیات و پژوهشگر تاریخ ریاضیات یونان و دورۀ اسلامی در دانشگاه کوئست ( .٢
 m.shams@guilan.ac.ir نشگاه گیلاناستادیار گروه ریاضی محض دانشکدۀ علوم ریاضی دا .٣
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 متــرجم نیاول  شود. یشناخته م یاستدلال هندس یبرا ییالگو به عنوان کهن شتریاکنون بهم زمان و 

در  ابتــدا را انجــام داد: کــار ترجمــه ر)، در واقع دو باق٢١٣پس از  دبن مطر ( وسفیحجاج بن  ،آن

و  هجری یا پــیش از آنسوم  ۀ اول سدۀده در) ق١٩٣– ١٧٠(حکـ دیهارون الرش یعباس ۀفیزمان خل

، سوم هجریدر قرن  بعدها ).ق٢١٨- ١٩٨ حکـ( نموأم فهیسال بعد در زمان خل ٢٥دوم حدود بار 

آن را ) ق٢٨٨ دثابت بن قره ( فراهم کرده باشد که یدیجد ۀترجم باید) ق٢٩٨ د( نیاسحاق بن حن

مــا  اریــدر اخت یعربمتن که  کوشند می الؤس نیاز ا ییگشا گره یبرا اکنون پژوهشگران. تصحیح کرد

  تاکنون حل نشده است.  موضوع این ثابت بن قره؟ ایاست  نیاسحاق بن حن یا از حجاج،

 رفعــالیغ یریبــارگ معنــی  بــه، انتقــال ۀکه کلم حاکی از آن است شود یم افتی متن نیدر ا آنچه

  .است ای کننده اصطلاح گمراه گریفرهنگ به فرهنگ د کیاطلاعات از 

  ):۱ (شکل گوید یم اصول گزارۀ مقالۀ دوم نیاولبه عنوان مثال 

 شــود دلخواه تقســیماز آنها به هر تعداد  یکی] وجود داشته باشد و BCو  A[ میاگر دو خط مستق

]BD ،DE  وEC[ آیــد،  به وجــود مــی میکه توسط دو خط مستق یلیمستط، در این صورت مساحت

از  کیــنشــده و هــر  دهیــبر میخــط مســتقحاصــل از  یهــا لیمســتط مساحت است با مجموعبرابر 

  .ها خط پاره

  توان صورتی از رابطۀ زیر تعبیر کرد:  این گزاره را می
𝑎 (𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛) = 𝑎𝑥1 + 𝑎𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑥𝑛 

 لیمســتط لیمســتط دس،یــاقل یاما بــرا ).  . . .، 𝑎 = 𝐴 = 𝐵𝐺 ،𝑥1 = 𝐵𝐷 ،𝑥2 = 𝐷𝐸 که در آن(

 متفاوت  شیائیا یهندس های کمیت بود، و
ً
یــک  ایــ( حجــاج گــر،ید یاعداد بودنــد. از ســو باکاملا

  :کند یم انیب چنینرا  »لیمستط«مربوط به  مطلباز  ی) بخشیبعد مؤلف

  .شود یحاصل م یگرید دراز خطوط  یکیاز ضرب  آنچه

  
  اقلیدس اصول. قضیۀ اول مقالۀ دوم ١شکل 
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 یعــدد یهــا تیــو کم یهندس مقدارهای نیب دسیاقل زیتما تلویحیرد  ۀدهند تفاوت نشان نیا

انجام شده  یتر فلسف قیعم یها دغدغهدر پاسخ به  دیشا ای یآموزش لیممکن است به دلا نیاست. ا

 ترجم
ً
  .ستین دسیاقل سخن ۀباشد. در هر صورت، متفاوت است، و کاملا

 متفاوت اســت. ا میاواخر به ثابت بن قره نسبت داده  نیکه تا هم یگرید ۀترجم
ً
 نجــایشد، کاملا

 ۀخواننــد یباشد، اگرچه بــرا بوده دسیاقل شاید مورد نظر ترجمه شده است که یا به گونه متن نیهم

  :کند یم جادیا یشتربیدردسر  امروزی

  .محصور شده است راستقائمه که توسط دو خط  یۀبا زاو سطحی

  کند. یاستفاده م »مساحت« ای سطح واژۀ است، مترجم از ازیمورد ن »لیمستط« ۀکه کلم یهنگام

 یبــه عنــوان کتــاب درســهم و  قیتحق ابزار کیبه عنوان  هم های میانه سدهدر طول  اصولکتاب 

 نیرالدینصــ علامــه) توســط شــرحو  ویرایش( ریتحرکار با نام  نیتر معروف . مورد توجه قرار گرفت

از  یاریبســ او برای تهیــۀ تحریرهــای عربــی طرحاز  یخش: باست شده تهیه) ق٦٧٢- ٥٩٧( یطوس

  .شد می سیمراغه تدر ۀدر رصدخانکه شاید  و نجوم اتیاضیر ی درونانی کیآثار کلاس

و  یبــه فارســ بــاز کــرد وهندســه  یحــیترج منبــعبــه عنــوان  این کتاب خیلی زود جای خــود را

بــه  نداشــتن اوبــه عنــوان مثــال، علاقــه ی (طوســ های به این ترتیب اولویت .ترجمه شد تیسانسکر

 هــای میانــه ســدههندسه در اواخر  انیاز دانشجو یاریبس بهمقالۀ دهم) در  های گنگ کمیت ۀمطالع

  .منتقل شد

 یتقر گرفتند و اصولارتباط وسیعی با کتاب  ن محققانیهمچن
ً
 ایــ اتیــاز محتو یبخشــ چیهــ بــا

 گذاشتند.  یآن را دست نخورده باق یها روش
ً
 قــرن لیــاوا در )ق٣١٠ د( یزیــرین شرح مبســوط مثلا

و  آورد یرا گرد هــم مــ ریاخ یعرب سندگانیباستان و سپس نو ونانی سندگانینو تردید چهارم هجری،

 ماهیــت نســبت،بــرد. در مــورد  یال مؤس رینسبت را ز تیو ماه یوازتبه اصل  دسیاقل یکردهایرو

از  د پــس( یماهــان خــود،ســلف  توســط نســبت فیــتعراز  دسیــاقل به جای تبیین پیچیــدۀ یزیرین

گفتــه  یدو نسبت مساو کند: ) است استفاده می٢فایرتیک (آنتی ١ق) که مبتنی بر تفریق دوسویه٢٥٢

 بــار هــر دودر از اعــداد  یکســانی ۀدنبالــ و هر دو اعمال شــود یبرا یدسیاقل تمیالگور اگر، دنشو یم

  تر است. نزدیکما  یبه درک حساب که یکردیرو؛ شود حاصل

شرح ما اشــکل مــن مصــادرات ) که در رسالۀ کیرتیفا ینت(آ مبتنی بر تفریق دو سویه فیتعراین 

 تلقــی ناچنــ شــاملاســت  بیان شــده به بهترین وجه) ٥١٧حدود  - ٤٣٩( امیعمر خ دسیکتاب اقل

                                                       
یزدی  ، یان پ. هوخندایک، ترجمۀ محمدمهدی کاوه»تعریف نسبت بر پایۀ تفریق دو سویه در ریاضیات دورۀ اسلامی«بنگرید به مقالۀ  .١

  .۶۵- ۴۵)، ص ۱۰، سال پنجم، شمارۀ دوم (پیاپی میراث علمیدر 
2. anthyphairetic  
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 ام،یدانست (خ یکی یقیاعداد حق امروزی یۀآن را با نظر توان یماست که  یهندس مقادیر ی ازحساب

٢٠٠٢، ١٩٩٩.(   

از  ییهــا نبودنــد، بخش بود، ختهیرا برانگ دسیکه اقل یکه آشکارا نگران مسائل گر،ید سندگانینو

 دان هندســهی عنوان مثال، ابوســهل کــوه به کردند تا با اهدافشان هماهنگ شود. بازنویسیرا  اصول

 یهــا مقالــه یبرخــ تیــتقو ایــ آراییدر مورد بــاز یمتعدد یها ) رسالهچهارم هجریدوم قرن  ۀمی(ن

 ، او تمــامنخســت. متضــاد اســت دسیــاول از دو جهــت بــا اقل مقالــۀبرداشت او از  نوشت. اصول

مثلــث  ترســیم«کنــد (مثــال:  یحــذف مــکه در انتهــای قضــایا قــرار داشــت، را  دسیاقل های ترسیم

 او احســاس مــ .)»خط پاره کی یالاضلاع رو یمتساو
ً
 یهــا تیــفعالمــوارد  نیــکــرد کــه ا یاحتمالا

 مقالــۀ اولکنــد.  یم بازآراییرا  یدوم، او ساختار منطقبررسی شوند.  جداگانه دیهستند و با یمتفاوت

 مجمــوع کــه گــزاره نیمعادل ا ی(اصل موضوع یوازتساز  مشکل کاربرد اصل موضوعاز  پرهیز یبرا

 نیچنــ یامــا کــوه شده بود، ی) تا حد امکان سازماندهاست قائمه هیدو زاوبرابر با مثلث هر  یایزوا

اســت.  متفــاوت بیــترت نیبه هم زیدوم ن مقالۀاز  یکوه روایت  ).٢٠٠٥ ینداشت (کوه یا دغدغه

 کــه ییهســتند، نــه آنهــا جینتــا انیب یبرا ازیمورد ن یها فقط شامل بخش ها گزارهی او برا یهانمودار

  ؛ندلازم برای اثبات
ً
 دسیــاقلنمــودار  ) را بــا٢ (شــکل ی قضیۀ اول مقالــۀ دومبرا ی، نمودار کوهمثلا

  .دیکن سهیمقا

  
  اقلیدس اصول. نمودار کوهی برای قضیۀ اول از مقالۀ دوم ۲شکل 

  

  
  . اصل توازی۳شکل 
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 یکــه دق یو در حــالوابسته نیست نمودار  هاست که ب یاثبات نتیجه
ً
تــا  حــداقل ســت،ین یجبــر قــا

اســت. او  یحال، هــدف او هنــوز هندســ نیبا ا .دگیر یم فاصلهصرف  یاز استدلال هندس یحدود

تــا  ٢٦٢(حــدود  وسیــآپولونوطــات مخر کتاب های برهان یها پر کردن شکاف یبرا قضیه یتعداد

  .)٢٠٠٣- ٢٠٠٢؛ ١٩٩٢ یکوه( کند یاضافه م )ق. م ١٩٠حدود 

 تحقیــق هندســی یشــروع منطقــ ۀبه عنوان نقط اصول موضوعه استقرار لیبه دل ژهیو اول به مقالۀ

 »یوازتــ اصــل موضــوع« که بــه عنــوان ،اصول موضوعه نیاز ا یکی به خاطر نیهمچن. ددار تیاهم

  ):٣کل (ش است ]اصول[مقالۀ  نیزتریبرانگ شود، بحث یشناخته م

کمتــر از دو در یــک طــرف  یداخل یایزوا راست دیگر را قطع کند ودو خط  راستخط  کیاگر 

آن  یایــکــه زوا در طرفــیشــوند،  داده ادمتداگر به طور نامحدود ا ،راستدو خط  قائمه باشند، یۀزاو

  رسند. ، به هم میقائمه است یۀکمتر از دو زاو

اصــول  گــرید قابل اثبــات از دانیم که می حال امروزه نیاست و در ع یهیظاهر بد که به گزاره نیا

بــه طــرق  را آن کوشــیدند ثابت بــن قــره، چون، دانشمنداناز  برخیبود.  دردسرساز نیست، دسیاقل

کــه  ی(خطوط یوازمفهوم ت از دسیاقل فیتعر ینیگزیبا جا بن قره . اثبات ثابتکنندمختلف اثبات 

کار کرد ی فاصلۀ ثابتی از هم دارند، خطوط مواز طبق آنکه  یفی) با تعر»کنند ینم قطعرا  گریهمد«

و اصل را قابل اثبات  دهد یم رییتغرا حکم  اساستعریف  نی). ا١٩٦٨ ه؛ صبر٢٠٠٥(راشد و هوزل 

 ذکر کــرد یا (در همان رساله امیخ عمراز  ،اثبات نیکند. مشهورتر یم
ً
اســت کــه  ی) مــدعمیکه قبلا

  کند. بحث وارد میدر  زیمفهوم فاصله را ن جهیدر نت ،شوند متقاطعهستند باید که همگرا  یخطوط

  ͳمقاط΄ مخروط
) فراتــر از پرگــارو  کــش خــط( یدســیاقل یهــا در استفاده از روش یدانشمندان جوامع اسلام اگرچه

را  ههندســقلمــرو ورود بــه  ۀکه اجاز ییابزارها رییبه تغ یخاص ۀخود رفتند، اما علاق یونانی انینیشیپ

 .نشان دادند ،داشتند
بــه  )ق)٣٨٨- ٣٢٨( و ابوالوفــا ق)٣٣٩ (د ی(از جملــه فــاراب ســندهینو نی، چندنمونهبه عنوان 

بــا  پرگــاراســت،  ریپــذ زنگ زده امکــان پرگار کیپرداختند که فقط با استفاده از  ییها ترسیم یبررس

 ؛معطــوف شــد(درجــۀ ســوم)  جامدبه مسائل به اصطلاح  ی همشتریتوجه ب. ریثابت و نه متغ ۀدهان

 گنجانــدن یبــرا یهندســ هــایحل هستند. بسط ابزار قابل یکه با استفاده از مقاطع مخروط یموارد

با که  هایی را سئلهمدهد و  یگسترش م چشمگیریموضوع را به طور  ۀدامن ی،و هذلول یسهم، یضیب

 یبــرا تام ایکامل  پرگاربه نام  یابزاری ابوسهل کوه کند. شدنی نبودند، حل می حل پرگارو  کش خط

و  )ق٤١١ د( یزجســابوســعید و  کــردابــداع  ره،یــرسم دا یبرا پرگاربه  هی، شبیمخروط مقاطعرسم 

  ند.آن کاوش کرد دربارۀ کاربرد والوفااب
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مقالــۀ چهــار  تنهــا بــود، امــا وسیــآپولون اتمخروطــ ی،مقاطع مخروطــ ۀمطالع یبرا پایه کتاب

 یهــا پنجم تا هفتم در ترجمــه یها مقالهمانده است.  یباق یونانیآن به زبان  مقالۀاز هشت  نخست

 وسیــ؛ آپولونســوم هجــری(قــرن  مانده است یباق یثابت بن قره و سه برادر معروف به بنوموس یعرب

  مقالۀ). ٢٠١٠- ٢٠٠٨ اییپرگ وسی؛ آپولون١٩٩٠
ً
- ٣٥٤( ثمیــگــم شــده اســت و ابــن ه هشتم کلا

 آن را )٢٠٠٠، ١٩٨٥ ثم،یــابــن ه( طــاتتمــام کتــاب المخرو یمقاله ف ای به نام رساله) در ق٤٣٠

  یبازساز
ً
خطــوط  میترســ مــرتبط بــا یبه سمت مســائل وسیمعتقد بود که آپولون ثمیابن ه کرد. ظاهرا

 پردازد. یمسائل م نیبه حل ا اش در رساله است و رفته پیش می یمماس بر مقاطع مخروط
 یهــا یچندضــلع ترســیم سوم تــا پــنجم هجــری در قرن ژهیو مورد علاقه به های از موضوع یکی

. اگرچــه یضلع نهو  یضلع هفت ژهیو کرد، به میترس کش و پرگار توان آنها را با خط یمنتظم بود که نم
منســوب بــه  یا نبــوده اســت، در رســاله یکــانون توجــه خاصــ یهفت ضــلع ترسیمباستان  ونانیدر 

 ترسیم نیا ترجمه شده است. یبن قره به عرب ثابتوجود دارد که توسط [چنین ترسیمی]  دسیارشم
 (شکل مبنای ترسیمیشود.  یشناخته م (میل) ١گرایشترسیم به روش است که به عنوان  یزیچ هیشب
شــده ن میترســ نجــایا در( کنــد اســتفاده مــیخود  یساختن هفت ضلع رایاز آن ب دسی)، که ارشم٤

را  BG قطــرو  د،یــرا به سمت راست گسترش ده BA د،یرا بکش ABGDاست: مربع  چنیناست)، 
راست  سمتدر  Zدر را  BAتا  دیبه سمت بالا و به سمت راست بکش Dاز  یخط سپس پاره .دیبکش

A یها که مثلث قطع کند، چنان AHZ  وDTG  داشــته باشــند. واضــح اســت کــه  یکسانیمساحت
 یچنــدان ۀدیــاز آن فا یضلع هفت کی ترسیموجود آن و صرف ادعای  وجود دارد، اما یا هقطن نیچن

. میکنــ جــایگزینآن را  تــوانیم یوجــود دارد و مــ زیــظم نتمنــ یضــلع هفت خودوضوح  به رایندارد، ز
بــه دلیــل را  ییهــا شرو نیکه چنــبود  چهارم و پنجم هجری این قرن سندگانیاز نو یتعداد اعتراض

 نیــکردنــد. (ا مــیرد  ،»ثابــت« ی هندســۀبــه جــا» متحــرک« ۀبــه هندســناکافی بودن و تعلقشــان 
به جلو و عقــب حرکــت داد  BA راستایدر  دیرا با Z ۀکه نقط است برداشت نیا بازتاباصطلاحات 

  .)شود یمثلث مساو دومساحت ه نکیتا ا

  
 ضلعی . گام کلیدی در روش ارشمیدس برای ترسیم هفت۴شکل 

                                                       
1. Neusis 
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کــه  با ایــن - یمقاطع مخروط از است دهیظم که به ما رستمن یضلع هفت یها ترسیمتمام  اما در

از  یبــه عنــوان بخشــ مچنــانهو  ،شــود مــیاستفاده  - ستندین پرگارو  کش خط یابزارها ۀدر مجموع

 ۀنقطــتوان  میکه چگونه  دهند یها نشان م ترسیم نیاز ا ید. تعدادنشو یثابت در نظر گرفته م ۀهندس

Z یدسیخط ارشم را بر BA توســط ق ٥٩٥ســال  در حــدودهــا کــه  روش نیــاز ا یکــی. تعیین کــرد

  .است رزی قرار بهشده  عرضه ق)٦٣٦– ٥٥١( ونسیبن  نیالد کمال

  
  مسئلۀ هفت ضلعی منتظمالدین یونس برای  . راه حل کمال۵شکل 

آن  هــای کــه مجانب U گذرنده از یهذلول کیو  ABGDبرابر با  AXUSمربع  ک، ی٥در شکل 

AX  وAS بــر آن  های مجانبای که   هذلولی( لساقینا یمتساو یهذلول کیسپس  .دیرسم کن باشند

 DGامتــداد  بــر یتقــاطع دو هــذلول ۀنقط Wاز  یعمود .دیرسم کن DGمحور  بر DW عمودند)هم 

و  نیالــد کمال پساست.  Z یعنی مورد نظر ما ۀنقط BAبا امتداد  WNتقاطع  اکنون محل. وارد کنید

هــای  ترســیم، امــا شد پذیرفته می ی: مقاطع مخروطمقبولیت داشتند یبرا مشترکی اریهمکارانش مع

 در اریمع نیکه ا دید میحال، خواه نی). با ا٢٠٠٠گرایشی (به روش میل) مورد قبول نبود (ابن هیثم 

 شد. یها اعمال نم نهیزم ۀهم
 یــۀزاو تثلیــث ی ازخاص حالت رایز ؛دارد وجودمنتظم  یضلع نُه مندی خاصی برای ترسیم علاقه

هــای  ترســیم، مثــل مــورد قبــل دوران باستان اســت. ۀنشد حل کیکلاس ۀاز سه مسئل یکی ،مفروض

از جملــه ثابــت  یسندگانیتوسط نو تبا استفاده از مخروطا ییها حل رد شدند و راه یباستان گرایشی

  .گردیم برمی به مسئلۀ تثلیث [زاویه]شد. در بخش مثلثات،  ابداع یبن قره و کوه

رســد  یکه به نظر مــ پس چنداناست،  درجۀ سوم ۀمعادل حل معادل ی،اضیاز نظر ر هیزاو تثلیث



 

  

۶٠ 

مقــاطع  یمتعــدد سندگانی. نوداشته باشدجبر پیوندی با  یمخروط مقاطع ۀکه مطالع ستین عجیب

 ایــ ٣٥٠ د( ن، از جملــه ابــوجعفر خــازبــه کــار بردنــد درجــۀ ســومحل معادلات  یبرا ی رامخروط

بهترین . محمد بن لیث (نیمۀ دوم سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پنجم هجری) ابوالجود و امیخ ،)ق٣٦٠

بــه منــد  ســامانبــه طــور  در آنجــااست، که آورده  شجبر کتاب در امیعمر خ راشناخته شده  حل راه

بــا  این موضوع را به چه معناست؟ یجبر ۀمعادل یپردازد. حل هندس یمختلف ممکن م های حالت

xۀ او معادل نیاولاز  امی) خشدۀ ساده یحل (کمراه  mx n 3 ،میده یم حیتوض. 

mBY قطر هب ای رهیدا مین ٦ در شکل n سأربه  یسهمیک . سپس دیرسم کن B ،محــور BC ،

xyۀ معادلــ هبــ یسهم ،امروزی بیان در( mو پارامتر 
m


2

رســم  اســت) B کــه رأس آن در ،

توان نشان داد که  یم اکنون. دیرا رسم کن DEعمود  ره،یدا میبا ن یتقاطع سهم ، محلDاز نقطۀ . کنید

xدر معادلۀ  BEطول  mx n 3  کند یم صدق.  

  
x. راه حل خیام برای معادلۀ ۶شکل  mx n 3  

 تجزیه و ترکیب

 امــروزی کیکتاب کلاسشبیه  یدر حل مسائل هندس یا رساله یزجس هجری اواخر قرن چهارم در

از  یارینوشــت. او هفــت روش، کــه بســ ١؟میچگونه حل کن، با عنوان )۱۹۸۵- ۱۸۸۷( ایجورج پول

. آورد مربوط به مســئله یایقضادرک  امجهولات ی و ها دادهبودن  روشنهستند، مانند  یرسمریآنها غ

 باستان است، ونانیتر بود. منشأ آن در  یروش رسم - تجزیهو  حلیلت - ها  روشاز  یکیحال،  نیبا ا

  .شد رایج اریبسو  لیتبد زیمتما یبه روش یاندر زمان خلافت عباس اما

  یخاص ویژگیبا  A شکل کیکه  بخواهیم دیفرض کن
ً
 ایــ کیاز  الاضلاع) یمتساو مثلث(مثلا

 داده شده ( شکلچند 
ً
. یمدهــ انجــامایــن کــار را  چگونــه میدانــ یو نمــ میخــط)، بســاز پاره کی مثلا

                                                       
1. How to solve it? 
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انجــام ) روی آن aی (لیتبــدخود دارد و  پیش رویرا  A شکلکند که  یفرض شروع م نیبا ا لگریتحل

کنــد  یم حسرسد که  یم B شکل کیاو به  ،یا سازد. در نقطه یم یگرید اءیاز آن اش یعنیدهد؛  یم

 اصول یای، نه با استفاده از قضاها داده داده شده بسازد. سپس تنها با استفاده از های شکلتواند از  یم

کند آن را بســازد.  یم یسع ،١مفروضات دس،یاقل ۀاز کار کمتر شناخته شد با استفاده ، بلکهاقلیدس

 کلشــ آنگــاه ،»داده شــوند« یخاصهای  شکل کند اگر یم انیاست که ب هایی گزاره یحاو کتاب نیا

 : است شدهداده  هم یگرید
ً
را قطــع  گریکدی ای نقطهدر  است داده شدهکه مکانشان اگر دو خط «مثلا

 »هــا داده«از  یریمســ وقتــی). ۲۵ ،مفروضــات» (اســت داده شــده همآنها  تقاطعآنگاه مکان  کنند،

 تجزیــه و لیتبدتلفیق کرده است.  لیرا تکمبرساند، کار تجزیه B شئ شروع تا  ۀنقط از را دان هندسه

  .)۷شود (شکل  یشناخته م لیبه عنوان تحل

  
  . ساختار تجزیه و تحلیل۷شکل 

 ریمســ تــن کیــ ،نخســتشــود.  مــی حاصــل، ترکیب ای ،یدسیاقل یاثبات رسم مه،یدو ن نیاز ا

 اقلیدس بــرای ترســیم اصول هیو شب یرسم یو آن را به شکل ردیگ یم شیدر پ برای تجزیهرا » ها داده«

)، بــه Aبــه  Bاز  برهان یعنی(وارونه اما  لیتبد ریمسبا دنبال کردن سپس، . دهد یگسترش م B شکل

  .کند یرا برآورده م مسئلهالزامات  Aکه  میرس یماین حقیقت  ی برایاثبات

  ندایفر نیا
ً
 مسئلۀ نسبتا

ً
 (ا یگریدمسئلۀ به ی را از طریق تبدیل، اصل پیچیده عملا

ً
تر)  ساده حتمالا

 یبه خــود تجزیه، ژهیو به ند،ایفر یۀبق ،های میانه سده یحال، در جوامع اسلام نیکند. با ا یم تحویل

و  گرفتــه شــدند معادل Bو  A ،یهندس یاز کارها یاریبسدر  بیترت نیشناخته شد. بدارزش باخود 

آن و  دردنک ینم ذکررا  ترکیبی چیه گانسندیواقع، اغلب نو درتجزیه شد. شامل  تنها لیو تحل هیتجز

تجزیــه فقــط از  یعربــ یاز متــون هندســ یتعداد ،کردند. بدین ترتیب به مجال دیگری موکول می را

 است. شده لیتشک
در  یاز آثــار کــوه یا ، نمونــهیمبه خواننــده بــده هایی تجزیه نیچن احساسی در مورد نکهیا یبرا

 ۀداده شــد خــطبــه  Aاز  AGو  ABدو خط  میترس مسئله .میکن یم هجری عرضه اواخر قرن چهارم

BG ۸ (شــکل باشــد مفروضــیبرابر با مقدار  خط پارهدو  نیکه نسبت ب چنان ،است نیمع یۀزاو به .(

  .)اند معلوم و مفروض هم معنیاصطلاح دو که  کنید(توجه 

                                                       
1. Data 
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  مثالی از یک تحلیل .۸شکل 

پــس اســت.  معلــوم ABG مثلــث شــکل ،معلومنــد BAG یۀو زاو AGبه  BAنسبت خط  چون

 نیاســت. بنــابرامعلــوم  AB خــطمکــان  پــساســت،  معلــوم A ۀاست. اما نقط معلوم ABG یۀزاو

و مشــخص اســت  BGخط  تیموقعو  معلوم است BAG یۀزاو رای، زاست معلوم AGخط  تیموقع

 ی(کوهبدانیم  میخواست یاست که م یزیچهمان  نی، و امعلومند G و B ۀاز دو نقط کیهر  نیبنابرا

 .)۶۶ ص الف، ۲۰۰۱
بــه  و ترکیــب لیــتحل یباستان یها نام در آن زمان است، اگرچه یهیاست. بد یمتن کوه کل نیا

 کــش و پرگــار خــط بــا یهــا ترســیم یبــرا هــم دینبود. ساختار جد یکسان ها شرواما ، رفتند کار می

  شد. جیرا اریبس یقاطع مخروطم یو هم برااقلیدسی 

 ͳعمل ۀهندس

 یهادســتورمثــال،  بــرای :نیامــده اســت ای مدرسه ۀاز هندس یا بخش عمده پیشین، یها در قسمت

 ن،یزمــ مســاحی بــرایروزمــره  زندگی در ییهادستور نیاست چن یهی. بدیطمساحت، حجم و مح

 .ربط چنــدانی ندارنــد میا دهیکه تاکنون د یعلم ۀهندس با این مفاهیم اما. مفیدند رهیارث و غ تقسیم

 دهیــنام [یا مساحی]» ساحتم«وجود داشت که اغلب  یعمل ۀرشت کی ،ینظر کردیدر کنار رو ولی

  ١بود. مطرح یهندس مقادیر  یریگ که در آن اندازه شد، یم

 
ً
ی بزرگ ننااددر آثار جبرسدۀ سوم هجری وجود داشته و از  ینظر ۀاز هندس پیشدانش  نیا ظاهرا

 ابتــدای در لامابوک. است شده ق) یافت۳۱۷– ۲۳۵ ح( لامکابو ) وق۲۳۳پس از  د( یخوارزم چون

 لیمســاحت مســتط ومســاحت مربــع، طــول قطــر آن  افتنیــ یبرا هاییدستور خود، ساحةالم کتاب

متعــارف  بیــاز تقر یضمن ۀاستفاد ره،یدا طیمساحت و مح ی، براسپس کند. یم عرضه 
13
7

را  

                                                       
  است. م فارسی گرفته شده» اندازۀ«از » هندسه«واژۀ عربی  .١
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و حجــم و مســاحت  یشامل مساحت مثلث و چهارضــلع گرید های موضوع بینیم. در این کتاب می

مســاحت  ۀمحاســب ۀرســاله، نحــو نیــا تر شــرفتهیپ بخشدر  .استسطح منشور، استوانه، هرم و کره 

در سراســر  لماابوکآمده است. با قطر مشخص  ییها رهیدا درمحاط ظم مختلف تمن یها یچندضلع

 ســوی هســتند بــه یهندســ یهــا را که به دنبــال اثبات یو خوانندگان آورد یم یعدد یها کتاب مثال

 یهــا وشاما ر د،نریگ به کار داران نیزماش را  رسالهخواست که  میاو  شاید .کند یم تیهدا دسیاقل

 توسط  یبیتقر
ً
آنهــا  یهــا ییدارا حجم شیباعث افزا ی، همگرفت یم به کار مساحان رسمیکه قبلا

 لامــ(ابوک اســتقبال نکردنــد لامــابوک قیدق یها روشکاهش ناشی از مالکان شاید  ن،یبنابرا. شد می

۱۹۹۶ ،۲۰۱۴.(  

 تر بودند،  مفصلها  رساله نیاز ا یبرخ
ً
 از پــس - ۳۱۱ابــن عبــدون ( کــه ١رساله فی التکســیر مثلا

شده از  شناخته یعرب یاضیمتن ر نیتر به عنوان کهناثر،  نیا .ق) در قرن چهارم هجری نوشت۳۶۶

:نــد: زیانگ از آنهــا چــالش یبرخــکــه  اســت ســئلهم ۱۰۰از  شیبــ ، حاوی٢اندلس
ً
مســاحت « مــثلا

در  او یادســتورهاز  یبرخــ». دیــکن دایــع آن پضــلااو اختلاف طول  قطر طولبا داشتن را  یلیمستط

بــا  رهیــاز دا ای از قطعــه q کمــانطــول  یــافتن یاست. به عنوان مثال، برا یبیتقر رهیدر دا ریمقادمورد 

aمعادل رابطۀ  ابن عبدون عدۀ)، قا۹(شکل  rآن  شعاعو  a سهم آن داشتن
q a r  2

7
 نی. ااست 

  .ستین باشد، برقرارکوچک  a وضوح وقتی به، که باشد rبزرگتر از  qکند که  یم ایجابروش 

  
  rو شعاع  a دایره ای با داشتن سهم ای از  از قطعه q. یافتن طول کمان ۹شکل 

 اشــکال التأســیسرســالۀ بــوده اســت.  رایــج اریبســ یدو سنت هندس نیادغام ا یتلاش براگویا 

است که به طــور خــاص بــه  یعلوم محاسبات یبرا یمقدمات ی) اثرق۷۰۱ د( یسمرقند نیالد شمس

                                                       
  رفت. م به کار می» گیری مساحت اندازه«به معنی » تکسیر«های عربی  در متن .١
  بود. مسلمان یها سلسله زیر سلطۀکه  ایبری ۀریاز شبه جز ییها بخش .٢



 

  

۶۴ 

 دس،یــاقل اصــولموجــود در  یهندســ یایقضاآن از  قضیۀ ۳۵ اما. شود اطلاق می »ساحهم«جبر و 

 از یک رسالۀ عملــی شتریب اشکال التأسیس که با آنگرفته شده است.  ،اول مقالۀاز قضیه  ۲۹ شامل

 گــرید یهــا نــهیاســتفاده در زم یهــا بــرا قضیه تطبیقکه به  میابی یرا م یعبارات ،است کینزد اصولبه 

 کند.  یکمک م
ً
 )،یبحــث قبلــ(بنگریــد بــه  اصــول قضیۀ اول مقالۀ دوم آن، برگرفته از ۳۱ قضیۀ مثلا

  گوید:  می

 ی(سمرقندهای یکی در اجزای دیگری  ضرب برابر است با چیزی در چیز دیگر ضرب[حاصل] 

  .)۱۰۹ص ، ۲۰۰۱

  است. تر از آن قضیه یجبر دیشا ایتر  یعمل اریبس هیقضاز  انیب نیا

 Ύرید یها نهیهندسه در زم

 توســط برگزیــده یهــا که روش ستین پس عجیبگذارد،  یم ریتأث یزندگ یها نهیزم شتریبر ب هندسه

از مــورد  گذاشــت. چنــد ریها تأث رشته ریبر سا ی،خود در جوامع اسلام کار انجامبرای ها  دان هندسه

 .میده یشرح م نجایرا ا آنها
 یهندس یها روش برشدت  به یاضینجوم ر ؛شد یم محسوب یکاربرد ۀاز هندس یشکل: نجوم

  و هــا رهیــاساس حرکات دا بری اجرام آسمان تیموقع ینیب شیپ یهابود. الگو یمتک
ً
از  ملهــم عمــدتا

 یکمّــ یهــا ینــیب شیپ نیــاز بــهو  یکمّــ رصدهای . کاربردبود) م۱۷۰- ۱۰۰(ح  وسیبطلم مجسطی

 یاســتفاده از ابزارهــا یامــر بــه جــا نیــواداشــت، امــا ا یریگ اندازهرا به هندسه  ،ینجوم یها دهیپد

 ترکیــبو  هیتجزچون  ینظر یها انجام شد. در واقع، روش ینظر ۀهندس ۀبا گسترش دامن ساحی،م

 یآن روش کــوه کــاربرداز  یا نمونــه. شد وارد می ینجوم یدر کارها حیصر ای یاغلب به طور ضمن

 ).۲۰۰۲، ج۲۰۰۱، ب۲۰۰۱یست (کوهها شهاب تافاصله  افتنی یبرا
 که به عنوان پیشــرفتی نســبت بــه وتــر بود نوسیس هیابزار اول ؛در نجوم بود یاضیر یمثلثات مبنا

، شــود یمــ شــروعبــا آن  مثلثات ای که از مسئلهبا شروع  یهندس یها . روشی از هند گرفته شدونانی

مثلثــات قابــل قبــول  درکــه  کردند زیرا تجو یزیچداده شده  های کمان  نوسیس ریمقاد ۀمحاسب یعنی

تــوان بــا اســتفاده از  یدرجه را م ۳ یها به عنوان مثال مضرب ر،یمقاد نیاز ا یشد. برخ می محسوب

ســینوس  (از جملــه ریمقــاد شتریحال، ب نیبا ا .افتی پرگارو کش  خط ی باها ترسیم یکمّ  یها معادل

از  یاریبســ. داشــتند ازیــن هیــزاو تثلیــثمعــادل  ییهــا روش. آنهــا بــه بیابنــد نتوانستند را )یک درجه

 جمشــید کاشــانی؛ قرار دادنــد کران دورا بین  ریمقاد نیا ،وسیبطلمپیروی از  هب سندگانینو
ً
 د( مــثلا

  رابطۀ زیر را یافت: یخاقان جیز، در منجم ایرانی )ق۸۳۲

. sin .  0 01745244 1 0 01745238 
sمقدار دقیقبه ما  ها کران نیاما ا in 1 گــرفتن  بــا همکــارانش) همچــون( انیکاشــ پس دهد. را نمی
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یــی حیبــن  ســمؤالو  ثمیــجملــه ابــن ه از مــنجم نیشود. چنــد یم زدن بیها مجبور به تقر کران نیانگیم

جــدول  ،مشــکل بــرای رفــعرفــت کــه  شیتا آنجا پــ یدوم. مخالفت کردندبا این کار ) ق۵۷۰ د( مغربی

 ،۱۹۸۵ ثمیــ(ابــن ه کــرد هیــته بود، شده میتقس جزء ۴۸۰به  جزء ۳۶۰ یکه به جا یا رهیدا یبرا ینوسیس

  کاشــانی نکــهیا تــامســئله حــل نشــد  ).۱۲ ص
ً
sبعــدا in 1  درجــۀ ســوم  ۀمعادلــ جــوابرا بــه عنــوان

sin x x   33 3   شد. برطرف یروش هندس یها تیمحدودبا انتقال به جبر در این مسیر  که افتی 4

ی اساس آن یکره برا ۀهندس نیبنابرا و ی سر و کار داردسماو ۀکر یرو هایی ی با شکلاضینجوم ر

 و پــیش از مــیلاد) (اواخــر قــرن دوم وسیماننــد تئودوســ یکــرو ۀهندســ یونــانی ســندگانینو است.

 یرا دق ینجــوم یکاربردها منلائوس (شکوفایی در سدۀ نخست میلادی)
ً
ســطح پنهــان نگــه  ریــز قــا

 چن سندگانیداشتند، اما نو
ً
طــول قــرن  در ).۲۰۰۳ ینداشــتند (طوســ ییهــا  دغدغه نیعرب معمولا

در  وسیــئــوس کــه بطلممنلا  کــروی هندســۀ از قضــیهبــر همــان دو  ی، مثلثات کــروچهارم هجری

 قاعــدۀماننــد  دیــجد یایقضــا یتعــداد ،قــرن اما در اواخر .داشت هیاستفاده کرده بود، تک طیمجس

 ۀ هندســۀمطالع .)م۱۹۸۵ یرونیب ؛۲۰۰۶منلائوس بازیابی شد (اسلام  شرق جهان در تیچهار کم

 یهــا که مستلزم روش یاز شعائر اسلام ییها جنبهشد. اول  تیجهت تقو نیبا علاقه از چند یکرو

 یاضــیر ۀبود کــه در مطالعــ ضروری لمسائاز  یبود. دوم ناش قبله سمت نییتع ژهیو متنوع به ینجوم

زمان روز با استفاده از ارتفــاع  نییتع موضوعدر مورد  یاساس یسنت سرانجام ١آمد. احکام نجوم پدید

  .شکل گرفت دیخورش
تــوان اشــاره کــرد.  مــی صفحه هــم یرو کرهتصویر  ۀمطالعبه  ،هندسه و نجوم نیب ۀرابطمورد در 

تســطیح کــرۀ ســماوی از  ی، که تجسمبود اسطرلاب ژهیو به ،ینجوم یابزارها یطراحاین امر  ۀزیانگ
خطــوط  ایــها  رهیدا بهکره  یرو یها رهیدا رایبود ز زیآم تیاسطرلاب موفقکارگیری تسطیح در  به است.

 آســان مــ نســاختو ایــن  ،شــوند صفحه تصــویر مــی یرو
ً
 ترســیمکنــد. چــالش  یدســتگاه را نســبتا

تصــویر  گرید انواع . انواع اسطرلاب بر اساسپیش آمد هااسطرلاب بار یمختلف بر رو یها یمنحن
. به جا نمانده اســت ییها اسطرلاب نیچن، اگرچه شدمطالعه  - سمتی ۀفاصل هم تصویر ژهیو به –  کره

که مکه در مرکــز هجری تصویری به کار رفت  ۱۱قرن  مربوط به جهان سرانجام در دو نقشۀ جالب از
  ٢.داد نشان میها  مکان ۀهم یبراو جهت و فاصله تا مکه را  بودآن 

احصاء العلــوم کتاب ، در هجری قرن چهارم لیاوا لسوفیف ی،فاراب ابونصر محمد :نورشناخت
 زیآن را از هندسه متما توان می یسخت که به یاضیعلوم ر انیم دربه عنوان علمی را  نورشناختخود، 

                                                       
(سال دهم، شمارۀ  میراث علمیکه در ») مفاهیم بیت، شعاع و تسییر در احکام نجوم دورۀ اسلامی(«بنگرید به: ترجمۀ فارسی این مقاله  .١

  است. ) چاپ شده۱۶۵-۱۶۱، ص ۱۴۰۰، ۲۰و  ۱۹پیاپی 
- ۲۱، ص ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۱شمارۀ ، ۱، سال میراث علمی، نوشتۀ یان پ. هوخندایک، »نماهای اصفهان اسرار قبله«بنگرید به مقالۀ  .٢

۳۵.  



 

  

۶۶ 

دورۀ  در نورشــناخت ۀکه مطالعــ گفت توان میاست،  نیتر از ا دهیچیپ گرچه وضع .آورده است ،کرد
 متکی ی، اثردسیاقل یاکیاپتاز  یانعباس خلافت

ً
. بــودالهــام گرفتــه  یهندســ یهــا بــر روش عمدتا

موضــوع را از هندســه دور و بــه  نیــا ۀمطالعــ دسیــاقل یاکیاپت بر شرح ابواسحاق کندیکه  اند گفته
 کتــاب نــه،یزم نیــدر ا یعربــ محــوریاثــر  شــک ی). بــ۱۹۹۷ ی(کند کرد کترینزد یکیزیف تیواقع

. چشم به جســم ازنه  روند یکه پرتوها از جسم به چشم م دیدگاه نیا ، مبتنی بربود ثمیابن ه المناظر
 یهــا در مورد جنبه یشامل بحث یحت ورفت  فراتر می هندسه از محدودۀ ثمیابن ه شناختینور یۀنظر

بــه عنــوان مثــال، . داشــت هیــتک یهندس یها روششدت بر  د، اما همچنان بهبو یینایب یشناخت روان
 تعیــینو  کنــد را مطــرح مــی تــابش ۀنقطیک و  دید ۀنقطیک  ی،کرو ای هنی، آابن هیثم معروف ۀمسئل

  ).۲۰۰۲، ۱۹۸۹ ثمهی(ابن طلبد  را می نهیآ سطح در بازتابش ۀنقط

 شــود مــیمکان خاص  کینور در  یپرتوها تمرکز اعثب که یسطوح، »سوزان یها نهیآ« موضوع

از  شــماریق.م.)،  ۱۹۰ شــکوفایی( وکلسید یباستان ۀ. با الهام از هندسبود هندسه ۀژیمورد توجه و

عــلاء بــن ســهل) از  و ابوســعد وفــاالابو ،ی(از جمله کوه چهارم هجری دانشمندان مسلمان از قرن

اســتفاده کردنــد  وار ذلولیو هــ وار ســهمیبــه شــکل  ییها نهیآکشف خواص  یبرا اتمخروط یۀنظر

  ).۱۹۹۷دیوکلس و دترومس  ؛۱۹۹۳ثمهی؛ ابن ۲۰۰۰، ۱۹۷۶ وکلسی(د
داشــته  یدر معمــار اصــلی مســاحی دستورهایفراتر از  یمیهندسه نقش مستق نکهی: ایمعمار 

 یکرجــ ثم،یــجمله ابوالوفا، ابن ه از ها، دان از هندسه یکه تعداد میدان ی. م، روشن نیستنه ایاست 
 یمستق یدر مورد مسائل ،کاشانی) و ق۴۱۹ د(

ً
کــه  میدانــ ینم اما .اند نوشته یالهام گرفته از معمار ما

 آثار  نیا ایآ
ً
در مــورد  یشــامل مطالعــاتکاشــانی  ابسمفتاح الح .بردند یا نه به کار می را بنایان عملا

 کاشانی (گنبد) و مقرنس است. هقبّ  طاق،
ً
 را یمعمــار یها یژگیو با وحیو مساحت سط حجم مثلا

و  ایبــر قضــا هیبا تکبرآورد کرد.  شوند در نظرگرفتهمحور  کیحول  دوارتوانند به عنوان سطوح  یکه م
 .بود قیدرصد دق با خطایی کمتر از دواو  یبرآوردها دس،یو ارشم دسیاقل یها ترسیم

بــا  . هنرمندانافتیگسترش  وارهاید یرو ینتیز نقوشساختمان به  یهندسه فراتر از طراح یکاربردها
ماننــد  ییهــا کــه امــروزه در کــاخ ای هدیــچیپی هــا نقش ترسیمتا به آنها در  کردند یها گفتگو م دان هندسه

 یهندســهال الاعمــال من انعه الصیلإ اجتحیما  یکتاب فچون  یکمک کنند که منجر به آثار مینیب یالحمرا م
) میدیــکــه د چنــان(درحــالی کــه انتخــاب روش اســت:  نجــایدر ا ژهیمورد توجه وموضوع . شدابوالوفا  از

 لیــدلا هب ، هنرمندانندادد یم حیترج »گرایشی«های  ترسیمرا بر  یها استفاده از مقاطع مخروط دان هندسه
  .تر بود ها آسان آن یاجرا رایز کردند، یاستقبال م گرایشی یها ترسیماز  ،یمنطق
کــه  چنــان. نیستمختلف جامعه  یها هندسه بر جنبه راتیتأث شامل کل وجه چیبه ه مطالب نیا

و  دنیشــیاند یکه برا ییها راه ونان اد انتظار داشت، دانش هندسه ریفراگ چنین یموضوع یتوان برا یم

 .کمک کرد ایدن ی بهاسلام جوامعی نگرش ها راه یریگ به شکل ،دندیآن برگز عمل به
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 شناسی چهره
  ١حدس  علم ِ

  ٢لیانا سیف
  ٣اللهͳ ترجمۀ حسین روح

هــای  بــردن بــه ویژگی های جسمانی بــرای پی ها و نشانه ویژگی ۀشناسی)، علم مطالع  فراست (چهره

ای است ولی از نگاه تــاریخی، تمــامی  شخصیتی است. امروزه توجه به چهره، موضوع شناخته شده

هــای پوســتی  نظمی بی ها، پاها و پیشانی، رنگ و بدن، قد، حالت بدن، حرکات، خطوط روی دست

شناســی  یونــانی و هنــدی چهره ۀ، ابتدا به پیشینبخشدر این  نیز مورد توجه بوده است. ها مانند خال

شناســی، علمــی اســت کــه کــاربرد حــدس را  دهم کــه چهره ام. در بخش بعدی، نشان مــی پرداخته

وی دهد، به ویــژه اینکــه تمرکــز هــر د پیمانی برای پزشکی قرار می مند و مشروع کرده و آن را هم نظام

مبنــای ایــن فــرضِ اساســی اســت کــه فنــونِ غیبــی بخشــی از رو بر آنها بر بدن است. بررسی پــیشِ 

نظرانِ  چنــین  اســلامی بــوده اســت. صــاحب ۀهای علمی جوامع قرون وسطایی و اوایل دِور فعالیت

کردند که به سایر علــوم نیــز مربــوط و از نگــاه تــاریخی موضــوعاتِ  هایی را بررسی می فنونی، پدیده

و  احکــام نجــومیهای  ، قلبِ نظریهکنش از راه دور، شدند. برای نمونه اصلی آن علوم محسوب می

شناسی با آن دســت و  ویژه چهره ، مفهومی بود که پزشکی، پیشگویی و بهحدس  حر بود و ماهیتِ سِ 

بــه عنــوان یــک مفهــوم فلســفی  - همچنان حدسو  کنش از راه دورکردند. امروزه نیز  پنجه نرم می

گیرنــد،  ریاضیات و پزشکی مورد بحث و مناقشــه قــرار میمکانیک کوانتوم، در علومِ  - حائز اهمیت

  شد. و گو می  شناسی، اخترشناسی و پزشکی ِقرون وسطی از آنها گفت که در چهره چنانهم

ام،  پرداختــه» شناسی به عنوان یــک علــم بــاطنی چهره«در گام بعدی به بررسی مفهوم حدس در 

تی که خداوند به کسانی که به دنبال تقــرب مهار ؛یعنی دانشی که برای نخبگان معنوی محفوظ است

                                                       
  ای است از: این مقاله ترجمه .١

Saif, Liana, “Physiognomy: Science of intuition”, in Routledge Handbook on the Sciences in Islamicate Societies, 
ed. by Sonja Brentjes, first edition, Routledge, 2022, pp. 180-193. 

  l.w.i.saif2@uva.nl ،استادیار دانشگاه آمستردام هلند .٢
  roohoullahi@gmail.com، آموختۀ پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران دانش .٣
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شناسی جــزوی از  طبیعی که چهره ۀفلسف ۀیابند، هدیه داده است. حوز الهی هستند و به آن دست می

ترتیــب، یکــی بــر کــرد. بــه های دانش تجربی و عرفانی رقابت می آن است، در درک آن با دیگر حوزه

العــاده بــه وحــی و  نســبت دادن اعمــال خارق در پیدیگری  اماتوانایی استدلال قیاسی متمرکز بود، 

ایــن  بخــشیابنــد تأییــد کنــد. ایــن  الهام بود تا امتیاز و قشربندی کسانی را که بــه عرفــان دســت می

ها  بنــدی هــا و طبقه قول  شناسی با بررســی متــون، نقــل شناختی را در مورد چهره های معرفترویکرد

 دهد. نشان می
 – گویی (کهانة)  شناسی با پیش ، چهرههای میانهسدهامع اسلامی های فکری و علمی جو در حوزه

پیوند داشت. اخــوان  -  )۱۰۷:۴، ۲۰۰۸های علوم خفیه یا علوم دقیقه (اخوان الصفا،  یکی از شاخه

کوتــاه خــود در بــاب ســحر، پــنج مــورد از علــوم خفیــه را  ۀ)، در رســالهجــری الصفا (قرن چهــارم

آن خــود  ۀحر/طلسمات، پزشکی و علم تجرید: که روح به وسیلشمرد: کیمیا، اخترشناسی، س برمی

گویی در ایــن فهرســت نیامــده اســت، امــا در  ). پیش۲۸۷: ۴، ۲۰۰۸ ،را می شناسد (اخوان الصفا

خبر دادن از چیزی پــیش «طولانی همان رساله، کهانة به عنوان یکی از علوم سحری در مورد  ۀنسخ

   ). این تقسیم بندیِ ۳۱۳- ۳۱۲: ۴، ۲۰۰۸ ،است (اخوان الصفا آمده» از وقوع آن
ِ

علــوم خفیــه   رایج

پــا شناســی،  بینی، و مســتقل از آن کــفِ  آن کف ۀشناسی و زیرمجموع بوده است؛ با این حال، چهره

-شناسی، به از چهره رسائل اخوان الصفا). در ۱اند (شکل  ها داشته بندیجایگاه مبهمی در این طبقه
چیزهایی است که ظاهر نیست یــا  ۀزجر، فال و کهانة، که نشان دهنداختصار، در خلال فنونی چون 

شناسی، روش استخراج اخلاق از  هنوز اتفاق نیافتاده، بحث شده است. در نگاه اخوان الصفا، چهره

لق) است (اخوان الصفاطریق بررسی ویژگی
ُ

شناســی  چهره ،). از این نظــر۲۹۸: ۴، ۲۰۰۸ ،ها (خ

گــویی کــه در  های پیش ). این فنون از دیگــر رشــته۲۰۱۲ ،است (فهد» یاستقرای  گویی ِ  پیش«نوعی 

موقعیــت  ۀشود، همچون اخترشماری که برمبنای مطالعــ آنها از ابزارهای مادی یا طبیعی استفاده می

). در ۱۹۰: ۴، ۲۰۰۸ ،اند (اخــوان الصــفا ای است، متمایز شمرده شــده ستارگان و پیکربندی سیاره

برده شده است که از   ها و علوم مرتبط با عطارد نام شناسی جزو مهارت هره، چرسائلجای دیگری از 

شناسی، شامل تخیل، تفکر، تحلیل،  ها علاوه بر چهره شود. این مهارت وهمیه حاصل می ۀطریق قو

). گنجانــدن ۲۲۲: ۴، ۲۰۰۸ ،است (اخوان الصــفاادراک سازی، تمایز، الهام، حس کردن و  مفهوم

مادی، فیزیکــی  ۀاین مهارت های ذهنی به این معناست که این فن بدون واسط شناسی در میان چهره

 یا اختری است. در عوض، علمی متکی بر حدس است.
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 ق.۱۳۰۳ چاپ، ، نوشتۀ عبدالحسناسرار الکفکف دست (فراست الکف) بر اساس کتاب  فراست .۱شکل 

   شناسͳ اسلامͳ های یونانͳ و هندی در چهره ریشه 
النهرین، هندی و یونــانی در خوانــدن علائــم  های بین سنت ۀدهند در منابع عربی نشانشناسی  چهره

کاسوی ســوما   شناسیِ بین النهرین معروف بــه چهره  فالِ  ۀ). مجموع۱۲۱- ۲۰۰۸،۶ ،انسانی است (آ

لامدیمو از میلاد)، از نظر ساختار و محتوا بــه طــرز شــگفت انگیــزی  پیشط به قرن یازدهم و(مرب ١آ

ــه  ــه چهرهشــبیه ب ــدی اســت، ب ــشناســی هن ــژه در زمین ــه نشــانه ۀوی ــان معــروف ب  های مــردان و زن

مقدمات و نتــایج  ،النهرین و هند نیز دارای ساختار های بیننظام. ٣لاکسانااستری و ٢پوروسالاکسانا

. اولین ساختار ٦(پا)شناسی و کفِ  ٥بینی /مرد و دربرگرفتن کف های زن بندی تقسیم ٤مشابهی هستند:

                                                       
1. Šumma alamdimmû 
2. puruṣalakṣaṇa 

های  ها و خصوصیات جسمانی، اخلاقی و نمادین مردان در متون کهن هند، مانند قدرت، شجاعت و نقش به ویژگی »پوروسالاکسانا«
  م .شود های هنری، دینی و اجتماعی توصیف می فرهنگی اشاره دارد. این مفهوم اغلب در زمینه

3. strīlakṣaṇa 
های فرهنگی اشاره  ها و صفات جسمانی، اخلاقی و نمادین زنان در متون کهن هند، مانند زیبایی، وقار و نقش به ویژگی »لاکسانااستری«

  م .گیرد های هنری، دینی و اجتماعی مورد استفاده قرار می دارد. این مفهوم اغلب در زمینه
شروع » اگر«کند و معمولا با  مقدمات یک شرط را بیان می مقدمه، عبارتی است که. یجمله شرط کی یدو جزء اساس. مقدمه و نتیجه: ٤

 .کند یم انیرا ب امدیاست که پ یعبارتشود. نتیجه،  می
ف (علم نخل) در زبان عربی به علم الککه خطوط کف دست  ویژهبهها،  های دست وانی ویژگیعملی الهی در مورد بازخ- کایرومانسی .٥

  است. معروفف (علم خطوط نخل) الکیا علم سرائر 
  .است خصیتی و شرایط و گرایش های سلامتآینده و تشخیص ویژگی های ش پیشگوییکف پا برای  ۀپدومانسی معاین .٦



 

  

٧٢ 

در حــدود  ،»١ایــشناســی گارگ اختر«رســالۀ ی که به تعبیر علائم بدن پرداخته است در فصلی از هند

  .ه تاریخ دقیق آن مورد اختلاف استقرن اول میلادی یافت شده، اگر چ

اســت. در هــر دو مــیلادی قرن ششــم  از بزرگ آیات ۀ، مجموع٢برهت سمهیتااثر بعدی، دو فصل از 

گنجانــده شــده » علــم ســتارگان«، به معنای ٣جیوتیشاستراهای اصلی برهمنیِ   شناسی در آموزه اثر، چهره

 ۀمــورد ســه طبقــدر ها شامل دو بخش اصلی، یکی در مورد علائم مردان و زنان است که  است. این آموزه

و بخــش دیگــر  ،پیشه وران و مالکانحاکم/نظامی و تجار،  ۀاعمال می شود: برهمن ها، طبق ی جامعهبالا

پــس  – ۳۶۲خــوارزم (اهل بزرگ آیات را ابوریحان بیرونی، محقق  ۀدر مورد دختران نوجوان است. مجموع

  به فارسی ترجمه شد. هجریشناخت و متن اصلی آن در قرن هشتم  ) میق۴۴۴از

نهــا گنجانــدن اصلی اشــتراک دارنــد. یکــی از آ ۀلفؤشناسی عربی و هندی در چهار م نظام چهره

رســالۀ شناســی اســت. بــرای نمونــه، در  ای از چهره پا شناسی به عنوان زیرمجموعــه بینی و کف کف

ده اســت. از ایــن رو مــزنــان آ علائــم ۀشناسی به عنوان بخشــی از مطالعــ ه ، چهرایگارگ اخترشناسی

؛ ۱۲- ۱۱، ۱۹۳۹رازی، عجیب نیست که در متون عربی این علم به هندیان نسبت داده شــده اســت (

بــه  دان دمشقی در اثــر خــود )، صوفی و جغرافیق۷۲۷). شمس الدین انصاری (۱۴۵رازی، بی تا، 

شناســی اســت کــه منســوب بــه  بخشــی از چهره«بینی  کفآورده است که  رساله در علم فراست نام

  ».طمطم هندی، تنکلوشا و دانشمندان هند مانند شراسیم هندی است

هــای  آنها با ویژگی ۀشناسی، چگونگی مواجه چهرههای هندی و عربی دومین ویژگی مشترک آموزه

شناسی یونانی اثــر پولمــون لاذقــی سیاســتمدار و روشــنفکر  محور است. این موارد در دو متن چهرهنژاد

 شود.  اند، یافت نمی عربی داشتهشناسی  ثیر بسزایی در متون چهرهأ) که تم۱۴۴-۸۸یونانی (حدود 
هایی شناسی، دیگر منبع اصلی یونانی برای چنین آموزه به ارسطو در چهره منسوباثری  ۀنویسند

شناسی وجود دارند که ویژگی هــای به زبان عربی، تصدیق می کند که برخی از دست اندرکاران قیافه

  ).۲۰، ۱۹۹۹گرزتی، او این روش را رد می کند ( اماملل را در نظر می گیرند. 

اســت. » شکل جملات شــرطی«و » تشبیهات حیوانی«فاده از دو ویژگی مشترک دیگر آنها، است

که در متــون  چنانشناسی یونانی،  های انسانی را با چهره این دو ویژگی، ساختار هندی و عربیِ نشانه

هفــتم دهد. ایــن متــون در قــرن  از میلاد آمده است، پیوند می پیش ۳۰۰حدود از به ارسطو منسوب 

ترجمــه شــد. در دو مــتن  یر دربار مانفرد اول سیسیلی بــه لاتینــد ٤بارتولومۀ مسیناییتوسط  هجری

ارســطویی، شناسی شبه استفاده شده است. در چهره یمانند منابع هندی، از تشبیهات حیوان ،یونانی

                                                       
1. Gārgīyajyotiṣa 
2. Bṛhatsaṃhitā 
3. jyotiḥśāstra 
4. Bartholomaeus de Messina 
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ها را زیر سوال برده و اســتدلال کــرده اســت کــه بســیاری از حیوانــات  نویسنده سودمندی این تشبیه

ایجــاد  پــس ؛هــای شخصــیتی مشــابهی دارنــد یاری از آنهــا ویژگیبســ ؛های یکسانی دارنــد ویژگی

همبستگی و شباهت با یک حیوان ممکن نیست. علاوه بر این، هیچ انسانی شبیه یک حیوان نیست، 

های فیزیکی انســان اعتبــار  در عوض، او به ویژگی .بلکه به طور مبهم به یکی یا دیگری شباهت دارد

کند تــا  های موجود در بیش از یک حیوان مقایسه می دهد، همچنین گاهی اوقات آنها را با ویژگی می

  هایی خاص حمایت کند. گیری نشانه از نتیجه

 شناســی در مــتن دهد که علائــم چهره ساختارهای یونانی و هندی نشان می ۀبا این وجود، مقایس

  مطابقت دارد. اخترشناسی گارگیاخوبی با علائم موجود در ارسطویی بهشبه

  شناسͳ در عربی پیدایش چهره
ه هایی کــه بــ عربی به عنوان موضــوع رســاله  شناسیِ  در مقایسه با اختربینی، کیمیاگری و جادو، چهره

 دیر ظاهر شد. اولین مــتن نظام
ً
 بــه  دست دانشمندان مسلمان نوشته شده باشد، نسبتا

ً
منــد کــه صــرفا

شناسی به عنــوان  ) است. چهرهق۶۰۶فخرالدین رازی ( کتاب الفراسةشناسی اختصاص یافته،  چهره

) ق۴۲۸ د) نیامده، اما ابن سینا (ق۳۳۹ د) و فارابی (ق۲۵۶ دبندی های کندی (یک علم، در طبقه

 ۀیا از علوم طبیعی درجــبدان پرداخته و آن را در کنار طب، طالع بینی، تعبیر خواب، طلسمات و کیم

یســند۱۱۰ بی تا، دوم دانسته است (ابن سینا، بعــدی مــورد توجــه قــرار  ۀ). این موضوع توسط ســه نو

ارشاد القاصد الی ) در کتاب ق۷۴۹ دشناس و دانشمند اهل قاهره، ابن اکفانی ( گرفت: پزشک، گیاه

ــاشاســنی المقاصــد ــاب ق۹۶۸ دزاده ( کوپری ، ت ــاح الســعاده و) در کت ــی مفت ــباح الســیادة ف مص

نون عــن اســامی الکتــب ظکشف ال) در ق۱۰۶۷ ، دخلیفه (کاتب چلبی و حاجی موضوعات العلوم

  ).۳۰: ۱، ۱۹۶۵شهرزوری ؛ ۲۸۵- ۲۷۵، ۲۰۰۷تی ز(گر والفنون

به  عربی برگردانــده  سوم هجریاول قرن  ۀدر نیم بایدشناسی  با این حال، از لحاظ ترجمه، چهره

دســت حنــین بــن ه ارسطویی اولین اثر یونانی در این زمینــه بــود کــه بــشناسیِ شبه شده باشد. چهره

شناسیِ پولمون دومین اثر در ایــن زمینــه اســت کــه  ) به عربی برگردانده شد. چهرهق۲۶۰ داسحاق (

ما به عنوان یک منبع اصلی این اثر مفقود شده، ا اصلی ۀآن مربوط به همان دوره است. ترجم ۀترجم

  های عربی برجای مانده است. در دیگر نوشته

های انسانی در طول زمان به موضوع اصلی چهــره شناســی عربــی، هــم در تفسیر نژادی از نشانه

، یــازدهم هجــریو  ششــمن واقتصــادی تبــدیل شــد. در قــر- سطح علمی و هم در سطح اجتماعی

البهجــة الانســیه فــی الفراســة الإنســانیه مؤلــف کتــاب  )،ق۹۶۵ دفخرالدین رازی و ابــن العمــری (

 آنهــاد. ندان ، موضوع اصلی چهره شناسی را  نژادها (اجناس) میوالبهجة الرضیة فی الفراسة الایمانیه

های انسانی همچون طبع، خلق و خــوی و ســن بــه  ترین شاخص عرض مهمهای نژادی را هم ویژگی
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، ۹- ۸، ۱۹۹۹گرزتــی، بشری هستند (» های اساسی کیفیت«چرا که آنها زیربنای  ،ندا حساب آورده

هــای نــژادی را  اول ویژگی ۀای شــد کــه در درجــشناسی ). این امر منجر به تولید متون چهره۳۰- ۲۹

کــه بــه یکــی از نوادگــان  محاســن الاجنــاسد، ماننــد کــربرای کمک به انتخاب بردگان بررسی مــی

محقــق  اثــر القول الســدید فــی الاختیــار العبیــد یا تقدیم شد) ۵۸۵ق- ۵۶۴ الدین ایوبی (ح صلاح

شناسی در ادبیــات اقتصــادی  سازی قومی، چهره این کلیشه ۀ). در نتیجق۹۰۲ دمصری الامشاطی (

 به پرســش
ً
(گرزتــی،  پرداخــت خــانواده می ۀچگــونگی ادار ۀهایی دربــار عربی ادغام شد، که عمدتا

وری عثمــانی آمــده، تــاری بردگــان در امپراکــه در اســناد واگــذ چنان). در همین رابطه ۲۸۷ ،۲۰۰۷

شناسی نقشی اجرایی در این زمینه داشته، چرا که ظاهر جسمانی برده (حلیة) به دقــت در ایــن  چهره

شناســی بــه طــور  متون توصیف شده است. همچنین افزون بــر انتخــاب و آزاد کــردن بردگــان، چهره

  .ان به کار گرفته شده استگسترده در سربازگیری اجباری افراد غیرمسلمان از بالک

صفات حیوانی به عنوان علائم ظاهری به دومــین موضــوع اصــلی در منــابع عربــی تبــدیل شــد. 

کرد که اگــر ایــن شــباهت در کــل یــک گونــه  فخرالدین رازی بر اهمیت آنها پافشاری و استدلال می

مشابهی ببینیم، آنگاه مــی وجود داشته باشد و ما بتوانیم در انسان هایی با این شباهت صفات درونی 

پذیرفتــه  علاوه بر این، در منطق، این شــکل بخشیم.بها مشروعیت توانیم این عمل را با وزن شباهت

تجربــه آن را تأییــد  وقتــیویــژه شده است که یک چیز را با چیزی که شبیه آن است مرتبط کنــیم، بــه

صــاری آنهــا را در اثــر خــود ). مدت کوتاهی بعد، شــمس الــدین ان۲۲- ۲۱، ۱۹۳۹ ،کند (رازی می

  .گنجاند رساله فی علم الفراسة

ها و جهت هندی و یونانی بهره برده، اما ویژگی نظامشناسی عربی بدون شک از هر دو  چهرهپس 

های خود را نیز توسعه داده است. دو مورد از آنها، یکی نقش محوری حدس و دیگری پیدایش گیری

  دی مورد بحث قرار خواهد گرفت.شناسی صوفیانه، در دو بخش بع چهره

  به عنوان علم حدس شناسͳ چهره
در ق) ۷۱۱- ۶۳۰(شد. ابن منظــور  به عنوان علمی بر مبنای حدس شناخته می آغازشناسی در  چهره

  آورده است: »فراسة«ذیل  لسان العرب
فراست به دو معناست:  که ابن اثیر گفته است» من بپرهیزیدؤاز فراست م«حدیث مورد در 

کند و آن چیزی است که خداوند تعالی در قلــوب  یکی آنچه ظاهر حدیث بر آن دلالت می
آن احوال مــردم را بــه نــوعی از کرامــت و ظــن و حــدس  ۀواسطه دهد که ب اولیایش قرار می

هــا و اخلاقیــات آموختــه  ها، تجربیــات، ویژگی فهمند؛ و دیگری نوعی است که با نشانه می
  .)۱۶۰- ۱۵۹: ۶، بی تا، شود (ابن منظور شود که در آن حالات افراد مشخص می می

قضــاوت برمبنــای «شناســی را  ، چهرهاساس البلاغةدر  )۵۳۸- ۴۶۷از سوی دیگر، زمخشری (
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کــه در ادامــه  چنان). ۱۷۴ ،۱۹۹۸ داند (زمخشری، کند و آن را با ظن مرتبط می تعریف می» حدس

  گیرد. فراتر از آن منابع اولیه مورد بحث قرار می شناسی، خواهیم دید، این ارتباط در متون چهره

همچنین حدس یکی از اجزای اصلی معرفت شناسی ابــن سیناســت. او آن را حرکــت یکبــاره و 

وی  دانــد. بــه اعتقــاد (در قیــاس) می ١»حــد وســط« ۀذهن برای بــه دســت آوردن بلاواســط ناگهانی

تــوان معقــولات را  لذا از طریــق حــدس می ،دستیابی به حد وسط اساس اکتساب امور معقول است

تواننــد  امــر دســت مــی یابنــد، و کســانی کــه مــیتعقل کرد. برخی از افراد سریعتر از دیگران به این 

ازی ســ اولیــه از مفهــوم ۀبرسند دارای ذکاء (تیزبینی) هستند. در این مرحلــ» حد وسط«بلاواسطه به 

، یعنــی بــه »عقل مستفاد«به » هعقل بالملک«مل رساندن عا، ابن سینا، حدس را »حدس«  ۀبرای واژ

را دیگــر حرکــت ذهــن،  »حدس«د و کراین نظریه تجدید نظر در بعدها او  ٢دانست. کمال عقلی می

دانســت خودی و تفکر را شامل حرکــت ذهــن سریع یا آهسته ندانست، بلکه آن را یک عمل خود به 

 دهد که این تفاوت قابل توجه است: ). گوتاس توضیح می۵- ۳، ۲۰۰۱گوتاس (
نظر از تعریف فنی آن، مفهومی دشوار  در جذابیت عاطفی و وضوح فلسفی. حدس، صرف

شناختی را بر اساس آن بنا کرد، ای بســا بــه همــین دلیــل  توان کل نظام معرفت است که می

 چنــیننگرفــت. تفکــر  قراروسطایی و مدرن  باشد که هرگز مورد توجه کامل محققان قرون

ای پیشــرو باشــد  رود در هر معرفت شناسیماست و انتظار می ۀنیست. آن، انسانی ترین قو

  ).۲۶، ۲۰۰۱ ،(گوتاس

آن را در نظر بسیاری از علما و درباریان مسلمان  ،شناسی با حدس، فرض و تخمین قرابت چهره

شــواهد پایــۀ های آن مبتنی بر تفکــر عقلانــی و بــر  ست تبدیل کرد، زیرا یافتهبه یک علم یا مهارت پَ 

ندیان ه حدسِ  ۀ)، با مقایسق۴۱۴- ۳۱۰زبان و درباری سخنور، توحیدی (ندشد. منشی ت تلقی نمی

اســتنباط، «شناختی را مطرح کرده است:  معرفت  نژادیِ   بندیِ  نوعی دسته   یونانیان،  در مقابل عقلانیتِ 

ظــن، حیلــه،  نقیر، بحث، اکتشاف، استقصاء و فکر از برای یونانیان است و وهم، حــدس،، تضغو

)، محقق ق۸۱۶- ۷۴۰). شریف جرجانی (۱۴۷، ۲۰۱۱ ،(توحیدی» هندیان تحیل و شعبده از برای

موضــعی  تعریفــات، با کنار هم قرار دادن حدس و فکــر در اثــر خــود هجری ۸/۹ قرن ۀدینی برجست

یت نژادی   ).۸۸، ۱۹۸۳، جرجانی، التعریفاتاتخاذ کرد ( مستقل از هو

های فرهنگی و علمی، همواره یک نارضــایتی پنهــان بابــت اســتفاده از  با توجه به چنین موقعیت

                                                       
 همقیاس وجود ندارد. » نتیجۀ«در ۀ یک قیاس وجود دارد اما یکسانی است که در هر دو مقدم . حد وسط: واژۀ١

ً
 ،هستند مردها  انسان ۀمثلا

 حد وسط است.» مرد« واژۀ نجا،یانسان است. در ا کیسقراط  ن،یبنابرا ،مرد است کیسقراط 
کرده و آمادگی عقلی که اصول اولیه و بدیهی را درک » (عقل بالملکه«کند که مرتبۀ دوم آن  . ابن سینا عقل انسان را به چهار مرتبه تقسیم می٢

ترین مرتبه عقل که در آن انسان به اتصال کامل با عقل فعال (عقل  عالی» (عقل مستفاد«) و مرتبۀ چهارم برای استنتاج و تحلیل دارد
  ) هستند. مکند واسطه درک می یابد و حقیقت را بی کلی) دست می
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شناســی شــبه ارســطویی، نویســنده بــرای ســلب  چهره  شناسی وجود داشت. در متنِ  حدس در چهره

د باید بدانند که بسیاری از افراد چنــدین دهن شناسی انجام می مسئولیت آورده است: افرادی که چهره

احتیــاط. در واقــع، بــا  کنند، اما یک رفتار دارند، مانند افــراد شــجاع و بی حالت روحی را تجربه می

شناسی شبه ارسطویی، تنها افراد کمی وجود دارند که می توان حالات درونی آنها را از توجه به چهره

نین بن اسحاق در این مورد گفته است: ایــن نظــر ارســطو بیرونی آنها تشخیص داد. ححالات طریق 

  توانســتند بــروزِ  تنهــا بــدین دلیــل اســت کــه اطــراف او را افــراد خــوبی احاطــه کــرده بودنــد کــه می

گرزتــی، نــد (بودحنــین چنــین افــرادی نــادر  ۀدر زمانــامــا  .حالت درونی خود را کنترل کنند بیرونی 

  شناسی و حدس هشدار می دهد: نقص دیگری در چهرهشبه ارسطویی در مورد  ). متن ۹ِ، ۱۹۹۹
کــه  ها همیشگی و درســت اســت در حــالی ممکن است انسان تصور کند که یکی از نشانه

کند درست است جز اینکه باید توجه داشت که  باطل باشد. آنچه آن نشانه بر آن دلالت می

باشــد  مــرتبطکنــد  تواند همیشگی باشد و تا ابد بــه آنچــه بــر آن دلالــت می این نشانه نمی

  .)۱۲، ۱۹۹۹ گرزتی(

برد شــبه ارســطویی کــه در کــار دیگــرِ  ، مــتنِ السیاســة فــی التــدبیر الریاســةدر فصلی از کتــاب 

  کند: شناسی بسیار موثر بود، ارسطو به شاگردش اسکندر مقدونی توصیه می چهره
هایــت را جمــع کــن.  نشــانه ۀای اسکندر، در قضاوت بر اساس یک نشانه عجله نکن، همــ

ها متمایــل شــو و بــا ترین آن ترین و محتمل های متناقض مواجه شدی، به قوی هرگاه با نشانه

 شــوی میسخاوت او، بر حق خواهی بود و در کار خود موفق استعانت از خداوند متعال و 

  .)۱۲۴، ۱۹۵۴ ،(بدوی

 ۀشــناس بایــد بدانــد کــه همــ افزایــد کــه چهره کنــد و می فخرالدین رازی نیز همین شرط را بیان می

های ظاهری به طور یکسان در همه آشکار نیست. برخی از آنهــا ظریــف تــر از دیگــران هســتند.  نشانه

ها را می پذیرد. به نظر وی در این موارد اولویت با برداشتی است کــه از عضــو رازی احتمال تضاد نشانه

چشــم اســت. اگــر  مرتبط با آن نشانه استنباط شده باشد. برای مثال استنباط شجاعت از ســینه بهتــر از

کلی از آن صــرف نظــر کــرد.  ها از نظر کیفیت، کمیت و ارزش به یک اندازه متضاد باشند، باید به نشانه

دهد که برخی از افــراد حــالات  شناسی شبه ارسطویی، هشدار می در نهایت، وی نیز مانند مؤلف چهره

  ).۳۰-۲۶، ۱۹۳۹رازی درونی مختلف، اما رفتاری واحد دارند، مانند افراد شجاع و گستاخ (

کند که به بردگی گرفتن مردان، زنــان و پســران  ، نویسنده تأیید میشایستگی نژادهادر اثری به نام 

با این حال، در دفاع . شود پشتیبانی می» شناسی اهل حدس و چهره«هایشان توسط  بر اساس ویژگی

شناسی مانند حــدس و  چهرهداند. وی می نویسد:  شناسی، آن را از خطاهای حدس بری می از چهره

شناسی تنهــا از  مفروضات نیست، زیرا حدس و مفروضات ناشی از نظر و مشاهده نیست ولی چهره
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تحلیل و مشاهده حاصل می شود. به اعتقاد وی، حدس شامل درک یک موقعیــت از طریــق مــرتبط 

نگــه  ۀدونــده از نحــوکردن آن با رویدادها یا نشانه های دیگر است، مانند فهمیدن اینکه آیا یــک زن 

تــوان در یــک شــخص  شناسی و حدس را می داشتن شکم خود باردار است یا نه. با این وجود، چهره

  .واحد هم یافت چرا که هر دو به هوش نیاز دارند

شود. اختربینی و پزشــکی نیــز بــه  شناسی تنها علمی نیست که از حدس در آن استفاده می چهره

شناسی نسبت به  می شوند. تعیین موقعیت چهره - ا به چالش کشیده ی- استفاده از این روش شناخته 

شناســی بــه آن تعلــق دارد و  ای کــه چهرههم از لحاظ شناخت شناسی، برای یافتن طبقه  این دو علم،

  هم از لحاظ پیوندی که با آنها دارد مفید است.

یــات اختربینــی بیــان طور مکرر در ادبه هایی که برمبنای حدس است ب تردیدی که پیرامون دانش

 النجــوم علم احکــام الکبیر الی المدخل کتاب ) در اثرشق۲۷۲- ۱۷۱شده است. ابومعشر بلخی (

  در دفاع از منطق اختربینی می نویسد:
کردند طالع بینی چیزی است که به طور تصادفی از حدس و تخمین فکر می بسیاری کسان

د یــا از آن قیــاس نه باشد که با آن کار کند، بدون اینکه منشأ درستی داشتنیاببه آن دست می

بینــی] را بــا بــراهین و  لیف کــردیم تــا احکــام [طــالعأکتاب را ت این ما پسدرست شود. . . 

که وجود ندارد کسانی که از مبانی این عمل را کنیم. . . و هر چیزی  ابداعکننده  شواهد قانع

گاهند   .)۲، ص ۷بخش ، ۲، فصل ۱، ج (ابومعشر انند استنباط کنندتوب آ

دهــد و بــرای اختربینــی، از  وی دانشِ مبتنی بر شواهد و حدس را به طور صریح کنار هم قرار می

بیشتر علم اختربینی آشکار، مرئی و واضح اســت «ارسطویی اثبات علمی حمایت می کند:  گویلا

رات در و از قوای حرکــات ســیا» علم طبیعت اشیاء«و آن قسمت که آشکار نیست با قیاس روشن از 

). بــه دنبــال ایــن ادعــا، او ۲ ،۲، فصل ۱جلد  ،۱۹۹۶- ۱۹۹۵(ابومعشر » شوداین جهان آشکار می

کند: دانشــی کــه  های غیر نجومیِ  مردم عادی (امت) را بیان می بینی ها و پیش هایی از استنباط نمونه

های  ودرفته، پلکهای گ د. برای مثال، تشخیص بارداری زنی که چشمنامیشناسی  توان آن را چهره می

  .)۱۱، ۲،جلد ۱۹۹۶- ۱۹۹۵ ،سفید دارد (ابومعشر  های شفاف و صلبیه ضخیمِ   افتاده، مردمک

آن بــر حــدس،  ۀ) اختربینــی را بــه دلیــل تکیــق۸۰۸- ۷۳۲برخلاف ابومعشر، ابن خلــدون (

  د:دان ضعیف می
گــاهین بــدون از دســت داد ها هایی بــرای درک ناشــناخته کنند که راه برخی افراد ادعا می  آ

کننــد. . . ایــن  هــای ســتارگان تکیــه می اند اختربینانی که بر دلالت وجود دارد. از آن جمله

هــایی بــر اســاس تــأثیرات  اند. تنها حدس و تخمیندست نیافته  ها اختربینان به آن ناشناخته

 ،حدس و ظن اســت (ابــن خلــدون ۀستارگان است. . .که اگر هم تایید شود، هنوز به وسیل

  .)۲۲۶، ۱جلد، ۲۰۰۵
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پاسخ ابن خلدون به سنت طولانی و استوار اختربینی اســت کــه توســط ابومعشــر، ارســطویی و 

کننــد و بــر مــواد  ت فلک قمر است نظر میحطبیعی شده بود. برمبنای این دیدگاه ستارگان بر آنچه ت

در نســل آنهــا و ها تأثیر می گذارند، چرا که ستارگان عوامل مــؤثر معدنی، گیاهان، حیوانات و انسان

  ).۱۶- ۹، ۲۰۱۵بنابراین دارای پیوند رسمی با آنها هستند (سیف 

)، در طب سه مهارت تشخیصی وجود دارد: الهام، حدس و ق۶۶۸ د( هبه اعتقاد ابن ابی اصیبع

پزشــکی  : «گویــد مــیواقــع، او  ). در۲٫۱ ،۲۰۲۰ ؛۱۶۰– ۱۵۸: ۱ بی تا، ،هاستنباط (ابن ابی اصیبع

 
ً
: ۴ بــی تــا، (ابن ابــی اصــیبعه،» ندرت یقین در کار استس و تخمین است و بهمبنای حد برعمدتا

شناســی و  ویژه با حدس مــرتبط اســت. نویســندگان چهره). خطا به۲۴. ۸. ۵۱. ۱۵ ،۲۰۲۰ ؛۳۵۹

تواننــد  تجربه و با مهارت اغلب می کنندگان باهوش، با پزشکی در این مورد موافق هستند. اما تمرین

کــه از  چنــان). ۲٫۱، ۲۰۲۰ ؛۱۶۲- ۱۵۶: ۱ ،ه(ابن ابی اصیبع رأی صائب بدهند بپرهیزند واز خطا 

- ۵۹۳داشــته اســت. ابــن بیطــار (نقــش مهمــی هم آید، حدس در اقدامات درمانی  آثار دیگر برمی

، تجویز داروهــا جامع لمفردات الادویه والاقویةزمان خود، در اثرش  ۀ)، داروشناس برجستق۶۴۶

  ).۳۵۴: ۴، ۱۹۹۲(ابن بیطار داند  را بر اساس حدس می

های مورد مناقشه با هــم و قــرار گــرفتن آنهــا در کــانون علــوم، در جوامــع  های دانش ادغام حوزه

شناسی یکسانی رخ نــداد. بــرای  فرهنگی و شناخت  یندادر یک زمان و از طریق فر  مختلف اسلامی،

بــا ترکیــب  هجــری ۶و  ۳هــای  ننمونه، جادو جایگاه ثابت خود را به عنوان یک علم طبیعی، بین قر

شناســی موقعیــت خــود را از  های اختربینی به دست آورد. در مقابل، چهرهها و روشمفاهیم، نظریه

د حــول آن شــکل گرفتــه ایــن اســت کــه ینااصلی که این فر ۀسازی مستحکم کرد. اید طریق پزشکی

). حنین از طریــق تفســیر، ایــن ۳، ۱۹۹۹گرزتی، » (افکار و عقول از حالات بدنی پیروی می کنند«

شناسی شبه ارسطویی را تصحیح کرد. او با استناد به جــالینوس، در مــورد پیونــد بــدن و  مفهوم چهره

). جــالینوس ۴، ۱۹۹۹تی، زقوای روح تحت تأثیر مزاج ها قرار می گیرد (گر که کرد اظهار نظرروح 

بیــان کــرده اســت.  نفس تابع لمزاج البدنالقوة ال نفی ادر حقیقت چنین نظری را در رساله با عنوان 

های متنــی  آن را ترجمه کرده بــود. بنــابراین، شــیوه زیرا، داشت ییجالینوسی آشنا ۀحنین با این رسال

مختلف مانند ترجمه، خواندن، حفظ کردن و تفسیر کردن در کنار هم قــرار گرفتنــد و مســیر را بــرای 

گامی  اه کتاب دولتناشناس  ۀاهم کردند. نویسندشناسی به علمِ طبیعیِ حدس فر تبدیل شدن چهره

» پزشــکی معنــوی«فراتر برداشت. وی با نسبت دادن این اثر به ارسطو، اصرار دارد که بخش اساسی 

اســت. او مــی افزایــد کــه » احساس روح از طریق علائم آشکار« - که مکمل طب فیزیکی است  - 

شناســی  گــویی، چهره هست و بخشی از پیشگویی نیز  چنین عملی متکی به ظن است که ابزار پیش

  ).۱۱۶، ۱۹۵۴ ،است (بدوی
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ــاختارمندترین پزشکی ــدس در چهره س ــازیِ ح ــاب  س ــدین رازی در کت ــط فخرال ــی توس شناس

کاسوی اش انجام شدهشناسی چهره مبــانی ایــن «). وی اظهــار مــی دارد: ۳۰- ۱۲۹، ۲۰۰۸است (آ

در تمام ســطوح  و تجربه مشخص شده است های آن است که باعلوم مبتنی بر علوم طبیعی و شاخه

 همان اتهــام متوجــه پزشــکی 
ً
مانند پزشکی است. بنابراین، هر اتهامی که متوجه این علم شود، دقیقا

چیزهــایی کــه خلــق و خــو را مــی  ۀشناس بایــد همــ). علاوه بر این، چهره۶، ۱۹۳۹ ،(رازی» است

غــایی. علــت  و مــادی، صــوری، فــاعلیارسطویی را بشناسد: علل  ۀسازند، از جمله علل چهارگان

هــای و عناصر است. علت صوری بر خلقیات و توانــایی مزاجمادی مرکب از اعضاء و روح و چهار 

جسمانی تأثیر می گذارد. علت فاعلی موجب سلامت یا بیماری اســت. در مــورد علــل ســلامت و 

، ازدحــام و اکســازیپوجود دارد: هوا، غذا، خواب، بیداری، حرکــت و ســکون،  عاملبیماری شش 

شناس باید بتواند پیوندهای بین علائم بیرونــی، شخصــیت و طــرز فکــر فــرد و  تأثیرات روانی. چهره

  ).۹- ۸، ۱۹۳۹ ،وضعیت فیزیکی آنها را مشاهده و ترسیم کند (رازی

ای  شناسی قابل درک است. علاوه بــر ایــن کــه تنهــا علــوم طبیعــی این اتحاد بین پزشکی و چهره

، هــر دو نیــز برمبنــای »گونــه اســت ن انسان موضوع علم آنهاست و تا کنون نیز همینبد«هستند که 

ها، حالات پنهان را  شانهعلائم/ن ۀکنند که از طریق مشاهد عمل می» شناختی پارادایم استنتاج نشانه«

سازی نظری  شناسی و مفهوم ). تدوین عملی چهره۲۸۵، ۲۰۰۷گرزتی، ( یابند از روی حواس درمی

شناسی را بین علوم طبیعی تضمین کرد. هر  نوان نوعی پزشکی مبتنی بر حدس، جایگاه چهرهآن به ع

شناس و پزشــک نیــز بایــد بــا اســتفاده از اختربینــی،  چند به اعتقاد فخرالدین رازی، تشخیص چهره

  ).۲۸، ۱۹۳۹طولانی تقویت شود (رازی  ۀو تجرب دقیقحواس 

ͳسازی چهره باطن ͳشناس  
شناسی همچنــان بــه عنــوان  شناسی مانع از آن نشد که چهره پزشکی برای چهرهایجاد یک چارچوب 

رســد کــه قــرآن چنــین  نوعی بینش که با تقوی و پرهیزگاری همراه است شــناخته شــود. بــه نظــر می

). ۷۵ سورۀ حجــر، آیــۀ» (هایی برای متوسّمین است همانا که در آن نشانه«کند:  ارتباطی را تأیید می

ها  بــه معنــای کســانی اســت کــه از روی نشــانه  عتبر، متوسمین معــادل متفرســون،برمبنای تفاسیر م

از فراســت مــؤمن «دهند. علاوه بر این، در حدیثی نقل شده اســت کــه پیــامبر فرمــود:  تشخیص می

) بــه مهــارت در ق۲۰۴ دشــافعی عــالم بــزرگ فقــه (امــام ». بینــد بپرهیز، زیــرا او بــا نــور خــدا می

داستان از این قرار است که او در سفر به یمن کتاب های زیادی در ایــن شناسی شهرت داشت.  ه چهر

مــورد تردیــد ایــن زمینه جمع آوری کرد. گفته می شود که او متنی در این زمینه نگاشته است، اما در 

تر کــه  شناسی استفاده کردنــد تــا آن را از نــوعی دنیــوی وجود دارد. عارفان و زاهدان از این نوع چهره

  متمایز کنند.باشد های فیزیکی  ی بر علائم و نشانهصرفا مبتن
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های هنری عثمانی بــه شــکل  ظواهر و اخلاق به حدی پذیرفته شد که در شیوه  یِ نوهمبستگی در

ظــاهر   شریفه ، نگارش وصف ظاهری و خصوصیات اخلاقی پیامبر به صــورت خوشنویســی، ۀحلی

وری عثمانی رواج داشــت. عــلاوه بــر آن تاشد. حلیه نویسی برمبنای احادیث خاصی بود که در امپر

نویســی بــود.  نیــز از منــابع حلیــهاست سروده شده هجری خاقانی که در اواخر قرن دهم  ۀشعر حلی

 بــه هجری دهم یازهای بعدی قرن  نبوی متعلق به دهه ۀهای حلی ترین نمونه قدیمی
ً
است که معمــولا

متداول تــرین متنــی کــه در نگــارش  .شود نسبت داده می ق)۱۱۱۰– ۱۰۵۲حافظ عثمان خوشنویس (

  ) است:ق۴۰ دحلیه به کار گرفته شده، حدیثی منسوب به پسر عموی پیامبر، علی بن ابیطالب (
خیلــی مجعــد و نــه  ش نهیموبود.  قامت میانهمردی  بلکهاو نه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه قد، 

مایل به  سرخ و رنگ نبود گرد چندان ش، بلکه ترکیبی از این دو بود. او چاق نبود. صورتصاف

اش بیــرون  های بلندی داشت. مفاصــل و سرشــانه . چشمان مشکی درشت و مژهداشتسفید 

زده بود. بدنش پرمو نبود اما کمی مو روی سینه داشت. کف دست و پاهایش پینــه بســته بــود. 

رود.  مــی گرفت که انگــار دارد روی سراشــیبی راه رفت، طوری پاهایش را بالا می وقتی راه می

چرخید. بین دو کتفش مُهر نبوت بود و او خــاتم انبیــاء بــود  گشت به طور کامل می وقتی برمی

  .)۵۶۲، ۲۰۱۸ ،(استنلی

عثمــانی  ۀکه یک عمــل عبــادی در دور – کند که خیره شدن به حلیه  استنلی این احتمال را مطرح می

الهی از طریق خیره شدن بــه زیبــایی  (تعمق در زیبایی» نظر«با اعمال صوفیانه چون  شاید -بوده است

). به ایــن ترتیــب، ۵۷۰، ۲۰۱۸انسان) در ترکیب با فرهنگ ضد تصویر نقشبندیه مرتبط باشد (استنلی 

 
ّ
  شود. می (ص) و اخلاق در شخص محمد تنبوی موضوع تأمل در همسویی کامل خلق یۀحل

، نهضــت ترجمــه و هجــری ۷و  ۶هــای  شــده در قرن منــد و نهادینه از ظهــور تصــوفِ نظام پیش

 نــوعیگــذاری  باعث پــرورش و پایههجری  ۴و  ۲های  عباسیان بین قرن ۀدر دورهای فکری  فعالیت

گــویی بــه عنــوان بخشــی از علــوم  معرفت علمی شد که در آن اختربینی، کیمیــاگری، جــادو و پیش

کننــد  ه نــرم میگــویی بــا حــدس دســت و پنجــ و پیش هایی مانند عمل از راه دورطبیعی که با پدیده

های مشروعیتِ علــوم غیبــی  د. تغییرات ذکر شده در تصوف منجر به تغییر در پارادایمش یکپارچه می
). در نتیجــه، ۲۰۱۷شدند (سیف  شناختِ امور پنهان ممتاز شمرده می ۀشد. اکنون اشکالِ الهام گون

شــد.  شود، یاد می نجام میالهامی که توسط گروهی نخبه از عارفان ا یعنوان علم شناسی به  از چهره
های  رد حــدس از طریــق نشــانهشناسی کمتر در مو چهره  رسد در این گفتمان، با این حال، به نظر می

 یک حدس دقیق، بدون خطا و بدون واسطه اســت. سُــلمی (فیزیکی
ً
) در ق۴۱۲- ۳۲۵، بلکه صرفا

راســت ظــن موافــق بــا ف«کنــد کــه  خود از ابوعثمان سعید نیشابوری نقــل می ۀطبقات الصوفیکتاب 

شود در  تواند درست یا خطا باشد. پس هنگامی که ظن در فراست محقق می حقیقت است. ظن می
» شود نه به نفــس خــود فــرد حکمش محقق شده است چرا که در آنجا به نور خدای تعالی حکم می
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را بــه با ارجاع به سلمی یک فصل کامــل  قشیریه ۀرسال) در ۴۶۵ د). قشیری (۱۴۳، ۲۰۰۳(سلمی 
خود بــه خــودی بــا حمایــت  یعمل این موضوع اختصاص داده و تعاریف زیادی از فراست به عنوان

شود و هر آنچه ضــد خــودش را  خاطری است که بر قلب وارد می«ه کرده است. از جمله ضرعالهی 
  ).۳۹۸، ۱۹۸۹(قشیری  ١»کند نفی می

کاســویق۶۳۸- ۵۵۸بن عربی (ا ). ابــن ۱۲۹- ۱۱۹، ۲۰۰۸ ) نیز دیدگاه مشابهی داشته است (آ
گویــد تنهــا  می فتوحــات مکیــهدر » در شناخت مقام فراســت و اســرار آن«عربی در فصلی با عنوان 

آنها را خواند. کسانی که شعورشــان از امــر الهــی  ۀتوان توسط فراست چهر هستند که می» شاردین«
هــا و   کــه نقص شناســی انــد. آنهــا از تحقیــر چهــره خود وابسته دور شده و بیش از حد به جسمانیت

 هترسند. همچنین، دو نوع فراست وجود دارد: یکی طبیعی بیند می های معنوی آنها را می پذیری آسیب
  ههای طبیعی مزاجــی اســت، و دیگــری، فراســت الهیــ حکمیه که برمبنای نشانهو 

ِ
  کــه شــامل انــواع

یزیکی بر روی بدن است که بــا شناسی طبیعیه به دنبال علائم ف روحانیه، نفسیه و ایمانیه است. چهره
توجه به تنوع خلقیات طبیعی، متفاوت است و از سوی دیگر بین چهار طبــع و چهــار عنصــر الفتــی 
وجود دارد که توسط خداوند تعیین شده است. یک روح نیمه جوهری (پزشــکی) میــان ترکیــب ایــن 

شــود زاج در بدن ظاهر میشود. در نتیجه تعادل یا عدم تعادل م طبایع و کلیت یک موجود واسطه می
و بر روح و شخصیت تأثیر می گذارد. ابن عربی در مورد برخی از این علائم فیزیکی و اهمیت آنهــا 

تابیدن نور الهــی در چشــم  ۀشناسی الهی بر مبنای الهام و نتیج توضیح می دهد. از سوی دیگر چهره
فیزیکی آشکار می کنــد. مؤمنــانی ای هبصیرت است که حالات درونی افراد را بدون توسل به نشانه

یابند. پــس  شود بدان دست می که قلبشان در اثر ملکه شدن معرفتِ صفات و اسماء الهی نورانی می
اگر اهل خلق و خوی متوازن نسبت به وسایل نجاتی بی اطلاع باشند، می توانند برای کمک با علما 

تواند کســانی را کــه روحشــان گمــراه شناسان مشورت کنند. این دومی همچنین میو از جمله چهره
(منحرف، شارد) است و خلقیات نامتعادل دارند به سوی ســعادت و رســتگاری هــدایت کنــد (ابــن 

، در فصــلی بــا التدبیرات الالهیهن عربی، ب). این شروح در اثر دیگر ا۳۶۳- ۳۵۴: ۱، ۲۰۰۶ ،عربی
  ).۶۹- ۵۸، ۲۰۰۳ربی شود (ابن ع نیز دیده می» در قیافه شناسی دینی و پزشکی«عنوان 

المطالــب العالیــة مــن فخرالدین رازی، عارف مشتاق نیز این تمایز را قائــل شــده اســت. وی در 

های فیزیکــی بــر قلــب  شناسیِ روحی که بدون تکیه بر نشــانه از  چهره کتاب الفراسةو  العلم الإلهي

ات دارای شــفافیت و شود، سخن به میان آورده است. ارواحی که بــه دلیــل جــدایی از مادیــ وارد می

شناسی در خواب بــه ایــن نــوع تعلــق دارد. نــوع دوم و  یابند. چهره درخشندگی باشند بدان دست می

شناسی، استنباط از طریق حالات و علائم ظاهری است که حــالات پنهــان و بــاطنی را  طبیعی چهره

                                                       
  خاطر علی القلب فینفی ما یضاده .١
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). ۷- ۶، ۱۹۳۹ ،(رازی». این علمی است که اصولش یقینی و فروعش ظنی است«آشکار می کند: 

تواند اشتباه کند،   شناسی طبیعی، نمی شناسی معنوی، برخلاف چهره رازی استدلال می کند که چهره

آن  بــهشناســی طبیعــی  زیرا الهام الهی است. بنابراین، از تنش موجود در اعتماد به حــدس کــه چهره

  است. او می نویسد: دچار است بری
 برگردانــدنشناسی سؤال شد، فرمود: ظــن از  تفاوت این دو نوع چهره ۀاز یکی از عرفا دربار

قلب اتفاق می افتد. چهره شناسی [مبتنی بر ایمان] با آشــکار شــدن نــور  ۀنشانه ها به وسیل

  افتد.ها اتفاق می پروردگار آسمان

رین شناسی طبیعــی، آمــوزش و تمــ شناسی انبیاء و اولیاء است. ولی برای آموختن چهره این چهره

  ).۱۴۵، بی تا،مقالۀ هشتم، به رازی بنگرید؛ همچنین ۷- ۶، ۱۹۳۹است (رازی  مزلا

 ذکر شد، انصاری رسال چنان
ً
 ۀشناسی اختصاص داده و در آن بــه جنبــ را به چهره یکامل ۀکه قبلا

کاسوی  الهامی چهره  ۀ خــود رامراجعــ مورد ). وی منابع۱۳۴- ۱۳۱ ،۲۰۰۸شناسی پرداخته است (آ

کرده است: شافعی، ابن عربــی، فخرالــدین رازی، ارســطو، پولمــون، بقــراط و منــابع ین فهرست چن

 به طور کامل از فخرالدین  عرضهشناسی طبیعی و الهامی  هندی. تمایزی که او بین چهره
ً
کرده تقریبا

وی با عبــاراتی مشــابه فخرالــدین رازی اظهــار مــی دارد کــه مبــانی معرفــت  .رازی گرفته شده است

شناسی طبیعی با پزشکی یکسان است، یعنی حدس زدن حالات اخلاقی و جسمانیِ  چهره شناختی 

  .های بیرونی درونی از نشانه

– ۶۹۱م جوزیه، مــتکلم قــرن هفــتم (ابن قیَ مدارج السالکین شناسی در  گفتمان صوفیانه از چهره

شناســی انتخــاب کــرد،  در مــورد چهره بحــثادبی تفسیر را برای  شیوۀشود. او  ) نیز یافت میق۷۵۱

. مــتن مشهور استهای غیبی  اعتبار شمردن شیوه اش در بی گرایانه خاطر موضع سنت هرچند وی به 

 شرحی است بر 
ً
  منازل السائریناو عمدتا

ّ
). ابــن قــیم ق۴۸۱- ۳۹۶ه انصاری هروی (خواجه عبدالل

ترین نوع  برد. قسم اول فراست ایمانی است که دقیق می  شناسی نام زیه در این اثر از سه نوع چهرهجو

ســپس گــزارش هــایی از ». تابانــد اش می نوری است که خداوند در قلــب بنــده«فراست است، زیرا 

عثمان )، عمر و ق۱۳- ۱۱ حکـپیشینیان در تأیید این نوع فراست آورده و از خلفای راشدین، ابوبکر (

شناسی مبتنی بــر ایمــان نــام بــرده اســت. وی  ) به عنوان بهترین افراد ماهر در چهرهق۳۵- ۲۳ حکـ(

فراست، نخســتین خــاطر بــدونِ معــارض «ای، آورده است که:  نقلی از ابوجعفر حداد، زاهد افسانه

  ).۱۹۴- ۱۹۲: ۲، ۲۰۰۱، که بازتاب تعریف قشیری است (جوزیه ١»است

مبنای ریاضت، گرسنگی، شــب بیــداری و تخلــی اســت. ایــن یــک راه شناسی بر قسم دوم چهره

                                                       
  الفراسة اول خاطر بلا معارض .١
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بین مؤمن و کافر مشترک است. نه دلالت بــر ایمــان « عمومی برای دستیابی به این مهارت است که 

). راهبان به آن معروف هستند. برخلاف نوع اول، این نوع ۱۹۴: ۲، ۲۰۰۱(جوزیه » دارد و نه ولایت

یــه اســت کــه کننده است. سوم فراســت خلق فایده و گمراه . پس بیشود ی میئمنجر به اطلاعات جز

هــای درونــی  تکنند تا در مــورد طبیع شود که علائم بیرونی را مشاهده می توسط پزشکانی اتخاذ می

). وی بــر اســاس ۱۹۶- ۱۹۴: ۲، ۲۰۰۱کند (جوزیــه  رسد جوزیه آن را تأیید می بیاموزند. به نظر می

کنــد. اولــین مــورد،  شناســی را نیــز ذکــر می اری، ســه درجــه از چهرههای خواجه عبدالله انص آموزه

خبرنــد، بــدون اطــلاع از چگــونگی  شناسی رایج است، که به ندرت برای کسانی که از خدا بی چهره

توانــد الهــام  رســانی باشــد، امــا همچنــین می تواند برای اخطار یا مژده دهد. این می وقوع آن، رخ می

مبنای الهام الهی  دوم فراست اهل ایمان و بر ۀو ایجاد ترس باشد. درج اهریمنی برای تضعیف ایمان

دهد کــه  ترین ارواح مربوط به اسرار رخ میفراست سرّیه است که برای شریف   است. آخرین درجه،

). جوزیــه در بیــان خــود از ۲۰۰- ۱۹۷: ۲، ۲۰۰۱شــود (جوزیــه  صراحت یا در نمادها بیان میا بهی

 بــا  های رشد معنوی وارد می سی را در لایهشنا شناسی، چهره چهره
ً
کند، بنابراین طیفی را کــه معمــولا

خنثی است) ختم  جهان بینیشود، به گفتمانی الهامی (که اغلب از نظر  گفتمانی فیزیکی شروع می

شناســی  وضوح اســلامی اســت) چهرهکند و با تمایز بین زهد (به معنای عمومی) و عرفان (که به می

  شمرد. ن را برتر میبرمبنای عرفا

بنــدی و اصــطلاحات  ابــن عمــری کــه بــه وضــوح از طبقه  ۀالبهجة الانســیشناسی باطنی در  چهره

شود. ابن عمری عــلاوه بــر ابــن عربــی و قشــیری از پولمــون و  عربی الهام گرفته است، نیزیافت می ابن

شناســی مبتنــی بــر ایمــان  شناسی طبیعــی و چهره فخرالدین رازی، نقل قول کرده است. وی نیز از چهره

شناسی طبیعی شروع کرده و بــر پیونــد  دانسته است. وی با چهره صحبت کرده و دومی را مبتنی بر الهام

کید کرده است. همچنین در بیشتر جاها کلمــه بــه کلمــه از فخرالــدین رازی وام گرفتــه  آن با پزشکی تأ

رفتــار ذاتــی و الهــامی برخــی از بــا شناســی مبتنــی بــر الهــام را  جالب اینجاســت کــه وی چهره .است

از قرآن تجلیل شده و هدهد نیز  ایداند. از زنبورها در سوره هدها یکی میت، یعنی زنبورها و هدحیوانا

آورد  ســبا، را بــرای او مــی ۀشده که اخبار بلقــیس، ملکــ تصویربه عنوان خادم مورد اعتماد سلیمان نبی 

دار  ظــن خدشــه ۀشناســی بــه واســط ). با هدایت الهی، این نــوع چهره۲۸-۲۷، ۲۰ سورۀ نمل، آیات(

شناســی  تــوان چهره خورد. رساله با ترغیب خواننده به استفاده از آنچه می گز شکست نمیشود و هر نمی

هــا و  ها، ارزش رسد. وی هر کس را به توجه کردن به خودش و ارزیابی مشغله بازتابی نامید به پایان می

 -فــرد های ظــاهری هــر فرماید، انــدام که قرآن می چنانکند. در روز قیامت،  رفتارهای خود تشویق می

 ۀدهند. سرنوشــت ابــدی مــردم در چهــر بر حالات باطنی او شهادت می -پاها، دست ها، زبان و غیره 

  .آنها آشکار خواهد شد. روزی است که باطن هستی به طور کامل برملا خواهد شد
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  پایانͳ سخن
ه ایــن ای از اعمال مبتنی بر حدس بررســی کــردیم. بــ شناسی را به عنوان مجموعه چهره مقالهدر این 

منــد  ترتیب، سرمایه گذاری در دانش تِقریبی (حدس، ظن، تخمین)، صرف نظر از اینکه چقدر نظام

 ۳های  باشد، نیازمند مشروعیت است. این مشروعیت بیشتر از طریق پزشکی سازیِ فراست از سده

قاید و شناسی به بخشی از ع مند شدن تصوف از طریق تبدیل چهره و بعدها به دلیل نظامهجری  ۶تا 

طبیعی تثبیت کرد و در مقطعی  ۀشناسی را با فلسف یند، ارتباط چهرهااعمال باطنی انجام شد. اولین فر

دانســت، بــه مقابلــه  ای از نخبگــان معنــوی می شناســی را بــه عنــوان نشــانه گرایی، که چهره با باطنی

شناختی که زیربنای این دو نگرش است، مــا را از ایــن تصــور کــه  پرداخت. شناخت تفاوت معرفت

کنند که بــر اســاس ارزش نتــایج  ای اشغال می بینی و جادو فضایی حاشیه علوم غیبی، از جمله اختر

شــوند، رهــا  گیری می مــا انــدازه ۀنهایی و ادعاهایشان ترسیم شده، و ناگهان بر اساس عقل و اندیشــ

ای جهانی، یعنی حدس، دست و پنجــه  شناسی با پدیده زمان با این، توجه به اینکه چهره کند. هم می

 ۀامروزه نیز معتبر اســت. امــروزه در زمینــکشد که  ای علمی و فلسفی را پیش می کند، دغدغه نرم می

شود که گاهی پزشکی مبتنی بــر شــواهد را  پزشکی، حدس به عنوان یک عامل تشخیص شناخته می

ویژه در  شناسی در اقتصاد، بــه چهره .کند گیری بالینی نقش ایفا می کشد، اما در تصمیم به چالش می

ویژه در میان عثمانیــان، ارزش زیــادی داشــت. تجارت برده کاربرد داشت. در دربارهای اسلامی، به

کــرد کــه  ه میضرع درباریرهنمودهایی برای انتخاب اعضای نخبگان حاکم و ابزاری برای تبلیغات 

گیــری در  شناسی به عنوان علمِ حــدس بــرای تصــمیم شد. چهره های نژادی تقویت می بندی با تقسیم

   .گرفت ار میمدیریت بدن، جامعه و دولت مورد استفاده قر ۀزمین
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١کیمیاگری و صنایع شیمیایی

 ٢رگولا فورستر
 ٣بخش نوروزی مهدیمحمدترجمۀ 

صنایع شیمیایی با انواع فرایندهای شیمیایی، از رنگرزی منســوجات و آلیاژســازی فلــزات گرفتــه تــا 

فرایندهای یکسان یا مشابه برای آنچه کیمیاگری، فن تبدیل فلــزات پایــه، تولید شیشه سروکار دارند. 

شود حائز اهمیــت بــوده اســت.  ویژه طلا یا گاهی، نقره، نامیده می مانند سرب، به فلزات گرانبها، به

تــوان  شناسند. گرچه تبدیل فلزات را مــیمی» شیمی اولیه«کیمیاگری را مورخان علم اغلب به عنوان 

یمیاگری اسلامی در نظر گرفت، اما این فن اغلب به عنوان یک فلسفۀ طبیعــی جــامع هدف اصلی ک

، ١٩٧٢شــد (اولمــان  تر، حتی به عنوان بخشی از متافیزیک (نوافلاطونی) دنبــال میبه طور گسترده

شیمی با عرفان یا بــا متــالورژی یکســان نیســت، ولــی کــارکرد اصــلی «). به گفتۀ تیلور: ١٥٧- ١٤٥

). ٣١- ٣٠، ١٩٣٧(تیلــور » بی از جنبۀ معنوی و عملی در ســاخت مــواد گرانبهاســتکیمیاگری ترکی

این تمرکز دوگانۀ کیمیاگری، چنان که مشــهور شــده اســت، باعــث شــد کــه روانپزشــک سویســی و 

 
ً
ــرفا ــارات ص ــا عب ــایی را ب ــاگری اروپ ــی. یونــگ، نمــادگرایی کیمی بنیانگــذار روانکــاوی، ســی. ج

چنین تفسیری تنها جنبۀ پیشنهادی دارد اما خطر غیرتاریخی شدن را شناختی تفسیر کند. گرچه  روان

م غربــی، از ورغم اهمیت آن برای تاریخ ادیان و تــاریخ علــ بهآورد. ولی کیمیاگری اسلامی  در پی می

جمله به دلیل رازآلود بودن متون باقی مانده حتی کمتر از همتایان اروپایی خود مورد تحقیــق جــدی 

  قرار گرفته است.

کید بر این نکتــه لازم ممکن است تقسیم بندی شیمی و کیمیا تا حدودی غیرتاریخی باشد، اما تأ

ای محکــم از نظــرات فلســفی وجــود داشــته  زمینه تواند بدون پیش رسد که کیمیاگری نمی به نظر می

عنوان روشــهای عملــی، اغلــب هــیچ چــارچوب نظــری  باشد، حال آنکه برای صــنایع شــیمیایی بــه

 از:ای است  این مقاله ترجمه .١
Forster, Regula, “Alchemy and the chemical crafts”, Routledge Handbook on the Sciences in Islamicate Societies, 

practices from the 2nd/8th to the 13th/19th centuries, ed. by Sonja Brentjes, 1st edition, Routledge, 2022. 
بینگن،  .٢  regula.forster@uni-tuebingen.deاستاد تاریخ و فرهنگ اسلامی در دانشگاه تو
payamashu@gmail.comپژوهشگر آزاد،  .٣
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ای بــه کم اشارهرسد که دست ). بنابراین مناسب به نظر می٤٣- ٢١، ٢٠١١قائل شد (پورتر توان  نمی

دهد، آثار بســیار  هردو داشته باشیم، هرچند که کیمیا، چنان که هزاران نسخۀ خطی موجود نشان می

 .بیشتری از خود بر جای گذاشته است، و بر این پایه در این مقاله توجه بیشتری به آن خواهیم کرد

 کیمیاگری در جهان اسلام

 هراظ
ً
کیمیاگری مصر باستان بوده است: جایی که، در کارگاه های معابد، از این فن برای شــبیه  أمنش ا

). دو پــاپیروس یافــت شــده در مصــر ١٩٣٧شد (تیلور  سازی طلا و سایر فلزات گرانبها استفاده می

 ۀ). این مبحث مصری بــه نوبــ١٩٨١(هالو کنند  علیا این مرحلۀ اولیۀ پیدایش کیمیاگری را مستند می

های عملــی  ). سپس این ســنت٢٠١٤گردد (مارتلی و رومور  تر بابلی برمی های قدیمی خود به سنت

هایی برگرفته از مکتب غنوسیه، هرمســیه، طــالع بینــی بــابلی، و اســاطیر مصــری  در مصر با اندیشه

بــرای یــک همچنــین  ،٩- ٨، ١٩٩٢و ورنــو  ١١٠، ١٩٧٩اولمــان  ؛١٥، ٢٠٠٠ترکیب شدند (شوت 

). تنها از طریــق ایــن آمیختگــی فــن بــا فلســفۀ ١٤- ١٣، ٢٠١٦مرور مقدماتی، رجوع کنید به براون 

ترین کیمیاگری کــه  طبیعی یونان بود که کیمیاگری به عنوان یک علم بزرگ اثرگذار ظاهر شد. قدیمی

ن چهــارم مــیلادی)، اگرچــه (قــر ١شناسیم نیز یک مصری است: زوسیموس او را بیش از دیگران می

 .کند مهم پیشین یاد می کیمیاگر) به عنوان یک ٢خود او از مریم یهودی (ماریا پروفتیسیما
مصری استوار است، اگرچــه - کیمیاگری اسلامی، به نوبۀ خود، در وهلۀ اول بر این سنت یونانی

 هندی، و نیز سنت
ً
واژگانی آن زنده مانده است. امــا های ایرانی، در فرهنگ  تأثیرات چینی و احتمالا

های کیمیاگری در جهان اسلام بسیار دشوار اســت، زیــرا هــیچ  ها و نوشته گذاری آغاز فعالیت تاریخ

ترین متون آن وجود ندارد. به طور سنتی، امیرزادۀ اموی، خالــد بــن یزیــد  نشانۀ روشنی در مورد کهن

شــود. ایــن بــدان  ب زبــان محســوب میق) به عنوان معرف کیمیــاگری در جهــان عــر٨٥پس از د (

اند که احتمالا از یونــانی و احتمــالا از طریــق ســریانی،  معناست که متون کیمیا از اولین متونی بوده

بودند. اما مشخص شده که او به احتمــال زیــاد علاقــه ای بــه ایــن علــم نداشــته اســت  ترجمه شده

. به احتمال زیاد قدمت برخــی از ایــن )٢٠١٦و مورد اخیر دپسنس  ١٩٩٦و آناواتی  ١٩٧٨(اولمان 

رسد اما روند ترجمه در قرن سوم هجری جدی تر شد. علاوه بر این  ها به قرن دوم هجری می ترجمه

تر یونــانی ها، آثاری در فاصلۀ اندکی پس از آن به زبان عربی نگاشته شد و به نویسندگان کهنترجمه

یونانی مشهور بودند، نســبت داده به کیمیاگری های  رسالهمانند هرمس یا دموکریتوس، که در تألیف 

 .)١٥١، ١٩٧٢شد (اولمان 
شود: تفسیری در یــک نســخۀ  تری در رابطه با زوسیموس یافت می با این حال، تاریخ بسیار پیش

                                                       
1. Zosimus 
2. Maria Prophetissima 
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ق به عربی ترجمه ٣٨دهد یکی از آثار زوسیموس در اوایل سال  خطی عربی وجود دارد که نشان می

). در کیمیــاگری ١٥٩، ٢٠٠٨سیر به احتمال خیلی زیاد معتبر نیست (هالوم شده است. ولی این تف

 مختلف آمده اســت: ابــن های شکلدانند که نام او به  اسلامی، زوسیموس را مرجع بسیار مهمی می

اثــر منســوب بــه او بــه زبــان  ٢٥کم ). دست٩٤، ٢٠٠٨قفطی زوسیم و روسیم آورده است (هالوم 

، ٢٠٠٨های خطــی موجــود اســت (هــالوم مورد از آنها در نسخه ٢٢عربی شناسایی شده است که 

توان اثبات کــرد  های متون یونانی موجود هستند، برخی دیگر را می از این میان، برخی ترجمه ).١٠٦

که اکنون موجود نیست یا هنوز یافــت نشــده اســت، و برخــی  اند هایی از یک اصل یونانی ترجمه که

 نوشته
ً
اند. بــا ایــن حــال، بــه  ز آثار زوسیموس هستند که به عربی بازنویسی شدههایی ا دیگر احتمالا

انگیزتــرین ایــن متــون،  ). مناقشــه١١١، ٢٠٠٨رسد که برخی دیگر جعلــی هســتند (هــالوم  نظر می

شناســی اســتانبول  باســتان ۀای یکتا در موزنوشته(کتاب تصاویر) است که در دست مُصحَف الصُوَر

رسد. این متن میمیلادی ثیرگذار که قدمت آن به قرن هفتم أی با تصاویر تا شود؛ نمونه نگهداری می

 معلوم نیست که  ١وها بین زوسیموس و شاگردش تئوزبیاگای از گفت شامل مجموعه
ً
است. هنوز دقیقا

یــا اینکــه اثــری عربــی بــر اســاس مطالــب اصــیل  ای از یونانی نامیــد آیا این گفتگوها را باید ترجمه

  ).٢٥٧، ٢٠٠٨در مقابل هالوم  ٦٨- ٢١، ٢٠٠٧(ابت زوسیموس است 

 ها و اصول کیمیاگری نظریه

بغــداد)،  ،ابن ندیم ( قرن چهارم الفهرستتمرکز دوگانۀ فیزیکی و متافیزیکی کیمیاگری اسلامی در 

  گوید:  آشکار است. ابن ندیم می
اســتخراج آنهــا از ، کــه ســاختن طــلا و نقــره اســت نــه مندندی که به فن کیمیاگری علاقهکسان

دارند که اولین کسی که در مورد این فن سخن گفت هــرمس بــود، مــردی  معادنشان؛ اظهار می

  )٤١٧، ١٣٩٣/١٩٧٣(ابن ندیم     خردمند از اهالی بابِل ...

دانــد. امــا  پس ابن ندیم کیمیاگری را فن به دست آوردن طلا و نقره بدون نیاز به استخراج آنها می

 کند و کیمیا را با علوم هرمسی مرتبط مــی م هرمس را اضافه میدرست پس از این، نا
ً
کنــد. احتمــالا

 یک کیمیاگر در اواخر دوران باستان به حساب می
ً
، ١٩٨٦؛ فودن ٤٦، ١٩٣٧آمد (تیلور  هرمس قبلا

 در  ). در واقع، هرمس یکی از مهم٩١- ٨٩ویژه  به
ً
ترین مراجع در کیمیاگری اسلامی است که تقریبــا

، ١٩٩٦بــه او نســبت داده شــده اســت (آنــاواتی  جعلــیها به او اشاره شده، و چندین اثر  هتمام نوشت

 .)٢٣٣- ١٢١، ٢٠٠٩؛ در مورد هرمس در عربی بنگرید به فن بلادل ٨٥٨
چون تبدیل یکی از عناصر اصلی کیمیاگری اسلامی است، باید در مورد چگونگی نظری کارکرد 

                                                       
1. Theosebeia 
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های تبدیل این است که همۀ انواع فلزات از  شرط همۀ روش این تبدیل بحث کنیم. اول از همه، پیش

 پذیرفتــه شــده اســت. پــس فلــزات تنهــا در  موضــوعییک جنس در نظر گرفتــه شــوند. 
ً
کــه عمومــا

 وای نیســتند،  هــا جــزء ضــروری هــیچ مــاده عَرَض( جوهرشانهایشان با هم تفاوت دارند نه  عَرَض

بــه عــلاوه، فلــزات حتــی در محــیط  .توانند بدون از بین بردن خود ماده حذف یا دگرگون شــوند) می

شدند. آنها از ابتدا در حالت نهایی خود بــه عنــوان طبیعی نیز در حال تحوّل و تغییر در نظر گرفته می

ند. شــدشدند، بلکه در حال رسیدن بــه آن حالــت در نظــر گرفتــه مــییک مادۀ ثابت محسوب نمی

رســد و در  های معلوم به حــال خــود رهــا شــود، می بنابراین، با این اصل، هر فلز پایه، اگر برای سال

 .شود نهایت به نقره یا طلا تبدیل می
، بلکه فقط در پی ندکیمیاگران در تبدیل فلزات پایه به طلا، به دنبال تغییر تکامل طبیعی آنها نبود

رش کیمیا توسط دانشمندان دینی مانند فیلسوف، متکلم و مفسر . این آموزه برای پذیندتسریع آن بود

ق) حیاتی بود. او معتقد بود محصولات طبیعی ٦٠٦د قرن ششم هجری، فخرالدین رازی ( در قرآن

توانند به صورت مصنوعی نیز تولید شوند و نیز باور داشت که رنگ و وزن خاص طــلا تنهــا یــک  می

 .)٢٥٤- ٢٥٣، ١٩٧٢است (اولمان  عَرَض
با گذشت زمان، سه روش اصلی تبدیل شناخته شد. مهمترین روش بر تولید به اصــطلاح ســنگ 

 ارزان 
ً
فیلسوفان (حجر الفلاسفه) متمرکز بود. برای ساختن طلا، کیمیاگر باید یک فلز پایه، ترجیحــا

، زیــرا شــد مــی(تسوید) نامیده » سیاه شدن«زدود. این فرآیند ضها میرَ گرفت و آن را از عَ  قیمت، می

های عرضی است. بر ایــن  شد سیاه، منفعل و عاری از ویژگی ای بود که تصور مینتیجۀ آن مادۀ اولیه

، بایــد اثــر داشتهای دیگر نیز  سنگ فیلسوفان، که اکسیر، تخم حکیمان و بسیاری از نام ،مادۀ اولیه

شــد. بســیاری از متــون کرد. تولید سنگ فیلسوفان به عنوان عنصر اصلی کیمیاگری در نظر گرفته می

 مربوط به ساخت سنگ هستند، نه سیاه کردن و غیره. اگرچــه ســنگ، از لحــاظ نظــری، روی 
ً
عمدتا

 در آن اتفــاق افتــاده های زیادی گفته میفلزات عادی اثری ندارد. با این حال، داستان
ً
شــد کــه دقیقــا

 به صورت پودر
ً
فلــزی ریختــه شــود  روی هــر کــه شــد تصور می یاست: سنگ یا اکسیر که معمولا

کنــد. گفتند این پودر مثل مخمر در خمیر عمــل مــی کند. میمی تبدیلطلا یا نقره به بلافاصله آن را 

شــدت  افتاد، چیزی غیرعادی نبود، بلکــه فقــط فراینــد رســیدن بــهاتفاقی که هنگام استفاده از آن می

شدن) و اگــر نــاقص  سرخمیر، شد، طلا (تح تسریع شده بود. اگر این فرایند به طور کامل محقق می

 .)٢٦٠- ٢٥٧، ١٩٧٢شد (تبییض، سفید شدن) (اولمان  بود، نقره تولید می
جیوه/گوگرد است که پیشتر در نوشته های جابر بــه آن اشــاره  ۀدومین نظریۀ برجستۀ تبدیل، نظری

، ٢٠١٣؛ آرتــون ٨٠، ١٩٩٣؛ هیــل ٣٣٥- ٣٣٤، ١٩٩٠؛ هیل ٢٦١- ٢٦٠، ١٩٧٢شده بود (اولمان 

 نه فقــط در مــورد کیمیــا، ٧٩- ٧٥
ً
بــه  و منســوب). نوشته های جابر مجموعۀ بزرگی از متون، عمدتا
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زیسته و در علم کیمیا شاگرد امام ششــم شود در قرن دوم هجری می که گفته می استجابر بن حیان 

را باید یــک  ،نویسندۀ این مجموعه ،ق) بوده است. این که آیا جابر١٤٧د ( (ع) شیعیان جعفر صادق

های مورد مناقشه در میان محققان کیمیاگری  شخصیت تاریخی به حساب آورد یا نه، یکی از پرسش

) وجود جابر را به چالش کشید. او ایــن مجموعــه را بــه م١٩٤٤- ١٩٠٤اسلامی است. پل کراوس (

بت نســ» مکتــب«های سوم تا چهارم هجری منسوب کرد و آن را بر اساس سه استدلال بــه یــک  قرن

 ۀ) تــأثیر اندیشــ٢یــک نویســنده باشــد، ( نگاشتۀتر از آن است که  ) این مجموعه بسیار وسیع١داد: (

اسماعیلی و کیهان شناسی الهام گرفته از یونان، که بعید بود در متون قرن دوم هجــری ظــاهر شــود و 

لد ، ج١٩٤٣- ١٩٤٢، ١٩٤٢، ١٩٣٠بنگرید به کراوس اهشماری عرضه شده ناهمخوان بود () گ٣(

فــؤاد های کراوس به طور کلی پذیرفتــه شــد، توســط  ای که استدلال پس از دوره ).٥٧- ٤٨اول، ص 

به چالش کشــیده شــد. در واقــع،  )٣٢- ٨، ١٩٩٤و حق (حق  )٢٦٩- ١٣٢، ١٩٧١سزگین (سزگین 

غیــرممکن باشــد، و برخــی از تــأثیرات  آن توسط یک نفــرگسترده نیست که تألیف  چندانمجموعه 

 نباید اسماعیلی باشد، بلکه میموسوم به اسما
ً
تواند به عنوان شیعی (اولیه) نیز تبیین شود  عیلی لزوما

پیر لــوری اتخــاذ شــد کــه توســعه، بــازنگری و  ) موضع سوم توسط٢٤- ٢١، ١٩٩٤(بنگرید به حق 

تــوان  یونان را می ۀکه ارجاعات به فلسف مطرح کرد و گفتیابی مداوم این متون در طول زمان را  درون

 ). بــا١٣- ١١، ١٩٨٨های فنی اساسی در نظر گرفت (لوری  عنوان اضافات بعدی به دستورالعمل به

  هر موضعی که اتخاذ کنیم، به نظر می
ً
 ابتدایی است، حتی اگر بعضــا

ً
رسد که نوشته های جابر کاملا

 .به حداقل قرن سوم هجری بازگردد
ه است، جیوه و گــوگرد از عناصــر بر اساس نظریۀ جیوه/گوگرد که در نوشته های جابر عرضه شد

شد اینها را تــا حــد زیــادی اند: جیوه از آب و خاک، گوگرد از آتش و هوا. اگر میمتضاد تشکیل شده

خالص کرد و سپس آنها را به مخلوطی کامل تبدیل کرد، پــس از حــرارت دادن ایــن مخلــوط، طــلا 

ای کــه غالــب بــود، فلــز به کیفیت اولیــه شد، بستهشد. اگر فرایند به میزان کافی انجام نمیتولید می

آمد و اگر خیلی خشــک شد، نقره به دست میشد. اگر این فرایند با سرما کند میتری تولید میپست

 شد الی آخر.شد، مس تولید می می
سومین روشی که برای تبدیل پیشنهاد شد، مبتنی بر نظریۀ تعادل (علم المیزان) بــود. ایــن نظریــه 

- ٩٤، ٢٠١٣؛ آرتــون ٨٦٧- ٨٦٥ ، برگ١٩٩٦های جابر مرتبط است (آناواتی  ا نوشتهدر وهلۀ اول ب

های  ). برای این روش، کیفیت٢٦١، ١٩٧٢؛ اولمان ٨٢- ٨٠، ١٩٩٣؛ هیل ٣٣٥، ١٩٩٠؛ هیل ٩٩

گیری شــود. ســپس کیمیــاگر  دقت مطالعه و اندازه اولیه (گرمی، سردی، خشکی، تری) فلزات باید به

 متعادل باش کند که در آن کیفیتکوشد ترکیبی تولید می
ً
 .دنها کاملا

شد؛ نوشــدارویی  سنگ فیلسوفان یا اکسیر، گاهی اوقات به عنوان اکسیر زندگی در نظر گرفته می
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خاصــیت  ).٢٦٠، ١٩٧٢(اولمــان  بخشــد جاویــد مــیکنــد و عمــر ها را درمان می بیماری ۀکه هم

). امــا ایــن جنبــۀ ٣٠٥- ٣٠٣، ١٩٣٥حیــان های جابر وجود داشت (جابر بــن  در نوشته دارویی آن

پزشکی هرگز در کیمیاگری اسلامی غالــب نشــد. نوشــدارو همیشــه در درجــۀ اول هــدف پزشــکی 

اروپــایی اولیــه کــه  نوینشد، نه کیمیاگری؛ و همین کیمیاگری اسلامی را از کیمیاگری محسوب می

  کند.ابدی بود، متمایز می عمر یجستجو هدف عمدۀ آن

 نقد کیمیاگری

 فلــزات را 
ً
 بر این بحث تمرکز دارند که کیمیاگران هرگز نتوانستند عملا

ً
نقدهای امروزی کیمیا معمولا

به طلا و نقره تبدیل کنند و از این رو باید در بهترین حالت متوهم و در بدترین حالت فریبکار تلقــی 

 بر مبنای نظری آن متمرکز بود. ابن ســ
ً
ق) روشــی را ٤٢٨د ینا (شوند. اما نقدهای پیشامدرن معمولا

اتخاذ کرده است، که اصرار دارد که فلزات در واقع یــک مــادۀ واحــد و یکســان نیســتند کــه فقــط در 

های خاص و تغییرناپذیر متفاوت هستند (ســزگین  هایشان متفاوتند، بلکه در حقیقت با ویژگیعرض

شارة الــی فســاد علــم الا). مخالفت او با کیمیا در کتاب ٢٥٢- ٢٤٩، ١٩٧٢؛ اولمان ٩- ٧، ١٩٧٠

تر اســت، امــا او در دایــرة المعــارف خــود،  مترجم) برجســته ،الرد علی المنجمین یا( احکام النجوم

). ٤٤- ٤١، ١٩٨٨بغــدادی قــس ؛ ٢٢، ١٣٨٥/١٩٦٥، نیز چنین موضعی دارد. (ابن سینا شفاکتاب 

  و معنی است چندین اثر کیمیاگری به ابن سینا بی انتسابپس 
ً
نــد (اســتوری ا جعلیایــن آثــار  ظاهرا

مــورد تردیــد اســت  نیــز بــه ابــن ســینا رسالة الاکســیر). صحت انتساب ٧٥٨ ۀشمار ٤٣٦، ١٩٧٧

های ایــن که کتاب گوید میکند و آن کیمیا را رد می ۀ)، اما به هر حال نویسند٤٥٩، ٢٠١٤(گوتاس 

تــه اســت. او در یافی (صــناعة) باشــد فن) هر هرا خالی از استدلال (قیاس) که باید اساس (عمد فن

 فلــزات را تغییــر نمــیادامه توضیح می
ً
دهنــد بلکــه فقــط آنهــا را رنــگ دهد که کیمیاگران هرگز واقعا

شــود کــه هــیچ تغییــر  و مشخص می رونداز بین میها با حرارت دادن دوباره  این رنگ ولیکنند.  می

 .)٣٦- ٣٥، ١٩٥٣اساسی صورت نگرفته است (ابن سینا 
) و فیلســوف ق٢٦٠ دکیمیــا، متــرجم معــروف حنــین بــن اســحاق ( ۀتاز دیگر منتقــدان برجســ

هــای  ) بودند. نگرش منفی حنین نسبت به کیمیا تنها از نقل قــولق٢٥٦ دابویوسف یعقوب کندی (

تــوانیم  تا آنجا کــه می ،کندیشود. ابواسحاق  معلوم می ق)٧٤٣ د(کیمیاگر ر جلدکی ییدمآعزالدین 

مثــل تســریع  ها قادر به انجام اعمال خاصــی که انسان گفت  ، میهای بعدی قضاوت کنیم قول از نقل

 .)٢٥٠، ١٩٧٢(اولمان،  نیستندبه طبیعت است، فرایندهای طبیعی، که تنها مربوط 
مهــارت  فــن) باشد که در جوانی در ایــن ق٦٢٩ دعبداللطیف بغدادی ( ازترین نقد شاید  جالب

دو حکــیم،  ۀاش در باب منازعــ داشت، اما سپس به فیلسوف و مخالف کیمیا تبدیل شد. او در رساله

 قــدیم، کیمیــاگر، و خــودِ  گویی بــین خــودِ  ، نوعی تکریظفی مجادلات الحکیمین، الکیمیایی والن
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لمــی دهد که چرا کیمیــاگری را ع فیلسوف توضیح می کشد. خودِ  جدیدش، فیلسوف را به تصویر می

داند. در اینجــا نیــز بحــث داند و کسانی را که به وجود اکسیر اعتقاد داشتند ساده لوح میمعتبر نمی

کنــد کــه  است. خود دیگر عبداللطیف استدلال مــی جوهردر مقابل  عَرَض ۀاصلی معطوف به مسئل

ی (البغــدادی عَرَضــبرای اینکه دگرگونی به طور واقعی رخ دهد، باید تغییر جوهری اتفاق بیفتــد، نــه 

 .)٦٨- ٥٩، بند ١٩٨٨
کردند، مانند ابــوبکر رازی  برعکس، کیمیاگران عملی اغلب در سطح نظری نیز از کیمیا دفاع می

 علی الصــناعة دّهکتاب الرد علی الکندی فی رای علیه کندی با عنوان  )، که رسالهق ٣٢٣یا  ٣١٣ د(

  .)٢٥٠ ،١٩٧٢(اولمان  انداکنون گم شده سالههر دو ر ؛نوشت

 انتقال دانش کیمیاگری

 در تمــام آثــار  ادبی را می ۀهای کیمیاگری باید مخفی بماند. این مقولها و آموزشنوشته
ً
تــوان تقریبــا

 کیمیاگری و همچنین سایر علوم غریبه به طور کلی یافت. در حالی که مقوله 
ً
بــه همین اســت،  صرفا

بسیاری از آثار کیمیاگری برای حفــظ رازداری  ای را به همراه دارد: دانش پیچیدهی زبان رمز کارگیری

هــای  شــوند. برخــی از اســامی رمــز (نــام دهــای رمزآلــود متوســل مینماخود به جای زبان ساده به 

 در نوشته مستعار)
ً
راحتی قابل شناســایی هســتند.  وند و بنابراین بهرمی به کارهای کیمیاگری  معمولا

 هــای رمــزی نامرســد  نشادر است. به نظر میبه معنی  نقره و عقاب ؛به معنای طلاست ، شمسمثلا

بــه  ،دیگر محدود به آثار یا نویسندگان خاصی باشد. فهرستی از اسامی رمز در چندین اثر کیمیاگری

چنــین اســم رمزهــای کیمیــاگری  اخیــرآمده است. گــردآوری جلدکی البرهان  کتابعنوان مثال در 

 .)١٩٥١منابع آن همیشه روشن نیست (زیگل  ورار گیرد، توسط زیگل باید با احتیاط مورد استفاده ق
ای پیامبرگونــه از دانــش  عنوان جنبــه کاری و رمزنگاری است که کیمیاگری به  پنهان اندیشۀبا این 

معلــم  پــس). ٣٥، ٢٠١٦شود (بــراون  خدا آشکار میگان ی که فقط بر برگزیدفنشود،  می عرضه هم

کــه شــاگردان بایــد معلــم باشــند. مهــارت در  چنــانهم - را با دقــت انتخــاب کنــد  شباید شاگردان

 ۀباشد. این موضوع از قبل در کیمیــاگری ســریانی جنبــ الهیکیمیاگری باید در گرو دریافت رحمت 

 پاک، وارسته، عاری از بخل، سخت کوش و درســتکار بــود. در 
ً
مهمی داشت. کیمیاگر واقعی کاملا

توانســتند بــه موفقیــت  هری که به دنبال دانش واقعی بودنــد، نــه ســاخت طــلا، میواقع، تنها افراد ما

 .)٧٧، ١، جلد ١٩٥٤- ١٩١٩امیدوار باشند (فون لیپمن 
 در کتاب 

ُ
عقــل «(عنصر بنیادی) که یکی از آثار جابر است، این تبحر بــه داشــتن  ساسطقس الا

صبر و خلــوص او نیــز بر است. توصیف شده » مستمر ۀی ثاقب) و استدلال کامل و مطالعأسالم (ر

کید   د). بــر ایــن اســاس، فــارابی فیلســوف (١١٠- ١٠٩، ١٠٠، ٧١، ١٩٢٨است (هولمیــارد  شدهتأ
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دهد که ساخت طلا هدف اصلی کیمیاگر نیست. اگر چنین بود، جهان متمــدن ) توضیح میق٣٣٩

 پــسشــد. ممکن مــینــاتوانست دوام بیاورد، زیرا اگر طلا و نقره همه جا وجود داشت، تجارت نمی

 :هدف واقعی کیمیاگر باید تربیت عقل او باشد
 فــنهــیچ یــک از آثــار ایــن  ۀقدیم] در کتابهــای خــود آشــکارا دربــار انلذا ایشان [کیمیاگر

هایشان و انتشــار آن در میــان اند و هدفشان آموزش آن از طریق کتاب) سخنی نگفتهة(صنع

دن فهم (فطان) علم بودند. . . و کســی کــه از مردم نبوده است. بلکه در صدد بیدار کر ۀتود

هوش برتر برخوردار باشد به علم و سعادت کامل می رسد بدون آنکــه بدانــد آنهــا از کجــا 

بــه دســت  فــنای که دریافته است از شادی او از آنچــه از ایــن اند و شادی او از فلسفهآمده

 .)٧٧، ١٩٥١آورده است بیشتر خواهد بود (فارابی 
ال پــیش ؤاز اهمیت بالایی برخوردار باشــد، آنگــاه ایــن ســ کارآموزیفکری برای هر اگر تربیت 

آید: چگونه باید تربیت شوند؟ مانند سایر زمینه هــای یــادگیری، آمــوزش شــفاهی اغلــب نقــش  می
ات بــه ارزش و اهمیــت کتــاب اشــاره شــده کــرّ . در عین حال، در متون کیمیاگری بهداشتمحوری 

 در آثار جا
ً
یعنــی  - هــا  کتاب ۀشود که تنها بــا مطالعــ بر، به طالبان کیمیاگری یادآوری میاست. قبلا

 ).١٠٠، ١٩٢٨الهی موفق خواهند شد (هولمیارد  این فندر  - های جابر  کتاب
به عنوان یک مقولــه در ادبیــات ایــن علــم کــه توضــیح  کمدستموزش شفاهی را باید آبنابراین، 

ویژه آن دسته آثار کیمیاگری که در قالب بحث بین اســتاد و  کیمیاگری، به پرشماری از مباحث ۀدهند
ترین گفتگو در مورد کیمیا بین راهب مســیحی مریــانوس و  شاگرد نوشته شده است، بدانیم. برجسته

مسائل خالــد لمریــانوس اموی، خالد بن یزید، بنیانگذار ادعایی کیمیاگری عربی، با عنوان  ۀامیرزاد
که نخستین متن کیمیاگری عربی ترجمــه شــده  است )مریانوس راهبهای خالد از  پرسش( الراهب
؛ ١٩٩١- ١٩٩٠؛ لمی ١٩٩١- ١٩٩٠؛ کان م١١٤٤در  یاست (احتمالا توسط رابرت چستر یبه لاتین

 مربــوط بــه قرن٢٠١٦؛ داپسنس ٧٩، ٢٠٠٧کاردل دی هارتمن 
ً
ســوم و هــای  ). این اثر، که احتمالا

دهد که چگونه خالد برای مــدت طــولانی در  )، نشان می٤٠١، ٢٠١٦است (فورستر  چهارم هجری
از وجود راهب مریانوس و دانش بالای  تا اینکهآموزش کیمیاگری بوده است، ناموفقی در جستجوی 

گاه شده است. فناو از این  کند اعتمــاد او را  آورد و سعی می پس از آن امیرزاده او را به کاخ خود می آ
ست آورد تا به هدف کیمیاگری خود برسد. با این حــال، راهــب نیــازی بــه متقاعــد شــدن بــرای به د

، ٢٠١٧ای اســت (فورســتر  رد شایســتهشود کــه خالــد شــاگ افشای دانش خود ندارد، زیرا متوجه می
گــاأباســتانی متــ ۀاله). سایر مکالمات به ارسطو، ٧٦ویژه  به یمون، ملکــه کلئوپــاترا، مــریم اودثخر آ

دهــد  ) نقــش ســخنور میق٣١٨د ، ابن وحشیه (»نبطیان«اسلامی در امور  ۀو متخصص اولیقبطی، 
 ).٢٠١٧؛ فورستر ٢٠١٦، براون  ٢٠١٢(مولر 

دیگــری بــرای  ۀرسد یادگیری در آزمایشگاه گزینــ علاوه بر خواندن و آموزش شفاهی، به نظر می
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برای این موضوع کم است. یکــی شیمیایی بوده است، اما شواهد  های مهارتآشنایی با کیمیاگری و 

، متنــی از اواخــر قــرن الفلکیه الکبــری ةالرسالکند،  ای را ایجاد میهایی که چنین پیش زمینهاز متن

) که در آن هــرمس از ١٩١- ٣٦بندهای ، ١٩٩٢است (ورنو  ن چهارم هجرییا اوایل قر سوم هجری

نــدهای ایدستورالعملی بــرای فرخواهد. گفتگوی آنها کشیش اعظم اویروس (اوزیریس) مشاوره می

 آزمایشگاهی به زبان نمادین مبهم است.
 در این واقعیت نیز  آموزش شفاهی در چنین زمینه

ً
ها  کــه دســتورالعمل یابدبازتاب میای احتمالا

 به شکل بسیار مختصر نوشته می
ً
فقــط بــرای  امــروزیهای آشــپزی  شدند که برخلاف کتاب معمولا

 شروع 
ً
 دســتورالعمل٣٥، ٢٠١٦ه بودند منطقی بود (براون کردکسانی که قبلا

ً
ها بــه صــورت  ). غالبا

شدند (مــاگولیوت  نوشته میهای سفید ابتدا و انتهای آنها صفحات خالی به نسخ اضافه یا روی برگه

هــای  هــای بزرگتــر دســتور العمــلدر میان معدود مجموعــه .)٥٣، ٢٠١٦؛ براون ١٩٣١و هولمیارد 

 مربوط به قرنکیمیاگری، یکی، که اح
ً
اســت، بــه قاضــی معتزلــی  چهارم وپــنجم هجــریهای  تمالا

 نادرست است، اما گرچه ) نسبت داده شده است. ق ٤١٥ دانی (ذعبدالجبار هم
ً
این انتساب احتمالا

 بــودکند که علاقه به کیمیاگری عملی حتی برای یک قاضی نیز قابــل قبــول بر این واقعیت تأکید می

یبه   .)٢٠١٣(لو
 مصور نمیه نسخه

ً
تصاویری از بیشتر شوند،  شوند، اما وقتی مصور  ای خطی کیمیاگری معمولا

هــای هــا و اغلــب دســتگاههــا و اجــاقدستگاه کیمیاگری حاوی جزئیات زیادی هستند. آنهــا کــوره

 نقاشیاین .دهند مختلف برای تقطیر را نشان می
ً
 ساده، گــاهی رنگــی یــا  ها معمولا

ً
های قلمی نسبتا

 ند. این تصاویر ا ناصر سه بعدیدارای ع
ً
ینــدها هســتند. تصــاویر اتوضــیح ظــروف و فر بــرای ظــاهرا

نمودارها و جداول مهم هستند و  .شوند های خطی یک متن منتقل نمی نسخه ۀدستگاه همیشه در هم

 بخشی ضروری از متن هستند. 
ً
کنند، بلکه  اغلب اهداف کیمیاگری را دنبال نمی ولیبنابراین معمولا

خــوب، اگرچــه تــا حــدودی  ۀدهند. یــک نمونــهای اولیه را نشان میکیفیت ۀین کلی مانند رابطقوان

شــذور شــرحی بــر ، )نهم هجــریش (قرن اجلال نقاز  تشمیس البدور فی تخمیس الشذورمتأخر، 

طولانی و مصور از مبانی کلــی  ای ق) شامل مقدمه٩٥٣زر) از ابن ارفع رأس (د  یها (گرده الذهب

 هاســت. بــرای مثــال،از متــرادف فهرستی عرضۀکیمیاگری است. یکی دیگر از کاربردهای جداول، 

منســوب بــه ابوالقاســم  الاقــالیم الســبعهفراوان از  بیش از حد های خطی با تصاویر به نسخه بنگرید

  )هفتم هجریقرن  شکوفایی درسیماوی عراقی (
ً
 دانشگاه آل سعود ریاض، ٣١٦٧ ۀ خطینسخ مثلا

 ٣٠- ١صفحات 
ً
 .١و شکل  دهم هجریقرن  از ، احتمالا
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ی عراقی، نسخۀ کتابخانۀ پژوهشی گوتا سیماو الاقالیم السبعۀهای مواد گوناگون در  جدول مترادف - ۱شکل 

  پ۱۶برگ  ۱۲۶۱A(آلمان) به شمارۀ 

 الصــور مصــحف وجود دارد که از متون اخیرتر مانند کتــاب نمادیندر نهایت، سنتی از تصاویر 

آب کتــاب ( کتاب المــاء الــورقی وارض النجمیــه، یا تر ذکرش رفتپیشمنسوب به زوسیموس، که 

 ابن ای)  ای و زمین ستاره نقره
ُ
حاضــر حــاوی یــک  ۀشــود. نوشــت ) آغاز میقرن چهارم هجریمیل ( ا

بــه ابــت بنگریــد است ( هجریمانده از قرن هشتم  های خطی باقی پیشانی جالب در یکی از نسخه

 لوامــع الافکــارتوان در تفســیرهای بعــدی ماننــد  را می نمادین). تصاویر ٢٠٠٣و برلکمپ  ٢٠٠٣

نشان داده شده اســت  نمادینجلدکی نیز یافت که حداقل در یک مورد به صورت  )درخشش افکار(

کسفورد، کتابخان منســوب بــه ســیماوی  الاقالیم السبعهویژه در  هو ب )٢؛ شکل ١٤ زدلیان، گریواب ۀ(آ

 .داردبسیاری  نمادینکه تصاویر 
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جلدکی، حاوی نمادهای کیمیاگری، کتابخانۀ  لوامع الافکاردر رسالۀ  مرآت العجائبتصویری از  - ٢شکل 

کسفورد، گریوز    پ۳، برگ ١٤نسخۀ بادلیان آ

  شیمیایی-کیمیایندها و محصولات افر
ینــدها و اایم، امــا ســؤال در مــورد فر یمیاگری صحبت کردهدر مورد ک تنهاتاکنون، به دلیل کمبود منابع، 

کند. کیمیاگری و صــنایع شــیمیایی  امکان تمرکز مجدد بر صنایع شیمیایی را نیز فراهم می ،محصولات

 چــه کســی درگیــر بــوده توانیم بگوییم  شد. با این حال، نمی ها انجام می ها و کارگاه در آزمایشگاه
ً
دقیقــا

  .نوشتند نامی از خود نمییا محصولات خود به دلایل واضح،  ظروف بر است، زیرا صنعتگران

بیر) بــه ایندهای (تــدامند از فر زبانی باشد که مروری نظامعرب ۀابوبکر رازی شاید اولین نویسند

کتــاب کنــد ( ه میعرضــخود  سرارالاکتاب های آنها در  کار رفته در کیمیاگری و شیمی ابتدایی و نام

شیمیایی تقطیر اســت. در اینجــا - ترین فرآیند کیمیا ). مهم١٣٥- ١٣٤، ١٩٨٦، حسن و هیل الاسرار

شــود. آوری می جمع یدر ظرف دیگر و انبیق واردمقطر  ۀسپس ماد ،شودگرم می یمایع در ظرف ۀماد

شد، تصــعید (فــرازش) نــام  مواد انجام می ۀیندی که برای تصفیاشد، فراگر از مواد جامد استفاده می

گیــرد. (اثــال) قــرار مــی بوتــهای که باید تصعید شود، به جای قــرع در . بر خلاف تقطیر، مادهداشت

  سازی مواد بود.روشی برای خالصتصعید 
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بود، بلکــه در تولیــد الکــل، نفــت،  تبدیلیند اصلی توصیف شده در تلاش برای اتقطیر نه تنها فر

در مــورد اســتفاده های  تر از همــه، شــاید در تولیــد گــلاب و اســانس ی، اسیدها و مهمروغن و چرب

کنــدی تقطیــر شــراب و پزشــک مشــهور اندلســی ابواسحاق . رفتبه کار می همصنعت عطرسازی 

د. بیشــتر نده شرح می را گلابتولید ) تقطیر سرکه و پنجم هجریاول قرن  ۀابوالقاسم الزهراوی (نیم

ابواســحاق گــلاب توســط  ۀاما ما شرحی از تهی ؛اند مربوط به تولید عطر، گم شده موجودِ  های رساله

 های راهنمای کشاورزی داریم.  ) و در کتابهفتم هجریاول قرن  ۀکندی، جوبری (نیم
ً
نفــت  ظاهرا

). اگرچه کیمیــاگری ١٥٠- ١٤١،  ١٩٨٦(حسن و هیل  رفت می به کارمقطر به عنوان سوخت و دارو 

، تحت تــأثیر نوین)، اما تنها در اوایل دوران ٢٠٠٣ا هم مرتبط بودند (کاروسی و پزشکی به شدت ب

ویــژه تقطیــر و تصــعید، و یندهای کیمیــاگری، بــهابود که داروها توسط فر ١یپاراسلسوسیاتروشیمی 

 از مواد معدنی تولید می
ً
  ).٢٠١٢شدند (باچور  عمدتا

 یشد. اکسایش جیوه، ابــداع مهمــمی شیمیایی گاهی با جزئیات زیاد توصیف- یندهای کیمیاافر

 شــرح داده الحکــیم رتبــةرسالۀ ) در ق ٣٥٣ دی (قرطبال ةابوالقاسم مسلمرا در کیمیاگری اسلامی، 

(هولمیــارد  یکســان اســت واکــنشاز  پــسو  مجموع اوزان مــواد پــیششود که است، که متذکر می

  ).١١٤، ١٩٧٩؛ اولمان، ٧٨، ١٩٣١

هــای  هــا و اجاق بــا اســتفاده از کورهاین کار یندها ضروری بود. ارگرما در بسیاری از این ف پایش

شــود) یــا از  نامیــده می» برشــته کــردن«یندی که تشــویه، امختلف و گرمایش از طریق هوا (مانند فر

شد، اما یند تقطیر، لوله با اسفنج یا پارچه خنک میا. در فرگرفت می انجامن ماری) طریق آب (در بُ 

مــورد  ابــزارهمــین کــه آب وجود داشــته اســت.  دائمی با ۀکنندخنکدستگاه که  توان اثبات کردنمی

شــد، حــاکی از منشــأ  نامیــده می» Moor’s head«برای انجام این کــار در اروپــای غربــی  استفاده

  ).١٣٩- ١٣٨،  ١٩٨٦(حسن و هیل  ٢است آن اسلامی

شیمیایی عبارتند از: تکلیس (کلسینه کردن، حرارت دادن ماده تــا تبــدیل - کیمیایندهای اسایر فر

 (که  مانند)، تحلیل به حالت موم تحویلیید (أبه پودر)، ت آن
ً
)، اســتشامل استفاده از اســیدها  ظاهرا

تعفین (پوسیدگی، نوعی تجزیه به کمک آب)، ترکیب (چند ماده تا رسیدن به یــک پــودر یــا محلــول 

  تا ببندد). گذارند میقید (که در آن ماده را در ظرف دربسته عتجمید یا ت ،واحد) و تثبیت

 
ً
مهــم  غــۀنقــره یــا طــلا بــه نظــر برســند، دغد ماننــدویژه برای اینکه  آمیزی فلزات، به رنگ ظاهرا

 بــدل ابــن ســینا) در  دورۀ اسلامیدانان  شیمی
ً
خــود  اکســیر ۀرســالبوده است. ابن سینا (یا احتمــالا

                                                       
  م .یلادیدر قرن هفدهم م یاگریمیو ک یبرگرفته از پزشک یمکتب .١
(ظرف تقطیر) هم به » انبیق«شود. واژۀ عربی است و گاهی به مسلمانان به طور کلی گفته می» مراکشی« در لغت به معنی» مور« .٢

  های اروپایی راه یافته است. م به زبان alembicصورت 
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تــرین  او مهــمبــه گفتــۀ دهد. های دائمی مقاوم در برابر حرارت میر مورد رنگتوضیحات مفصلی د

 ســرخ، گرچه برای رنــگ شودمیتغییر دائمی رنگ سبب استفاده از جیوه است که  ،ینداعنصر این فر

  ). ٥٤، ٤٦- ٣٧، ١٩٥٣ ،رسالۀ الاکسیرا، کند (ابن سین را پیشنهاد می )گوگردکبریت (استفاده از 

تــا حــدی،  کــمدست) و ٣٤٩- ٣٤٧، ٢٠٠١شیمیایی در تولید صابون، شیشه (جبار های روش

. مباحــث شــیمیایی در رفــتنیز به کــار مــی) و فلزات، به ویژه آلیاژها ٨٨- ٤٩، ٢٠١١(پورتر  فالس

 »شمشــیرها ۀکندی بــه یکــی از بــرادرانش دربــار نامۀ ابواسحاق«توان در  شمشیر را می ساختمورد 

در نهایــت، تولیــد  .)٣٦٤، ٢٠٠١؛ جبار ١٩٧٨؛ حسن ض اخوانه فی السیوفعلی بع ةرسالیافت (

- ٢٤٦، ١٧٥- ١٥٠، ١٩٨٦بــود (حســن و هیــل  دانان دیگری بــرای شــیمی ۀزمین ،جوهر و رنگدانه

٢٥٥.(  

) بزرگی از خود به جا گذاشته است کــه مصوردر حالی که کیمیاگری میراث مکتوب (و تا حدی 

ان آن بحــث کنــیم، صــنایع شــیمیایی بســیار مجریــهــا، اصــول و ظریهنۀ دربار توانیمکمک آن میبه 

اند. بــا ایــن حــال، ترســیم مــرز کمتری از خود بر جای گذاشتهمکتوب هستند و آثار  تر نیافتنی دست

بین این مباحث تا حدی ساختگی خواهد بود: کیمیاگری و صــنایع شــیمیایی بــر اســاس  یمشخص

 یکسان بودند. به نظر میاها و فر مواد، دستگاه
ً
دارد کــه  جارسد  یندها، مشابه یا در برخی موارد تقریبا

صنایع شیمیایی) و هــم  ۀکیمیا را از زوایای مختلف آن، هم به عنوان شیمی اولیه (و به تبع آن در زمین

هــای اجتمــاعی و فکــری تــری از زمینــهاست، مطالعه کنیم تا تصویر روشن داشتهطبیعی که  ۀفلسف

  دست آوریم.  هب داریمآنها  ازکه تاکنون اطلاعات کمی  میاگرانکی
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بیرونی التفهیم و مبحث تقویم در های ریاضی باب

ͳوت١کلاودیو چ 
 ٢ترجمۀ محمد باقری

کــه در شــمال شــرقی ایــن کشــور، در اســتان  ســتایتالیا قای کلاودیو چکوتی اهل شهر اودینۀ: آاشاره

. آقای چکوتی پــس از دریافــت دیــپلم، بــه علــت داردفریولی و بین دو شهر معروف ونیز و تریسته قرار 

آهن مشغول به کــار شــد. در  اش نتوانست به دانشگاه راه یابد و در راه های زندگی مشکلات و محدودیت

فراگیری ریاضیات و نجوم از طریق خودآموزی پرداخــت و آهن، در هر فرصتی به  طول مدت کار در راه

پرداخت و آن را به ایتالیــایی  التفهیمهای این علوم در شرق است، به مطالعۀ  چون دریافت که سرچشمه

ترجمه کرد. آقای چکوتی عضو فعال انجمــن نجــوم آمــاتوری اودینــه اســت. وی بارهــا بــه ایــران ســفر 

های شرقی تحصیل کــرد و فارســی  دانشگاه ونیز شد و در رشتۀ زباناست. پس از بازنشستگی وارد  کرده

هــای مختلــف)  های آزاد برای داوطلبان موضــوع را خوب فراگرفت. او اکنون در دانشگاه سنّ سوم (دوره

  کند. اودینه نجوم تدریس می

شــود.  ای است که در درک چگونگی تکوین فرهنگ و تمــدن بشــر مفیــد واقــع مــی تاریخ علم رشته

اند و این بستگی به ســطح علــم و میــزان  های مختلف علم همواره به تغییر جوامع کمک کرده خهشا

ارتباط جوامع با نیازهای عملی آن دورۀ تاریخی داشته است. در عــین حــال، نیازهــای بشــر محــرک 

های علمی و فنی برای رفــع مشــکلات مختلــف بشــر  حل دانشمندان بوده و آنها را به سوی یافتن راه

  نده است.کشا

تــوانیم میــزان  وقتی بخواهیم تصویری از وضعیت تاریخی و فرهنگی ملتــی عرضــه کنــیم، نمــی

پیشرفت و علائق آنها را از لحاظ علمی نادیده بگیریم؛ چه در این صورت، تصویر ناقصــی خــواهیم 

شر های دیگر فرهنگ ب داشت و به مقصود خود نخواهیم رسید. علم و جامعه همیشه مانند همۀ جنبه

  اند. نظیر فلسفه، ادبیات، هنر، دین وغیره بر یکدیگر تأثیرگذار بوده

ها تکامل شــدید و  ای خطی نیست. در برخی دوره ها پدیده آموزد که تکامل تمدن تاریخ به ما می

١ .Claudio Cecotti  ،پژوهشگر آزادc.cecotti@liberto.it

mohammad.bagheri2006@gmail.com، میراث علمیسردبیر مجلۀ  .٢
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است. گاهی یک حوزۀ جغرافیایی یا تاریخی دســتخوش شــکوفایی  در برخی دیگر سکون برقرار بوده

هــا تنهــا ســکون و فقــدان علائــق دیــده  شود، حال آنکه در سایر حوزه نگی میغیرمنتظرۀ علائق فره

توان پی برد. گاهی عوامل اقلیمی، یا اجتماعی و سیاسی، یــا  ها نمی شود. به علل دقیق این پدیده می

  شوند. فلسفی و دینی در این امر مؤثر واقع می

هــای میانــه کــه دورۀ  ص در ســدهخصــو این گفته تا حد زیادی در مورد تاریخ علوم اسلامی و به

  ویژه ایران بود نیز صادق است. نوزایی عظیم علوم در خاورمیانه به

برای توجیه چگونگی این تکامل ســریع بایــد تصــویری از شــرایط اجتمــاعی و سیاســی آن دوره 

هــای عمــدۀ ناشــی از گســترش اســلام و ســقوط امپراتــوری ساســانی،  داشته باشیم. پس از تلاطــم

ای با قلمرو وسیع از هند تا مراکش پدید آمد. دانشمندان ایــن قلمــرو گســترده از زبــان  حکومت تازه

  توانستند در داخل این حوزه سفر کنند. راحتی می کردند و به مشترکی، یعنی عربی، استفاده می

ق) تــا ۲۴بدیهی است که این شرایط در مدت زمان کوتاهی فراهم نشد. از سقوط یزدگرد ســوم (

سال طــول کشــید.  ۲۰۰ق) بیش از ۲۳۲ر محمدبن موسی خوارزمی در بغداد (پس از مرگ ابوجعف

ای از  ترین رسالۀ جبر را نوشت که غربیان نیز با آن آشنا شدند. او خلاصــه دانیم که خوارزمی کهن می

وســیلۀ محمــدبن  ای هندی در نجوم بود که به رساله سندهندبرای خلیفه مأمون فراهم آورد.  سندهند

  ق) به عربی ترجمه شد.۱۵۸- ۱۳۶م فزاری در زمان خلیفه منصور (ابراهی

های علمی بود. پس از او و با کــاهش  ق) نخستین حامی مهم پژوهش۲۱۸- ۱۹۷خلیفه مأمون (

قدرت خلفا مطالعۀ نجوم و ریاضی همچنان تداوم یافت. شاید علتش آن بود که حکــام محلــی کــه 

  افت از شیوۀ خلیفه پیروی کردند.ی قدرتشان در ایران روز به روز افزایش می

ق در یکی از روســتاهای ولایــت خــوارزم بــه دنیــا آمــد. در آن ۳۶۲ابوریحان بیرونی در سال 

ق) نخستین حامی بیرونی بود. بیرونی در دربار ۳۸۷- ۳۶۵بن منصور ( زمان، حاکم خوارزم نوح

بن وشمگیر حاکم در تبعید گرگان آشنا شد. وقتی قابوس به گرگان برگشت، بیرونی نیز  او با قابوس

را به او تقدیم  آثار الباقیه عن القرون الخالیهبه او پیوست. ابوریحان بیرونی نخستین اثر مهم خود 

در های خود تا آن زمــان را  ق به پایان رساند و حاصل پژوهش۳۹۰کرد. بیرونی این اثر را در سال 

  این اثر گنجاند.

بن محمد اهل گرگانج حکومت دیرین خوارزمشاهیان را برانداخت. بنــابراین بیرونــی  امیر مأمون

سال بعد دوباره به خوارزم برگشت. سپس در گرگــانج در دربــار  ۱۴روانۀ دربار سامانیان شد و حدود 

ت داشت و از احتــرام خــاص بن مأمون اقام ابوالحسن علی و پس از او نزد برادرش ابوالعباس مأمون

  آنان برخوردار بود.

چون مأمون در شورش مردم کشته شد، بیرونی به دربار محمود غزنوی، شــوهر خــواهر مــأمون، 
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، و ســپس تحقیق ماللهنددر شهر غزنه واقع در افغانستان کنونی رفت. در آنجا دومین اثر مهم خود، 

  التفهیم لأوایل صناعة التنجیمکتاب 
ً
ق، نوشت. در زمــان مســعود، پســر و ۴۲۰در سال  را، احتمالا

را تــألیف کــرد.  قــانون مســعودیاثر نجومی عظیم و دایرةالمعارفی خود به نام  ،جانشین محمود هم

  ق در زمان مودود، جانشین مسعود، در شهر غزنه درگذشت. ۴۴۰بیرونی در سال 

دانیم، حمایت حاکمان وقت در زندگی و فعالیت بیرونی نقش مهمی داشــت.  تا جایی که می

  التفهیماثر معروف او در احکام نجوم به نام 
ً
برای دختری به نام ریحانــه نوشــته شــد کــه احتمــالا

بن مأمون یا دختر یکی از اعضای دربار مأمون بود. در هر حال، این دختر  خواهر ابوالعباس مأمون

اندوزی  اش به دانش متیاز خاصی دارد، زیرا کتابی در احکام نجوم به خاطر علاقهبین زنان شرقی ا

  به او تقدیم شد.

خواست کتابی در احکــام نجــوم بنویســد، امــا ایــن امــر مســتلزم دانســتن حرکــات و  بیرونی می

های خورشید، ماه، ستارگان و سیارات برای ربط دادن آنها با اوضــاع شخصــی، اجتمــاعی،  موقعیت

خی و جغرافیایی انسان است. در واقع احکام نجوم پلی است بین نجوم و دنیــای انســان. نجــوم تاری

کارگیری احکام نجوم باید  عصر بیرونی ماهیت ریاضی (و نه فیزیکی) داشت. بنابراین برای درک و به

ای در احکــام نجــوم بــرای خواننــدگان عــادی  خواست کتاب ساده ریاضیات دانست. اما بیرونی می

را با عرضۀ مطالب مقدماتی ریاضیات به زبان ســاده کــه بــرای ایــن منظــور  التفهیمویسد، بنابراین بن

  بود، آغاز کرد.  لازم

بیرونی مباحث مورد نظرش را با ترتیبی منطقی و به صورت خطی در قالب پرســش و پاســخ بــه 

د، که به همین علت های برگرفته از تجربیات روزمرۀ زندگی عرضه کر های ساده و مثال کمک تعریف

اند. توضیحات او با هندسه شروع شد که از  پس از گذشت ده قرن همچنان تازگی خود را حفظ کرده

های ریاضیات به زندگی روزمره بیشتر نزدیک است، سپس به حســاب و نجــوم پرداخــت  میان شاخه

  که مقدمات احکام نجوم هستند.

روع شد، سپس سطح غیر مشخص و خــط غیــر توصیف او از هندسه با بیان مفهوم ابعاد فضا ش

  مشخص را بیان کرد و به روالی بسیار طبیعی به صفحه و خط راست رسید.

  :آوریم های او را در اینجا می چند مورد از تعریف

ودن و قائم بــود بــه تــن خــویش و جایگــاه بسچه چیز است؟ آن چیز است که یافته شود ب جسم

  آنک مانندۀ او بود با وی اندر جایگاه او نتواند بودن. ر کرده دارد و چیزی دیگر ازخویش پُ 

نهایت نبود به همه سوها و نهایت او سطح است و این نــام را از  چیست؟ جسم ناچاره بی سطح

گویند یعنی گستریده ازیــراک ســطح بــر جســم گســترده اســت. و  بسیطبام خانه گرفتند. و نیز او را 



 

 

١٠۵ 

ب
با

ها
یر ی

ض
ا

 ی
قو

ث ت
ح

مب
و 

 می
فه

لت
ر ا

د
یب می

ون
ر

ی
 

بُعد کمتر است و آن عمق است زیرا که اگر عمق نیز است و عرض بس و از جسم به یک  طولسطح 

سپری شــود و گــاه کــه اگــر جســم   می بودی جسم بودی و ما او را نهایت جسم نهادیم که جسم بدو

رنگین بود و بصر بر وی بگذرد لون او بر سطح دیده آید زیرا که آنچه از سطح از آن سوست از دیــدار 

تر شود که اندیشی به روغن و آب که انــدر  ح. و نیز آسانغایبست و بدین آسان شود تصور کردن سط

گونــه اســت یکــی  ببساوند بر سطح میان ایشــان. و ســطح بــر دو جام کنی یک با دیگر نیامیزد ولکن

تا جسم چگونه باشد اگر جسم راست بود سطح راست بود. و اگــر جســم کــژ  راست و دیگر ناراست

  بود سطح کژ باشد.

خــط طــولی باشــد هایت باشد آن نهایت او ناچاره خطی باشــد و آن چیست؟ اگر بسیط را ن خط

عــدهای ســطح یکــی کمتــر باشــد از عدهای سطح چنانــک بُ عد یکی کمتر باشد از بُ عرض و به بُ  بی

عدهای جسم زیراک اگر خط را پهنا بودی سطح بودی و ما او را نهایت ســطح نهــادیم نــه ســطح. و بُ 

تن از برون شیشه کاندرو آب و روغن کرده باشــند. و نیــز صورت بستن این خط آسان شود به نگریس

آن خط که میان آفتاب و سایه بود. و اگر کسی سطح را از کاغذ تصور کند هر چند کــه کاغــذ ســطبر 

فتد از محسوس بــه وتر بود تا چون وهم قوی گردد و آزمایش ا های وی داند آسان است و خط از کران

  معقول رود.

عد نهایت باشد نهایت او نقطه بود و نقطه کمتر از خط باشد به یک بُ  چیست؟ چون خط را نقطه

و خط را جز طول نیست. و بدانک نقطه را نه طول اســت و نــه عــرض و نــه عمــق و او نهایــت همــۀ 

هاست و از بهر این او را جزو نیست و صورتش بندد از محسوس به سر سوزن تیز. و هــر یــک  نهایت

  به جسم اما جدا از جسم ایشان را وجود نیست مگر به وهم بس. از سطح و خط و نقطه موجودند

تــرین سطحســت انــدر میــان دو خــط کــه  کدامند؟ اما سطح راست کوتــاه خط راستو  سطح

نــد. اگــر انــدر ســطح اترین خطست اندر میان دو نقطه که نهایــت او نهایت اواند و خط راست کوتاه

ها باشــد برابــر یکــدیگر  ن هرگه که اندر خط نقطهها بود برابر یکدیگر سطح راست بود و همچنی خط

  ....آن خط راست بود.

مربعی کنی آنچ گــرد آیــد او را مــتمم جذر چند بار مربع کدامست؟ چون جذر  عدد متمم..... 

او جملــۀ دو  عی نو شود کــه جــذربمتمم مر توینده. ازیراک از آن دو مربع با دوکن خوانند یعنی تمام

  جذر آن دو مربع بود.

کدامست؟ آنست که اجزای او جمله کنی همچند او باشــند. چــون شــش کــه او را ســه  دد تامع

  نیمه بود، و دو سه یک، یکی شش یک. چون جمله کنی شش باشد.

کدامند؟ عدد ناقص آنست که جزوهاش جمله کنی از وی کم باشــد. چــون  زائدو  عدد ناقص
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یکی و جملۀ آن هفت باشد از هشت  او هشت که نیمۀ او چهار باشد و چهار یک او دو و هشت یک

کمتر. و عدد زائد آن بود که جملۀ اجزاء وی بیشتر باشند از وی. چون دوازده که نیمۀ او شش است و 

سیک او چهار و چهار یک او سه و شش یک او دو و دوازده یک او یکــی. و جملــۀ آن شــانزده باشــد 

  بیشتر از دوازده.

ی که جملۀ جزوهای یکی ازیشان چند عدد دیگر باشــد کدامند؟ هر دو عدد عددهای متحاب

و جملۀ جزوهای دیگر چند عدد نخستین بود ایشان را متحاب خواننــد یعنــی کــه یــک مــر دیگــر را 

دوست دارند و همیشه یکی ازین دو عدد زائد بود و دیگر ناقص و نمودۀ او دویســت و بیســت اســت 

  ... [و] دویست و هشتاد و چهار.

  امند؟ این آنست که عددهای متوالی از یکی تا آنجا که خواهی گرد کنی.کد عددهای مثلث

  های متوالی گرد آید. های متوالی اگر گرد کنی مربع اند؟ طاق چگونه عددهای مربع متوالی

هــای متــوالی گــرد همــی کنــی از آن عــددها[ی  اند؟ هرگاه که مثلــث چگونه عددهای مخروط

  مخروط پدید] آید.

اقلیدس گرفتــه  اصولهای اول تا ششم و یازدهم و دوازدهم  مباحث بیان شده در هندسه از مقاله

اند (احجــام، ابعــاد فضــا، ســطح، خــط،  شده

، دایــره، کــره، نقطه، زاویه، مثلث، چهارضــلعی

و استوانه). خیلــی جالــب اســت کــه او  ورمنش

گرچــه  ،شکل مقاطع مخروطی را هم بیان کــرد

هــا در زمــان او هــیچ کــاربردی در  ایــن شــکل

  های نجومی نداشتند. نظریه

بیرونی در توضیح کره و دایره دقــت زیــادی 

به خرج داده و علت آن هم روشن اســت، زیــرا 

 به نجوم مربوط می
ً
  شدند. این مباحث مستقیما

بخش حســاب، بیرونــی انــواع مختلــف  در

طــور کلــی،  است (عــدد بــه عدد را توضیح داده

اعداد طبیعــی، اعــداد زوج و فــرد، اعــداد اول، 

کسرها و قــوانین مربــوط بــه آنهــا، عملیــات بــا 

اعداد). جالب است که بیرونی دربارۀ عددهای 

متمم، عددهای تام، عــددهای نــاقص و زایــد، 
 بیرونی التفهیمصفحۀ عنوان ترجمۀ ایتالیایی رسالۀ 

 ۱۹۹۴سن جورجو دی نوگارو (اودینه، ایتالیا)، 
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عددهای مثلثی، عــددهای مخروطــی و عــددهای هرمــی هــم عددهای متحاب، عددهای مجسم، 

 هــم او در  است. بحث کرده
ً
روشن است که اینگونه اعداد، کاربردی در نجوم و احکام ندارند. عمــلا

  است.  از این اعداد استفاده نکرده التفهیمهای بعدی  باب

 بــرای اســتفاده در احکــا پس می
ً
م نجــوم بیــان توان گفت که بیرونی ریاضــیات و نجــوم را صــرفا

اســت.  ای دلپذیر برای خوانندگانش بوده است. بلکه منظورش ترویج ریاضیات و نجوم به شیوه نکرده

  خواست دانش ریاضی و نجوم را بین اطرافیانش در دربار رواج دهد. شک می او بی

در عهد بیرونی بود که گذار از شیوۀ عددنویسی ابجدی به شــیوۀ عددنویســی دهــدهی صــورت 

طور مشروح بیان کنــد.  طوری که بیرونی مناسب دید که هر دو نوع شیوۀ نمایش اعداد را به هگرفت، ب

  البته او می
ً
دانست که روش دهدهی چندان شناخته نبوده و کاربرد وســیعی نداشــته اســت و مســلما

  دانست که ریحانه با آن آشنا نیست. می

  مبحث تقویم
روز یــا بینــی  پیش  متناوب و غیرقابلزی به کبیسه کردن که در آن نیا(ریاضی  ۀتقویم مبتنی بر محاسب

رونــد بــا  های مختلفی که برای تعیین تقویم به کار مــی ماه نیست) دارای این دشواری است که پدیده

  .(نسبت به هم گنگ هستند) توافق نیستندمیکدیگر 

اه قمــری کــه م ؛روز است ۲۴۲۱۹۱/۳۶۵ش مدتها و  فصل ۀسال اعتدالی مربوط است به چرخ

 .روز است ۵۳۰۵۹۴۱/۲۹ماه، مدتش  اهلۀ قمر (فازهای ماه)مربوط است چرخۀ 
متوافــق نیســتند و با هــم هده در آسمان و قابل مشاهای  این دو چرخه مربوطند به بارزترین پدیده

شــود  این امر موجب مــی. ساعت است متوافق نیستند ۲۴روز که  متوسط شبانهبا مدت یک هم  هیچ

 اســلامی های (مثل تقویمباشد و گاهی یک روز به سال افزوده شود نان سها یک سالها و  اهمکه طول 

ری) تا اطلاعات حاصل از تقویم مطابقــت عبا یک ماه به سال اضافه شود (مثل تقویم ی و گرگوری)

 .نجومی حفظ کند ۀشد های مشاهده خود را با پدیده
زنــدگی  ایهــکار دن است کــه امــور دینــی وکه تقویم یکی از دستاوردهای مهم تماست ی هبدی

 ...). شاورزی،کهای  زمان فعالیت ،کند (زمان مراسم مذهبی، زمان اخذ مالیات روزمره را تنظیم می

ریــزی زنــدگی  پذیر نیست زیرا بدون تقویم برنامه یم امکانودون وجود تقبزندگی اجتماعی کشورها 

 .اجتماعی مقدور نیست
مهم نیز هست زیرا حاصل رصدهای نجومی متعدد و  نجومیاز طرف دیگر تقویم یک دستاورد 

ت زمــان و ثبــگیــری  یم به عنوان ابزار مهمی بــرای انــدازهوعلاوه از تق هصدهاست. برثبت نتایج این 

  شود.  های نجومی استفاده می سایر پدیده

 مــدت یــک ســال یــا یــک مــاه بــر .بودند از نوع رصدی برد ای که بشر به کار می های اولیه تقویم
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وضــعیت خاصــی رصد یت هلال ماه نو، ؤر(شد  های آسمانی اختیار می صد مستقیم پدیدهراساس 

 ۀوســیل هــای مختلــف زمــانی بــه های بعدی دوره . در تقویم)از یک ستاره نسبت به خورشید، و غیره

  ت شد. یثبتها  های این پدیده متوسط دوره مقادیرمحاسبات ریاضی بر اساس 

گــاهی کــافی از نجــوم  محاسبه مبتنی برهای  این تقویم و ر رصــدهای پرشــما و انجــاممستلزم آ

 تقو های تقویم. ندقدیمی بود ۀشد آنها با رصدهای ثبت ۀمقایس
ً
های اقوامی بودند کــه  میرصدی مثلا

 ،مصــریانهــای  میورا ســاختند و تقــ در لنــدن) ١اســتون هــنج مانند( های سنگی باستانی رصدخانه

بنــای محاســبه مپس از این تــاریخ تقــویمی بــر (یهودیان میلادی)  ۶تا پایان قرن ( یهودیان، ها بابلی

  ین بود. نتقویم مسلمانان نیز چ د)، وپدید آوردن

را به این بحث اختصــاص داده و بــه ایــن ترتیــب اهمیــت اساســی  التفهیمبیرونی باب کاملی از 

یم را در جامع در  گاهشــماریشایان ذکر اســت کــه فصــل  .است خود و سایر جوامع نشان داده ۀتقو

 خــود آورده بــود ۀآثــار الباقیــسال پیشتر در کتــاب  ۳۰ای از مطالبی است که بیرونی  چکیده هیمفالت

ن ب سال داشــت و آن را بــه قــابوس ۲۹ن هنگام آبیرونی در  نوشته شد که ق۳۸۹در سال  آثار الباقیه(

  .  )گرگان تقدیم کرد حاکمر یگموش

یــک  تکــرارطبیعی مــدت لازم بــرای  رود: ماه ها به کار می از لحاظ نجومی دو نوع ماه در تقویم

 .روز اســت ۵/۲۹مــدت آن انــدکی بــیش از  بیرونــیاســت. از نظــر  به خورشیدموقعیت ماه نسبت 

   .شوند می اختیار روزه ۳۰و  ۲۹یان م ها یکی در هبنابراین ما

 نظر بیرونی  بهاصطلاحی ماه قراردادی یا 
ً
علیــه  یک دوازدهم سال طبیعی است کــه مقســومتقریبا

 .شود صحیح اختیار می

1کمتر از دری قروز و  ۳۶۵ها وابسته است و بیرونی مدت آن را  لصسال طبیعی به وضعیت ف
4

 

های  ههای سال طبیعی ما ماه .شود گفته می ی)سخورشیدی (شم ،است. به این سال اختیار کردهروز 

1طولشان شمسی یا قراردادی هستند که 
12

 سال است.  

روز  ۳۵۴ و مــدتششــود  طبیعی تشکیل می ماه ۱۲از دید بیرونی از  (اصطلاحی) سال قراردادی

11و 
30

روز  ۲۹٫۵۳۰۵۵۵مــاه قمــری متوســط را ۀ بیرونــی دورتوان گفت که  روز است. از اینجا می 

 .تر استمروز ک ٠٠٠٠٣٣/٠مروزی آن مقدار اگیرد که از  می

                                                       
1. Stonehenge 
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 ها کبیسه

نی فهرســتی از وبیرد. شو سال مقادیر کسری جبران می ۴در سال شمسی با افزودن یک روز در هر 

گوســت آنهــا  نخســتیناست و  بردند داده این روش را به کار می که اقوامی ســزار روم منســوب بــه آ

 ۱۲۰افزودند بلکــه هــر  بیرونی، ایرانیان این یک روز را نمی ۀاست. به نوشت بوده(اغسطس قیصر) 

یک بــار در آغــاز و  ؛شد یک ماه دو بار آورده می ،آن سالدر افزودند و  روزی می ۳۰سال یک ماه 

این نوع سال  ز سقوط ساسانیانشد. پس ا خوانده می بهیزکماهی ۱۳سال  .بار دیگر در پایان سال

  به کار نرفت. 

اختیــار  سهبنابراین هر دو یا سه سال یک ماه کبی .برند های طبیعی به کار می ها و سال ودیان ماهیه

بردنــد کــه در ســال  ها هم همــین روش را بــه کــار مــی عرب ).۱۹، ۱۷،  ۱۱،۱۴، ۸، ۶، ۳کنند ( می

 .الوداع آن را رها کردند حجة

  ته فهنام روزهای 
  ،کند روزهای هفته نزد هندوان را ذکر می نامبیرونی تنها 

ً
 .معروف بودند شاید به این دلیل که بقیه کاملا

 ها نام روزهای ماه

شــدند.  وا خوانــده مــیحافظان این روزها فرشتگانی بودند که دِ  .هندوان برای هر روز ماه نامی دارند

شده نیستند زیرا صــورت آنهــا  ارند ولی خوب شناختهنامی دز ماه ها برای هر رو ییان و خوارزمغدس

 .است متوالی تحریف شده های بازنویسیدر اثر 
گان اســت. هفــت روز اول تا نام فرشینام خداوند ه هر روز ماه اسم خاصی دارند ک ایایرانیان بر

نــام مختص اهورامزدا و شش امشاسپند است. بیست و سه روز دیگر نام فرشتگان است و بــین آنهــا 

 برای هــر یــک از ایــن روزهــا یشتهار هست. دهم ) ۱۶مهر () و ١٣، ١٢، ۱۱خورشید، ماه، عطارد (

ت، شــوهیشتوای ،وهوخشــترپنتمد، اس ،تودشا ،است. نام پنج روز اضافی آخر سال اهنود ایی آمدهعد

  ست. گاتهانام پنج فصل 

بود و ایــن مــاهی  آبان ، در پایان، اندرگاهاناضافیایرانی در آخر آبان بود. پنج روز  ۀآخرین کبیس

 .شد ک دو بار آورده مییزدر سال به کهبود 
آغــاز ســال در فقــط  د.بودنــ یکسان) از لحاظ تعداد روز هر ماه رومیهای سریانی و یونانی ( ماه

  بود. بود که معادل کانون دوم یعنی چهارمین ماه سریانیواریوس یونانی اول ین
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١الدین جمشید کاشانی های آثار غیاث ترین مجموعه کهن

 ٢اسامه عشره
Έ٣روان فهم خوب ترجمۀ سجاد نی 

  . مقدمه١
 ســازی رصــدخانۀ بیگ به سمرقند دعوت کرد تــا در ســاخت و آماده الدین جمشید کاشانی را الغ غیاث

ق) مردی دانشمند و حــامی ســخاوتمند هنــر، ۸۰۷بیگ نوۀ تیمور لنگ (د  الغ ٤سمرقند همکاری کند.

در  ٥انــد. معماری و علم بود. او مدارسی در بخارا و ریگستان سمرقند ساخت که تا امروز پابرجــا مانده

شد. ایــن ای به نام کوهک آغاز  ق ساخت رصدخانۀ سمرقند در شمال شرقی این شهر بر روی تپه۸۲۳

ترین ابزارهای علمی زمــان را در خــود جــای  ترین مرکز علمی از نوع خود بود و دقیق رصدخانه پیشرفته

داده بود. پیش از این هم نجوم رصدی در جهان اسلام از تاریخی بلند برخــوردار بــود کــه از ســدۀ دوم 

لدین طوســی (د ق توســط نصــیرا۶۵۸هجری آغاز شد و تا تأسیس رصدخانۀ مشهور مراغه در حــدود 

  ٦بیگ در ساخت رصدخانۀ سمرقند از رصدخانۀ مراغه الهام گرفته بود. ق) ادامه یافت. الغ۶۷۲

 بر طراحی و ساخت ابزارهای رصــدی 
ً
کاشانی چهرۀ مهمی در رصدخانۀ سمرقند بود و مستقیما

 ق)، در نگــارش۸۴۰زادۀ رومی (د حدود  نظارت داشت. کاشانی همچنین در کنار همکارش قاضی

ای از مقالۀ زیر است. مؤلف مقاله ترجمۀ حاضر را بازبینی کرده و برای رسایی مفاهیم در برخی موارد اصلاحاتی در  این مقاله ترجمه .١
 ترجمه اعمال کرده است.

Osama Eshera, “On the Early Collections of the Works of Ġiyāṯ al-Dīn Jamšīd al-Kāšī,” Journal of Islamic 
Manuscripts 13 (2022), pp. 225–262. 

  oeshera@umd.eduمورخ علم دورۀ اسلامی، عضو هیأت علمی دانشگاه مریلند آمریکا،  .٢
snikfahm@gmail.comپژوهشگر تاریخ علم در دانشگاه مریلند آمریکا،  .٣

بیگ  ر)، که در آن کاشانی زیجش را به الغ۲ایاصوفیه، برگ  ۲۶۹۲(نسخۀ شمارۀ  زیج خاقانی در تکمیل زیج ایلخانی: مسودۀ بنگرید به .٤
.شانی را به سمرقند دعوت کرده بودکند که در آن کا بیگ اشاره می تقدیم کرده و به نامۀ (توقیع) الغ

الدین همایی،  . جلال۷۴۴-۷۴۳ص ش)، ۱۳۷۲لد دوم (تهران، نشر نی، ، جزبدة التواریخ تألیف حافظ ابروکمال حاج سیدجوادی،  .٥
)، ق۱۳۷۳/ م۱۹۵۴، جلد چهارم (تهران، کتابخانۀ خیام، الدین خواندمیر: تاریخ حبیب السیر في أخبار أفراد بشر الدین بن همام غیاث

 .۲۱ص 
ش در ا های علمی ها به شرح فعالیتدر آنۀ سمرقند، دو نامه به پدرش در کاشان فرستاد و کاشانی در زمان فعالیت خود در رصدخان .٦

به سمرقند رسید، کسانی که مشغول ساخت رصدخانه بودند  وقتیگوید که  کاشانی به پدرش می ،سمرقند پرداخت. در اولین نامه
گاهی چندانی از ابزارها و روش ولیت ساخت مجدد ئداشتند. پس از آن بود که کاشانی مسدر رصدخانۀ مراغه ن رفتههای به کار  آ

از سمرقند به : محمد باقری، بنگرید بهکه از روی ابزارهای رصدخانۀ خواجه نصیر ساخته شده بودند بر عهده گرفت.  را ابزارهایی
 .۴۱)، صش۱۳۷۵(تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  الدین جمشید کاشانی به پدرش های غیاث کاشان: نامه
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بیــگ و معلــم شخصــی او  ترین مدرس در مدرســۀ الغ زاده برجسته نقش داشت. قاضی بیگ زیج الغ

ترین  ترین ابزارها و دقیق های نجومی است که بر اساس پیشرفته دربرگیرندۀ جدول بیگ زیج الغ ١بود.

مفتــاح های محاسباتی زمــان خــود تهیــه شــده بودنــد. کاشــانی بســیاری از آثــارش از جملــه  روش

م الســماء، الرســالة المحیطیــة، تلخیص المفتاح، سابالح
ّ
لحاقــات نزهــة إو  نزهــة الحــدائق، ســل

  را در زمان اقامتش در سمرقند تألیف یا بازنویسی کرد. الحدائق

 گردآوری و در قالب یک مجلد واحــد دســت بــه 
ً
از همان سدۀ نهم هجری، آثار کاشانی معمولا

از رسالۀ  زاده قاضیکه اقتباس  استخراج جیب درجة واحدةرسالة في شد. در کنار این آثار  دست می

های  تــرین نمونــه یکــی از مهم ٢شــود. بود نیز دیــده می رسالة الوتر والجیبگمشدۀ کاشانی با عنوان 

کتابخانۀ ملک است که شامل رونوشت همکــار کاشــانی،  ۳۱۸۰هایی نسخۀ شمارۀ  چنین مجموعه

ایــن نســخه سرشــار از جزئیــات  ٣در زمان حیات اوست.های کاشانی  معین منجم کاشی، از رساله

 در هر دو دورۀ اقامت در کاشان  تاریخی در مورد آثار کاشانی و فعالیت
ً
های معین است که مشخصا

ملک به عنــوان نســخۀ اســاس بــرای  ۳۱۸۰و سمرقند به کاشانی نزدیک بوده است. همچنین نسخۀ 

 ۱۲۲۲۵فته است. بــه عنــوان مثــال، نســخۀ شــمارۀ ر های بعدی آثار کاشانی به کار می کتابت نسخه

 از روی نســخۀ 
ً
ملــک  ۳۱۸۰آستان قدس رضوی زمانی در اوایل سدۀ چهــاردهم هجــری مســتقیما

آستان قدس از آثار کاشــانی  ۱۲۲۲۵تری از نسخۀ  های متعدد کهن کتابت شده است. البته مجموعه

نســخۀ  ٤(سدۀ دهم هجری)؛ ۲۱ۀ در دست است، مانند: نسخۀ پیشاور، خواجه محمد سلیم، شمار

(همگــی از ســدۀ  ۱۱۷۴و  ۱۱۷۳های کتابخانۀ ملــی، شــمارۀ  نسخه ٥؛۱۲۲۳۵آستان قدس، شمارۀ 

ها و رابطۀ بین آنها از جهت این که مجموعۀ آثــار  شناسی این نسخه تا کنون نسب ٦سیزدهم هجری).

  شوند بررسی نشده است. کاشانی محسوب می

کند که هنوز جزئیات بسیاری دربارۀ دســت  ملک روشن می ۳۱۸۰شناختی نسخۀ  بررسی نسخه

های  توان آموخت. نیمۀ اول مقالۀ حاضر بر اساس این نسخه و نســخه به دست شدن آثار کاشانی می

                                                       
  .۶۳باقری، ص  .١
(تهران: میراث مکتوب،  زاده رومی رسالة في استخراج جیب درجة واحدة: موسی بن محمد قاضی: فاطمه سوادی، بنگرید بهدر این مورد  .٢

  ].۳۴: منبع [بنگرید بهش). همچنین ۱۳۸۷
کنیم. برای  الدین از نسبت کاشانی استفاده می اشاره به غیاثبرای پرهیز از اشتباه، در این مقاله برای اشاره به معین از نام او و برای  .٣

های خطی کتابخانۀ  فهرست کتابپژوه،  : ایرج افشار و محمدتقی دانشبنگرید بهدر آن آمده است  ۳۱۸۰فهرستی که اطلاعات نسخۀ 
  .۲۶۴-۲۶۳ص ش)، ۱۳۶۶ران: کتابخانۀ ملی ملک، ، جلد ششم (تهملی ملک

. محمدحسین تسبیحی، ۱۰۲ش)، ص ۱۳۵۴( ۱۶۰و  ۱۵۹، شمارۀ هنر و مردم، )»۱۳ها ( نامه موسیقی«پژوه،  محمدتقی دانش .٤
  .۱۳۸-۱۳۷ص )، ق۱۳۹۷، جلد اول (اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، های پاکستان کتابخانه

بخانۀ مرکزی آستان قدس، (مشهد: کتا، جلد دهم فهرست کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضویغلامعلی عرفانیان،  .٥
  .۱۲۳-۱۲۲ص ش)، ۱۳۶۲

. فهرستی که در اینجا ارائه شد به هیچ وجه سیاهۀ کاملی از همۀ ۳۰۷۱همچنین نگاه کنید به نسخۀ ترکیه، چوروم، کتابخانۀ عمومی، شمارۀ  .٦
 ای از گسترۀ این سنت را نشان دهد. که تنها گوشه گیرند نیست. قصد نویسنده این است هایی که دو یا چند اثر کاشانی را در برمی نسخه
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ای در مورد معــین مــنجم کاشــی بــه عنــوان  متعدد دیگری از سدۀ نهم هجری، جزئیات تاریخی تازه

  کند. نی در مجلدی واحد را بنیان نهاد عرضه میکسی که سنت کتابت و انتقال آثار کاشا

جلدی شناخته شدۀ آثــار کاشــانی بــود کــه تــاریخ  ملک تا کنون تنها مجموعۀ تک ۳۱۸۰نسخۀ 

ق) ۹۶۷گشت. دومین مجموعۀ کهن آثار کاشانی (با تاریخ جعلی  کتابتش به قرن نهم هجری برمی

اکنون  ۀ حاضر به معرفی این نسخه (که همنیز در حقیقت در سدۀ نهم تهیه شده است. نیمۀ دوم مقال

شــود) و حــل مســائل مربــوط بــه تــاریخ  ی کانادا نگهداری میتورونتوای خصوصی در  در مجموعه

  شناختی آن اختصاص یافته است. کتابت و مشخصات نسخه

مفتــاح که تــاریخ دارد جعلــی اســت. خوشــبختانه نســخۀ دیگــری از  تورونتوتنها ترقیمۀ نسخۀ 

آســتان قــدس) کــه نوشــتۀ همــان کاتــب نســخۀ  ۱۲۲۳۷(نسخۀ شــمارۀ  شدنی پیدا کاشا الحساب

مقایسۀ خط دو نسخه نشان داد که هر دو توسط یک نفــر  ٢مورخ و اصیل است. ١اش و ترقیمه تورونتو

اند. متأسفانه ترقیمۀ هیچکدام در برگیرندۀ نام کاتب نیست و در نتیجه کاتب مورد نظر بر  کتابت شده

آســتان قــدس  ۱۲۲۳۷نده است. اما بــر اســاس تــاریخ ترقیمــۀ اصــیل نســخۀ شــمارۀ ما ناشناس ما

  در نظر بگیریم. تورونتوق را برای کتابت نسخۀ ۸۸۱توانیم تاریخ تقریبی  می

های  ترین مجموعه تنها منحصر به اطلاعات تاریخی جدیدش دربارۀ کهن تورونتواهمیت نسخۀ 

 از یک شاخۀ نسبآثار کاشانی نیست، بلکه به این دلیل است 
ً
شناسی متفاوت  که این نسخه احتمالا

 تورونتــوملک به آن تعلق دارد نشأت گرفته است. علاوه بر این، نســخۀ  ۳۱۸۰ای که نسخۀ  از شاخه

دارای حواشی، توضیحات و اضافاتی نوشتۀ کاتب اســت و بــدین ترتیــب اطلاعــاتی در مــورد رونــد 

  دهد.  انی به دست میدست به دست شدن، مطالعه و تدریس آثار کاش

  ملΈ و کاتب آنکتابخانۀ  ٣١٨٠نسخۀ . ٢
 در گوشــۀ چــپ بــالا شــماره ۲۰۹ملک  ۳۱۸۰نسخۀ 

ً
). ۴۰۷- ۱اند ( گذاری شــده برگ دارد که اکثرا

 ٣و خوانــا نیســتند.  اند چندین مهر در جاهای مختلف نسخه وجود دارد که برخی از آنها محــو شــده

چندین یادداشت مالکیت نیز در نسخه وجود دارد که به دو تای آنهــا خــواهیم پرداخــت. اولــین ایــن 

  ق دارد:۱۰۹۰ها تاریخ  یادداشت
کات أحقر عباد االله الواثق بمنّه الجســیم ولطفــه العظــیم العبــد محمّــد شــفیع بــن 

ّ
من متمل

                                                       
 آید. هایی از این دست می عباراتی است که پس از متن اصلی برای اطلاع از زمان و مکان کتابت، نام کاتب و داده» انجامه«یا » ترقیمه. «١
  .۱۱۳، ص ۱۰جلد  ،فهرست آستان قدس رضویعرفانیان،  .٢
ه عبده محمد رضا«مهر مربع شود:  یده مینسخۀ ملک دو مهر د ۳۹۴در صفحۀ  .٣

ّ
ض أمري إلی الل وِّ

َ
ف
ُ
ه الغني «؛ مهر بیضوی »أ

ّ
الواثق بالل

ه الحسیني
ّ
در مورد محتوای رساله، معین، و اهمیت نسخه » حسین بن محمد کاظم«یادداشتی به خط  ۳۹۹در صفحۀ  .»عبده فرج الل

یس بعدی) و دیگری مهر بیضوی محمدحسین. شود: یکی مهر وجود دارد. در این صفحه دو مهر دیده می   محمدشفیع (بنگرید به: پانو
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بتي في أواخر شهر محرّم    ۱۰۹۰.١الحرام لعام محمّد مقیم عفی عنهما دخل في نو

 کهن
ً
  تر، البته بدون تاریخ، نوشته شده است: درست زیر این یادداشت، یادداشتی احتمالا

که العبد الحقیر محمود بن مسعود بن محمود الطبیب عفی عنهم آمین.
ّ
  ٢الفائز بتمل

کتابخانــۀ مرعشــی دیــده  ۴۵۲۱یادداشت دیگری به امضــای همــین شــخص در نســخۀ شــمارۀ 

ای از آثــار ریاضــی بــه ویــژه تحریرهــای خواجــه نصــیرالدین طوســی از  شامل مجموعهشود که  می

مسعود «اهمیت این یادداشت در این است که فرد امضا کننده مانند کاشانی پسر  ٣است. متوسطات

جمشــید بــن مســعود بــن محمــود بــن محمّــد «بوده است. کاشانی نام خود را » بن محمود الطبیب

اثر کاشانی (نسخۀ شــمارۀ  المحیطیةست. برای نمونه ترقیمۀ نسخۀ مسوّدۀ کرده ا امضا می» الطبیب

  ر) را ببینید:۲۹آستان قدس، گ ۵۳۸۹
فه أصغر عباد االله تعالی جمشید بن مسعود بن محمود بن محمّد الطبیب الکاشاني 

ّ
کتبه مؤل

م سنة 
ّ

ب بغیاث أحسن االله أحواله في أواسط شعبان المعظ
ّ

  الهجریة. ۸۲۷الملق

زیــج خاقــانی در تکمیــل زیــج ۀ ود را به همین صورت در نســخۀ مســوّدهمچنین کاشانی نام خ

تــوان ایــن احتمــال را در نظــر  ایاصوفیه) ذکر کرده است. بنابراین، می ۲۶۹۲(نسخۀ شمارۀ  ایلخانی

ملک در مالکیت او بوده برادر کاشانی بوده  ۳۱۸۰گرفت که محمود بن مسعود بن محمود که نسخۀ 

دانیم کــه آیــا او بــرادری  تأسفانه اطلاعات اندکی در مورد زندگی کاشانی وجــود دارد و نمــیاست. م

  داشته است یا نه.

 در زمــان حیــات کاشــانی و  ملک می ۳۱۸۰های نسخۀ  بر اساس ترقیمه
ً
دانیم که ایــن نســخه عمومــا

 در حضور او کتابت می
ً
گیــرد: پــنج اثــر از  شده است. این نســخه رونوشــت نُــه اثــر را در بــر مــی احتمالا

ای از اثــری  ای از یک اثر دیگر طوســی، و گزیــده زاده، یک اثر از طوسی، گزیده کاشانی، یک اثر از قاضی

  دار است. ق). این نسخه همچنین شامل شش ترقیمۀ تاریخ۷۰۱الدین سمرقندی (د حدود  از شمس

 طوسی که به خط شکستۀ نســتعلیق کتابــت شــ انعکاسجدای از رونوشت رسالۀ 
ً
ده و مشخصــا

 به نسخه اضافه شده است، همۀ رساله
ً
عبدالرزاق بــن محمّــد «ملک را  ۳۱۸۰های دیگر نسخۀ  بعدا

 همکار و همــراه غیاث» الملقب بمعین المنجم الکاشی
ً
الــدین جمشــید  کتابت کرده است که ظاهرا

م منصور بن از شخصی به نا حبیب السیرق) در ۹۴۲کاشانی در کاشان و سمرقند بود. خواندمیر (د 

                                                       
شود،  دیده می »۱۰۷۹المذنب محمد شفیع «با متن  ۳۹۹و ص ۳۵۷: مهر محمدشفیع که در صعنوان ۀملک، صفح ۳۱۸۰نسخۀ  .١

 
ً
  در صفحۀ عنوان نیز وجود داشته ولی اکنون محو شده است. احتمالا

  همان. .٢
های خطی کتابخانۀ عمومی  فهرست نسخه: سید احمد حسینی اشکوری، بنگرید بهامکان بررسی این نسخه برای مؤلف فراهم نشد.  .٣

شد  به متونی اطلاق می متوسطات. ۹۹- ۹۸ص ش)، ۱۳۶۵(قم: کتابخانۀ مرعشی،  ۱۲، جلد حضرت آیت الله العظمی نجفی مرعشی
  گرفت. بطلمیوس یاد می مجسطیقلیدس و پیش از ا اصولکه دانشجوی علوم ریاضی باید پس از 
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 پسر معین) یاد کرده که معلم عبدالعلی بیرجندی (د حــدود  معین
ً
ق) بــوده ۹۳۴الدین کاشی (ظاهرا

هایی بر آثــار چغمینــی و  این بیرجندی همان دانشمند مشهور است که علاوه بر نوشتن شرح ١است.

اشــانی بــه ک مفتاح الحســابای از  تألیف کرده است. نسخه بیگ زیج الغطوسی، شرح مبسوطی بر 

  موجود است. ۵۲۲خط بیرجندی نیز در کتابخانۀ مدرسۀ عالی سپهسالار (مطهری)، به شمارۀ 

  صفحات  تاریخ و محل کتابت  مؤلف  اثر  

  ۲۴۸- ۱  ق، سمرقند۸۳۰رجب   کاشانی  مفتاح الحساب  ۱

  ۲۸۲- ۲۵۳  ق، کاشان۸۲۴شعبان  ۱۵  کاشانی  تلخیص المفتاح  ۲

۳  
 ای از جوامع الحساب بالتخت گزیده

  والتراب
  ۲۸۶- ۲۸۳    طوسی

م السماء  ۴
ّ
  ۳۱۷- ۲۸۹  ق، سمرقند۸۳۰صفر   کاشانی  سل

  ۳۵۷- ۳۱۹    کاشانی  نزهة الحدائق  ۵

  ۳۸۲- ۳۵۸  ق، سمرقند۸۳۰صفر   کاشانی  إلحاقات نزهة الحدائق  ۶

  ۳۹۴- ۳۸۵  ق، سمرقند۸۳۶صفر   زاده قاضی  رسالة في استخراج جیب درجة واحدة  ۷

  ۳۹۹- ۳۹۶  ق، اصفهان۸۲۶  سمرقندی  أشکال التأسیس  ۸

  ۴۰۷- ۴۰۱    طوسی  انعکاس الشعاعات وانعطافها  ۹

  ملک ۳۱۸۰محتوای نسخۀ  - جدول یک

غیر از این اطلاع دیگری در مورد معین در منابع تاریخی وجــود نــدارد. برخــی منــابع بــه وجــود 

از طرفی فهــارس نســخ خطــی  ٢اند. منسوب به معین اشاره کرده بیگ زیج الغای از شرحی بر  نسخه

مــورد اعتمــادترین  ٣انــد. ق را به او نســبت داده۸۳۲حجۀ  ذی ۱۶بیگ در  ای برای تولد پسر الغ زایچه

آیــد. عــلاوه بــر نســخۀ  اطلاعات در مورد زندگی و آثار معین از آثاری که کتابت کرده بــه دســت می

  ٤ت شده و دارای تاریخ است:های زیر شامل آثاری هستند که توسط معین کتاب ملک، نسخه ۳۱۸۰

  رســالۀ ریاضــی  ۲۱این نسخه در بــر گیرنــدۀ  ٥آستان قدس رضوی. ۵۳۹۸۵نسخۀ شمارۀ

                                                       
  .۶۱۵، ص ۴همایی، جلد  .١
، به کوشش رسول جعفریان (قم: کتابخانۀ میراث اسلامی ایران، در »های خطی مهندس سرتیپ عبدالرزاق بغایری نسخه«ایرج افشار،  .٢

  .۵۶۹ش)، ص ۱۳۷۶مرعشی، 
ها  کتابخانۀ مرعشی. مؤلف قادر به بررسی این نسخه ۹۴۰۲و  ۳۸۱۵های شمارۀ  های مورد نظر از این زایچه عبارتند از نسخه نسخه .٣

های خطی کتابخانۀ عمومی حضرت آیت الله العظمی نجفی  فهرست نسخه: سید احمد حسینی اشکوری، بنگرید بهنبوده است. 
های خطی کتابخانۀ  نسخهفهرست . سید احمد حسینی اشکوری، ۱۹۲ش)، ص ۱۳۶۲(قم: کتابخانۀ مرعشی،  ۱۰، جلد مرعشی

  .۱۷۸ش)، ص ۱۳۷۴(قم: کتابخانۀ مرعشی،  ۲۴، جلد عمومی حضرت آیت الله العظمی نجفی مرعشی
 هایی که توسط معین کتابت شده سپاسگزار جستجو و یافتن نسخهدر روان  فهم خوب سجاد نیک های سخاوتمندانۀ به خاطر کمکمؤلف  .٤

  تعلق به اوست.ها م . اعتبار خیلی از این یافتهاوست
شرح این نسخه در یکی از مجلدات فهرست آستان قدس که در دست انتشار است خواهد آمد. تا آن زمان، مؤلف خوانندگان را به  .٥

توانند از طریق جستجوی شمارۀ نسخه اطلاعات بیشتری در مورد نسخۀ مورد نظر  دهد که می وبسایت کتابخانۀ آستان قدس ارجاع می

← 
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دهــد. همــۀ ایــن  است که بیشتر آنها را تحریرهای خواجه نصــیرالدین طوســی تشــکیل می

این مجموعــه  تحریر کتاب المعطیات لأقلیدسها را معین کتابت کرده است. رسالۀ  رساله

 ق در سمرقند کتابت شده است.۸۳۹محرم  ۱۵در تاریخ 
  رونوشــتی از  ١مجموعۀ محمدتقی میر. ۲۵نسخۀ شمارۀ 

ً
 مــوجز القــانوناین نسخه ظــاهرا

 ٢ق در سمرقند کتابت شده است.۸۴۳ق) است که در رمضان ۶۸۷نفیس (د  ابن
  ۸ن نســخه دربرگیرنــدۀ ایــ ٣کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات دانشــگاه تهــران. ۲۸۴نسخۀ شمارۀ 

اند. رسالۀ چهارم کــه رونوشــتی از  رسالۀ ریاضی است که همگی توسط معین کتابت شده

خواجه نصیرالدین طوسی است  تحریر الأصولق) بر ۸۱۶حاشیۀ سید شریف جرجانی (د 

 ٤ق در سمرقند کتابت شده است.۸۴۲قعدۀ  در پایان ذی
  أربعة مقالاتاین نسخه در برگیرندۀ  ٥ران.کتابخانۀ مرکزی دانشگاه ته ۲۴۴۰نسخۀ شمارۀ 

المدخل المفید في علم النجــوم ق) و شامل دو قسمت است: ۶۸۲الدین مغربی (د  محیی
قعــدۀ  . ایــن نســخه در میانــۀ ذیغنیة المستفید في الحکــم علــی الموالیــدو  وسني العالم

  ٦ق در سمرقند کتابت شده است.۸۳۴
  این نسخه در برگیرنــدۀ دو اثــر  ٧عسکری استانبول.کتابخانۀ موزۀ  ۹۶۹- ۹۰۱نسخۀ شمارۀ

پ ۷۵- پ۱هــای  اند: اثــر اول بــر روی برگ است که توسط دو کاتب متفاوت کتابت شــده
محمــد بــن قاســم بــن الفضــل الاصــفهانی (د حــدود  تلخیص المخروطــاترونوشتی از 

 الاول ق) است که کاتب آن عبدالمؤمن بن نصر الله موســی الســمرقندی در جمــادی۵۱۳
ق در ۸۴۰پ توسط معــین در ۲۵۲- پ۷۶های  ق بوده است. اثر دوم که بر روی برگ۸۲۶

 بخارا کتابت شده است، ترقیمۀ زیر را دارد:
ب بمعین المنجّم الکاشاني في غــرّة ربیــع 

ّ
تمّت الکتابة علی ید عبد الرزّاق بن محمّد الملق

 ٨.الآخر لسنة أربعین وثمانمائة هجریة ببلدة بخارا صانها االله

                                                       
→  

 اطلاعات نسخهبیابند (متأسف
ً
  ).مکند.  نمی عرضهها را به صورت کامل  انه وبسایت کتابخانۀ آستان قدس اخیرا

، های خطی (کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران) نشریۀ نسخه، »های عمومی و خصوصی شیراز فهرست کتابخانه«پژوه،  محمدتقی دانش .١
  .۲۸۳ش)، ص ۱۳۴۶( ۵شمارۀ 

و مؤلف امکان بررسی آن را نداشته است. همۀ اطلاعات مؤلف در مورد این ود ش خصی نگهداری مینسخۀ شیراز در یک کتابخانۀ ش .٢
  به دست آمده است. ۲۸۳، ص »های عمومی و خصوصی شیراز فهرست کتابخانه«پژوه،  نسخه از محمدتقی دانش

ش)، ۱۳۴۴(تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  ، جلد اولهای خطی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات تهران فهرست نسخهپژوه،  محمدتقی دانش .٣
  .۴۴- ۴۳ص 

  پ.۱۷۰دانشکدۀ ادبیات، گ  ۲۸۴نسخۀ شمارۀ  .٤
  .۱۱۱۵- ۱۱۱۴ص ش)، ۱۳۴۰نتشارات دانشگاه تهران، ، جلد نهم (تهران: افهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانپژوه،  محمدتقی دانش .٥
  .۲۷۱دانشگاه تهران، ص  ۲۴۴۰نسخۀ شمارۀ  .٦
  .۹۱- ۹۰]، ص ۳۳: منبع [نگرید بهب .٧
  پ.۲۵۲موزۀ عسکری، گ  ۹۶۹-۹۰۱نسخۀ شمارۀ  .٨
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  در جدول زیر خلاصه کنیم: های معین را توانیم اطلاعاتمان دربارۀ کتابت بر اساس این فهرست می

  نسخه، رونوشت رساله  محل کتابت  تاریخ کتابت

  تلخیص المفتاح، ۲۸۲ملک، ص  ۳۱۸۰نسخۀ   کاشان  ق۸۲۴شعبان  ۱۵

  أشکال التأسیس، ۳۹۹ملک، ص  ۳۱۸۰نسخۀ   اصفهان  ق۸۲۶

م السماء، ۳۱۷ملک، ص  ۳۱۸۰نسخۀ   سمرقند  ق۸۳۰صفر 
ّ
  سل

  مفتاح الحساب، ۲۴۸ملک، ص  ۳۱۸۰نسخۀ   سمرقند  ق۸۳۰رجب 

  إلحاقات نزهة الحدائق، ۲۸۲ملک، ص  ۳۱۸۰نسخۀ   سمرقند  ق۸۳۰شعبان 

  أربعة مقالات، ۲۷۱دانشگاه، ص  ۲۴۴۰نسخۀ   سمرقند  ق۸۳۴قعدۀ  ذی

  واحدةجیب درجة ، ۳۹۴ملک، ص  ۳۱۸۰نسخۀ   سمرقند  ق۸۳۶صفر 

  تحریر المعطیاتآستان قدس،  ۵۳۹۸۵نسخۀ   سمرقند  ق۸۳۹محرم  ۱۵

  پ۲۵۲موزۀ عسکری، گ  ۹۶۹-۹۰۱نسخۀ   بخارا  ق۸۴۰ربیع الآخر 

  تحریر الأصولپ، ۱۷۰ادبیات، گ  ۲۸۴نسخۀ   سمرقند  ق۸۴۲قعدۀ  ذی

  موجز القانونمحمدتقی میر،  ۲۵نسخۀ   سمرقند  ق۸۴۳رمضان 

 های معین کتابت -جدول دو

 در ایــن  اطلاعات بالا تأیید می
ً
کند که وقتی کاشانی در کاشان یا سمرقند بوده، معین نیز احتمالا

 معین به نسخه
ً
های اصــیل آثــاری کــه کاشــانی در ایــن دو دوره  شهرها حضور داشته است. احتمالا

م الســماءنوشته دسترسی مستقیم داشته است. معین در ترقیمــۀ رســالۀ 
ّ
ملــک  ۳۱۸۰در نســخۀ  ســل

  ای به خط کاشانی کتابت کرده است: گوید که او این رساله را از روی نسخه می
وفرغت من تألیفها واستخراجها یوم الأربعاء الحادي والعشرین من شهر رمضان ســنة تســع 

 المصنّف أدام االله ظلاله العبد عبد الرزّاق 
ّ

وثمانمائة هجریة نقلته عن النسخة التي هي بخط

ب 
ّ

بمعین المنجّم الکاشي في صــفر ســنة ثلثــین وثمانمائــة بــدار الســلطنة بن محمّد الملق

   ١سمرقند صانها االله.

  کند: ق نقل می۸۱۸تاریخ کتابت ندارد ولی تاریخ تألیف رساله را  نزهة الحدائقترقیمۀ رسالۀ 
  ٤ثمان عشر وثمانمائة هجریة. ٣حجة ٢وفرغت من تألیفها یوم النحر

                                                       
  .۳۱۷ملک، ص  ۳۱۸۰نسخۀ  .١
  الحجه؛ عید اضحی. روز دهم ذی یوم النحر= .٢
نوشتن آن بوده است که یا در » ذي الحجة«تصور کرده بود که منظور معین » حِجّة«در مورد کلمۀ مقاله  مؤلف مقاله در اصل انگلیسی. ٣

یعنی سال معرفی شده است که » سنة«معادل » حِجّة«خطایی رخ داده و یا نوعی اختصار به کار رفته است. اما در فرهنگ عربی لِیْن، 
 با ترقیمۀ نقل شده توسط معین تطبیق دارد.

ً
 م کاملا

  .۳۵۷همان، ص  .٤
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ق) و هــم تــاریخ کتابــت ۸۲۹هم تاریخ تــألیف ( نزهة الحدائق لحاقاتاسپس معین در ترقیمۀ 
  کند: ق) را به صورت زیر ذکر می۸۳۰(

م سنة تسع وعشرین وثمانمائة هجریة نبویــة 
ّ

تمّت الإلحاقات ... في منتصف شعبان المعظ

ب بمعین المنجّم الکاشــي 
ّ

وقع الفراغ عن تحریره علی ید العبد عبد الرزّاق بن محمّد الملق

  ١ان سنة ثلثین وثمانمائة هجریة ببلدة سمرقند صانها االله.في شعب

ق) را بدون تاریخ تــألیف ۸۳۰، معین تنها تاریخ کتابت رساله (رجب مفتاح الحسابدر ترقیمۀ 

ق را به عنوان تاریخ تألیف و میانۀ شعبان ۸۲۴شعبان  ۷او  تلخیص المفتاحکند. در مورد  آن ذکر می

  کند: ابت ذکر میق را به عنوان تاریخ کت۸۲۴
م لسنة أربع وعشرین وثمانمائــة هجریــة تمّــت الکتابــة 

ّ
وقد تمّ في السابع من شعبان المعظ

بحمد االله وحسن توفیقه علی ید العبد معین بن محمّد المنجّم الکاشي أحســن االله أحوالــه 

  ٢في منتصف الشهر المذکور للسنة المذکورة بمدینة کاشان عمّرها االله تعالی.

  مت راست این ترقیمه، معین یادداشت مقابلۀ زیر را نوشته است:س
ه ببلدة سمرقند.

ّ
 المصنّف دام ظل

ّ
  ٣قوبل بالنسخة الأصل بخط

ق در ۸۲۴را در  تلخــیص المفتــاحاین دو یادداشت در کنار هم بر این دلالت دارد کــه کاشــانی 

ملــک را در  ۳۱۸۰نســخۀ  کاشان تألیف کرده و مدت کوتاهی بعد از آن معین رونوشــت موجــود در

ای به خــط مؤلــف در ســمرقند در  همان کاشان آماده کرده است. سپس معین نسخۀ خود را با نسخه

ــه«کاشانی از عبارت او برای زمان حیات مؤلف (
ّ
 ٤کنــد) مقابلــه کــرده اســت. می هاســتفاد» دام ظل

  انگیزد. هرچند این توالی رویدادها سؤالاتی هم بر می
را بــه  مفتاح الحســابزمانی که نوشتن کتاب «گوید که  ، کاشانی میمفتاحتلخیص الدر مقدمۀ 

پایان رسانیدم، از روی آن خلاصۀ حاضر را که دانستن آن برای مبتدیان ضروری است آمــاده کــردم و 
 تلخــیص المفتــاحرا پــیش از مفتاح الحساب بنابراین کاشانی باید  ٥».نامیدم تلخیص المفتاحآن را 

                                                       
  .۳۸۲همان، ص  .١
یر شمارۀ بنگرید به. ۲۸۲همان، ص  .٢   .۲۳: تصو
  مانجا.ه .٣
 معین نسخۀ خود را حداقل دو بار مقابله کرده است، یک بار در کاشان و یک بار در سمرقند. در طی این مقابله .٤

ً
ها او اصلاحات  مشخصا

را بازبینی کرده است،  تلخیص المفتاحخود کاشانی نسخۀ معین از  ،نسخه نوشته است. علاوه بر این ۀهای متعددی در حاشی و یادداشت
یر بنگرید بهچراکه حداقل یک حاشیه به خط کاشانی در نسخه وجود دارد که در آن متن اصلاح شده است.    .۲۲: تصو

رود. او این کتاب را به عنوان یک دایرةالمعارف  کاشانی کتابی گرانبها در تاریخ حساب به شمار میمفتاح الحساب . ۲۵۳همان، ص  .٥
آموزان، منجمان، مسّاحان، محاسبان،  کند که برای دامنۀ وسیعی از خوانندگان نوشته شده است: دانش تی معرفی میریاضیات مقدما

های حسابی و جبری  چراکه کاشانی روش ؛معماران، اهل صنایع، و بازرگانان. به مانند این دامنۀ وسیع، محتوای کتاب نیز مفصل است
های  ن مانند کتابمیراث دار آثار ریاضی پیشی مفتاح الحسابآورده است. از طرفی  گردی مختلف را برای حل مسائل حسابی و هندس

الدین اعرج  ق)، و نظام۶۶۰ق)، عزالدین عبدالوهاب زنجانی (شکوفایی حدود ۶۷۲ ق)، نصیرالدین طوسی (د۴۰۰ابوبکر کرجی (د 
ییق) بود. از طرف دیگر کتاب کاشانی به عنوان ۷۳۰نیشابوری (د.  ق) و شیخ ۸۷۹یسندگان بعدی مانند علی قوشچی (د رای نوب الگو

 به یک متن مرجع در تاریخ ریاضیات تبدیل شد.  مفتاح الحساب. از این منظر، به کار رفتق) ۱۰۳۱ بهائی (د
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ق، ۸۲۴باید پــیش از شــعبان  مفتاح الحسابهای معین،  به پایان رسانده باشد. پس بر اساس تاریخ
که کاشانی هنوز در کاشان بود و به سمرقند نرفته بود، نوشته شده باشــد. امــا، اکثــر محققــان تــاریخ 

گش ق در زمانی که کاشانی در سمرقند بود و کمی پــیش از مــر۸۳۰را حدود  مفتاح الحسابتألیف 
 سه دلیل ذکر کرده ١اند. ق در نظر گرفته۸۳۲در 

ً
  اند. در تأیید این تاریخ، مورخان عموما

دهــد و بــه  ، کاشانی این اثر را در امتداد آثار پیشینش قرار میمفتاح الحسابنخست، در مقدمۀ 
م السماء، زیج تسهیلات، زیج خاقانیصورت مشخص به 

ّ
 رســالة، و نزهة الحــدائق، المحیطیة، سل

کند. اگــر زمــانی را کــه کاشــانی  بیگ تقدیم می کند. او سپس کتابش را به الغ اشاره می لوتر والجیبا
تــرین زمــانی را کــه  تــوانیم کهن بیگ در آمد یا تاریخ تألیف این آثار را بــدانیم، می تحت حمایت الغ

یمــۀ شــعبان تاریخ ن المحیطیةپس از آن نوشته شده است تعیین کنیم. نسخۀ مسودۀ  مفتاح الحساب
  ٣ق نوشته شده باشد.۸۲۷باید پس از   مفتاح الحساببنابراین  ٢ق را دارد،۸۲۷

مفتــاح رســد کــه او  ای که کاشانی از سمرقند به پدرش نوشته است به نظر می دوم، بر اساس نامه
، در پایان نامــۀ اول ٤را تا زمان اشتغالش در رصدخانۀ سمرقند به پایان نرسانیده بوده است. الحساب

 مفتاح الحســابپنج شش نسخه هم تألیف نیم کار در دست دارد مثل «گوید:  کاشانی به پدرش می
  ٥».و غیره و محل اتمام آن نیست یجاعمال ز امثلۀو 

 رونوشــتی از  ۴۴۲(شــمارۀ  الحساب مفتاحای از  سوم، کاتبِ نسخه
ً
دانشــکدۀ ادبیــات)، ظــاهرا

  ق، آورده است:۱۰۲۹الثانی  ربیع ۲۷ود به تاریخ ترقیمۀ اصلی کاشانی را پس از ترقیمۀ کتابت خ
فه أضعف عباد االله جمشید بــن مســعود الطبیــب أحســن االله 

ّ
 المصنّف حرّره مؤل

ّ
صورة خط

  ٦تعالی أحواله في ثالث جمادی الأوّل سنة ثلثین وثمانمائة هجریة مصطفویة.
                                                       

نشر دانشگاهی،  (تهران: مرکز الدین جمشید کاشانی نامه: احوال و آثار غیاث کاشانی: ابوالقاسم قربانی، بنگرید بهبه عنوان نمونه  .١
  .۳۶ش)، ص ۱۳۶۸

  ر.۲۹آستان قدس، گ  ۵۳۸۹نسخۀ شمارۀ  .٢
 بعد از  .٣

ً
بیگ در  گوید که الغ می زبدة التواریخق) در ۸۳۳ حافظ ابرو (دق اتفاق افتاده است. ۸۲۴سفر کاشانی به سمرقند احتمالا

کند  که در بالا از آن یاد کردیم، اشاره می یب السیرحبق شروع به ساخت رصدخانه و دعوت و گرد آوردن محققان در سمرقند کرد. ۸۲۳
بیگ کاشانی و معین را از کاشان فراخواند. این که کاشانی  که کار ساخت مدرسه و خانقاه به پایان رسید، الغ ق، پس از آن۸۲۴که در 

 عرضهنگی کار مدرسه در نامۀ اولش پس از ساخت مدرسه و خانقاه به سمرقند آمد با این واقعیت که او اطلاعات زیادی در مورد چگو
کند که  شود. علاوه بر این، کاشانی در نامۀ دومش اشاره می کند (از جمله تعداد طلاب، موضوع مطالعاتشان، و مقدار وقف) تأیید می می

رصدخانه و  ایبنگوید که دو سال پس از حضور او در سمرقند، کار ساخت  کار ساخت رصدخانه پیش از ورود او آغاز شده بود و می
 به زمانی بیش از دو سال نیاز دارد. بنابراین، اگر مطلب  طرحیاست. ساخت  هابزارهایش رو به پایان بود

ً
حبیب در این مقیاس مطمئنا

باشد.  بودهق ۸۲۴بایست زمانی پس از  در مورد زمان شروع ساختمان رصدخانه درست باشد، ورود کاشانی به سمرقند می السیر
  .۷۲- ۷۱ ،۳۸ص ، از سمرقند به کاشانباقری،  .۷۴۴-۷۴۳، ص ۲جلد ، زبدة التواریخ تألیف حافظ ابرواج سیدجوادی، : حبنگرید به

  ]. باید به یاد داشته باشیم که رونوشت۲۸[ و ]۲۱: منبع [نیز بنگرید به. از سمرقند به کاشان: باقری، بنگرید بههای کاشانی،  برای نامه .٤
گردد و باید با دقت اعتبار شواهدی را  ها بعد از کتابت معین از آثار کاشانی بر می هایی که از کاشانی در دست داریم به تاریخی مدت نامه

از : باقری، بنگرید بههای کاشانی،  ههای موجود از نام آید سنجید. برای اطلاع بیشتر دربارۀ نسخه به دست می که از منابع اینچنین
  .۳۱-۲۷، ص سمرقند به کاشان

  .۵۰، ص از سمرقند به کاشانباقری،  .٥
  .۶۱، ص ۱جلد  ،فهرست دانشکدۀ ادبیاتپژوه،  ر. دانش۹۹دانشکدۀ ادبیات، گ  ۴۴۲نسخۀ شمارۀ  .٦
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الاول  جمــادی ۳را در  الحســابمفتاح که کاشانی تألیف  مورخان بسیاری این یادداشت را به این

ای  معــانی لغــوی گســترده» ح ر ر«امــا ریشــۀ عربــی  ١اند. ق به پایان رسانده است تفسیر کرده۸۳۰

دیــده إلحاقــات نزهــة الحــدائق (چنانکه در ترقیمۀ معــین در انتهــای  داردشامل کتابت یک متن نیز 

دانشکدۀ ادبیات ذکر شده، تــاریخ  ۴۴۲از اینرو احتمال دارد تاریخی که در نسخۀ شمارۀ  ٢شود). می

  به دست خود کاشانی و نه تاریخ تألیف اثر باشد. مفتاحای از  کتابت نسخه

چــه در مــورد  و نامۀ کاشانی و آن مفتاح الحسابدر واقع تضادی بین مطالب نقل شده از مقدمۀ 

دانیم وجود ندارد. بلکه همۀ این شواهد دلالت بر این دارد  می المفتاحتلخیص تاریخ و محل تألیف 

را در دوران فعالیتش در کاشان تــألیف کــرد (پــیش از  مفتاح الحسابای از  اولیه صورتکه کاشانی 

ای شــامل فهرســت  را بازنویسی کرد و مقدمه مفتاحق) و بعدها در سمرقند ۸۲۴در  تلخیصتألیف 

م السماءبیگ به آن افزود. همین اتفاق در مورد  ای به الغ آثار جدیدش و تقدیمیه
ّ
رخ کاشــانی نیــز  سل

الدین محمود اهــدا  به وزیری به نام کمال الرسالة الکمالیةاست. کاشانی ابتدا این اثر را با عنوان  داده

م السماءاما بعدها در سمرقند آن را بازنویسی کرد و  ٣کرد 
ّ
  ٤نامید. سل

  محتوای آنو  تورونتونسخۀ . ٣
ترین مجموعۀ موجود آثار کاشانی در یــک مجموعــۀ خصوصــی در  ملک، کهن ۳۱۸۰بعد از نسخۀ 

نــامیم.  می» تورونتــونســخۀ «شود. برای سهولت ارجاع، این نســخه را  ی کانادا نگهداری میتورونتو

وجــود دارد کــه تنهــا عبــارت  تورونتــوبر روی صفحۀ عنوان نســخۀ یک یادداشت مالکیت مخدوش 

از آن قابل خواندن است. سمت چپ ایــن یادداشــت، بــه خــط همــان مالــک، ...» الکه بالشری م«

الجــزء الأوّل «کند:  عباراتی دربارۀ محتوای نسخه آمده که محتوای کنونی آن را به دقت توصیف نمی

در حال حاضر اثری با عنــوان ». من رسالة حصن الإیمان ... هذا الکتاب المسمی بمفتاح الحساب

  وجود ندارد. تورونتودر نسخۀ » الإیمان حصن«

ر یــک مهــر کــه ۸۳ر و ۷۵رسد که این نسخه زمانی در لاهور بوده است. در دو بــرگ  به نظر می

 برای ثبت مالکیت نسخه به کار رفته است دیده می
ً
شود. متن فارسی ایــن مهــر چنــین اســت:  ظاهرا

حــاجی ســعد اللــه واعــظ لاهــوری  خاکبوس در رسول امین حفظ الاسلام ابن سعد الــدین نبیــرۀ«
                                                       

بنگرید  مفتاح الحساببحثی دیگر در مورد تاریخ تألیف  . برای۳۶، ص الدین جمشید کاشانی نامه: احوال و آثار غیاث کاشانیقربانی،  .١
ها در دیگر آثار ریاضی دورۀ اسلامی و دیگر  و پیشینۀ آن مفتاح الحسابمسائل باب چهارم از مقالۀ پنجم «: محمدرضا عرشی، به

  .۹۳-۷۰ص ش)، ۱۳۹۰( ۲، شمارۀ ۵، سال کتاب ماه علوم و فنون، »ها تمدن
کند ولی برای کتابت خود از  که ذکر آن رفت، او هم تاریخ تألیف و هم تاریخ کتابت را ذکر می لحاقاتاای در ترقیمۀ معین در انته .٢

  کند. استفاده می» تحریر«عبارت 
  .۳۱۷ملک، ص  ۳۱۸۰نسخۀ  .٣
نگاهی به «؛ حمید بهلول، ۲۳-۲۱ص ، الدین جمشید کاشانی نامه: احوال و آثار غیاث کاشانی: قربانی، بنگرید به. ۲۹۰همان، ص  .٤

م السماءرسالۀ 
ّ
  .۶۹-۶۴ص ش)، ۱۳۹۰( ۲، شمارۀ ۵، سال کتاب ماه علوم و فنون، »سل
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ای در کتابخانــۀ خصوصــی خلیــل الرحمــان  به گفتۀ عارف نوشــاهی، ایــن مهــر در نســخه». ۱۱۸۹

  ١شود. داوودی (لاهور) نیز دیده می

برگ دارد که در یک جلد ضربی طلاپوش با حواشی مزین به نقوش اسلیمی و  ۸۶ تورونتونسخۀ 

ت. آستر جلد نیز به شیوۀ معرق طلاپوش تــزیین شــده طرح شکارگاه در میانۀ جلد صحافی شده اس

 به نسخۀ 
ً
دیدگی جزئی  اضافه شده است. لکه و آب تورونتواست. این جلد اصلی نسخه نبوده و بعدا

خوردگی که به صورت سرسری تــرمیم شــده اســت در سرتاســر  شود. مقداری کرم در نسخه دیده می

ی نسخه پس از کتابت برش خورده اســت و در نتیجــۀ ها شود. لبۀ برگ دیده می ۶۱نسخه غیر از برگ 

ها بریده شده است. در برخی از صفحات جــدول مســتطیلی  آن برخی از حواشی نوشته شده بر برگ

زده از بدنۀ اصلی متن را در بــر  تزئینی دور متن از شکل اصلی خارج شده تا تصاویر و کلمات بیرون

 
ً
ســطر در هــر صــفحه وجــود  ۲۵سانتیمتر است؛  ۹٫۵ر د ۱۵٫۳گیرد. ابعاد بدنۀ اصلی متن تقریبا

گذاری شــده  کلمه نوشته شده است. بیشــتر صــفحات دو بــار شــماره ۲۰دارد؛ و در هر سطر حدود 

هــا؛ و یــک  تر با قلم با ارقام هندی در گوشۀ بالا سمت چــپ روی برگ گزاری کهن است: یک شماره

  ها. و وسط روی برگ گزاری جدید با مداد با ارقام عربی در پایین شماره

برگــی  نسخه افتادگی دارد. در حال حاضر نسخه دارای شش کراسۀ کامل ده ٢های برخی از کراسه

(با یک برگ اضافه بعد از کراسۀ ششم) و چهار کراسۀ ناقص است که هــر کــدام تعــدادی بــرگ کــم 

 ٣).V )۵۰ ،(V  +۱ )۶۱ ،(V – ۳ )۶۸ ،(V – ۴ )۷۴] ،(V ،[V – ۷ )۷۷ ،(V – ۱ )۸۶ ۵دارد: 

 کراسه
ً
تــوانیم  های بیشتری داشته اســت. بــا ایــن فــرض، می چنان که خواهیم دید این نسخه احتمالا

هایی در انتهای رسالۀ اول، ابتدا و انتهای رسالۀ دوم، و همین طور انتهــای مجموعــه  دلیل کمبود برگ

  را توضیح دهیم.

  زاده است که همگی عربی هستند: از قاضیدر بر گیرندۀ سه اثر از کاشانی و یک اثر  تورونتونسخۀ 

                                                       
، جلد دوم های شخصی و دولتی) نسخۀ خطی کتابخانه ۸۰۰۰(فهرست  های خطی فارسی پاکستان فهرست نسخهعارف نوشاهی،  .١

) نوشتۀ شرح فصوص الحکمة( نصوص الخصوصسخه شامل رونوشتی از . این ن۷۹۵-۷۹۴ ص )،۱۳۹۶(تهران: میراث مکتوب، 
ست جایی و دست به د هاست تا تصور بهتری از جاب لازمق) است. تحقیقات بیشتری ۷۴۴الدین شیرازی (د  مسعود بن عبداالله بابا رکن
ییمدارای  های دیگر شدن این نسخه و نسخه  کافی است بگو

ً
که علاوه بر نسخۀ آثار کاشانی که در  مهر ذکر شده داشته باشیم. فعلا

مفتاح مجموعۀ خواجه محمد سلیم وجود دارد و در بالا با آن اشاره کردیم، از نسخۀ دیگری در پیشاور اطلاع داریم که رونوشتی از 
ق). ۱۰۱۵با تاریخ ( ۳۱کاشانی را در بر دارد: نسخۀ دانشگاه پیشاور، گروه اسلامیات (کتابخانۀ دانشکدۀ اسلامیه)، شمارۀ  الحساب
های هند  در کتابخانههم کاشانی  مفتاح الحسابنسخه از  چند. ۲۴۹، ص ۱، جلد ۱۳۵۶ ،های پاکستان کتابخانه: تسبیحی، بنگرید به

، و ۳۷۸۲، ۳۷۸۱های  ؛ نسخۀ رامپور، کتابخانۀ رضا، نسخه۲۱۴۹و  ۲۱۴۸های  وجود دارد: نسخۀ بانکیپور، کتابخانۀ خدابخش، شماره
  .۱۱۲]، ص ۲۰. منبع [۱۴-۱۳ص ]، ۱۹نگرید به: منبع [ب. ۳۷۸۳

 .کراسه= جزوه، دفترچه. ٢
ر قرار ۸۳پ/۸۲ر، و ۷۴پ/۷۳ر، ۶۴پ/۶۳های  ها که قابل تشخیص است در میان برگ برگی اول، وسط کراسه بعد از شش کراسۀ ده .٣

 .)۷۱]، ص ۲۴: منبع [بنگرید بهها که در بالا استفاده شده است  گیرد (در مورد شیوۀ نشان دادن ترکیب کراسه می



 

 

١٢١ 

ن
که

یتر
 ن

عه
مو

ج
م

ها
 ی

 غ
ار

آث
ی

ث
ا

د
ال

ی
 ن

ش
جم

ی
 د

شان
کا

ی
 

 پ.۶۱- پ۱، کاشانی، گ مفتاح الحساب .۱

 پ.۷۴- ر۶۲، کاشانی، گ المحیطیةای ناقص از  نسخه .۲

 پ.۸۲- پ۷۵، کاشانی، گ إلحاقات نزهة الحدائق .۳

 پ.۸۶- پ۸۳زادۀ رومی، گ  ، قاضیرسالة في استخراج جیب درجة واحدة .۴
ای دارد کــه در آن بســمله بــه خــط  تادگی دارد) کتیبــهکه اف المحیطیةاولین صفحۀ هر رساله (به جز 

ثلث با جوهر طلایی نوشته شده است. متن نسخه با جوهر سیاه نوشته شده است. جــوهر قرمــز بــرای 

ها بــا  ها به کار رفته است. برخــی از سرفصــل ها، اعداد، حروف ابجد، تصاویر، و شکل بیشتر سرفصل

ها به خط ثلــث نوشــته شــده  اند. برخی از سرفصل وشته شدهجوهر آبی و تعداد کمی با جوهر طلایی ن

تر از دیگری  است. در جاهای مختلف نسخه از دو جوهر قرمز متفاوت استفاده شده است که یکی تیره

 در کنار جوهر قرمــز روشــن تر کم است. جوهر قرمز تیره
ً
تر اســتفاده شــده  تر به کار رفته است و معمولا

از جــوهر دیگــری  تورونتــوا آنها از هم قابل تشخیص باشد. کاتب نســخۀ است تا کلمات نوشته شده ب

هم استفاده کرده که به دلیل اسیدی یا سوزاننده بودن به پشت برگ نشت کرده و ســبب ســوختن جزئــی 

 برای عنوان جدول
ً
  ها به کار رفته است. کاغذ در محل استفاده شده است. این جوهر عموما

اند: نســتعلیق خــوش دورۀ  هــای نســخه بــه خــط واحــدی نوشــته شــده ، همۀ برگ۶۱به جز برگ 

طور در هیچ جا تاریخ یا محــل کتابــت  شود. همین تیموری. نام کاتب در هیچ جای نسخه دیده نمی

  پ) جعلی است.۶۱(برگ  تورونتودار نسخۀ  شود. تنها ترقیمۀ تاریخ اصیل در نسخه دیده نمی

ی متأخر به نسخه اضافه شده است. با نگاه اول مشخص است که کاغــذ ایــن بــرگ در زمان ۶۱برگ 

). عــلاوه بــر ایــن، بــرگ ۲۳های نسخه دارد (بنگرید به تصویر  تر است و بافت متفاوتی از بقیۀ برگ تیره

 کوشــیده  ۶۱
ً
به خطی متفاوت از بقیۀ نسخه نوشته شده است. کسی که این برگ را نوشــته اســت ظــاهرا

 خط او نستعلیق متأخر است. همچنین به  تورونتوط کاتب نسخۀ است تا خ
ً
را تقلید کند، ولی مشخصا

شــود، جــدول  جای دو خط موازی آبی و طلایی که در جدول دور متن بقیۀ صــفحات نســخه دیــده می

در بــرگ قبلــی و  مفتــاح الحســابر ادامۀ متن ۶۱از دو خط قرمز تشکیل شده است. متن برگ  ۶۱برگ 

  .بوده است مفتاح الحسابافتادگی آن است. بنابراین هدف جاعل جبران افتادگی آخر  کامل کنندۀ

برگی بوده اســت. کاتــب ابتــدای هــر  های نسخه در اصل ده با بررسی نسخه روشن شد که کراسه

از ابتــدای  مفتــاح الحســابرساله را از پشت یک برگ آغاز کرده و روی برگ را سفید گذاشته است. 

یابــد بــه  دار) آغاز شده است و تا شش کراســۀ کامــل ادامــه می پشت اولین برگ شمارهکراسۀ اول (از 

بایــد روی  مفتاح الحساب. با در نظر گرفتن میزان فشردگی خط کاتب اصلی، ۶۱علاوۀ برگ افزودۀ 

 ۶۱رســید و پشــت بــرگ  شــود بــه پایــان می ر اصلی که اولین برگ کراسۀ هفتم محســوب می۶۱برگ 

 رسالۀ ب
ً
  شده است.  آغاز می المحیطیةعدی یعنی احتمالا
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در اصل شامل مقدمه، شش فصل و بیست و هشت جدول محاســباتی اســت. از  المحیطیة متن

مجموع شش فصل، فصول اول تا چهارم پیش از جــداول و فصــول پــنجم و ششــم پــس از جــداول 

های دوم تا بیســت وهفــتم  لاز ابتدا و انتها افتادگی دارد و تنها جدو تورونتونسخۀ  المحیطیةآیند.  می

   ١یابد. پ پایان می۷۴شود و در برگ  ر شروع می۶۲را در برمی گیرد که از روی برگ 

بنــابراین ســه  ٢داده است. را تشکیل می تورونتوحدود سه برگ از نسخۀ  المحیطیةافتادگی ابتدای 

 حاوی مطالب پایانی 
ً
 المحیطیــةو افتادگی ابتدای  مفتاح الحساببرگ افتاده از کراسۀ هفتم احتمالا

. کراســۀ هشــتم اســتهای دوم تا پــانزدهم  های موجود از کراسۀ هفتم حاوی جدول بوده است. برگ

شــود و چهــار بــرگ از آن کــه شــامل  های شانزدهم تا بیست و هفــتم (شــش بــرگ) می شامل جدول

رونوشــتی  المحیطیــةد از رود که بع همچنین، انتظار می ٣بوده، افتاده است.المحیطیة مطالب پایانی 

معنی خواهد بود اگــر تصــور کنــیم کاتــب  نیز در نسخه وجود داشته است چراکه بی نزهة الحدائقاز 

حــدود  تورونتوتوان تخمین زد که در نسخۀ  می ٤را بدون متن اصلی کتابت کرده باشد. الحاقاتتنها 

ســۀ فرضــی نهــم و هفــت بــرگ وجود داشته است کــه کرا نزهة الحدائقهفده برگ برای رونوشتی از 

بقیۀ کراسۀ دهــم و پــنج بــرگ از کراســۀ یــازدهم  ٥گرفته است. ابتدایی افتاده از کراسۀ دهم را در برمی

گیرد. از نیمۀ آخر کراســۀ یــازدهم، چهــار بــرگ حــاوی مــتن کامــل رســالۀ  را در بر می الحاقاتمتن 

زاده پشــت نهمــین بــرگ  سالۀ قاضیزاده است و برگ آخر کراسه افتاده است. به عبارت دیگر ر قاضی

  .وجود ندارد یابد و برگ دیگری میان آن و جلد نسخه کراسۀ یازدهم پایان می

ای متقدم از مجموعۀ آثار کاشانی،  بر اساس نمونه تورونتودر پایان، اگر در نظر بگیریم که نسخۀ 

                                                       
 ۀشمار ۀنسخبه خط کاشانی در کتابخانۀ آستان قدس رضوی ( المحیطیةت. نسخۀ مسودۀ ای دربارۀ محاسبۀ عدد پی اس رساله المحیطیة .١

ها یک مرحله از روش تکرار کاشانی در محاسبۀ   جدول محاسباتی است که هر یک از آن ۲۸شود. این اثر شامل  ) نگهداری می۵۳۸۹
ق)، و ۳۸۷از ارشمیدس، ابوالوفا بوزجانی (د حدود تی بیشتر دهد. کاشانی با استفاده از این روش عدد پی را با دق عدد پی را نشان می

: به بنگرید]. برای متن عربی و ترجمۀ آلمانی، ۲۵: منبع [به بنگریدق) محاسبه کرد. در مورد این رساله، ۴۴۲ د حدودابوریحان بیرونی (
  ].۳۲منبع [

های اول تا چهارم حدود  ر سطر دارد. متن مقدمه و فصلکلمه در ه ۱۰سطر در هر صفحه و  ۲۱آستان قدس حدود  ۵۳۸۹نسخۀ شمارۀ  .٢
است.  تورونتوکلمه می شود که معادل دو برگ از نسخۀ  ۲۰۰۰آستان قدس و به عبارت دیگر حدود  ۵۳۸۹نسخۀ شمارۀ  ده صفحه از

  است. افتادهالمحیطیة اگر برای تصاویر این چهار فصل و جدول اول یک برگ در نظر بگیریم، حداقل سه برگ از ابتدای 
 ۹افتاده است. این معادل حدود  تورونتودر نسخۀ  المحیطیةاز رونوشت  ۶و  ۵) و همۀ فصل ۲۸(یعنی جدول  ۴جدول پایانی فصل  .٣

  آستان قدس است. ۵۳۸۹صفحه تصویر از نسخۀ  ۹صفحه از متن و 
شود. در مورد  نیز می نزهة الحدائقدر همان مجلد و پیش از آن شامل رونوشتی از  لحاقاتاهای دیگر موجود  در حقیقت، اکثر نسخه .٤

نزهة یک ترجمۀ فارسی [انگلیسی] ]. برای تصحیح و ترجمۀ ۳۰]، [۲۹]، [۲۷]، [۲۶: منبع [بنگرید بهو الحاقات آن،  نزهة الحدائق
  ].۲۲: منبع [بنگرید بهیدتر، ]. برای یک بررسی جد۳۱: منبع [بنگرید بهناشناس، ، از مترجمی الحدائق

 ۳۱۸۰های آن از رونوشت معین در نسخۀ  ای به خط کاشانی در دست نیست، بنابراین برای تخمین تعداد برگ نسخه نزهة الحدائقاز  .٥
ر هر سطر د ۲۳صفحه متن نیاز داشته است (با  ۳۴صفحه تصویر و  ۵، معین حدود نزهة الحدائقکنیم. برای کتابت  ملک استفاده می

صفحه نیاز  ۲۲حدود  تورونتوشود). کاتب ما در نسخۀ  کلمه می ۱۱۰۰۰کلمه در هر سطر، این تعداد صفحات معادل  ۱۴صفحه، و 
 حدود هفده برگ برای یک رونوشت کامل  ۵دن رکلمه را پوشش دهد، و با در نظر آو ۱۱۰۰۰داشته است تا 

ً
صفحه تصاویر، مجموعا

  بوده است. لازم نزهة الحدائق
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رونوشــت  تورونتــوملک، نوشته شده اســت، حــداقل ممکــن اســت کــه نســخۀ  ۳۱۸۰مانند نسخۀ 

م السماءو  تلخیص المفتاح
ّ
های دیگری نیز  ، کراسهاساساین کاشانی را نیز شامل بوده باشد. بر  سل

  برای این دو رساله موجود بوده باشد. ۸۶یا  ۶۱های  توانسته در نسخه بعد از برگ می

ترقیمۀ  افزودۀ متأخر است، اطلاعات ذکر شده در تورونتودر نسخۀ  ۶۱نه تنها برگ کنونی شمارۀ 

دهد. متن این ترقیمــۀ جعلــی  جعلی است و تاریخ و محل کتابت حقیقی نسخه را نشان نمیهم آن 

  ):۲۳چنین است (بنگرید به تصویر 

فه أضعف عباد االله جمشید بــن مســعود الطبیــب أحســن االله 
ّ
 المصنّف حرّره مؤل

ّ
صورة خط

تیــر مــاه القــدیم ســنة  ۲۲هجریة  تعالی أحواله في ثالث جمادی الأوّل سنة ثلثین وثمانمائة
 المنقول [کــذا] مــن 

ّ
ذصو یزدجردیة ثمّ نقلت هذا الکتاب لنفسي من أوّله إلی آخره من خط

 وجیــه [کــذا] 
ّ

 المصنّف والتزمت الطباق والوفاق في الجداول خصوصًا وغیرها من کل
ّ

خط
 

ّ
 ما لاح السهو في المنقول عنه سوا [کذا] إعرابیًا أو حسابیًا وإلا

ّ
ما زاغ عنه البصــر وحــس  إلا

[کذا] عنه النظر ووقع الفراغ من إتمامه ظهر یوم الأحد تاسع شهر شوّال من سنة سبع وستّین 
 ١وتسعمائة في دار السلطنة قزوین.

کاغــذی  بــر تورونتــواز روی ترقیمۀ اصــلی نســخۀ  رااین ترقیمه کاتبی کسی تصور کند که  شاید

 مفتاح الحسابنسخۀ دیگری از  تورونتوارد چون کاتب نسخۀ . اما این امکان ندباشدمتفاوت نوشته 

، رونویسی کــرده بــوده اســت. تورونتوسال پیش از تاریخ جعلی نسخۀ  ۸۶ق، یعنی ۸۸۱را در سال 

   ٢.آستان قدس موجود است ۱۲۲۳۷این رونوشت اکنون در نسخۀ شمارۀ 

  تورونتوآستان قدس و تاریخ نسخۀ  ١٢٢٣٧نسخۀ شمارۀ . ۴
ای از سه رسالۀ متفاوت عربی است که هر یک به خطی  مجموعه آستان قدس ۱۲۲۳۷ ۀشمارنسخۀ 

  اند: متفاوت نوشته شده

  پ.۳۴ - پ ۱، حسین بن ابراهیم سمرقندی، گ القانون السنجری .۱

  ر.۱۳۷ - ر ۳۵، کاشانی، گ مفتاح الحساب .۲

  پ.۱۶۶ - ر ۱۳۹، قسطا بن لوقا، گ کتاب العمل بالکرة الفلکیة .۳

انــد و بعــدها بــا هــم صــحافی  رسد این سه رساله در ابتدا در سه مجلد جداگانــه بوده به نظر می

آســتان  ۱۲۲۳۷ ۀشــمارکه مؤلف قادر به بررســی فیزیکــی نســخۀ  اند. به این دلیل و به دلیل این شده

  کنیم. تمرکز می مفتاح الحسابنبوده، در ادامه بر بررسی رونوشت  قدس

                                                       
  ر.۶۱، گ تورونتونسخۀ  .١
  .۱۱۳، ص ۱۰جلد ، فهرست آستان قدس رضویعرفانیان،  .٢



 

  

١٢۴ 

آستان قــدس از ابتــدا نــاقص اســت و از میانــۀ  ۱۲۲۳۷ر نسخۀ شمارۀ دمفتاح الحساب رونوشت 

یابد. بیشتر متن با جوهر سیاه نوشته شــده اســت  شود و تا پایان متن ادامه می مقالۀ اول آغاز می ۵فصل 

 با رنــگ  اند. سرفصل های مهم، اعداد، و تصاویر با جوهر قرمز نوشته شده ولی برخی قسمت
ً
ها عموما

ها بــا رنــگ طلایــی و بــه خــط ثلــث نوشــته  ها با رنگ آبی، و عنــوان مقالــه ها و باب صلقرمز، عنوان ف

تــر از  تر، ولی کم آستان قدس نیز، کاتب گاهی از یک رنگ قرمز تیره ۱۲۲۳۷اند. در نسخۀ شمارۀ  شده

 از  ۱۲۲۳۷، استفاده کرده است. همچنین کاتب نسخۀ شمارۀ تورونتونسخۀ 
ً
آستان قــدس نیــز معمــولا

ها استفاده کرده اســت کــه آســیبی مشــابه نســخۀ  وهر اسیدی یا سوزاننده در نوشتن عنوان جدولیک ج

کلمــه در هــر  ۱۵سطر در هــر صــفحه، و  ۱۹ایجاد کرده است.  قدس در سرتاسر نسخۀ آستان تورونتو

متشکل از دو خط موازی آبی  تورونتونسخۀ  باسطر وجود دارد. متن اصلی هر صفحه با جدولی مشابه 

). در هــر دو نســخه، کاتــب جــدول صــفحات را ۱تصــویر  بنگرید بهطلایی در بر گرفته شده است (و 

زده از بدنۀ اصلی متن را در بر بگیرد.  گاهی از شکل مستطیلی خارج کرده است تا متن و تصاویر بیرون

خۀ و نســ تورونتــوشــناختی نســخۀ  در هیچ یک از دو نسخه نام کاتب ذکر نشده است، اما مقایسۀ خط

است. در ادامه برخــی از  کردهیک کاتب کتابت  راهر دو  که دهد آستان قدس نشان می ۱۲۲۳۷شمارۀ 

  اند.  این دو نسخه در کنار هم نشان داده شده یشناس خصوصیات شاخص خط

منــد بــه همــان خــط  ها به صورت نظام ها، و فصل ها، باب در سرتاسر هر دو نسخه، عنوان مقاله

هــا  ها و باب نشــان داده شــده، عنــوان مقالــه ۱طور که در تصویر  است. همان متن اصلی نوشته شده

 به خط ثلث و عنوان فصل
ً
 اند. ها به خط نستعلیق نوشته شده معمولا

  
یر    )A( ستان قدسو آ )T( تورونتوها در دو نسخۀ  عنوان -۱تصو
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یکی از خصوصیات مشخصۀ خط کاتب کشیدگی مورب لام در الف لام متصــل بــه ســر حــروف 

هایی بدیع بــه هــم متصــل  ). کاتب گاهی برخی از حروف را به روش۲جیمی است (بنگرید به تصویر 

ی »هــا«بینیم کــه در آن  مــی» هکــذا«ای از این رفتــار را در نوشــتن کلمــۀ  ، نمونه۲کند. در تصویر  می

 در حالت اتصال به ویرگولی 
ً
  متصل شده است.» کاف«شود به  نوشته می» الف«به روشی که معمولا

نیــز دارد. کاســۀ » کــاف«کشد، تمایل به کشیده نوشتن ســرکش  را می» لام«طور که  کاتب همان

 به صورت گرد با فضای داخلــی بیضــوی نوشــته  دیده می ۳میانی که در تصویر » کاف«
ً
شود معمولا

ای است که گویی کاتب هر دو حرف را با یک حرکت قلم نوشــته  ل لام الف به گونهشده است. اتصا

نگارد. به عنوان نمونه،  های حروف متوالی را به صورت موازی با هم می است. کاتب گاهی کشیدگی

دهد که در آن دو کشیدگی بــه صــورت مــوازی بــا هــم نگاشــته  دو مورد مشابه را نشان می ۴تصویر 

رد اول در یک کلمه کشیدگی مورب لام در الف لام و کشیدگی سرکش کــاف بــا هــم اند: در مو شده

دندانــۀ  دندانه در انتهای یک کلمه و کشیدگی سین بی موازی هستند و در مورد دوم کشیدگی سین بی

اند. این ویژگی بــه صــورت مکــرر در خــط کاتــب دیــده  متصل در ابتدای دو کلمۀ بعد با هم موازی

متصــل » الــف«دهند.  گرد را نشان می» کاف«به » میم«نحوۀ اتصال حرف  ۵و  ۳شود. تصاویر  می

  شود. گرد اغلب در قسمت بالایی کمی به سمت راست گرد می» کاف«به 

یر  های خط کاتــب  برخی مشخصه -۲تصو

 در دو نسخۀ تورونتو و آستان قدس 
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شــود، کشــیده بنویســد  دیــده می ۶پایانی را، چنانکــه در تصــویر » میم«کاتب عادت دارد تا دم 

میــانی در » مــیم«، دقــت کنیــد کــه ۷مقایسه کنید). در تصویر » الف لام«پایانی را با » میم«(طول 

 نوشته شده است.» دال«و » الف«میم اول متصل به شبیه به » الف لام«حالت اتصال به 

  
یر   و آستان قدس تورونتودر دو نسخۀ » میم پایانی«کتابت  -۶تصو

  

ــویر  ــاف« -۳تص ــخۀ » ک ــانی در دو نس می

 تورونتو و آستان قدس
یر  در دو نسخۀ برخی حروف کشیده  -۴تصو

 و آستان قدس تورونتو

یر  در دو نســخۀ تورونتــو و » کــا«نوشتار  -۵تصو

 آستان قدس

در دو نســخۀ » میم وســط«کتابت  -۷تصویر 

 تورونتو و آستان قدس
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سه) است و ۲در تصویر  ، دایرۀ عین/غین/جیم/حاء/خاء پایانی نشان داده شده است که گرد (مُرَوَّ

، توجه کنیــد ۸شود. در تصویر  در برخی موارد انتهای دایره به حرف پیشین در همان کلمه متصل می

دار نوشته شده است. همچنین دقت کنیــد کــه کاتــب  یهمتصل نسبت به خط زمینه زاو» عین« که سر

دد گــر به سمت راست برمی» یا«نویسد که در یکی از آنها دنبالۀ  را به دو صورت متفاوت می» علی«

 »).یاء راجعة«یا » یاء مردودة(«

  

ای است که در اثر روی هم سوار کردن حــروف  های خط کاتب فضای بسته یکی دیگر از ویژگی

» ســطحها«یــا » المجهول«شود. برای نمونه به نحوۀ نگارش کلمۀ  ی میانی ایجاد می»ها«جیمی و 

های خــط  ی میانی به صورت دوچشم نمونۀ دیگری از ویژگی»ها«توجه کنید. نگارش  ۹در تصویر 

  دهد. شیوۀ نگارش همزه را نشان می ۱۱شود. تصویر  دیده می ۱۰کاتب است که در تصویر 

 

یر  در دو » حهــ«و » جهــ«کتابت  -۹تصو

 نسخۀ تورونتو آستان قدس
در دو نسـخۀ  »ـهـ«کتابت  -۱۰تصویر 

 تورونتو و آستان قدس

در دو نســخۀ تورونتــو و » یای پایــانی«کتابت  -۸تصویر 

 آستان قدس
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مختوم به الــف  ۀای که با یک حرف کشیده شروع شده پس از یک کلم کاتب در مواردی که کلمه

. تعلیــق ۱۲در تصــویر » کمــا ســبق«کنــد ماننــد نحــوۀ نگــارش  شود از تعلیق استفاده می ظاهر می

آیــد، دیــده  ی انتهــایی می»هــا«یــا » ة«حــرف »را/زا«یــا » دال/ذال«همچنین در مواردی که پــس از 

ا احســاس نشان داده شده است. وقتی کاتب به دلیل کمبود فضــ ۱۴و  ۱۳شود چنانکه در تصویر  می

کند. ایــن  سوار می» الف«آمده روی سر » الف«ی پایانی را که پیش از آن »ها«کند،  محدودیت می

 تنها در انتهای سطرها دیــده می شیوه همه جا در نگارش کاتب دیده نمی
ً
شــود، ماننــد  شود و معمولا

  وجود دارد. ۱۵چه در تصویر  آن

  

  

یر  ــت  -۱۳تصــو ــق» ه«کتاب ــده در دو تلفی ش

 نسخۀ تورونتو و آستان قدس
در دو نسخۀ تورونتو » ر«کتابت  -۱۴تصویر 

 و آستان قدس

کتابــت همــزه در دو  -۱۱تصــویر 

 نسخۀ تورونتو و آستان قدس

 »کما سَبَقَ «کتابت  -۱۲تصویر 
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آستان قــدس، مــوارد  ۱۲۲۳۷نسبت به نسخۀ  تورونتو  گاهی در خط کاتب، البته بیشتر در نسخۀ

ی مــردوده »یــا«). استفادۀ کاتب از ۱۶شود (بنگرید به تصویر  بدیع و منحصر به فرد تعلیق دیده می
 در تورونتونشان داده شده) در نسخۀ  ۱۷ی چرخیده به سمت راست، که در تصویر »یا(«

ً
 و معمــولا

پایانی به صورت تعلیق نوشته شده اســت، » نون«شود. خیلی به ندرت،  پایان سطرها بیشتر دیده می
. در پایان، با در نظر داشتن این نکتــه کــه ایــن متــون ۱۸در تصویر » القطعتین«و » للضلعین«مانند 

بینیــد در  مــی ۱۹ریاضی هستند، لازم به ذکر است که نحوۀ نگارش اعداد و ارقام چنانکه در تصویر 
 یکسان است.

ً
  دو نسخه تقریبا

  

  

در دو نسخۀ » هاء آخر«کتابت  -۱۵تصویر 

 تورونتو و آستان قدس
هـای غیرمعمـول تعلیـق در کتابـت -۱۶تصویر 

 نسخۀ تورونتو 

یر  ــو ــت  -۱۷تص ــیده«کتاب ــاء کش ــخۀ » ی در دو نس

 تورونتو و آستان قدس

یر  کتابـت ارقـام در دو نسـخۀ  -۱۹تصو

 تورونتو و آستان قدس
یر   در تعلیـق» نون کشـیده«کتابت  -۱۸تصو

 در دو نسخۀ تورونتو و آستان قدس
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آستان قدس به  ۱۲۲۳۷و نسخۀ شمارۀ  تورونتوبر اساس همۀ این شواهد، روشن است که نسخۀ 

اند. لیکن ترتیب تاریخی آنها مشخص نیست. با توجه بــه ایــن کــه  دست کاتب واحدی کتابت شده

وان به طور قطع نتیجه گرفت که قبل یا بعد از نســخۀ آســتان قــدس ت تاریخ ندارد، نمی تورونتونسخۀ 

تر اســت. در نســخۀ آســتان  نوشته شده است. ولی در مجموع شیوۀ کاتب در نسخۀ آستان یکنواخت

شــود. حواشــی بســیار کمتــری در  قدس تعلیق، چه در متن اصلی و چه در عناوین، کمتــر دیــده می

ین معنی باشد که برای کسی غیر از خود کاتب تهیــه شــده تواند به ا نسخۀ آستان قدس هست که می

رسد. بــه  تر به نظر می ای تر و حرفه است. در مجموع شیوۀ نگارش کاتب در نسخۀ آستان قدس متین

شــود. در نســخۀ  ها دیــده می ی را در نظر بگیرید کــه در برخــی سرفصــلعهای بدی عنوان مثال تعلیق

 کلمۀ  تورونتو
ً
آمده نوشته شــده  ۲۰تعلیق ویژۀ کاتب و به صورتی که در تصویر با » القاعده«معمولا

 همیشه به صورت متعــارف 
ً
است. در حالی که در نسخۀ آستان همین کلمه در موقعیت مشابه تقریبا

  شود. دیده می ۲۱که در تصویر  نوشته شده است، چنان

را در تعیین تاریخ نســخۀ دار نسخۀ آستان قدس برگردیم و نقش آن  توانیم به ترقیمۀ تاریخ حال می

ای بــا  ، ترقیمــهمفتاح الحسابر نسخۀ آستان قدس، در انتهای ۱۳۷بررسی کنیم. روی برگ  تورونتو

  شود که به خط کاتب آن نوشته شده است: ق دیده می۸۸۱تاریخ 

م سنة إحدی 
ّ

وقد وقع الفراغ عن انتساخ هذه النسخة الشریفة في أواخر شعبان المعظ

 ١ة من الهجرة النبویة علیه التحیة.وثمانین وثمانمائ
را در فاصلۀ کوتــاهی از هــم فــراهم آورده اســت، بــه  مفتاحفرض این که این کاتب هر دو نسخۀ 

 ذکــر شــد یــک  ق است. چنان۸۸۱نیز حدود  تورونتومعنای آن است که تاریخ کتابت نسخۀ 
ً
که قبلا

پ) وجود دارد. رســالۀ پایــانی نســخۀ ۸۶(برگ  تورونتوترقیمۀ اصیل اما بدون تاریخ در پایان نسخۀ 

ترین نسخۀ موجــود از  رومی است. قدیمی ۀزاد قاضی رسالة في استخراج جیب درجة واحدة تورونتو

                                                       
الدین طهرانی بدین  در پایین ترقیمه، یادداشتی به خط سید جلال .۲۴: تصویر بنگرید بهر. ۱۳۷آستان قدس، گ  ۱۲۲۳۷نسخۀ شمارۀ  .١

سال بعد از فوت  ۳۰که نسخۀ نفیسی میباشد که قریب  اینکتاب مفتاح الحساب غیاث الدین جمشید کاشانی است«شرح آمده است: 
  .»مؤلف نوشته شده است

یر  ــو ــت  -۲۰تص ــده«کتاب ــخۀ » القاع در نس

 تورونتو

در نسخۀ آستان » القاعده«کتابت  -۲۱تصویر 

 قدس
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بنــابراین، اگــر تــاریخ  ١ق در سمرقند کتابت شده اســت.۸۳۶این رساله رونوشت معین است که در 

زاده در آن نیــز، کــه از  قاضــی ق باشد، رونوشت رســالۀ۸۸۱در حقیقت حدود  تورونتوکتابت نسخۀ 

روی مسودۀ مؤلف نوشته شده است، دومین نسخۀ این اثر از لحاظ قــدمت خواهــد بــود. مــتن ایــن 

  ترقیمه چنین است:
مــة المشــتهر بقاضــي زاده 

ّ
 محرّرهــا النحریــر العلا

ّ
وقد انتسخ هذه النسخة من نسخة بخط

  رومي طاب ثراه آمین.

  نتیجه. ۵
دهد. رابطــۀ  های آثار کاشانی به دست می شواهد با ارزشی در مورد نخستین مجموعه تورونتونسخۀ 

بایســت بــا بررســی دقیــق محتــوای  ملــک می ۳۱۸۰و نســخۀ  تورونتــوشناســانۀ میــان نســخۀ  نسب

  های مشترک بین این دو نسخه تعیین شود. رساله

ای در بــر  عــین حواشــیاند. نســخۀ م تنها کاتب صرف نبوده تورونتوهم معین و هم کاتب نسخۀ 

دهــد. ایــن حواشــی  دارد که به دست خود او نوشته شده است، و او بیشتر آنها را به خــود نســبت می

ها، و توضیحات معین در مــورد آثــار کاشــانی اســت. در عــین حــال حواشــی  ها، مثال شامل تعلیقه

 در دیگری هم هست که آنها را معین نوشته ولی به کاشــانی نســبت داده اســت. ایــن ح
ً
واشــی لزومــا

شوند. از اینرو، نسخۀ معین علاوه بر عرضۀ اطلاعــات مفیــد  های دیگر آثار کاشانی دیده نمی نسخه

دربارۀ تاریخ تألیف آثار کاشانی، شامل شــواهد زیــادی دربــارۀ شــیوۀ مطالعــۀ آثــار کاشــانی توســط 

 ترین همکارانش نیز هست. نزدیک
شــود کــه آنهــا را کاتــب نســخه نوشــته و  یــده میحواشی بسیاری هــم د تورونتودر سراسر نسخۀ 

نویسی بر آثار ریاضی و نجومی غیــر عــادی نیســت، امــا در ایــن  . البته حاشیهدارد» کاتبهل«امضای 
دهد. این بــدان  مورد خاص حواشی کاتب مانند برخی از حواشی معین، نظر خود کاتب را نشان می

گاه و ماهر بوده  معنی است که کاتب ریاضی  مفتاحاست. بیشتر حواشی کاتب به توضیح متن دانی آ
چهــارم (در مســاحت) و پــنجم (در یــافتن مجهــول بــا  هــای مقالــهویژه  و اظهار نظر در مورد آن، به

  استفاده از جبر و حساب) آن اختصاص دارد.
کنــد،  آغــاز می» أقــول«کنــد: حواشــی خــود را بــا کلمــۀ  اینجا کاتب چون یک شارح عمــل می

دهــد. در  اقلیدس و منابع دیگــر ارجــاع می اصولکند، و به  برای قضایا فراهم می های اضافی برهان
 ۵۰نیز شواهد جدیدی در مورد شیوۀ توضیح و تفسیر آثار کاشانی و منابعی کــه  تورونتونتیجه نسخۀ 

  دهد. شده به دست می سال پس از مرگ مؤلف در کنار آنها مطالعه می
                                                       

: رسالة في استخراج جیب درجة واحدة: سوادی، بنگرید بههای آن، و زمینۀ تاریخی آن،  زاده، نسخه برای بحثی در مورد رسالۀ قاضی .١
  زاده. موسی بن محمد قاضی
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  سپاسΎزاری
این که مرا سخاوتمندانه در دانش گسترده و عمیقش در مورد زندگی و آثار از فاطمه سوادی به خاطر 

نــویس مقالــۀ حاضــر بســیار  اش از پیش کاشانی سهیم کرد و نیز به خاطر بازخوانی دقیق و چنــدباره

روان تشکر کــنم کــه بــدون تجربــۀ او در مطالعــۀ  فهم خوب سپاسگزارم. همچنین باید از سجاد نیک

ی، قادر به گردآوری شواهد لازم برای مطالعۀ حاضر نبودم. هر اشــکالی در شناس نسخ خطی و نسخه

ای کــه  داری تشکر کنم که نسخه شود. در نهایت مایلم از مجموعه مقالۀ حاضر، به مؤلف مربوط می

های خطــی  محرک اصلی من برای مطالعۀ حاضر بوده در اختیار اوست. بسیار رایج است که نســخه

های خصوصی دور از دســترس محققــان دانشــگاهی بــاقی  ریخی، در مجموعهنادر و مهم از نظر تا

دار مذکور چندین فرصت به مــن و همکــارانم بــرای بررســی  د. بسیار ممنون هستم که مجموعهنبمان

  اصل نسخه داد. 

  های خطͳ سیاهۀ نسخه
  .۲۱۴۹و  ۲۱۴۸های شمارۀ  بانکیپور (هند)، خدابخش، نسخه

  .۳۰۷۱می، نسخۀ شمارۀ چوروم (ترکیه)، کتابخانۀ عمو

  .۹۶۹- ۹۰۱استانبول، موزۀ عسکری، نسخۀ شمارۀ 

  .۲۶۹۲استانبول، ایاصوفیه، نسخۀ شمارۀ 

  .۵۳۹۸۵و  ۱۲۲۳۷، ۱۲۲۳۵، ۱۲۲۲۵، ۵۳۸۹های شمارۀ  مشهد، آستان قدس رضوی، نسخه

  .۲۱پیشاور (پاکستان)، خواجه محمد سلیم، نسخۀ شمارۀ 

  .۳۱دانشکدۀ اسلامیه، نسخۀ شمارۀ پیشاور، دانشگاه پیشاور، کتابخانۀ 

  .۳۷۸۳، و ۳۷۸۲، ۳۷۸۱های شمارۀ  رامپور (هند)، رضا، نسخه

  .۲۵شیراز، محمد تقی میر، نسخۀ شمارۀ 

  .۴۴۲و  ۲۸۴های شمارۀ  تهران، دانشکدۀ ادبیات، نسخه

  .۲۴۴۰تهران، دانشگاه تهران، نسخۀ شمارۀ 

  .۵۲۲تهران، سپهسالار (مطهری)، نسخۀ شمارۀ 

  .۱۱۷۴و  ۱۱۷۳های شمارۀ  ، کتابخانۀ ملی، نسخهتهران

  .۳۱۸۰تهران، کتابخانۀ ملک، نسخۀ شمارۀ 

  ، مجموعۀ خصوصی.تورونتو

  منابع
، بــه میــراث اســلامی ایــراندر ». های خطی مهندس ســرتیپ عبــدالرزاق بغــایری نسخه«افشار، ایرج.  .۱

  ش.۱۳۷۶. قم: کتابخانۀ مرعشی، ۶۴۰- ۵۶۳کوشش رسول جعفریان، ص 
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. جلد ششم. تهــران: های خطی کتابخانۀ ملی ملک فهرست کتابپژوه.  افشار، ایرج، و محمدتقی دانش .۲

  ش.۱۳۶۶کتابخانۀ ملی ملک، 

. تهــران: شــرکت الدین جمشید کاشانی بــه پــدرش های غیاث از سمرقند به کاشان: نامهباقری، محمد.  .۳

  ش.۱۳۷۵انتشارات علمی و فرهنگی، 

م السماءلۀ نگاهی به رسا«بهلول، حمید.  .۴
ّ
ش)، ۱۳۹۰( ۲، شــمارۀ ۵، ســال کتاب ماه علوم و فنون، »سل

  .۶۹- ۶۴ص 

. جلد اول. اسلام آباد: مرکــز تحقیقــات فارســی ایــران و های پاکستان کتابخانهتسبیحی، محمدحسین.  .۵

  ق.۱۳۹۷پاکستان، 

  ش.۱۳۷۲تهران، نشر نی، . جلد دوم. زبدة التواریخ تألیف حافظ ابروحاج سیدجوادی، کمال.  .۶

های خطی کتابخانۀ عمومی حضرت آیــت اللــه العظمــی  فهرست نسخهحسینی اشکوری، سید احمد.  .۷

  ش.۱۳۶۵. قم: کتابخانۀ مرعشی، ۱۲. جلد نجفی مرعشی

های خطی کتابخانۀ عمومی حضرت آیــت اللــه العظمــی  فهرست نسخهحسینی اشکوری، سید احمد.  .۸

  ش.۱۳۷۴. قم: کتابخانۀ مرعشی، ۲۴. جلد نجفی مرعشی

. جلــد اول. تهــران: های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیــات تهــران فهرست نسخهپژوه، محمدتقی.  دانش .۹

  ش.۱۳۴۴انتشارات دانشگاه تهران، 

. جلد نهــم. تهــران: انتشــارات دانشــگاه فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانپژوه، محمدتقی.  دانش .۱۰

 ش.۱۳۴۰تهران، 

های خطــی  نشــریۀ نســخه». های عمومی و خصوصی شیراز نهفهرست کتابخا«پژوه، محمدتقی.  دانش .۱۱

  .۲۹۷- ۲۰۵ص ش)، ۱۳۴۶( ۵، شمارۀ (کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران)

  .١٠٤-١٠٠ش)، ١٣٥٤( ١٦٠و  ١٥٩، شمارۀ هنر و مردم)». ١٣ها ( نامه موسیقی«پژوه، محمدتقی.  دانش .۱۲

. تهــران: زاده رومــی قاضــی رسالة في استخراج جیب درجة واحدة: موســی بــن محمــدسوادی، فاطمه.  .۱۳

  ش.۱۳۸۷میراث مکتوب، 

و پیشــینۀ آنهــا در دیگــر آثــار  مفتــاح الحســابمسائل باب چهارم از مقالۀ پنجم «عرشی، محمدرضا.  .۱۴

- ۷۰ش)، ص ۱۳۹۰( ۲، شمارۀ ۵، سال کتاب ماه علوم و فنون». ها ریاضی دورۀ اسلامی و دیگر تمدن

۹۳.  

. جلــد دهــم. مشــهد: کتابخانۀ مرکزی آســتان قــدس رضــویفهرست کتب خطی عرفانیان، غلامعلی.  .١٥

  ش.١٣٦٢کتابخانۀ مرکزی آستان قدس، 

. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، الدین جمشید کاشانی نامه: احوال و آثار غیاث کاشانیقربانی، ابوالقاسم.  .١٦

  ش.۱۳۶۸

های  نهنسخۀ خطی کتابخا ۸۰۰۰(فهرست  های خطی فارسی پاکستان فهرست نسخهنوشاهی، عارف.  .۱۷
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 حل مشکلات معینیه) و الرسالة المغنیة(الرسالة المعینیة 

گفتار از  روان و فاطمه سوادی، با دو پیش فهم خوب تصحیح و تحقیق سجاد نیک

پژوهشکدهٔ جمیل رجب و حسین معصومی همدانی، میراث مکتوب با همکاری 

  جلد) ۲( ۱۳۹۹تاریخ علم دانشگاه تهران، 

  ١حنيف قلندری

- ۵۹۷های خواجــه نصــیرالدین طوســی ( ویژه نوشته آثار هیئتِ نوشته شده در سدهٔ هفتم هجری، به

(اتمــام اولــین  التــذکرة فــی علــم الهیئــةاند.  نویســی ترین آثار ســنت هیئت شک از مهم ق)، بی۶۷۲

قرن، میــان  ۴نصیرالدین طوسی در هیئت به زبان عربی، در فاصلهٔ  ق)، اثر خواجه۶۵۹ویراست در 

دست شارحان مختلف شــرح شــده اســت. ایــن  بار به ۱۰های هفتم تا یازدهم هجری، بیش از  سده

تردید  تعداد شرح بدان معناست که دست کم در هر قرن، دو شرح بر این کتاب نوشته شده است. بی

حل مشــهور خــود بــرای حــل   این سبب است که خواجه نصیر راه بیش از هر چیز به التذکرةاهمیت 

ها گمان  های بطلمیوسی، یعنی جفت طوسی را در این کتاب گنجانده است. تا مدت مشکلات مدل

ای است که در آن چنین مطالبی گنجانده شده است تا اینکه جمیل  اولین نوشته التذکرةبر این بود که 

حــل جفــت  هایی نشــان داد کــه ردپــای عرضــهٔ راه  در مقالــه است، التذکرةرجب، که خود مصحح 

 الرســالة المعینیــةهای بطلمیوسی به اثر فارســی طوســی، یعنــی  طوسی با هدف رفع اشکالات مدل

(نوشــته  حل مشکلات معینیــهگردد و این راه حل برای نخستین بار در  ق) برمی۶۳۲(نوشته شده در 

زمان بــا تصــنیف نخســتین آثــار متمــایز در  نویسی در هیئت هم ق) آمده است. فارسی۶۴۳شده در 

 در  کیهــان شــناختنویسی در سدهٔ ششــم هجــری، همچــون  سنت هیئت
ً
قطــان مــروزی (احتمــالا

الدین مســعودی  شــرف جهــان دانــشق) و ۵۳۶عبــدالجبار خرقــی ( عمدهٔ خوارزمشاهیق)، ۴۹۸

نویسی را سودمندیِ کتــاب بــرای  بود. نویسندگان آثار هیئت هدف از این فارسیق) آغاز شده ۵۴۹(

انــد. ایــن از جملــهٔ دلایلــی اســت کــه پژوهشــگران بــر اســاس آن  تعداد بیشــتری از مخاطبــان گفته

                                                       
  hanif.ghalandari@ut.ac.ir، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تاریخ علمعضو هیأت علمی پژوهشکدۀ  .١
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اند. خواجه نصیرالدین طوســی نیــز  های هیئت را بخشی از سنت آموزشی آن دوران تلقی کرده نوشته

یســیِ خواجــه  موجود آثاری را بــه فارســی در هیئــت نوشــته اســت. البتــه فارسیپیروی از شیوهٔ  به نو

نصیرالدین طوسی به جز اینها دلایل و مقتضــیات دیگــری نیــز داشــته اســت کــه حســین معصــومی 

در بــارهٔ  حل مشکلات معینیــهو  الرسالة المعینیةپ متن تصحیح شدهٔ  خود بر چا ۀهمدانی در مقدم

  آنها سخن گفته است.

ن نخستین بار است که متن تصحیح شدهٔ این دو اثر همراه با یکدیگر و نیــز بــه همــراه ترجمــهٔ ای

شود. به جز مقدمهٔ حســین معصــومی همــدانی، جمیــل رجــب نیــز در  انگلیسی متن آنها منتشر می

هایی که پیش از این شده بــود، نوشــته اســت.  مقدمهٔ دیگری در بارهٔ داستان انتشار این کتاب و تلاش

روان و فاطمه سوادی، مصححان این کتاب که شاگردی هر دوی ایــن اســتادان  فهم خوب جاد نیکس

های مرتبط با  اند. در پژوهش نوشته معینیههای  ای محققانه در بارهٔ نسخه اند، در مقدمه را تجربه کرده

روش  ها و توضــیح ها و عرضهٔ دلایل کافی در بــارهٔ انتخــاب نســخه تصحیح نسخه، شناسایی نسخه

شناسی خود شاخهٔ جدایی است و متخصصان خود  تصحیح بسیار ارزشمند است. هرچند که نسخه

کار گیرنــد. کشــف داســتان  را دارد اما مصححان نیز باید با این فن آشنا باشند و آن را در تصحیح بــه

ها  ها جز از طریق توصــیف دقیــق نســخه از نسخه هشناسان منظور عرضهٔ یک روایت نسب ها به نسخه

نیز در زمرهٔ آن دسته از آثــار  معینیهاین کار ارزشی دوچندان دارد، زیرا  معینیهشود. در بارهٔ  ممکن نمی

نصیرالدین طوسی است که یــک بــار در زمــانی 

تــدوین شــده اســت کــه او تحــت حمایــت 

بــرده  ســر می های ایشان به اسماعیلیان و در قلعه

در  ها بعد در زمــانی کــه او است و بار دیگر سال

دورۀ حکومت ایلخانان و نزدیک به دربار ایشــان 

زیسته است. شواهد قبلی در بارهٔ این دسته از  می

آثار نصیرالدین طوسی نشــان از ایــن دارد کــه او 

 یا 
ً
دیگــران شــواهد مربــوط بــه  ۀتوصیبه شخصا

ثار خود زدوده است و در آدوران اسماعیلی را از 

ــر داده ا ــاب را تغیی ــام کت ــز ن ــواردی نی ــت، م س

کــه نــزد  اخلاق محتشمیهمچون مورد مشهور 

ــه  ــام آن را ب ــود و بعــدها ن اســماعیلیان نوشــته ب

تغییر داد. هر چند تا پیش از ایــن اخلاق ناصری 

چنین شــاهدی دردســت نبــود یــا  معینیهدر بارۀ 
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ا ر معینیــهاند که خواجه نصیر نام  محققان به آن توجه نکرده بودند، این بار مصححان شواهدی آورده

اند  تغییر داده است. مصححان در مقدمهٔ تصحیح نوشته» الرسالة المغنیة«نیز در اصلاحات خود به 

کار  ها در عرضــهٔ روایــت تصــحیح شــده بــه اند. هرچند همهٔ این نسخه نسخه را بررسی کرده ۴۷که 

ر اســاس شــود و بــ ها را شــامل می شناسی عرضه شده همهٔ این نسخه اند اما نمودار نسب گرفته نشده

 دهد. دست می به معینیهآنچه تا امروز در دست است، روایتی قابل اعتماد از تاریخ نگارش و کتابت 
مصححان دیباچهٔ دو نوشتهٔ دیگر از خواجه نصیرالدین طوسی را، مربوط بــه دورهٔ اســماعیلی او، 

و دیگــری  نیکی استخراج طــالع مولــود کیخســرو بــن علاءالــدیاند؛  نیز در پیوست این چاپ آورده

این دو دیباچه نیز به آشــنایی هــر چــه بیشــتر بــا آن دوره از زنــدگی  تقویم علائی.ای موسوم به  رساله

  د.نکن خواجه نصیرالدین طوسی کمک می

ویژه  های هیئــت، بــه ، کتابی به فارسی در هیئت است که ترتیب ابواب مشهور در رسالهمعینیه

آثار سدهٔ هفتم هجری، در آن رعایت شده اســت. یعنــی مقالــهٔ اول در بــارهٔ مقــدمات هندســی و 

طبیعی؛ مقالهٔ دوم در بارهٔ الگوهای حرکت اجرام آسمانی؛ مقالهٔ سوم در بارهٔ جغرافیای ریاضــی و 

 بــا آثــار هیئــت  معینیهچهارم در بارهٔ ابعاد و اجرام. آنچه در متن  مقالهٔ 
ً
پــیش از  آمده است تقریبــا

عصران خود از تفصــیل برخــی ابــواب،  هیچ تفاوتی ندارد، به جز آنکه طوسی مانند دیگر هم خود

ود. های خود دست کشیده بــ ها، در نوشته مانند ابواب مربوط به یاد کردن از مبادی تاریخ و تقویم

است، رسالهٔ کوچکی که  حل مشکلات معینیهکند  را از دیگر آثار آن دوران متمایز می معینیهآنچه 

نوشته شده است. این رسالهٔ کوچک شامل نُه فصل است که هر کدام  معینیهسال بعد از  ۱۰حدود 

ی دارنــد، است. از این میان دو مسئلهٔ سوم و پنجم اهمیت بیشــتر  ای نوشته شده در توضیح مسئله

یکی مسئلهٔ حرکت نایکنواخت مرکز تدویر ماه بر گرد مرکز حامل که همان اشکال نقطهٔ محــاذات 

های عرضی سیارات اســت  در ماه و نقطهٔ معدل للمسیر در سیارات است و دیگری در بارهٔ حرکت

تارگان در هیئت افلاک تداویر س«که در اینجا نصیرالدین طوسی عنوان فصل را چنین آورده است: 

و نیز آنچه در بارهٔ همین دو مسئله  معینیهو  حلفاصلهٔ میان نگارش ». بر مذهب ابوعلی بن الهیثم

دهند، تلاشی کــه  برای حل یک مسئله را نشان میطوسی آمده است، تلاش  التذکرةبعد از این در 

خواجــه  های تاریخ علــم بســیار ارزشــمند اســت. از ایــن نظــر شــاید آثــار مطالعهٔ آن در پژوهش

دنبال کشف آنها بود. ایــن دســت  هایی دارند که باید به نصیرالدین طوسی در هیئت، هنوز هم نکته

حی  تر می ها برای پژوهشگران آسان پژوهش شود اگر پژوهشگران تاریخ علم در انتشار متون مصحَّ

  از این دست بکوشند.
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الدین خفری یابی مزار شمس مکان

 ١رضا عرشͳمحمد

ق) حکــیم، ریاضــیدان و از دانشــمندان ۹۵۷یــا  ۹۴۲الدین محمد بــن احمــد خفــری (د  شمس

قمری در شهرستان خفر استان فارس بــه دنیــا  ۹برجستۀ هیئت و نجوم است که در نیمۀ دوم سدۀ 

آمد. در شیراز تحصیل کرد و بعدها به کاشان سفر کرد و به تألیف و تــدریس پرداخــت و تــا آخــر 

ق) و اســتاد شــاه ۹۰۳- ۸۲۸(الدین محمد دشــتکی  عمر در کاشان زیست. وی شاگرد سید صدر

الدین اسماعیل حســینی دکنــی  طاهر بن رضی

و مقیم کاشــان) بــود.  انجدانی (متولد همدان

خفری معاصر محقق کرکی و از معتمــدان وی 

در زمــان  گــاهیدر کاشان بوده است و کرکــی 

ــود  ــارتی، خفــری را جانشــین خ ســفرهای زی

جهت مراجعــات امــور دینــی و دنیــوی مــردم 

  داد. کاشان قرار می

گاهنامــۀ الــدین طهرانــی (در  ســید جلال

کنــد کــه در  ) نقل می۱۶۳ ، صشمسی۱۳۱۱

 منتهــی الادراکپشــت نســخۀ خطــی کتــاب 

مجموعـــۀ  ۸۲۸(نســـخۀ شـــمارۀ [خفـــری 

شــده کــه ثبت  ]٢طباطبایی کتابخانۀ مجلس)

ق درگذشــته و ۹۴۲صفر  ۲۸وی روز یکشنبه 

قبرش در کاشان خارج درب عطا در حــوالی 

 arshy1001@yahoo.com، دبیر ریاضیات . کارشناس ارشد تاریخ علم و١
سپاسگزارم. موردنظرروان برای ارسال تصویر این برگ از نسخۀ  فهم خوب . از سجاد نیک٢

مجموعۀ  ۸۲۸انتهای نسخۀ خطی شمارۀ  پشت برگ
طباطبایی کتابخانۀ مجلس
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٢)۳۱۶در زمین خواجه مظفر مخدوم است (اشراق، ص ١مقبرۀ مقصود بیگ
.   

کنــد: ایــن بقــاع قــدیمی در بیــرون  ش) از مورخان تاریخ کاشان نقــل می۱۳۶۸حسن نراقی (د 

الدین محمــد علامــه خفــری و  مــدفن بزرگــانی چــون شــمسدروازه عطا، معروف به مقصود بیگی، 

و بــرادر زن شــاه شــجاع  ٣الدین مظفر از اخلاف ســید ابوالرضــا راونــدی مشاهیر دیگر و مقبرۀ مجد

کــاری بــود،  های منبت های مرمر و درب های قدیمی و سنگ مظفری است. این بقاع که دارای کاشی

سالۀ اشرار (به سرکردگی نایــب حســین  ۱۵های  مرجهای اواخر دورۀ قاجار و هرج و  در هرج و مرج

مجدالــدین مظفــر مــذکور، فرزنــد ســید  ٤).۱۴و  ۱۳کاشی) غارت و تخریب شد (نک: نراقــی، ص

لطیف است. سید لطیف که به خان نیز مشهور بوده، بــانی مدرســۀ ســید لطیــف (خــان) در کاشــان 

 محل تحصیل غیاث
ً
ق) بــوده و کاشــانی در ۸۳۲(د  الدین جمشید کاشانی است. این مدرسه ظاهرا

دختــر ســید لطیــف بــه نــام  .٥ )۸۸های خود به پدرش به آن اشاره کرده است (نک: باقری، ص  نامه

العابــدین مظفــری  ق) و مــادر ســلطان زین۷۸۶- ۷۶۰خانزاده همسر شاه شــجاع مظفــری (حــک: 

تیمــور بــه العابدین از تیمور باعــث حملــۀ  ق) است. اطاعت نکردن سلطان زین۹۰۷- ۷۸۶(حک: 

همراه بــا دیگــر بزرگــان  - العابدین دایی سلطان زین- ق شد. سید مظفر کاشی ۸۸۹اصفهان در سال 

شهر از تیمور امان گرفتند و او را راضی کردند که در ازای دریافت مال از حمله صرف نظر کنــد ولــی 

ه به شــهر و قتــل اقدام ناپسند فرستادگان تیمور و شورش مردم اصفهان و قتل فرستادگان، باعث حمل

شــاید او بعــد از حادثــۀ اصــفهان بــه  .٦ )۳۴۵عام هفتاد هزار نفر از مردم اصفهان شد (بیــات، ص 

  کاشان بازگشته و در آنجا وفات یافته و در این بقعه دفن شده است.

برآن شدم تا در صورت امکان، مکــان  میراث علمینگارنده به توصیۀ محمد باقری سردبیر مجلۀ 

 شنیده بودم مزار خفــری در حــوالی کتابخانــۀ مــلا مزار خفری ر
ً
ا شناسایی کنم. با توجه به اینکه قبلا

محسن فیض بوده ابتدا از اهالی قدیمی آن محله پرس و جو کردم. همگی دو بقعه را به یــاد داشــتند 

  پیش از انقلاب تخریب شده است). ۱اما از قبور داخل آنها اطلاعی نداشتند (بقعۀ شمارۀ 

را دیــده و حــدود  ۲سال پیش خود بقعۀ شــمارۀ  ۵۰ساله) که حدود  ۶۸حمود افصحی (آقای م

خشــتی بــا  یساختمان هسال در کنار آن زندگی کرده و داخل سردابۀ آن نیز رفته است، گفت: بقع ۳۰

                                                       
یه در کاشان است. خانه. ١ سنگ کاشان (در مقصود بیگی معروف است در محلۀ سراش که به خانۀ  مقصود بیگ از رجال سیاسی دورۀ صفو

 هنوز پابرجاست. شمال غربی میدان درب عطا)
 . ۱۳۵۲، خرداد ۱۱۴، شوحید، »الدین خفری مولانا شمس«اشراق، محمد کریم، .٢
. ابوالرضا راوندی کاشانی از فقها و محدثان بزرگ شیعه در سدۀ ششم و استاد ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن حسن طوسی (پدر خواجه ٣

 هنوز پابرجاست. - پشت مسجد جامع- ود. مزارش در خیابان بابا افضل کاشان الدین رازی و ... ب الدین طوسی)، شیخ منتخب نصیر
 .۱۳۸۲، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، های کاشان و نطنز آثار تاریخی شهرستاننراقی، حسن، . ٤
 .۱۳۷۵، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، از سمرقند به کاشانباقری، محمد، . ٥
 .۱۳۸۴تهران، امیرکبیر،  ،خ تطبیقی ایران با کشورهای جهان (از ماد تا انقراض سلسلۀ پهلوی)تاریبیات، عزیزالله، . ٦



 

  

١۴٢ 

متــر بــود؛ یــک درب چــوبی در  ۵متر و ارتفاع حدود  ۴متر در  ۴سقف مدور آجری در ابعاد حدود 

پله داشت. داخل سردابه سه یــا چهــار قبــر بــا  ۵یا  ۴و دارای یک سردابه بود که  ضلع جنوبی داشت

های اطراف بقعه ادعا داشتند در این بقعه چند نفــر  پوشش آجری بود. خاندان فتحی از ملاکان زمین

سال پــیش ســرانجام یــک روز  ۳۰ست. حدود اند و این قبور آجری از آنها دهاز اجداد خود را دفن کر

 فرو ریخت و دیگر کسی آن را احیــا  بارندگی شدید، بقعه که ترکبه علت 
ً
خوردگی هم داشت، کاملا

  نکرد و شهرداری وقت روی آن یک آبنما ساخت که هنوز پابرجاست.

مؤلــف، -)  -۱۳۱۸سپس از برخی فرهیختگان کاشان پرس و جو کــردم. اســتاد حســن عــاطفی (

به من گفت کــه آقــای مصــطفی فیضــی (از  -دبیاتو دبیر ا ١و ادبی پژوهشگر و مصحح متون تاریخی

فرهیختگان قدیم کاشان) در دوران جوانی به او گفته که ایــن قبــور را از نزدیــک دیــده اســت. همچنــین 

  از قول پدربزرگش، آیت حسن عاطفی
ّ
ش) و برخی ۱۳۵۷-۱۲۷۵ه العظمی محمد غروی کاشانی (الل

های دولتی از جمله شهرداری (واقــع  برخی مکان افراد مطلع، نقل کرد که در زمان پهلوی برای ساخت

از -مرمرهای نفــیس بقــاع قــدیمی   از سنگ -شاید به دلیل صرفه جویی در مصالح-در دروازه دولت) 

ها  در ســاختمان -پــس از صــیقل دادن،-ها  و سنگ قبرهای نفیس قبور در قبرستان -جمله این دو بقعه

ها که در نمــای بیــرون دیــوار ســاختمان اســت  ز سنگشده است. ممکن است فقط رویی ا استفاده می

  ٢ها که درون دیوار است صیقل داده نشده و هنوز سالم باشد. هایی از سنگ صیقل داده شده و قسمت

و با مساعدت آقای مهــدی  –  ٣پژوه مؤلف، مصحح و کاشان- سپس به کمک آقای افشین عاطفی 

به نقشۀ هوایی قدیمی کاشان که در حدود ســال  - مسئول آثار تاریخی شهرداری کاشان- هوشمندی 

سال بعد از گزارش طهرانی و قبل از گزارش نراقی)  ۲۳میلادی) گرفته شده ( ۱۹۵۶شمسی ( ۱۳۳۴

ا بررسی تمام مناطق اطــراف ). بمقالهتصاویر بنگرید به ) دست یافتم (۱۴۰۳و نقشۀ فعلی آن (آبان 

در نقشــۀ  ۲و  ۱درب عطا در نقشۀ قدیمی، به طور واضح این دو بقعۀ مشخص بود (موقعیت شمارۀ 

یابی دقیق دو بقعه دنبال مکان مشــترک در دو  قدیمی) و بقعۀ دیگری وجود نداشت. سپس برای مکان

غییری در هر دو نقشه به وضــوح نقشه بودم که خوشبختانه مقبرۀ خاندان شیبانی کاشانی بدون هیچ ت

رب عطــا (موقعیــت در هر دو نقشه). همچنین از موقعیت میــدان د ۳مشخص بود (موقعیت شمارۀ 

استفاده کرد. با داشتن اطلاعات قبلی از تحقیقات  ها توان برای تعیین موقعیت بقعه ) هم می۸شمارۀ 

قعــه و قبرســتان کنــار آن، یــک شود که در مکــان دو ب محلی و با کمی دقت در دو نقشه مشخص می

                                                       
 دیوانعبد علیشاه،  دیوانسنجر کاشانی (مشترک)،  دیوانبابا افضل (مشترک)،  دیوانفسطیوس بن اسکوراسیکه،  ورزنامۀاز جمله: . ١

 .ارمغان ادب و فرس نامهمخلص کاشانی، 
 های مرمر را از نزدیک مشاهده کرد. نمای جلوی ساختمان قدیمی شهرداری کاشان این سنگنگارنده در . ٢
 و ... در دست است. مجموعه نامۀ کاشانهاتف اصفهانی،  دیوانجلد)،  ۳( بزرگان کاشانچون هایی  و تألیف ها تصحیحاز ایشان . ٣
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) کانون فکری کودکان و نوجوانان ۵)، یک حسینیه (موقعیت شمارۀ ۴پارک کوچک (موقعیت شمارۀ 

 با جابجایی اداره به کتابخانۀ مــلا  ) و ادارۀ ارشاد سابق کاشان را ساخته۶(موقعیت شمارۀ 
ً
اند که بعدا

ته است. بــا بررســی دو نقشــه و گــزارش ) تغییر کاربری یاف۷محسن فیض کاشانی (موقعیت شمارۀ 

 ۱در مرکز پارک است و مکان تقریبی بقعۀ شمارۀ  ۲افراد محلی مشخص شد مکان دقیق بقعۀ شمارۀ 

  در شمال شرقی ساختمان حسینیه است که ممکن است کمی از کوچۀ کنار آن را هم شامل شود.

ها  نگــار و ســال ه خود تــاریخمشروط به اینکه گزارش حسن نراقی ک ،نتیجۀ این تحقیق و گزارش

الدین  مــزار شــمس :چنــین اســتالدین طهرانی درست و دقیق باشــد  مقیم کاشان بوده و سید جلال

محمد خفری در یکی از این دو بقعه بوده است که موقعیت فعلی آن، بالاتر از میــدان درب عطــا در 

قســمت شــمال شــرقی داخــل  الله سعیدی در مرکز یک پارک (پشت کتابخانه) یا حاشیۀ خیابان آیت

  شود. حسینیه (جنب کتابخانه) واقع می

  
 ش١٣٣٥نقشۀ هوایی سال 
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 ١٤٠٣نقشۀ هوایی آبان 
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 زاده خورشید عبداللّهیادی از 
  ١زاده هآرام عبداللّ دل

  ٢ترجمۀ ثریا دریادل

ͳام خورشید تابندۀ هست  
 
ّ
 ایــن  زاده بوده و هآفتاب درخشانِ هستی من پدرم، خورشید عبدالل

ً
هست. شادروان پــدرم غالبــا

تدبیر را از کسی که دل پاک، محبت نیکان و معرفــت کامــل «کرد:  حکمت را برای ما تکرار می

  ».دارد بپرسید

 بیشترشد، مضمون نصــایح پــدرم 
ً
وقتی سنم نسبتا

را فهمیدم و احساس کــردم کــه پــدر بزرگــوارم، خــود 
کنم کــه فرزنــد  دارای چنین فضایلی بودند. افتخار می

ــک ــان نی ــین انس ــار چن ــد، خاکس ــت و برومن  و سرش
  مهربان، صاحبدل و خردمندی هستم.

ش) در خــانوادۀ ١٣١٩م (١٩٤٠پــدرم در ســال 
وشنفکر خجند باستانی، در خانوادۀ معلم معلمــان، ر

ــالم ــانع ــوزۀ زب ــمند ح ــیض، دانش ــی ف ــ شناس
ّ
ه الل

 
ّ
النسا پاچایوا چشم بــه  زاده و معلم فداکار زیب هعبدالل

 عالم هستی گشودند.
ــال  ــید در س ــانواده، خورش ــن خ ــزرگ ای ــر ب پس

ش) پـــس از پایـــان تحصـــیلات ١٣٣٧م (١٩٥٨
ولید، در دانشــکدۀ متوسطه در رشتۀ فیزیک و مبانی ت

آباد (دانشگاه  فیزیک و ریاضی مؤسسۀ آموزشی لنین

                                                       
 دانشیار گروه مالی، تحلیل و آمار دانشگاه دولتی خجند .١

ّ
 delorom.abdullozoda@mail.ru، زاده ه؛ دختر مرحوم خورشید عبدالل

 soraya.daryadel@gmail.com. پژوهشگر آزاد، ٢

ه
ّ
 زاده، نخستین دکتر تاریخ علمخورشید عبدالل

 ام ماندـکه نکون رـه     زنده و جاوید مانـد  

 ام راــزنده کنــد نـ      ز عقبش ذکر خیرـک



 

  

١۴۶ 

التحصیل شد. ادامۀ کار پدرم را از قول  فارغ ش)۱۳۴۲م (١٩٦٣) وارد شد و در سال خجنددولتی 
 ٢٠٠٩خجنــد  »از یادهــا و در یادهــا«ۀ در مجموعــ »بزرگــوار و فــروتن«خــودش کــه در مقالــۀ 

های درخشان علم  مین سالگرد ولادت یکی از چهرهیکصدت به مناسب »ها یادداشت«ش) ١٣٨٨(
 ال فیض ،و معارف کشور

ّ
 ل

ّ
 رم.آو ، روی کاغذ میاست تهیه شدهزاده  هه عبدالل

 کیــف یــک از را پــدرم یــادبود دفترهای از یکی روزی گذشته، قرن ٧٠هۀ د اواخر در«

اخواسته چشمم به این ن گذشته، نسرایا سخن ابیات و ها نوشته میان در و کردم پیدا سیاه
  بیت افتاد:

 پدر خویش شو اگر مردی      گردی گرد نام پدر چه می
  چون پنداین بیت 

ُ
مــری پدر بزرگوارم به من رسید. تا کنون، معاونان دانشگاه، شــادروان ق

اف، مــرا دو بــار بــه ایــن مؤسســه دعــوت کــرده بودنــد. یکــی از اوا و تیمور مقصودطاهر

ین بار انتقال من به مؤسسه را توصیه کرده بود. یک روز در سال استادانم، ر. مرادوف چند

ش) به مؤسسه نزد استاد قمــری طــاهراوا رفــتم و در حــین گفتگــو بــرای ١٣٤٨م (١٩٦٩

دعوت به دانشکده تشکر کردم و گفتم که اگر قرار باشد در دانشکده کار کنم،  ازقدردانی 

 به دنبال ادامۀ تحصیل خواهم رفت. استاد ح
ً
  خوبی پذیرفتند.رف مرا بهفورا

. مرداد ماه همان سال به عنوان معلم فیزیک و نجــوم بــرای »هر کار وقت و ساعت دارد«

روزۀ تربیت معلم به دوشنبه اعزام شدم. سعیدوف کاندیدای علوم فیزیــک و  ١٠یک دورۀ 

ریاضی و کارمند موسسۀ اخترفیزیک فرهنگستان علوم تاجیکســتان، چنــد روز در آنجــا 

کرد. از نزدیــک بــا اســتاد آشــنا شــدم و هــدف و تمایــل خــود را بــرای  تدریس می نجوم

کادمیســین  استخدام در این مؤسسه بیان کردم. فردای آن روز با هم نزد رئیس مؤسســه، آ

مؤسسه به روی شما  بفرمایید، در: «پولاد باباجان اوف رفتیم، ایشان مرا پذیرفتند و گفتند

دارهــا  ها و دنباله تحقیقات زیادی در زمینۀ شهاب«گفت:  . استاد در بدو ورود»باز است

در مؤسسه انجام شده است، اما تاریخچۀ نجوم مردم تاجیک وعمومأ مردم آسیای میانــه 

پژوهشــی  - نزدیک، دور ازدسترس مانده است. دستاوردهای علمــی و به طور کلی خاور

  ».ارآموزی مثل شما بودمما در خلاء به وجود نیامده است. برای همین، منتظر ک امروز

 احساس می
ً
کردم که این حوزۀ تحقیقات علمی بسیار دشــوار و پرزحمــت اســت.  تقریبا

های مکتوب آثار مربوط بــه نجــوم و نخست به این دلیل که تعداد زیادی از منابع (نسخه

های خــارجی اســت و دسترســی بــه آنهــا ریاضیات نوشته شده توسط نیاکان) در گنجینه

ر است. به علاوه متخصصی که با تاریخ علوم ســروکار دارد، بایــد نــه تنهــا از بسیار دشوا

گاه باشد و بر کسی پوشیده  نجوم، فیزیک و ریاضیات، بلکه از تاریخ و خاورشناسی نیز آ
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نیست که تعداد کمی این توانایی را دارند. علاوه بر این، کارشناســان ورزیــدۀ ایــن زمینــۀ 

اتحاد شوروی سابق نیز  ا در جمهوری ما، بلکه در قلمروپژوهشی (رهبران علمی) نه تنه

شمارند. با همۀ اینها من سفارش و توصیۀ پ. باباجان اوف را پذیرفتم زیرا استاد  انگشت

 .شناخت پدرم را می
ش) زنــدگی و فعالیــت علمــی ١٣٧٠- ١٣٤٩م (١٩٩١- ١٩٧٠بدین ترتیب، در سالهای 

. به یــاد دارم گذشتتاجیکستان ان علوم من در دوشنبه در مؤسسۀ اخترفیزیک، فرهنگست

- ١٣٥١م (١٩٧٥- ١٩٧٢ســالهای تحصــیلات تکمیلــی درخصــوص  که در این دوره بــه

جمهــوری بــرای تشــویق و ارتقــای » دانــش«معیت به درخواست و دستور جش) ١٣٥٤

اغلب کارکنان مؤسســه را ، فضا و فضانوردی ۀویژه در زمیندستاوردهای علم و فناوری به

شــم، ا، درواز، اشکاروقکردیم: خــ های جنوبی جمهوری اعزام می شهرستانها و به شهر

 ۀب، پــنج و غیــره. در چنــدین شــغل جدیــد، اداره و مؤسســلار، کــوا، فرخــقورغان تپــه

تــو «پرســیدند:  رانی و صحبت، چند نفــر از بزرگترهــا از مــن مــی آموزشی، بعد از سخن

  فرزند
ّ
گرفتنــد... و  مرا در آغــوش مــی بعد از پاسخ ،»؟خجندی هستی ۀزاد ههمان عبدالل

 اختیار به یاد از این دیدارها و گفتگوها، بیپس . آوردند پدرم را به خاطر می صفات خوب

  افتادم: میشیخ سعدی  این مصرع

  ام زیستنزنده و جاوید ماند هر که نکو

اخترفیزیــک از  ۀسســؤدر مپژوهشــی - سال فعالیت علمــی ٢٠بیش از در طول خلاصه 

محقق ارشد و دکتــرای علــوم ۀ سنگ تا رتب مت دستیار ارشد آزمایشگاه در گروه شهابس

. در ایــن دوران، همســر رســیدم )فنــاوریعلــم و تاریخدر (اولین دکترای علوم جمهوری

 هــم رهســپارهای زندگی با  ا، که در تمام فراز و نشیباو دالرئوفی عباتونخانم آوفادارم، 

  یضف استادعروس خانواده و هم شاگرد درستی، هم  به، خود را یمبود
ّ
ــ هالل

ّ
زاده در  هعبدالل

و  تربیت تعلیم و«ۀ دانشکد بهاو را  ش)١٣٤١م (١٩٦٢در سال  ؛ زیرا استادگرفت  مینظر

 ی اوراهنمــااســتاد هم مشــاور و هــم ، سال و سپس چهار فرستاد» یروش آموزش ابتدای

 »آموزش عمــومی معلم برجستۀ«عناوین  سزاوار اوا دالرئوفعب آ. است که نینبود. این چ

م ١٩٨٧ســال  »مــدارس جمهــوری تاجیکســتان آموزگار ممتــاز«) و ش١٣٦٥م (١٩٨٦

 ».فرزندانش هم از تحصیلات عالی برخوردار شدند. گردید )ش١٣٦٦(

دان معــروف  خواهم خاطراتی از سفر به ایران برای شرکت در همایشی که به یادبود ریاضی اکنون می

 کنم. بود ذکر یافته) اختصاص ١٣٩٠(اسفند ٢٠١٢فوریۀ در الدین جمشید کاشانی غیاث شرق
ای دربــارۀ مان رفتم، دیــدم ایشــان مشــغول نوشــتن مقالــه یک روز که برای ملاقات پدرم به خانه
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کــی قراراســت ســفر «از ایشــان پرســیدم  همایشی است که قرار است در شهر کاشــان برگــزار شــود.

 من کــه از که دو سال پیش شهروند افتخاری شهر رشت ایران شد و . پدر»ماه آینده«گفتند:  »کنید؟

ها، به توسط ایرانیان و استادان دانشگاه و مجلات آشنا شــده بــودم، آرزوی ســفر بــا او را آن سرفرازی

داشتم. پدر متوجه قصد من شد و خوشحال شد و موفق شدم او را در این سفر همراهی کنم. محمــد 

آمــد گفــت و پــیش از برگــزاری همــایش از شــهرهای  علم) در تهران به ما خــوش نگار تاریخباقری (

از ایــن نقشــۀ  را به اصفهان بردنــد. پــدر مالاهیجان بازدید کردیم. سپس  و رشت، بندرانزلی، اردبیل

کردیم و از طرفی پدر بسیار خوشحال بود که به لطــف  خبر بود. ما با تعجب به هم نگاه می باقری بی

شد که این طــرح را بــاقری  توانیم از چندین مکان تاریخی دیدن کنیم. بعدها معلوم  می محمد باقری

همــۀ شــهرهایی اند. درترتیب داده های شهرهای مذکور با مشورت دانشمندان علوم دقیق پژوهشگاه

 شــجویان ورســیدیم، دان که رفتیم، دانشمندان و علما به پدرم توجه زیادی داشتند. وقتی به آنجا مــی

کردنــد. رانــی مــی نجوم ســخن و مورد تاریخ ریاضیات، فیزیکمای بزرگ منتظر ما بودند. پدر در عل

خواستند. مکالمات هایی می کردند و از پدر راهنمایی افراد در سنین مختلف در گفتگوها شرکت می

ان دانشــمند و علاقۀ مردم ایران به تاریخ علم و شخصــیت پــدرم بــه عنــوکشید. از ها طول می ساعت

کــردم. در اوقــات فراغــت  تــک دســتاوردهای پــدرم افتخــار مــی شدم و به تکمورخ شگفت زده می

کردند، اما هر کدام بهتــر  بردند. راهنماها تغییر می مسئولان ما را به بازدید از اماکن تاریخی شهر می

  کردند. از دیگری دربارۀ تاریخ اماکن مقدس صحبت می

کرد. من که این خصلت پــدرم را  برد و همیشه به من با چشم اشاره می می از دانش آنها لذت پدر

گرفتم. به این ترتیب در سفر یک ماهه به ایــران، روزی نبــود  شناختم از آن جاها عکس می خوب می

ها دعوت نشود. حتی عصرها هم خبرنگــاران  که پدرم برای دیدار با دانشجویان دانشگاه و پژوهشگاه

لات با پدرم گفتگوهای طولانی داشتند. من نگران بودم که پدرم خیلی خسته شــود، ها و مج روزنامه

. در »بخشــد دیــدارهای علمــی بــه انســان حــلاوت می هــا و صحبت«گفت:  اما پدرم در جواب می

و فیزیــك، تــاریخ  ینجــوم، ریاضــ یها از سفر دانشمند بزرگ رشته یهای ایران گزارش نشریۀچندین 

 علم، پروفسور خورشید 
ّ
   ١.زاده تهیه و منتشر شد هعبدالل

دقــت گرفــت، پــدرم آنهــا را بــه ها] توسط دکتر باقری در اختیار مــا قــرار می وقتی [این گزارش
الــدین جمشــید کاشــانی برگــزار  امین سالگرد غیاث٦٠٠کرد. این همایش به مناسبت  بررسی می

ول نجــومی و ادر ایجاد جدشد. پدر با صدایی ملایم در مورد سهم ریاضیدان و اخترشناس بزرگ 
 تفصیل در مورد محاســبۀ مقــدار عــدد پــیاختراع اسطرلاب توضیحات مشخصی عرضه کرد و به

                                                       
 ۱۸۱- ۱۷۵، ص ۱۳۹۱، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان میراث علمی، نشریۀ »غروب خورشید«ها در مقالۀ  . بخشی از این مصاحبه١

 منتشر شده است.
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)πآمریکــا د وهلن آلمان،اتریش،  از زیادی دانشمندان و بود بزرگ خیلی سالن . کرد ) صحبت 

 در .شدند می قانعاو  مفصل های پاسخ از و کردند می جواب و لسوا پدر با و بودند، شده جمع

 از را یــادبودی لــوح همچنــیند. شــ مــی اهــدا پــدرم بــه کمیــاب کتاب تعدادی جلسه هر پایان

 اصفهان شهر نجوم و ریاضیات نۀخا کاشان، اردبیل، تهران، ،بندرانزلی های شهرهای دهپژوهشک

 و پــدرم شــهرت بــه مــن ت.پــذیرف را آنهــا متواضــعانه خیلــی مواربزرگــ پــدر .کردند اهدا پدر به
 .کردم می افتخار او دستاوردهای

م ١٩٩٠دیــدم. در ســال  پدرم دانشمندی پرکــار بــود. او را همیشــه درگیــر تحقیقــات علمــی مــی

رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان، محمد عاصــمی،  دکتری،ش) پس از دفاع از پایان نامۀ ١٣٦٩(

هــای میانــه یــق در ســدهاز شاگردشان، یعنی پدرم، خواستند کتابی دربــارۀ تــاریخ پیــدایش علــوم دق

سال گذشته، پدرم تلاش کــرد تــا ســفارش اســتاد را عملــی کنــد و ســه کتــاب  ٢٠بنویسد. در طول 

 ١٥- ١٢هــای  نزدیــک قرن تاریخ ریاضیات در آســیای مرکــزی و خــاور«نوشت: کتاب اول با عنوان 

م ١٩٩٩ســال  مــین ســالگرد تأســیس دولــت ســامانیان در١١٠٠هجری) به مناســبت ٩- ٦(میلادی 

م ٢٠٠٥در سال » ابومحمود خجندی و تاریخ نجوم«ش) منتشر شد. دومین کتاب با عنوان ١٣٧٨(

ش) منتشر شد که به زندگی و آثار این دانشمند برجسته درتاریخ توسعۀ نجــوم در کشــورهای ١٣٨٤(

بــه عنــوان  ش)١٣٨٤میلادی ( ٢٠٠٥ این اثر در سال اختصاص دارد. نزدیک خاور آسیای مرکزی و

فیزیــک در آثــار «ش) ســومین کتــاب پــدر بــه نــام ١٣٩٠م (٢٠١١ شناخته شد. در سال کتاب سال

منتشر شد و در دسترس خوانندگان قرار گرفت. این کتاب » نزدیک خاور دانشمندان آسیای مرکزی و

 .شناخته شدای به نام باباجان غفوروف شایستۀ جایزه
به عنــوان معلــم  هم ر خارج از کشورصدها شاگرد پدرم نه تنها در جمهوری تاجیکستان، بلکه د

فیزیک، ریاضی و نجوم در مدارس عالی و متوسطه کــار مــی کننــد؛ از جملــه دو تــن از شــاگردان و 

 پیروان او مدرک دکترا گرفتند.
هــای  رانــی اهمیــت زیــادی مــی داد و بــه زبــانسخن باید بگویم که پدر به تازگی زبان و گفتار و

  کرد. ی روان صحبت میروسی، ازبکی، انگلیسی و آلمان
گذاشــت. در م به هنر علاقۀ زیادی داشت و این صفت را در دل بســتگان بــه جــا مــیاربزرگو پدر
 یافت و با سخنان گرم خود موجب رونق جمع بود.های بستگان حضور میمهمانی

آموزی تربیت کــرد. یکــی از عــادات  دوستی و علم پدرم فرزندانش را از کودکی با روحیۀ میهن

ای یــک بــار در دوران کــودکی مــا را بــرای  مورد علاقۀ او پختن آش پلو در آخــر هفتــه بــود. هفتــه

بــرد. در محــیط طبیعــت  می و حصار رامیت های تاریخی شهر، به درۀ ورزاب،استراحت به مکان

گرفت و در آن لحظات به جنس لطیف اجازۀ هیچ کــاری  خود آشپزی را به عهده می کوهستان نیز



 

  

١۵٠ 

کنم که دوران کــودکی و جــوانی مــا در  د. برادرانم را نیز این گونه تربیت کرد. یادآوری میدارا نمی

  و مادر غمخوارم در شهر دوشنبه سپری شد. کنار پدر بزرگوار
م ٢٠١٢افــتم. در اکتبــر چه لحظات خوبی از زندگی بودند! با یادآوری آن لحظات، یاد پدرم می

مین سالگرد تأسیس مؤسسۀ اخترفیزیــک ٨٠به مناسبت ش)، پدرم برای شرکت در همایشی ١٣٩١(
  فرهنگستان علوم تاجیکستان به دوشنبه سفر کرد.

من چندین بار با ایشان بــا تلفــن همــراه تمــاس گــرفتم و در مــورد پیشــرفت همــایش، ســلامت 
 همکاران و دوستانمان در دوشنبه جویا شدم.

شد. پزشکان توصــیه کردنــد کــه  یمارروحیۀ پدر خوب بود اما پس از بازگشت از پایتخت کمی ب

ماه بود که پزشکان و ما بســتگان بــه دنبــال درمــانی بــرای درد پــدر  پدر را بستری کنند. نزدیک به دو

گاه عزیزمان وفات  ش) قبله١٣٩١دی  ٢٩( ٢٠١٣ژانویۀ  ١٩بودیم، اما افسوس که درد پیروز شد. در 

 
ّ
ســپاری پــدر، منطقــۀ تــوپی بــود. روز خــاک تــرین روز زاده پراندوه هکرد. آن روز برای خانوادۀ عبدالل

دیــد. مــردم محلــه، همکــاران، دانــش آمــوزان و  دوزانی شهر چنان شلوغ بود که چشم چشــم را نمی

سف بودند. در روزهای سختی، همکــاران، دانشــجویان، از دست دادن چنین فردی متأبستگان برای 

 دولتی خجند غ. عثمانوف با ما بودند. بستگان و پیروان صادق پدرم به رهبری رئیس دانشگاه
پدر و مادر مشفقم ما را در مرکز جمهوری بزرگ کرده و صاحب تحصیلات کردند. ایــن فضــای 

 آموزشی در خانواده و دانش پدر است که باعث موفقیت مادرم در حرفۀ معلمی شده است.
قالــه، نوشــتن مقالــه، افتم، در خانۀ ما موضوع اصــلی خوانــدن کتــاب، مام مییاد دوران کودکی

اتفــاق بــرادرانم هایی از علوم دقیق بود. در حیاط تخته و گچ داشتیم. عصر بــه نوشتن انشا و حل مثال

 پرسیدیم که آیا درست است؟نوشتیم و از پدرمان می هایی را روی تخته می مثال
(فیزیــک،  پایه رفتیم، دانش ما را از علوم پدرم عادت داشت هر سال که به تعطیلات تابستانی می

کرد. مادرم هــم بــه  کرد و طبق برنامۀ همان فصل، مقدار دانش لازم را تکرار می ریاضی) آزمایش می

مــا یــاد داد کــه چگونــه انشــا، دیکتــه و روایــت بنویســیم. بــه همــین دلیــل اســت کــه مــن پــس از 

دانشــگاه  صادیریزی اقت ، دانشجوی رشتۀ برنامههر دوشنبهش ٥٣التحصیلی از دبیرستان شمارۀ  فارغ

ســال  ٩التحصیل شــدم و  دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیرلنین شدم. با دیپلم ممتاز از دانشگاه فارغ

 به عنوان اقتصاددان ارشد کار کردم.
ش) تاکنون در دانشگاه دولتی خجند به نام دانشــگاه باباجــان غفــوروف ١٣٧٥م (١٩٩٦از سال 

نامۀ داوطلبی خــود دفــاع  پایان ش) از١٣٨٧( ٢٠٠٨در سال  فعالیت دارم. با راهنمایی پدر بزرگوارم
 ام بعد از بوسیدن و تبریک، پدرم گفتند:کردم. یادم هست روز دفاع از رساله

  حالا که جانشین کار«
ّ
  .»ها هستی باید تواضع و خردمندی بیشتری داشته باشی زاده هو فعالیت عبدالل
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التحصیل شــد. پــس از چنــدین ســال  تاجیکستان فارغبرادر بزرگترم بهرام از مؤسسۀ پلی تکنیک 
کار به عنوان مهندس در یک شرکت صنعتی در خجند، اکنون به عنــوان اســتاد در دانشــگاه معــدن و 

 کند. متالورژی فعالیت می
التحصیل دانشکدۀ ریاضیات دانشگاه دولتــی باباجــان غفــوروف  برادر کوچکترم مضبوط فارغ
 کند. خابرات ریاضیات تدریس میخجند به دانشجویان دانشکدۀ م

رفتــار و کــردار و عمــل شــبیه پــدرمان باشــیم. پــدر  کنیم اندکی هم که باشــد در ما فرزندان سعی می
بزرگوارم با اینکه دو سال است از نظر جسمی در جمع ما نیست اما روح ابدی ایشان همیشــه بــا ماســت. 

  کنیم. ما این را در تمام لحظات زندگی مشاهده می
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١درگذشت پروفسور رادا چاران گوپتا

 )۱۴۰۳شهریور  ۱۵ -۱۳۱۴ مرداد ۲۲(

 ٢ام. اس. سریرام
 ٣ترجمه و تلخیص: نرگس عصارزادگان

م در شهر جانســی هندوســتان ۲۰۲۴سپتامبر  ۵در  ٤پروفسور گوپتا پژوهشگر تاریخ ریاضیات هند

اکتبر ثبت شــده اســت) و  ۲۶در جانسی زاده شد (در مدارک اداری  ۱۹۳۵اوت  ۱۴درگذشت. او در 

دورۀ ابتدایی را همانجا گذراند. گوپتا مدرک کارشناسی خود را در (فیزیک، شــیمی و ریاضــیات) در 

دریافت کرد؛ او مدال طــلای ۱۹۶۷در  ٥اه لکنهوو کارشناسی ارشد را در ریاضیات از دانشگ ۱۹۵۵

مــدال  ۱۹۵۶مسابقات ریاضی را در دورۀ کارشناسی ارشد دریافت کرد. جالــب ایــن کــه گوپتــا در 

در دانشگاه رانچــی،  ٦دریافت کرد. او پیش از مهاجرت به مؤسسۀ فنی بیرلاهم طلای ژیمناستیک را 

تدریس در بخش ریاضی مؤسسۀ بیرلا را تــا زمــان داد. او  یک سال در کالج مسیحی لکنهو درس می

ادامه داد و پس از بازنشستگی در خانۀ خود در شهر جانسی مشــغول  ۱۹۹۵اش در سال بازنشستگی

  های علمی بود. تحقیقات و فعالیت

تحت تأثیر کتاب ممتازی دربارۀ ریاضیات  ۱۹۶۰او دلبستۀ تاریخ ریاضیات هند بود و در حدود 

 ٧زندگی خود را وقف مطالعۀ تاریخ ریاضیات کند. خانم تی. ای. ساراسواتی آمــاهند تصمیم گرفت 

به انجام رسانده ۱۹۶۳در » هندسه در هند باستان و میانه«از کرالا، که دکترای خود را با تحقیق روی 

نامــۀ دکتــری خــود را زیــر نظــر  داد. گوپتــا پایان بــود در کــالجی در رانچــی سانســکریت درس مــی

گفتــه و هندســه در پــژوهش  ما پیش برد. چون به مباحث حساب و جبــر در کتــاب پیشساراسواتی آ

 پرداخته شده بود، او موضوع 
ً
 را برگزید.» مثلثات در دورۀ هند باستان و میانه«ساراسواتی آما قبلا

1. Radha Charan Gupta 
٢. M. S. Sriram پژوهشگر تاریخ ریاضیات و نجوم هندی ،sriram.physics@gmail.com

narges.assarzadegan@gmail.com ،پژوهشگر تاریخ علم .٣

پتا نیز بنگرید به: پلوفکر، کیم.  .٤ پتا و جایزۀ تاریخ ریاضیات«دربارۀ گو ، میراث علمی اسلام و ایرانترجمۀ یونس مهدوی، ، »آر. سی. گو
 .۱۳۹۲)، بهار و تابستان ۲سال دوم، شمارۀ اول (پیاپی

5. Lucknow 
6. Brila Institue of Technology 
7. T. A. Saraswati Amma
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پتا در آغاز سانسکریت را خوب نمی دانست، اما با تلاش زیاد توانســت متــون ترجمــه نشــدۀ  گو

نامــۀ دکتــری  واند و چند خطا از تفاسیر قبلی را در یابد و آنها را اصلاح کنــد. او از پایانمربوطه را بخ

م دفاع کرد. منابع و مراجــع ۱۹۷۱در دانشگاه رانچی در » مثلثات در هند باستان و میانه«خود دربارۀ 

ارتبــاط بــین  کتاب و مقاله بود و این نشانگر دامنه و عمق دانشوری اوست. ۵۴۵نامۀ دکتری او  پایان

وتر و قوس نظیرش در دایره، در مثلثات یونانی مهم بود. در مثلثات یونانی برای محاسبۀ قوس از وتــر 

 ١شد. اما هندیان با نصف وتر یعنی جیــبو وتر از قوس باید به جداول تبدیل قوس و وتر مراجعه می

R سر و کار داشتند؛ جیب یعنی sin اننظیر به کم R یا زاویــۀ ،θ )R  شــعاع دایــرۀ مربــوط بــه

شــود. ایــن گونــه هنــدیان توانســتند  ) در نظــر گرفتــه میθکمان است). جیب بــه عنــوان تــابعی (از 

های مختلف نجومی (به صورت شعر) بر پایۀ توابع ســینوس و  هایی را برای محاسبۀ کمیت الگوریتم

پتــا در پایان نامــۀ جــامع خــود بــه تحــول  کسینوس عرضه کنند؛ چیزی که در نجوم یونــانی نبــود. گو

هایی برای یــافتن  میلادی) دربارۀ روش ۴۹۹( ٢آریابهاتیامثلثات در هند، درست از آغازش در رسالۀ 

Rجیب ( sin  برای هرθهای نامتناهی بــرای توابــع  )، تا سدۀ هفدهم میلادی دربارۀ بحث سری

سینوس و کسینوس در مکتب کرالا پرداخت و نیز روی تأثیر متقابل مثلثات هندی بــر مثلثــات غیــر 

  ی بعدی بحث کرد. ها هندی، در دوره

دستور ساده و ظریفی برای تقریب  ،٣مهابهاسکاریام) در اثر خود به نام ۶۰۰بهاسکارای اول (ح 

  به درجه است): تابع سینوس عرضه کرد (

( )
sin

( )
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اش، ســه دســتور برگرفتــه از  نامه م)، پیش از تکمیل پایان۱۹۷۶گوپتا در مقالۀ منتشر شدۀ خود (

دستور بهاسکارای اول را بر پایۀ فرضیات مستدلی عرضه کرد؛ کاری که کسی پیش از او نکرده بــود. 

  خطای دستورهای او در محاسبۀ سینوس، جز برای مقادیر بسیار کوچک، کمتر از یک درصد بود. 

حــل «های مرتبۀ دوم متفاوت در متــون هنــدی و ســودمندی آنهــا نوشــت.  گوپتا دربارۀ درونیابی

م) اوســت. در ایــن ۱۹۷۴مقالۀ مهــم (» ٤اثر بهاسکاری اول مهابهاسکاریامثلث نجومی موجود در 

روی کرۀ ســماوی مفــروض توســط  اجرامقاعده از مثلثات کروی مربوط به حرکت روزانۀ  ۱۰مقاله، 

بــرای یــافتن زاویــۀ  ٦قاعدۀ ماداوا«م) گفته شده است. ۱۵۰۰( تنتراسنگراهادر  ٥ا سومایاجینیلاکانت

                                                       
١. jyā  یاjīvā 

2. Āryabhaṭa 
3. Mahābhaskarīya 
4. Tantrasangraha 
5. Nilakantha Somayaji 
6. Madhava 



 

  

١۵۴ 

م) مقالۀ مهم دیگر او مربوط به مثلثات کــروی ۱۹۸۷» (بین دایرةالبروج و افق و دانش آریابهاتا از آن

  در ریاضیات هندی است.

پتا با عنوان  اثری کلاســیک اســت. ایــن  ) در واقع۱۹۸۳» (گسترش و توفیق اعداد هندی«اثر گو

های اسلامی، جنــوب  مقاله روند پویای گسترش ارقام هندی را در جهان، به ویژه در چین، سرزمین

شــک، نمــاد انتزاعــی ارزش  بی«گویــد:  گیری مقاله می دهد. او در نتیجه شرق آسیا و اروپا نشان می

بلکه توفیقی برای فکر بشر بود کــه مکانی اعشاری [ارقام]، [نه تنها] توفیقی برای فرهنگ هندی بود، 

 ». در نهایت، در تاریخ دیرینۀ ارقام مکتوب به بلوغ رسید
تفصــیل بــه ســهم اثر بسیار مهمی است که در آن بــه باستان ١ریاضیات جاینایکتاب او با عنوان 

شناسی جاینــای باســتان و محاســبات  پردازد. کتاب شامل بحث کیهان ممتاز جاینا در ریاضیات می

است که افــزون بــر مجمــوع تصــاعد هندســی،  ٢پاناتیتیلیبوط به اثری از ریاضیات جاینا به نام مر

n دانســت کــه وقتــیمــی پاناتیتیلیهایی از اعداد تامّ را نیز دارد. گویا مؤلف  مثال 2 عــددی اول  1

n است، آنگاه n
nP ( )   12 1 2 )n  .عدد طبیعی) عددی تامّ است  

دربارۀ فاصلۀ مرکز دایــرۀ محیطــی یــک  ٣قانون پارامسوارا«تعدادی از مقالات مهم او عبارتند از: 

مســئلۀ «، »صورتِ هندیِ نوع سوم تقریب سری تیلور ســینوس«، »چهارضلعی محاطی تا رئوس آن

  ».هن در هندک ٤قطریهای جادویی همه مربع«و » قدیمی گاهشماری در هند باستان

پتا در اواخر  چنــد کتــاب  ٥)NCERTم با حمایت شورای ملی پژوهش آموزشی هند (۱۹۹۵گو

های مهــم و  آموزان منتشر کرد. هدف، تشویق آنان به یادگیری جنبــهدربارۀ مباحث علمی برای دانش

رهنگــی نگاه اجمالی تاریخی و ف«های متفاوت دانش و ریاضیات هندی بود. او دو کتاب مهم به نام

تــألیف کــرد. » نگاه اجمالی تاریخی و فرهنگی به ریاضیات هند میانــه«و » به ریاضیات هند باستان

کاســتن از اهمیــت   های مهم ریاضیات هندی را ســاده و دلچســب، بــی ها، جنبه گوپتا در این کتاب

ن کتــاب دهد. دومی آموز، با جزئیات تاریخی شرح می مدار و در خور دانشموضوع، به سبکی گفتگو

، توابع سینوس و کسینوس در مکتــب  های نامتناهی های بعدی سری شامل مباحث مهم پیشرفت

 ۲۶ –  ۱۸۸۷دســامبر  ۲۲رامانوجــان ( واســاینیسرریاضیات ایالت کرالا و حکایات جالبی از زندگی 

  آوردهای ریاضی اوست.  و دست )م۱۹۲۰ لیآور

بود که پیش از اتمام مقاله، همۀ ادبیــات مربــوط بــه آن را ارزیــابی انتقــادی گوپتا دانشوری دقیق 

برداری خود را برای مَــراجعش داشــت. او نگــران کرد. او هرگز از رایانه استفاده نکرد و شیوۀ فیش می

                                                       
1. Jaina 
2. Tilypannatti 
3. Paramesvara 
4. pandiagonal 
5. National Council of Educational Research and Training  
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گاهی از پژوهش   المللی بود.  های بین های جاری و دیدگاه کیفیت ضعیف کار پژوهشی، فقدان آ

 گانیتــام ســردبیر نشــریۀ ۲۰۰۵تــا  ۱۹۷۹انگذاران انجمن تاریخ ریاضیات هنــد و از گوپتا از بنی

م به پاس سهم ۲۰۰۹بود. او سفرهای زیادی به مناطق مختلف هندوستان و خارج کرد. در  ١بهاراتی

. مِی
ُ
المللی تاریخ ریاضــیات شــد.  از کمسیون بین ٢ممتازش در تاریخ ریاضیات هند، برندۀ جایزۀ ا

بــرای ٣برندۀ جــایزۀ پادماشــری ۲۰۲۳ندی است که تا کنون برندۀ این جایزه شده است. در او تنها ه

  در حوزۀ ادبیات و آموزش از دولت هندوستان شد.   مشارکت

تر را در زمینۀ تاریخ ریاضــیات هنــدی  پروفسور گوپتا شخصیتی دوستانه داشت و محققان جوان

ها، مجلات و مقالات ارزشمندش تشــویق  بی به کتابای و اجازۀ دستیا های بسیار حرفه با راهنمایی

شک فقدان پرفسور گوپتا ضایعۀ جبران ناپذیری برای تاریخ ریاضــیات هنــد و  کرد. بی به ادامۀ راه می

  جهان است. 

  
دانان،  المللی ریاضی )، آر. سی. گوپتا و محمد باقری (کنگرۀ بیناز آمریکا نگار ریاضیات هندکیم پلوفکر (تاریخ

  )۱۳۸۹مرداد   حیدرآباد، هند،

                                                       
1. Ganita Bharati 
2. Kenneth O. May 
3. Padma Shri 
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ه انصاریدرگذشت شیخ محمد رضاءاللّ 
ͳ١گردآوری و ترجمۀ میرکاظم جلال 

نگار علم، فیزیکدان، اخترشناس و نویسندۀ معــروف  پروفسور شیخ محمد رضاءالله انصاری تاریخ

  سالگی درگذشت. ۹۰) در سن ۱۴۰۱اسفند  ۶( م۲۰۲۳ ۀفوری ۲۵هندوستان در تاریخ 

پژوه متولد شد. مدرک  ای دانش ) در دهلی در خانواده۱۳۱۱فروردین  ۱۹( ۱۹۳۲آوریل  ۸وی در 

م در رشــتۀ ۱۹۵۶م با رتبۀ ممتاز و مــدرک کارشناســی ارشــد را در ۱۹۵۳کارشناسی خود را در سال 

م موفق بــه دریافــت بورســیۀ ۱۹۵۹سال  فیزیک از کالج دهلی (کالج ذاکر حسین فعلی) گرفت. در

  پژوهشی بنیاد آلکساندر فون هومبولت (بن، آلمان) شد.

در آنجا در انستیتوی فیزیک نظری کــار کــرد. ســپس بــه دانشــگاه ابرهــارد کــارل در تــوبینگن او ابتدا 

ریاضــی دریافــت کــرد. - م درجۀ دکترای خود را در فیزیک۱۹۶۶(آلمان) منتقل شد. در همان جا در سال 

در مدت اقامت در آلمان در حوزۀ تاریخ علوم دقیق در هنــد و 

کشورهای اسلامی هم تخصص گرفت.

م به عنوان پژوهشگر وابسته ۱۹۶۹تا  ۱۹۶۶از سال 

ــمت ــان در س ــی آلم ــورای پژوهش ــه ش ــف  ب های مختل

م دانشگاه اسلامی علیگــره ۱۹۶۹فعالیت کرد. در سال 

از او دعوت کرد تا به عنوان دانشــیار فیزیــک نظــری بــه 

گروه فیزیک بپیوندد. او در آنجا یک گروه پژوهشــی در 

ـــرد. فعالیت ـــیس ک ـــک تأس ـــۀ اخترفیزی ـــای  زمین ه

اخترفیزیکی او در زمینۀ فیزیک خورشــید و مــادۀ میــان 

المللــی، شــناخته  هم بینستارگان، هم در سطح ملی و 

شد و سبب انتخاب او به عنــوان عضــو وابســتۀ انجمــن 

المللــی  و عضــو اتحادیــۀ بین ٢سلطنتی نجوم (بریتانیا)

mirkazem@yahoo.com، پژوهشگر آزاد .١
2. Royal Astronomical Society (UK)

ه انصاری در بیستمین کنگرۀ 
ّ
رضاءالل

، ۱۳۷۶المللی تاریخ علم (تابستان  بین
لیژ، بلژیک)
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(IAU)نجوم 
یت پیوســتۀ انجمــن ســلطنتی ۱۹۷۳م گردید و در سال ۱۹۷۲سال  در ١ م به عضــو

  . درآمدنجوم 

اتحادیــۀ  ۴۱کمیســیون  های تخصصــی انجمــن، انصــاری بــه علاوه بر عضــویت در کمیســیون

م به عنــوان ۱۹۹۴تا  ۱۹۹۱در آن فعال بود که از سال  چنانالمللی نجوم (تاریخ نجوم) پیوست و  بین

م انتخاب شــد. ۱۹۹۷تا  ۱۹۹۴معاون رئیس این کمیسیون و سپس به عنوان رئیس کمیسیون از سال 

  .از ابتدای تأسیس آن بود ۴۱انصاری اولین رئیس هندی/آسیایی کمیسیون 

م همایشــی دربــارۀ تــاریخ نجــوم شــرق در مجمــع عمــومی اتحادیــۀ ۱۹۹۷در ســال انصــاری 

المللی نجوم در کیوتو (ژاپن) برگزار کرد که مجموعۀ مقالات آن توسط خودش ویرایش و منتشــر  بین

های  ویژه در هنــد ســده شد. پس از آن انصاری زمینۀ تحقیقاتی خود را به تاریخ نجوم و ریاضیات به

م از دانشــگاه اســلامی علیگــره بــه یکــی از ۱۹۹۴اش در ســال  تغییر داد که پس از بازنشستگیمیانه 

  علائق او در پژوهش منابع اولیۀ تاریخ علم تبدیل شد.

نگــار نجــوم بســیار  مــا تاریخ«گویــد:  پروفسور مایک ادموند رئیس انجمــن ســلطنتی نجــوم می

المللی نجــوم  های تاریخی اتحادیۀ بین فعالیتتوانمندی را از دست دادیم. او به خاطر نقش خود در 

و  ٢)CHOSTISاش در کمیسیون تاریخ علم و فناوری در جوامع اســلامی ( چنین نقش رهبری و هم

در یاد خواهد ماند. ایــن فقــدان را بــه  ٣)CHAMAهای میانه ( کمیسیون تاریخ نجوم باستانی و سده

یم. خانواده، دوستان و همکارانش تسلیت می   »گو

  ها و دستاوردها الیتفع
های اســلامی  های مربوط بــه زهــره و حرکــت آن، خورشــید، نجــوم در ســرزمین آثار او در زمینه

  های میانه و نجوم هند مورد استناد زیادی قرار گرفته است. سده

  او به دریافت بورسیۀ هومبولت از بنیاد هومبولت برای کار در آلمان نائل شد. 

 ، ابــن باجــه و زیــجالــدین شــیرازی ین کتــاب از جملــه دربــارۀ قطباو در تألیف و ویرایش چند

  مشارکت داشته است. 

 ها کتاب

  تاریخ نجوم شرق - ۱

مجموعۀ مقــالات هفــدهمین همــایش مشــترک در بیســت و ســومین مجمــع عمــومی اتحادیــۀ 

                                                       
1. International Astronomical Union  
2. Commission for the History of Science and Technology in Islamic Societies 
3. Commission for the History of Ancient and Medieval Astronomy 
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 ۴- ۳م (۱۹۹۷اوت  ۲۶- ۲۵(تــاریخ نجــوم) در تــاریخ  ۴۱المللی نجوم کــه توســط کمیســیون  بین

 ) در کیوتو برگزار شد.۱۳۷۶شهریور 
کادمیک کلوور هلندتاریخ نجوم شرق - ۲  .۲۰۰۲، . انتشارات آ
  ، انتشارات ادبیات، دهلی.های میانه تاریخ علم در هند سده - ۳

  م۲۰۰۲، انتشارات بریپولس. تورنهاوت، بلژیک مجموعۀ مقالات علم و فناوری در جهان اسلام - ۴

ͳ(فهرست گزیده) ارتباط با نهادهای علم  
 م۱۹۷۲عضوانجمن سلطنتی نجوم (لندن) از سال  - ۱

کادمی ابن سینا در علوم و پزشکی سده - ۲   های میانه مؤسس و دبیرکل آ

  نو ، جامعۀ همدرد، دهلیم)۲۰۰۰- ۱۹۸۵مطالعات در تاریخ پزشکی و علوم (مؤسس و سردبیر  - ۳

کادمی ابن سینامؤسس و سردبیر  - ۴   علیگره ،خبرنامۀ آ

  المللی تاریخ و فلسفۀ علم  دبیر کمیتۀ هندی اتحادیۀ بین - ۵

  م) ۱۹۹۷- ۱۹۹۳رئیس کمیسیون تاریخ و فلسفۀ علم و فناوری در تمدن اسلامی ( - ۶

  م) ۱۹۹۷- ۱۹۹۴المللی نجوم در تاریخ نجوم ( رئیس کمیسیون اتحادیۀ بین - ۷

  م)IUHP) (۱۹۹۷ -۲۰۰۰المللی تاریخ نجوم ( رئیس کمیسیون اتحادیۀ مشترک بین - ۸

های  المللی تاریخ و فلسفه بــرای تــاریخ نجــوم باســتانی و ســده رئیس کمیسیون اتحادیۀ بین - ۹

  م۲۰۰۹- ۲۰۰۵م و انتخاب مجدد در ۲۰۰۵- ۲۰۰۱میانه، در 

م و انتخــاب ۱۹۹۳- ۱۹۸۹ المللــی تــاریخ و فلســفۀ علــوم از ارزیاب منتخب اتحادیــۀ بین - ۱۰

  م۱۹۹۷- ۱۹۹۴مجدد 

 المللی تاریخ و فلسفۀ علم رئیس اتحادیۀ بیننخستین معاون  - ۱۱

  های میانه رئیس منتخب کمیسیون تاریخ نجوم باستانی و سده - ۱۲

دانشنامۀ جهان هایی از او در حوزۀ تاریخ نجوم هند در  انصاری چند بار به ایران سفر کرد و مقاله

  خان مهندس). چاپ شده است (غلامحسین جونپوری، جی سینگ، خیرالله اسلام

) زیج جدیــد محمدشــاهیهای عمرش روی زیج فارسی راجه سینگ سوائی ( او در واپسین سال

  کرد و قصد انتشار آن را داشت.  کار می

  یادش گرامی باد.
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نگار علم مکانیک در  آتیلا بیر، تاریخ درگذشت

 ɱدن اسلامی
  ١فضا گونرگون

  ٢زاده ترجمۀ مائده حسین

ش در اســتانبول ١٤٠٣مهــر  ١٦ش) مــورخ علــم و فنــاوری اهــل ترکیــه، ١٤٠٣- ١٣٢٠آتــیلا بیــر (

اصلی پروفسور بیر روی تــاریخ مکانیــک، نجــوم و ریاضــیات دورۀ اســلامی و درگذشت. تحقیقات 

  .جهان عثمانی متمرکز بود

آتیلا بیر متولد ازمیر، مدرک کارشناسی و کارشناســی ارشــد خــود را در رشــتۀ مهندســی بــرق از 

ش بــه ١٣٤٩ش دریافــت کــرد. در ســال ١٣٤٥(آلمــان) در ســال  ٣فنــی کارلســروهه مدرسۀ عالی

ندســی بــرق دانشــگاه فنــی اســتانبول دانشکدۀ مه

های  پیوست و تحقیق و تدریس در حــوزۀ سیســتم

کنترل الکترونیکی را شروع کــرد. موضــوع رســالۀ 

بینـــی قطعـــی و احتمـــالی در  دکتـــری او پیش

ش) بــود. کمــی بعــد، ١٣٥٤های کنتــرل ( سیستم

های  نوشتن مقــالات مشــهورش در مــورد دســتگاه

ســان دورۀ دســت مهندهیدرولیکی طراحی شده به

ش، بــه ١٣٥٩اسلامی را آغاز کــرد. پــس از ســال 

ــلامی  ــک دورۀ اس ــم مکانی ــۀ عل مطالعــۀ تاریخچ

بنوموسی  کتاب الحیلپرداخت و شرح جدیدی از 

بن شاکر (سدۀ سوم هجــری) تــدوین کــرد، او بــا 

                                                       
١. Feza Günergun های علوم عثمانی ، سردبیر نشریۀ پژوهشاستاد تاریخ علم دانشگاه استانبول ،fezagunergun@yahoo.com  
 darvag80@gmail.comآموختۀ تاریخ علم در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،  دانش .٢

3. Hochschule – Karlsruhe 
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شــده در ایــن  های مکانیکی توصیف مهندسی کنترل و سیستم، کارکرد دستگاه نویناستفاده از دانش 

   ١کرد. تحلیلکتاب را 
های مرجع دانشمندان مسلمان به زبان ترکــی بــرای  برنامۀ مادام العمر پروفسور بیر ترجمۀ کتاب

درک بهتر سیر تحول تــاریخ علــم و تــدریس آن بــه دانشــجویانش بــود. از جملــۀ ایــن دانشــمندان، 

الدین، منجم دمشقی بود که در اواخر سدۀ دهم هجری در استانبول فعال بود. آتیلا بیــر در ســال  قیت

ق ســاخته ٩٨٣الدین در رصدخانۀ استانبول که در سال  ش کتابی دربارۀ ابزارهای نجومی تقی١٣٩٠

رق الســنیه الطــالدین دربارۀ ابزارهای مکانیکی با عنوان  شده بود، منتشر کرد. ترجمۀ ترکی کتاب تقی

در  ش١٤٠٠) در ســال یهــای مکــانیک های عالی در [ساخت] دستگاه روش( فی الآلات الروحانیه

٢استانبول به چاپ رسید.
تاریخ کاخ مــوزۀ توپکــاپی  یرا بر اساس نسخۀ ب زیج الغ بیگپروفسور بیر  

ابزارهــای ش منتشر کــرد. علاقــۀ بســیارش بــه ١٣٩١)، به ترکی ترجمه و در سال ١٧١٤روان نسخۀ (

ــیا  ــد ض ــار احم ــار روی آث ــه ک ــی او را ب علم

کبولوت ( م) دربــارۀ کــاربرد و ١٩٣٨- ١٨٦٩آ

های آفتابی هدایت کرد. ساخت ربع و ساعت

خوانــد،  می» کــامپیوتر عثمــانی«ربع که آن را 

اش بــود. بــر اســاس  ابزار علمی مــورد علاقــه

های آفتابی  ها و ساعت های فنی او، ربع ترسیم

های ترکیــه  هــا و دانشــگاه هجدیــدی بــرای موز

، ســاخت یــک ابــزار 
ً
ســاخته شــد. اخیــرا

ــه ــام  نقش ــه ن ــه«برداری، ب ثی
ّ
ــوزۀ » مثل ــرای م ب

 دانشگاه فنی استانبول را آغاز کرده بود.
الــدین  آتیلا بیــر ترجمــۀ ترکــی کتــاب تقی

کواکــب الهای مکانیکی به نــام  ساعت بارۀدر

ســتارگان ( الدّریه فی وضع البنجامات الدّوریه

)، هــای مکــانیکی خشان در کارکرد ســاعتدر

ابوریحــان بیرونــی در نجــوم و  التفهــیم کتاب

                                                       
  از آتیلا بیر مقالۀ زیر به زبان فارسی ترجمه شده است: .١
، سال ششم، میراث علمی اسلام و ایرانمیدرضا نفیسی، ، ترجمۀ ح»های کنترل خودکار در یونان باستان و دورۀ اسلامی نخستین دستگاه«

  .۵۷- ۴۲، ص ۱۳۹۶)، بهار و تابستان ۱۱شمارۀ اول (پیاپی 
، ترجمۀ غلامحسین رحیمی، تهران، کتاب الحیل بنوموسی بن شاکر: تحلیل از منظر مهندسی کنترل: آتیلا بیر، ترجمۀ فارسی این کتاب .٢

  .۱۳۸۹فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
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نوشــته  اش بــه صــورت دست را به انجام رساند، اما به دلیل درگذشت ناگهانی ١کیذصالح  آثارالباقیۀ

 .ندا هباقی ماند
نــدازی بــا علاقۀ پروفسور بیر به فیزیک تیر و کمان او را به محاسبۀ یک الگوی ریاضی بــرای تیرا

در آنــاتولی اســتفاده  زمــانیهــایی را کــه ها و چرخــاب های واکنشی ترکی سوق داد. او آسیاب کمان

های  ها را مطالعه کرد. نتیجۀ تحقیقات یــک ســالۀ او دربــارۀ آســیاب شد، شناسایی و سازوکار آن می

 مانده در آناتولی، چاپ شد. بادی باقی
تدریس فشردۀ پروفسور بیر در مهندسی 

سیستم و کنترل مانع از تدریس او در تاریخ 

یان  فناوری و ابزارهای علمی نشد. دانشجو

های  دانشــگاه آموختگان دانشکارشناسی و 

های جالب و  مختلف استانبول از سخنرانی

شــدند. او نــه  منــد می دانش گستردۀ او بهره

ــد و  ــی ارش یان کارشناس ــجو ــه دانش تنهــا ب

نامــه  دکتری که در حــال آمــاده ســازی پایان

بودند، بلکه به هر کسی که مشتاق یادگیری 

کــرد. پروفســور  تاریخ علم بــود، کمــک می

ی خــود و هــم بــه بیر، هم با مقــالات علمــ

ــه مجلــۀ  ــوان داور ب هــای علــوم  پژوهشعن

کــرد. او عضــو استانبول کمک می ٢عثمانی

کادمی بــین المللــی تــاریخ علــم بــود. مــا  آ

پروفسور آتیلا بیر هستیم، کــه  مرگ سوگوار

باید الگویی برای محققان جوان تاریخ علم 

  و فناوری باشد.

                                                       
  است. بنگرید به:  افشار منتشر شده به ترجمۀ غلامحسین صدری» حساب هوایی«هم با عنوان آثار الباقیه بخشی از کتاب  .١

)، پاییز و ۲، سال اول، شمارۀ دوم (پیاپی میراث علمی اسلام و ایرانافشار،  ، ترجمۀ غلامحسین صدری»حساب هوایی«صالح ذکی، 
  .۸۶-۶۹، ص ۱۳۹۱زمستان 

2. Osmanlı Bilimi Araştırmaları 

به  الروحانیهالطرق السنیه فی الآلات ترجمۀ ترکی 

کین  کوشش آتیلا بیر، مصطفی کاچار و آدم آ



١۶٢

ل
سا

ن، 
را

 ای
 و

لام
س

ی ا
لم

 ع
ث

را
می

 
مهدز سی

رۀ 
˴

ش
 ،

وم
 د

 و
ول

ا
 

ی
یاپ

(پ
 

و  ٢٥
٢٦(، 

ل
سا

 
۱۴

۰۳

عمری وقف دانش
 یادی از اشرف احمدوف

 ١ثریا کریمووا
ͳ٢ترجمۀ کورس ضیائ 

در انجمــن خــاور » تــاریخ دانــش و فرهنــگ مردمــان خــاوری«اشرف احمدوف، سرپرست بخــش 

ازبکستان، دکتر علوم فیزیکی و ریاضی، دکتر تــاریخ، شناسی ابوریحان بیرونی در فرهنگستان علوم 

م ۲۰۲۴رت جهــانی، روز اول نــوامبر استاد، خاور شناس و پژوهشگر زندگی و آثار بیرونــیِ بــا شــه

سالگی بدرود حیات گفت. مرگ او برای دانش ازبکستان خســران  ۸۴ش) در ۱۴۰۳آبان  ۱۱(جمعه 

پژوهی برجسته بود، که در گســترش تــاریخ علــوم  بزرگی بود، زیرا اشرف احمدوف دانشمند و دانش

  دقیق و مطالعۀ تاریخ تیموریان، نه تنها در کشور خود، که نیز در سراسر جهان سهم بسزایی داشت.

کنده است از گسترش دانش و ها  شخصــیت  ، که همراه بــا فعالیــتصفحات درخشان تاریخ ما آ

است. ما با پژوهش در تــاریخ دانــش از  شرفت های گوناگون، یکی از عوامل پی زمامداران بزرگ دوره

گاه شده ایم. این گونه بررسی م ۲۰م آغاز شــد و در ســدۀ ۱۹ها در اروپا در انتهای سدۀ  این موضوع آ

به سراسر جهان گسترش یافت. 

  م شروع شد.۲۰ویژه پیدایش کارهای بنیادی در علوم دقیق و طبیعی در ازبکستان در میانۀ سدۀ به

پژوهــانی چــون  میــراث علمــی دانشهایی از  اهالی دانش و دیگر افراد کتابخوان با ترجمۀ نمونــه

)، آشــنا ق۴۳۹ - ۳۶۲)، ابوریحــان بیرونــی (ق۴۲۸ - ۳۶۹)،پورسینا (ق۳۱۳ - ۲۵۱بکر رازی (ابو

هایی چــون شــیمی، پزشــکی، ریاضــیات،  شدند و بــدین ترتیــب از دســتاوردهای علمــی در زمینــه

م ترجمــۀ آثــار محمــد خــوارزمی ۲۰ماری خبر یافتنــد. در آخــرین ربــع ســدۀ اخترشناسی و گاهش

منتشر شد. ایــن ق) ۸۵۳ - ۷۹۵، و میرزا الغ بیگ ()ق۲۵۱ - ۱۸۱)، احمد فرغانی (ق۲۳۵ - ۱۶۶(

ــی از دانش ــوم  کارهــا را گروه ــتان عل ــی، فرهنگس ــی ابوریحــان بیرون ــن خاورشناس ــان انجم پژوه

١. Soraya Karimova  فرزند عبیدال ،ریحان بیرونی (ازبکستان)شناسی ابوخاورانجمن پژوهشگر 
ّ
به  بیرونی ۀدنیصرجم مت ه کریموفل

beruni1@academy.uz، روسی

kziaee@gmail.comپژوهشگر آزاد، مترجم،  .٢
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ضــای آن ازبکستان،به انجــام رســاندند. یکــی از اع

گروه اشرف احمدوف، جوان دانشمند و دانش پــژوه 

  درزمینۀ فیزیک و ریاضیات بود. 

پیوستن اشرف احمدوف به انجمن خاورشناسی 

ـــود. وی از زمـــان  بـــرای همکـــاری، تصـــادفی نب

دانشـــجویی در دانشـــکدۀ مکانیـــک و ریاضـــیات 

م) به تــاریخ ۱۹۶۳ - ۱۹۵۸دانشگاه دولتی تاشکند (

ــرق  ــق ش ــوم دقی ــدهعل ــلمان در س ــه  مس های میان

منــد بــود. او در دوران تحصــیل، یــک دورۀ دو  علاقه

سالۀ آموزش زبان عربی را در دانشکدۀ خاورشناسی 

ــد. در همــان دوران، زبان هــای  ایــن دانشــگاه گذران

فارسی و ترکی را هم آموخت. پس از پایان تحصیل، 

م) پذیرفتــه شــد. خــدمت ۱۹۶۸ - ۱۹۶۵» (تاریخ ریاضــیات«در دورۀ تخصصی کارشناسی ارشد 

م نیــز انگیــزۀ خــوبی بــرای پیوســتن بــه ایــن دورۀ ۱۹۶۵تــا  ۱۹۶۳های  اش در فاصلۀ ســالسربازی

تخصصی کارشناسی ارشد بود: در آن دوره با جوانان عربی از الجزایر، سوریه و یمن آشنا شد کــه در 

خوبی فرا عربی را به انبز کردند. به این ترتیب او زمینۀ خدمات فرودگاهی و فن خلبانی تحصیل می

های میانه پــیش روی  ای برای بهره بردن از منابع سده های گسترده گرفت. این امر به نوبۀ خود فرصت

نامۀ نامزدی کارشناسی ارشد خود دربارۀ ران از پایاناو گذاشت. در نتیجه، احمدوف به عنوان سخن

شکال الترسالۀ 
َ
دفــاع کــرد.  »ر تــاریخ هندســۀ ترســیمیســمرقندی و نقــش او د«بــا عنــوان  سیسأا

احمدوف پس از دریافت مدرک علمی نامزد علوم فیزیکی و ریاضی، از ســوی مــدیر وقــت انجمــن 

خاورشناسی فرهنگستان علوم ابوریحان بیرونی دعوت به کار در انجمن شــد. در آن زمــان، انجمــن 

یانــه دربــارۀ اخترشناســی، های آثــار دانشــمندان آســیای م و نشر دستنویس  خاورشناسی کار ترجمه

های ازبکی و روسی شروع کرده بــود. از ایــن رو، اشــرف  ریاضیات، پزشکی و داروشناسی را به زبان

» پــژوهش و انتشــار میــراث مکتــوب«م به عنوان پژوهشــگر ارشــد بخــش ۱۹۷۳احمدوف در سال 

امــین  ۱۰۰۰انجمن خاورشناسی کار گسترده و ژرف پژوهش علمی را آغــاز کــرد؛ ســالی کــه در آن 

زودی با هدایت پ. گ. بولگــاکوف و ب. ا. شد، و به سالگرد تولد ابوریحان بیرونی جشن گرفته می

هــای ازبکــی و روســی، همکــاری  ای از کارهــای بیرونــی بــه زبان روزنفلد در آماده سازی مجموعه

ی عرضــه از بیرونــی را بــه جامعــۀ علمــ  های دراز چند کتاب ای به خرج داد، و طی سالسختکوشانه

تحدیــد نهایــات ، التفهــیم، قــانون مســعودی، آثارالباقیــهای از کارهای بیرونــی ماننــد  کرد. مجموعه
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های روســی  های کوتاهی دربارۀ ریاضیات و نجوم که همراه با حاشیه نویسی به زبان و مقاله الاماکن

امین ســالگرد بیرونــی  ۱۰۵۰به زبان ازبکی، که به مناسبت  گزیدۀ آثارو ازبکی منتشر شد، به اضافۀ 

  کوشی اوست. جلد تجدید چاپ شد، گواه سخت ۸م در ۲۰۲۳در سال 

ویــژه بــه منــابع مند شــد، بــهاحمدوف به هنگام کار روی آثار ابوریحان بیرونی به این آثار علاقه

و پیش از همه، بــه میــراث علمــی  های این دانشمند دربارۀ اختر شناسی، ریاضیات و جغرافیا، کتاب

انــد، و ایــن علایــق او را بــه ســوی زیســته دانشمندان مسلمانی که پیش از ســدۀ چهــارم هجــری می

  رهنمون شد. - فرهنگستان علمی بغداد ـ بیت الحکمه 

ســازد کــه آوازۀ بیــت الحکمــه بــه عنــوان فرهنگســتان علــوم بــه  های علمــی آشــکار می بررســی

خوارزمی و احمد فرغانی وابستگی شــدیدی دارد.  یا چون محمد بن موسهای هم میهنان م فعالیت

های علــوم  از این رو با توجه به آثار این دانشمندان، نه تنها از توان علمی و دستاوردهای آنها در زمینه

گاه می شویم، که فرصت آشنایی با حال و هوای علمی بیت الحکمــه، ســطح مســائل علمــی  ویژه آ

کنیم. یــک چنــین  ها و رویکردهای به کار رفته در دانش آن دوره را نیــز پیــدا مــی مطرح شده، و شیوه

خوارزمی. آثــار  یمحمد بن موسم)، ۱۹۸۳( محمد خوارزمیامکانی تا حدودی در آثار احمدوف: 

 خــوارزمی. رســالۀ نجــومی یمحمد بن موسم)، ۱۹۸۳( برگزیده. ریاضیات، اختر شناسی، جفرافیا

  شود. م) دیده می۱۹۹۸( احمد فرغانیم)، ۱۹۸۳(

خوارزمی به طور گسترده در سطح جهان  یامین سالگرد محمد بن موس ۱۲۰۰م، ۱۹۸۳در سال 

منتشــر شــد،   و مقالــه  های جشن سالگرد، چندین کتــاب جشن گرفته شد. به عنوان بخشی از برنامه

بتکــار ایــن مراســم همایشی بین المللی برگزار شد، و تعدادی مقاله به شکل مجموعه انتشار یافت. ا

هــای او  نشریه به خوارزمی اختصــاص یافــت. نگــین پژوهش ۲۰سالگرد از احمدوف بود و حدود 

میــراث علمــی خــوارزمی و جایگــاه و «نامۀ دکترای او با عنــوان  دربارۀ میراث علمی خوارزمی پایان

نامــه بازتــابی  انم از آن دفاع کرد. این پای۱۹۸۶است، که در سال » نقش او در تاریخ دانش و فرهنگ

  الحکمه بود.  های علمی او در بیت خوارزمی و فعالیت یاز میراث علمی محمد بن موس

پژوهان میهن ما، کــه جــزو  بنیاد نهاده به دست خوارزمی، فرغانی و دیگر دانش  های علمی سنت

هجــری الحکمه بودند، در سرزمین خوارزم کهن در انتهــای ســدۀ چهــارم  پژوهان پیشتاز بیت دانش

تدریج توسعه یافت. در این دوره، فرهنگستان مأمون که با ابتکار و رهبری مأمون خوارزمشاه ایجاد  به

نگاشتی که در ســال  سیس شد. در تکین نوزایی فرهنگی در خاور زمین تأشد، به عنوان هدف نخست

در امــین ســالگرد تأســیس فرهنگســتان مــأمون خوارزمشــاه تهیــه شــد،  ۱۰۰۰م به مناســبت ۲۰۰۵

مجموعۀ مطالعات صورت گرفته روی کارهای ابوریحــان بیرونــی و پورســینا در زمینــۀ علــوم دقیــق 

  توان دلیلی بر این گفته یافت. بخش چشمگیری از این کارها را احمدوف نگاشته است.  می
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م دستاوردها و خدمات این دانشمند به علــوم ازبکســتان را بــا جــایزۀ ۱۹۸۹نخستین بار در سال 

ارج نهادند. در طول ایــن دوران، احمــدوف بــه منزلــۀ دانشــمند، نــه تنهــا در  »بیرونی«نام  دولتی به

ــت  ــن دوره در فهرس ــود. در ای ــرآوازه ب ــم پ ــارج از آن ه ــه در خ ــابق، ک ــوروی س ــا ش ــتان ی ازبکس

هــای  بینیم کــه احمــدوف در همایش المللــی در مســکو، مــی هــای بــین کننــدگان در همایش شرکت

  رانی کرده است.  م در کویت شرکت و سخن۱۹۹۰در پاکستان و  م۱۹۷۵المللی سال  بین

هــای مختلــف  های علمــی و نیــز حوزه م اســتقلال یافــت. در زمینــه۱۹۹۱ازبکســتان در ســال 

هایی بنیادی صورت گرفت: موضوعات علمی که پیش از آن ممنوع و محکوم بود آزاد شــد،  دگرگونی

آغازی بود بر بارآوری در علوم اجتمــاعی و انســانی،  و آزادی بیان پا به میان گذاشت. این اصلاحات

های حکمرانان، دانش پژوهان مذهبی، دانشــمندان و  و پیش از همه در علم تاریخ: زندگی و فعالیت

هایشــان ســیاه نمــایی  افراد دیگری که از خود اثری در تاریخ بر جای گذاشتند، و پــیش از آن فعالیت

منابع، شروع به بازآزمایی شدند. احمدوف هم کــه همیشــه علاقــۀ شد، با نگرشی نو و با تکیه بر  می

ای از پژوهندگان منابع، بررسی  شدیدی به تاریخ داشت از این فعالیت به کنار نماند. او در میان عده

ترین محصول جستجوی  گرفت آغاز کرد. بزرگ مآخذی را که زندگی و کارهای تیموریان را در بر می

امــین ۶۰۰به روسی بود، که بــه مناســبت  زیج جدید گورکانیرجمه و شرح احمدوف در این راستا ت

تــرین و بــا  م انتشار یافت. منصفانه بگوییم، این اثــر بزرگ۱۹۹۴سالگرد تولد میرزا الغ بیگ در سال 

همتــای  آورد بی به جشن سالگرد میرزا الــغ بیــگ در کشــور بــود. زیــرا ایــن زیــج ره  ترین هدیه ارزش

های میــرزا الــغ بیــگ و نماینــدۀ مکتــب اخترشناســی اوســت کــه در آن  کوشی های دراز سخت سال

ترین جدول ستارگان پیش از اخترشناسی چشمی تدوین شده است. اهمیت این اثــر بــار دیگــر  دقیق

های ازبکی، روسی، انگلیسی و چینی انتشار یافــت و  م آشکار شد: ترجمۀ آن به زبان۲۰۲۲در سال 

ازمان همکاری شانگهای، که در آن تاریخ در سمرقند گردهمایی برگزار های عضو س به رهبران دولت

  کرد عرضه شد.

های جدید فعالیت علمی احمدوف کشف شــد، در ایــن  م جنبه۱۹۹۰های دهۀ  در واقع در سال

نظری ژرف انــدیش در تــاریخ  دوران بود که او خود را نه تنهــا تــاریخ نگــار دانــش، کــه نیــز صــاحب

امیــر تیمــور جشــن بزرگــی در  امین ســالگرد تولــد ۶۶۰به مناسبت  م،۱۹۹۶در تیموریان نشان داد. 

به چند زبان انتشار یافــت و » امیر تیمور در تاریخ جهان«سطح بین المللی برپا شد. کتابی با عنوان 

ترین نویســندگان ایــن اثــر احمــدوف بــود. در ایــن دوره،  هاعرضه شد. یکی از اصلیبه این مناسبت

ع وابســته بــه تــاریخ تیموریــان بــه زبــان ازبکــی ترجمــه شــد.  احمــدوف همــراه بــا تعدادی از مناب

.  منبع
ُ
پژوهان پیشتاز کشورمان، همچون ا. اورونبایف، ب. احمــدوف، د. یوســوپووا، ت. فیزیــف، ا

شرف الدین علی یزدی را کــه یکــی از  ظفرنامۀویژه این دانش پژوه کتاب بوریف کار مشابهی کرد. به
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 ۳۸۲م، ۱۹۹۷منابع موجود در این موضوع است، بــه خــط ســیریلیک ازبکــی امــروزی (معتبرترین 

صفحه) رونویسی و ترجمه کرد. این اثر پــیش از آن بــه دســت  ۴۸۵م، ۲۰۰۸صفحه) و به روسی (

) از م۱۵٢٩ - ۱۵١٠م به دســتور کوچکــونچی خــان (۱۵۱۹محمدعلی ابن درویش بخاری در سال 

ان ازبکی باستان) ترجمه شده بــود. احمــدوف ضــمن انجــام ایــن امرای شیبانی به زبان جغتایی (زب

هــایی را کــه  کار، متن ترجمۀ جغتایی را با چاپ عکسی نسخۀ اصل فارسی اثر مقایسه کــرد و بخش

بــه طــور  ظفرنامــهبا وجود داشتن اهمیت علمی، مترجم از قلم انداخته بود به متن افزود. تا امــروز، 

م انتشار ترجمۀ روســی کامــل آن کــه ۲۰۰۸ه نشده است. در سال کامل به هیچ زبان اروپایی ترجم

هایی از آن در مسکو و سن پترزبورگ توزیع شد، نقش مســلمی در حیــات فرهنگــیِ نــه فقــط  نسخه

  بازی کرد.  ١المنافع کشور ما، که نیز در کشورهای مستقل مشترک

وضوعی به تاریخ پیش علمی منتشر کرد، که از نظر م  کتاب ٣٠٠سخن کوتاه، احمدوف بیش از 

های  های مراکــز علمــی و جنبــه از اسلام آسیای میانه، تاریخ دو دورۀ نوزایی در آسیای میانه، فعالیت

  گوناگون تاریخ تیموریان اختصاص دارند.

های بین المللی برگزار شده در مصر، فرانسه، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزســتان،  او در همایش

ه، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، کرۀ جنــوبی ، انگلســتان و آمریکــا مالزیا، پاکستان، روسی

  کرد.  اش را اعلان میهای علمی خبرها و نتایج به دست آمده از پژوهش

ویــژه، در امر ســازماندهی هــم شــرکت داشــت. بــه  های علمی، در علاوه بر خلاقیتاحمدوف 

(ماتماتیکــال ریویــوز، آمریکــا)  ی ریاضیها بررسیم منتقد خارجی مجلۀ ۱۹٩۰ - ۱۹٧۰های  سال

م یکــی از ۲۰۰۰ - ۱۹۷۰های  کــرد. در فاصــلۀ ســال هایش را در آن منتشــر می بود و نتیجۀ بررســی

م ۲۰۰۱ - ۱۹۹۵در پاکســتان بــود. در دورۀ زمــانی  مطالعات آسیای مرکزیویراستاران مجلۀ علمی 

د بنیــاد نهــاده بــود در کســوت را کــه یونســکو در ســمرقن (IICAS)انجمن مطالعات آسیای مرکــزی 

صــنایع دســتی )، ۱۹۹۹( صــنایع دســتی ازبکســتانهایی چون  گرداند و سردبیری کتاب مدیریت می

) را که ایــن ۱۹۹۹( میانه گری در آسیای ترین مرتبۀ صوفی عارف عثمانوف. بزرگ، )۲۰۰۱( قزاقستان

  انجمن منتشر کرد به عهده گرفت. 

در موزۀ مرکز » علوم«ای که به علوم دقیق نمایشگاه  جموعهاحمدوف در جا انداختن مفهوم زیرم

  تمدن اسلامی در ازبکستان اختصاص یافت فعالانه شرکت جست. 

های علمی خــود را دریافــت کــرد: در  های استقلال، احمدوف پاداش شایستۀ فعالیت در سال

م جایزۀ دولتی درجۀ یک جمهــوری ازبکســتان در ۲۰۰۹، در »قهرمان کار« م فرمان۲۰۰۰سال 

                                                       
 .اتحادیه ای شامل برخی از جمهوری های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است .١
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بــه ایــن » بیرونــی«م جــایزۀ ۲۰۲۳و در  »دوســتی«م فرمــان ۲۰۲۲آوری، در  زمینــۀ علــم و فــن

  پژوه داده شد.  دانش

ست دلســوزی بــرای خــانواده هــم احمدوف افزون بر دانشوری پر آوازه و آموزگاری نمونه، سرپر

نامزد دفاع شد، و هم اکنون دو نامزد دکترا در زمینۀ تاریخ علم و  ۶های  مهنا بود. با هدایت او از پایان

  مطالعۀ مآخذ به دفاع مشغولند. 

» تاریخ علم و فرهنــگ مردمــان خــاوری«احمدوف تا آخرین روزهای زندگی خود رئیس بخش 

مینــۀ سال کــار مــؤثر کــرد، کــار در ز ۵۰انجمن خاورشناسی ابوریحان بیرونی بود و در این انجمن 

  تاریخ علوم دقیق در کشور را به سطح جهانی رساند و خود را به جهانیان شناساند.

احمدوف، این دانشمند پر آوازه، این آموزگار دلسوز و این انسان فروتن، تا ابد در یاد کســانی کــه 

 شناختند باقی خواهد ماند. او را می
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١مصطفی بن حسین کاشانی وفق اعدادرسالۀ  ۀترجم

 ٢محمد اسماعیل دانشمند

  سرسخن
اســت هجری  ۱۰و  ۹های  ق) از علما و ریاضیدانان سده۹۱۷(زنده در مصطفی بن حسین کاشانی

ای در وفق اعداد به زبان عربی در شــش مقالــه برجــای  که از زندگی او اطلاعی نداریم. از وی رساله
مرکــز دایرةالمعــارف بــزرگ اســلامی آن را در ســال  ۴/۱۸۱۴مانده که با توجه انجامۀ نسخۀ شــمارۀ 

ســت. بــا الدین احمد ذوالنور تألیف کــرده ا ق) در شهر مشهد برای عالمی به نام سیف۹۱۷» (ظیز«
 ها در غربت بوده و به شهرهای مختلف سفر کرده است. توجه به مقدمۀ رساله، وی سال

  از این رساله پنج نسخۀ خطی گزارش شده است.
ق بــه خــط نســتعلیق ۹۹۰کتابخانۀ آستان قدس رضوی که در رمضان  ۱۴۱۵۳نسخۀ شمارۀ  - ۱

  کتابت شده است.
 ۶بزرگ اسلامی که به خط نســتعلیق تحریــری در مرکز دایرةالمعارف  ۴/۱۸۱۴نسخۀ شمارۀ  - ۲

  ق در اردبیل کتابت شده است.۹۹۶ذیحجۀ 
هجــری کتابــت  ۱۳کتابخانۀ ملک تهران که به خط نستعلیق در قــرن  ۷/۳۲۵۰نسخۀ شمارۀ  - ۳

  شده است.
کتابخانۀ ملک تهران که به خط نستعلیق محمد قلی بن عوض قراچــه  ۱۹/۷۴۲نسخۀ شمارۀ  - ۴

  هجری کتابت شده است. ۱۳داغی در سدۀ 
کتابخانۀ رضا ابوالبرکات اصفهان که به خط نستعلیق محمد ابراهیم بــن  ۶/۵۹نسخۀ شمارۀ  - ۵

 ٣ق کتابت شده است. ۱۲۴۵محمد کریم ورنوسفادرانی در سال 

ملک  ۷۴۲دایرةالمعارف بزرگ اسلامی و  ۱۸۱۴آستان قدس و  ۱۴۱۵۳های  این ترجمه از روی متن تصحیح شده بر اساس نسخه .١
 ملک هم رجوع شده است. ۳۲۵۰ها به نسخۀ  ویژه تصحیح جدول صورت گرفته است و در چند مورد به

j.hasandaneshmsnd@gmail.com، ن و ادبیات عرب در دانشگاه کاشاندانشجوی دکتری زبا .٢

.۴۹۳، ص۳۴)، جفنخا( های خطی ایران فهرستگان نسخه. درایتی، مصطفی، ٣
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شد که هــر کــدام  در قدیم ریاضیات به چهار شاخۀ هندسه، حساب، نجوم و موسیقی تقسیم می

دانند  های فرعی حساب می اند. برخی منابع علم وفق اعداد را جزو شاخه داشتههای فرعی  نیز شاخه

شــاخه بــه  ۵شود. در دورۀ اسلامی علوم غریبه در  ولی در بیشتر منابع جزو علوم غریبه محسوب می

ــه سِــر می» کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا«های  نام
ُ
ل

ُ
شــود) وجــود داشــته  (که حروف اولشان ک

حال آثار مکتــوب متعــددی در ایــن  شده با این چند بیشتر این علوم سینه به سینه منتقل میاست. هر 

  است.» وفق اعداد«ها موجود است. یکی از این علوم  زمینه

های  پــس از اســلام، رســاله ۀهــایی اســت کــه در دور ، از دانش»اوفاق و اعداد«یا » اوفاق«علم 

ها و پرداختن به این علــم  است. فراوانی این نگارش  شده آن، به عربی و فارسی نگاشته ۀزیادی دربار

ها یا منابع ادبــی، نشــان از رواج  شناسی در ذیل علوم ریاضی یا علوم غریبه، کتب چنددانشی، کتاب

  د.دار - حتی تا این اواخر- ای طولانی  آن در برهه

و بــرآوردن  دهد که ایــن جــداول در خــدمت طلســمات نشان می -جدا از ماهیت آن-کاربرد وفق 

که ترسیم یا کاربرد ایــن مربعــات بایــد در  است. تأکید بر این  ها بوده مصائب و دشواری دفعحاجات و 

 رســائل اخــوان الصــفا کــه در چنانگذارد.  وضع خاص قرارگیری سیارات باشد، بر همین امر صحه می

رفــت کــه  ین گمان میواقع چن در است علم سحر و طلسمات تابع و پیرو علم احکام نجوم است. آمده

 دادند. پر کردن این مربعات خاصیت سحری دارد و شاید این خواص را به ستارگان نسبت می
یــابیم کــه برخــی از شــرایطی کــه  می کتب چنددانشی در ١طلسمات و نیرنجات با نگاهی به بخش

 مثــالاســت. بــرای  آمــده ها ذکر شده، در مــورد جــداول وفــق هــم  برای ترسیم طلسمات و خواص آن

اوقــات معلــوم و طوالــع «بیــان کــرده کــه ســحر را  -نوادر التبــادر مؤلف- الدین محمد دُنَیسِری شمس

این اثر بــرای شــخص، مکــان، زمــان و آلــت  ۀچنین در ضمیم هم ».معروف و مجوز مخصوص است

وان بــا عنــ) ســتّینی(جامع العلوم  دوم و  فخر رازی در باب پنجاه است.  ترسیم طلسم شرایطی ذکر شده

همــین   کیفیت جامه، جایگاه و زمــان اســت. ۀشروط اعمال تنجیم را ذکر کرده که دربار» علم العزایم«

است؛ برای مثال کشیدن این اشــکال   شرایط و کیفیات کمابیش برای ترسیم جداول وفق نیز مطرح شده

بــا اســتفاده از در وقت نجومی خاص، یا کشیدن آن به مشک و زعفران و گلاب بر کاغذ یا فلز، همــراه 

انواع بخورات. خواص و آثار این جداول شامل تمام چیزهایی است که در خواص اشــیا یــا اوراد دیگــر 

اســت، ماننــد راحتــی زادن، ایمنــی از دزدان،   مردم بوده ۀمسائل روزمر ۀاست و طبعا دربرگیرند هم آمده

لح و ســازگاری میــان زن و نجات زندانیان، رسیدن به حاجات، محبوبیت و مقبولیت نــزد شــاهان، صــ

  ٢ا.ه دشمنی و جز این ،شوهر، ایمنی از امراض و حشرات، رفع خشکسال، دفع جن
                                                       

 رفت. جمع نیرنج، معرب نیرنگ که برای علم حیل (ابزارهای مکانیکی) هم به کار می .١
اسلامی واحد علوم و تحقیقات، آذر ، دانشگاه آزاد ۳۲، شمارۀ پیاپی ۲، ش ۱۶، دورۀ تاریخ و تمدن اسلامیآبادی، ندا،  . حیدرپور نجف٢

← 
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اش  کتابخانۀ مرعشی قــم در مقدمــۀ رســاله ۱۷/۱۲۵۹۳مؤلف ناشناس رسالۀ وفق نسخۀ شمارۀ 

 ». اگر کسی به علم وفق دست یابد به اشرف علوم دست یافته است«نوشته 
که از طرف خداوند متعال ضوابطی برای آموزش سحر ذکر شده، یکــی  ١هسورۀ بقر ۱۰۲طبق آیۀ 

مصــطفی بــن حســین  وفــق اعــداداز کاربردهای وفق اعداد ابطال سحر است ترجمۀ فارسی رســالۀ 

  شود.  کاشانی در ادامه عرضه می

  ]ترجمۀ رساله[
  به نام خداوند بخشندۀ مهربان

خــود، موجــودات هســتی را پدیــد آورد و گویم خدائی را که بر وفق مشــیت  حمد و سپاس می

 ابداع نمود.
  های بندگان خاصش جاری ساخت.  های حکمتش را در خانه دل و چشمه

ها را بــا نــور  هــا و آســمان و صلوات و درود بر پیامبرش حضرت محمــد (ص) کــه قطرهــای زمین

ت عظــیم الشأنشــان در ذا  رسالتش روشن کرد. و سلام بر صحابه و عترت و همسران او که افــراد یگانــه

  هستند.

، این بندۀ نیازمند به خداوند سبحان، مصطفی پسر حسین کاشانی  و بعد از حمد و درود و سلام

ای است دربارۀ علم وفق أعداد؛ علمی که خدای ســبحان و تعــالی، بــه  دارم که: این رساله عرضه می

  شود.  شماری بر آن مرتبط می آن شرافت داد و خواص و آثار بی

ا وجود نهایت خســتگی و ســختی برآمــده از فــرا رســیدن مصــیبت و حــوادث ناخوشــایند من ب

ریخت به امــلاء و  کرد و فرو می روزگاران و زیادی رنج مسافرت و نیز غربتی که درونم را پاره پاره می

بردم که علمای فــراوان داشــت ولــی  نوشتن این رساله، مبادرت ورزیدم گرچه در سرزمینی به سر می

توانستم غذایی برای خوردن بیابم و اگــر  رخوت اختیار کرده بودند. فقط در عالم خواب می سستی و

                                                       →  
 .۷۳- ۴۳، ص ۱۳۹۹
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به سحر نپرداخت و] کفر نورزید، خواندند، پیروی کردند و سلیمان [ و از آنچه شیاطین در روزگار فرمانروایی سلیمان می( ک

آموختند و نیز آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود این دو به هیچ  ولی شیاطین کفرورزیدند آنان به مردم سحر می
آموختند که  ا چیزی می] از آنه با به کار بستن سحر] کافر مشو اما [مردمان]گفتند ما مایه آزمونیم  آموختند مگر آنکه می کس چیزی نمی

رساند  آموختند که به ایشان زیان می با آن بین مرد و زنش جدایی افکنند، و البته به کسی زیان رسان نبودند مگر به اذن الهی، و چیزی می
چیزی را به  دانستند بد ای ندارد و اگر می دانستند که هر کس خریدار آن باشد در آخرت بهره و سودی برایشان نداشت، و به خوبی می

 .)جان خریده بودند
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، قــوای  دیدم. در نتیجه به همراه حــوادث ســنی یافتم [نه بر تن خودم که] بر تن دیگران می لباسی می

مــۀ ایــن من کم کم رو به نقصان نهاد و از این تن ناتوان، انجام بسیاری از کارهــا نــاممکن نمــود و ه

  ای بود که به علم و آگاهی داشتم و نیز رفع نادانی و گمراهی. تحملات به جهت علاقه

لذا تصمیم من بر آن شد که خودم و افعالم را به ورطۀ فراموشی بسپارم به این امید که گذر زمانــه 

چــه  - ال بعد از آن بر من روی آورد و به حالم ترحم نماید. [اکنون] خوشوقتم که در این قحط الرجــ

به محضر عالیجناب و خردمندی ادیب راه یافتم که زمانه همچــون  - در بین خواص و عوام و دیگران

او به خود ندیده است و او کسی نیست جز دانشمند درخشان و برجسته و نویسندۀ کامل، فصیح در 

ــر صــحیحش و
ّ
نافــذ و  علوم فقه و کلام و عالم به حساب فروع و اصول و مروج انــواع علــوم بــا تفک

ل مشــکلات ظریــف و آشــکارکنندۀ راز
ّ

هــای نهــانی  باحث تمام معارف الهی با طبع نافذش و حــلا

هــایش بــه وســیلۀ  حقایق و [محقق] و کسی که دارای نفس قدســی بــود و پیــروز و فــائق بــر هماورد

کرامات ارزشمندش، با اخلاق موروثی و غیرمــوروثی، ملجــاء و پنــاه در رفــت و آمــدهای مردمــان 

لف و کسی که آباء و اجدادش نیز همچون او پناه اهل فضل بودند. [محققی که] تلاشــگران بــه مخت

الاســلام و  کنندگان در شمارش اخلاق زیبایش ناتوانند، او شیخ کنه خصایص او راه نیابند و شمارش

المسلمین است و مسمی و مشهور به سرآمد خوبان اهل یقین و مؤید به الطاف پروردگار صمدش، 

،  اش در نویســندگی و تحریــر دنیا و دین، احمد ذوالنور کــه عــلاوه بــر ســرآمدی  الدولۀ لانا سیفمو

های او آباد و مشکلاتشان توسط دریاهــای نتــایج  انسان شجاعی بود که امورات مردم در اثر فضیلت

  افکارش مرتفع باد. هرکس که آمین گوید خدایش حفظ کناد. 

نوشت و من این رساله را به او هدیه نمودم تــا بــه وســیلۀ آن تجدیــد  ای برایم این بود تا اینکه نامه

  ارتباط او با من و مزید جلب نظر شدن من نزد او باشد. و این رساله بر شش مقاله استوار است.

  مقالۀ اول: دربارۀ مبادی 
 به آن، مربع عــددی  شود بر حاصل [مربع] اطلاق میمربع: 

ً
ضرب هر عدد در خودش که اصطلاحا

شــود. و علمــای حســاب بــه ضــرب مضــروب در  ، ضلع آن مربــع گفتــه می گویند و به مضروب می

  گویند.  خودش، جذر و به حاصل این ضرب، مال یا مجذور می

شود به وسیلۀ چهار خط مستقیم مســاوی  شود بر] مسطحی که احاطه می [و نیز مربع اطلاق می

 به آن مربع سطحی می
ً
گویند و خطوط چهارگانــه را  متقاطع که با هم زاویۀ قائمه بسازند و اصطلاحا

  نامند.  اضلاع می

او و  کند از سمت راست کاتب به ســمت چــپ عبارت است از ضلعی که گذر می عرض مربع:

  شود.  ، عرض گفته می بر هر یک از خطوط موازی آن نیز
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،  عبارت است از ضلع عبور کننده از جلوی کاتب تا پشت او و به خط موازی آن نیز طول مربع:

 شود.  طول گفته می
اند: [در واقع] طول و عرض در مورد مربع، قابل تعیین نیست لذا آنچــه کــه ابتــدا از  گروهی گفته

د طول مربع خواهد بود خواه از سمت راست کاتب بــه ســمت چــپ او بگــذرد و بــه مربع فرض شو

عکس یا از جلوی کاتب تا پشت سر کاتب بگذرد و به عکس و آنچه در بار دوم فــرض شــود عــرض 

  مربع خواهد بود. 

هایی بــا تعــداد  های کوچکی هستند که از تقسیم شدن هر ضلع به قسمت : مربعهای مربع خانه

شــود تــا ســمت  که هر خط مستقیم از هر قسمت ضلع خارج می آیند. در حالی دست می ، به مساوی

شود و  روبروی ضلع مقابلش، پس اگر ضلع به سه قسمت تقسیم شود به آن مربع سه در سه گفته می

گویند و بــه همــین ترتیــب، هــر  اگر ضلع به چهار قسمت تقسیم شود به آن مربع چهار در چهار می

  شود. هایش نامگذاری می سمتمربعی به تعداد ق

  اند. طولی متوالی واقع شده  هایی است که بین دو خط خانهسطر طولی: 

  اند. هایی است که بین دو خط عرضی متوالی واقع شده خانهسطر عرضی: 

 روی ضلع مقابل است.  خانۀ وسط هر ضلع تا خانۀ وسط روبهصلیب: 
 به آن صل رأس صلیب:

ً
 شود.  یب هم گفته میخانۀ وسط ضلع است و غالبا

خانۀ وسطی از ضلع سمت راســت کاتــب تــا خانــۀ وســطی از  صلیب ایمن (سمت راست):

  ضلع مقابل که سمت چپ کاتب است.

ولی هرگاه [این خانه] از وسط ضلع ســمت چــپ بگــذرد و تــا  [صلیب ایسر (سمت چپ)]:

  گویند. ، صلیب ایسر می وسط ضلع سمت راست امتداد یابد به آن

خانۀ وسطی از ضلع سمت جلوی کاتب تا خانۀ وسطی از ضلع مقابــل صلیب اعلی (بالاتر): 

  است.

  اگر عمل قبلی بر عکس باشد به آن صلیب اسفل گویند.تر):  صلیب اسفل (پایین

ای مشترک بین صلیب ایمن و ایسر و بین [صــلیب] اعلــی و اســفل اســت. و  خانهوسط مربع :  

  و در مربع زوج، چهار تاست.  این خانه در مربع فرد، یکی

 به خانۀ وسط مربع فرد، 
ً
و بــه خانــۀ  »تحــت مرکــز«،  گویند و به خانۀ زیــر آن می» مرکز«ضمنا

یســار «و به خانۀ سمت چپ آن، » یمین مرکز «و به خانۀ سمت راست آن، » فوق مرکز«بالای آن، 

  گویند. » مرکز

یر): ین (وز آخر است که کنار او واقــع   سمت زاویه خانۀ اش بر همان ای که زاویه خانه خانۀ فرز

 گویند.  است لذا به هر یک از آنها، نسبت به خانۀ آخری [خانۀ فیل و خانۀ اسب] می
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اش در جهت زاویۀ خانه آخر باشد [به شرطی کــه] یــک خانــه  ای است که زاویه خانه خانۀ فیل:

  های مورب و یک در میان). بین آن دو، فاصله باشد (خانه

 زاویــه[خانۀ] فرزین   ای که در ادامه خانه فرس (اسب): خانۀ
ً
ۀ اش مقابــل زاویــ اســت و ضــمنا

ای خــاص بــه صــورت  ای کــه بــا شــروع از خانــه [خانۀ] فرزین آن است و در سطر آن نیست (خانه

  ). Lحرکت اسب در شطرنج شبیه حرف 

  ار گوشه مربع). های چه ای که زاویۀ مربع در آن وجود داشته باشد (خانه خانهطرف قطر: 

ای که زاویۀ مربع در آن باشد تا خانۀ مقابلی که در آن زاویۀ دیگری بر اســاس حرکــت  : خانهقطر

  است.   فرزین

: خانۀ بالایی سمت راست است که در آن زاویۀ مربع باشد تــا خانــۀ مقــابلی کــه زاویــۀ قطر اول

  نامند. می پای قطر اولایینی را و پ رأس قطر اولدیگری برای آن دارد. بالایی این دو خانه را 

خانۀ بالایی سمت چپ که در آن زاویۀ مربع است تا خانۀ پایینی سمت راســت کــه در  قطر دوم:

پــای قطــر و سمت راســتی را  رأس قطر دومآن زاویۀ دیگری وجود دارد. سمت چپی این دو خانه را 

  نامند. می دوم

ات چهارگانه قطرها وجــود دارد (چهــار : مجموع چهار سطری است که در آن، اطراف و جهدور

  سطر و ستون اطراف مربع). 

  های مختلفی برای وفق بیان شده است از جمله:] [تعریفوفق: 

آید از جمــع عــددهایی کــه نهــاده شــده در ســطری از  دست می گفته شده، آن چیزی است که به

جمع عــددهایی کــه نهــاده آید از  دست می ، اگر مساوی باشد با آنچه که به سطرهای طولی و عرضی

شده در هر یک از سطرهای باقیمانده، و همچنین مساوی باشد با حاصل جمع اعداد نهاده شــده در 

گویند و در غیــر  وفق تام،  هر یک از دو قطر مربع که البته سومی برای آن وجود ندارد. به چنین وفقی

  گویند. می وفق مطلقاین صورت به آن 

که مساوی باشد با هر یک از دو قطر و سطرهای باقیمانده [و این وفق و گفته شده: وفق آن است 

 دو نوع است، وفق طبیعی و غیرطبیعی.] 
: وفقی است که در مربع، [اعداد] از یک الی آخر قرار داده شده باشد و اگر خــلاف وفق طبیعی

  خواهیم داشت.  وفق غیرطبیعیآن صورت گیرد 

  غیر تام.] - ۲تام .  - ۱است: [البته وفق طبیعی هم بر دو نوع 

مانــد کــه دارای وفــق  : اگر از مربع، یک دور حذف شود، مربع دیگری بــاقی میوفق طبیعی تام

طور ادامه بــده تــا  است و حتی اگر باز هم دوری از آن حذف شود باز مربع دوم هم وفق دارد و همین

   برسد در [وفق] فرد، به یک خانه و در [وفق] زوج، به چهار خانه.
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 وفــق مطلــقبه خلاف بالایی اســت و حتــی بعضــی وفــق تــام بــالایی را  وفق طبیعی غیر تام:

 اند. گفته مُسمطاند و به [وفق] غیر تام،  نامگذاری کرده
  مربع مملو از اعداد است. لوح:

  عددی که در وسط مربع قرار گرفته است.  واسطه:

  شود. می : عددی که با آن [مربع وفقی] شروععدد مبدأ (عدد آغاز)

ین: عدد آخر [مربع] است و آن دو را [دو عدد] عدد پایانی)(  عدد منتهی    نامند. هم می قر

: اعدادی کــه از مبــدأ تــا آنچــه در وســط [مربــع] اســت قــرار تر) صغار (اعداد کوچک اعداد

  تر از عدد وسط).  اند (اعداد کوچک گرفته

ربع (واسطه) تا عدد پایانی (منتهــی) قــرار آنچه که از عدد وسط م تر): اعداد کبار (اعداد بزرگ

  تر از عدد وسط).  اند (اعداد بزرگ گرفته

های مربــع  عددی که از حاصل جمع اعداد قــرار گرفتــه در خانــه اعداد أقصی (اعداد نهایی):

  آید. دست می به

مانــد کــه  عددی که اگر یک از آن کاسته شود [عــدد] زوجــی از آن بــاقی می [عدد] فرد مطلق:

  شود.  نیز گفته می فرد اولو به آن  ۵ش نیز زوج است مانند عدد نصف

ماند که نصفش زوج  : عددی که اگر یک از آن کاسته شود زوجی از آن باقی می[عدد] فرد الفرد

شود و آن دو [عدد] دو نوع [عــدد] فــرد هســتند و آن  نیز گفته می فرد دومو به آن  ۳نیست مانند عدد 

  صحیح نیست. عددی است که نصفش عدد 

و سخن ما به آن نزدیک است  ۶: عددی که نصف صحیح آن، فرد است مانند [عدد] زوج الفرد

که گــوئیم: عــددی کــه  پذیرد و این که گوئیم: عددی است که نصف کردن صحیح را فقط یک بار می

  نصف صحیحش، دارای نصف صحیح نیست.

است و به عبــارت دیگــر، عددی که نصف صحیحش دارای نصف صحیح  [عدد] زوج الزوج:

، زوج اســت ماننــد  عددی که بیش از یک بار، نصف صحیح را بپذیرد یا عددی که نصف صحیحش

  و آن دو نوع زوج است:  ۴

یکی آن عددی است که نصف صحیح دارد و اگر بپذیرد عــددی را کــه پذیرفتــه نصــف صــحیح 

ه در آن صورت زوج الزوج اســت بار تا پایان نصف شدنش تا برسد به عدد یک ک شدن را بیش از یک

، آن ۱۲و اگر تا پایان ادامه نیابد (در عمل نصف شدن در پایان به عدد یک نرسد) مانند  ۴مانند عدد 

  است. زوج الزوج و الفرد

خواهی وفق طبیعی هر مربعی را بیابی، مجموع دو قرینه را در نصف ضلع آن  هرگاه، می تذنیب:

را در  ۱۰ید همان وفق است پــس در مربــع ســه [در ســه] اگــر آ مربع ضرب کن پس آنچه بدست می



 

 

١٧۵ 

جم
تر

 ۀ
سال

ر
 ۀ

طف
ص

 م
اد

د
اع

ق 
وف

 ی
س

ح
ن 

ب
ی

 ن
ان

ش
کا

ی
 

  آید. و این همان وفق طبیعی آن است. دست می به ۱۵ضرب کنی  ۳نصف 

گــویم: چــون  آیــد؟ در جــواب می دســت می گونه عمل کنیم وفق به شاید بگوئی که چرا وقتی این

های مســاوی بــر  اند بر قسمت های مربع که تقسیم شده ای است از تمام اعداد داخل خانه وفق، گونه

خــواهی مجمــوع  های حساب بیان شده که وقتــی می اساس تقسیم بندی ضلع. و همچنین در کتاب

اند را بشناسی؛ عدد یک که مبدأ آن اعداد است بــا عــدد آخــری  اعدادی که بر نظم طبیعی واقع شده

آنچــه حاصــل شــود. پــس  شود و [حاصل جمع] این دو تا در نصف عدد آخری ضرب می جمع می

های حساب) کــه حاصــل ضــرب هــر عــدد در  اند (درکتاب شود همان مطلوب است. و نیز گفته می

های آن عــدد در نصــف ضــلع آن مربــع بــه  نصف مربع برابر و مساوی با [مجموع] حاصــل ضــرب

  های آن ضلع است.  دفعات زیاد به تعداد قسمت

ها بــه حســب تقســیم بنــدی آن ضــلع، پس معلوم شد که اگر دو قرینه را در نصف ضلع مربع بار

دو را در  آید که مجموع اعداد نهاده شــده در مربــع اســت و اگــر آن  دست می ضرب نماییم؛ عددی به

ای است از مجموع اعــداد نهــاده  آید گونه دست می ضرب کنیم، آنچه به  نصف ضلع آن مربع یک بار

ن ضــلع مربــع و تنهــا و تنهــا بــه ایــن های آ شده [در مربعی] تقسیم شده به اقسام متساوی با قسمت

  توان نام وفق نهاد و بس.  می

ͳقرار دادن اعداد در مربع فرد است که در دو فصل م ͳونگΎآید: مقالۀ دوم: دربارۀ چ  

  فصل اول: دربارۀ چΎونگͳ قرار دادن اعداد است به روش وفق تام:
3هرگاه مربع    باشد: 3

یمن یا أیسر یا أعلی یا أسفل می روش اول:
َ
را در  ۲گذاریم. ســپس عــدد  عدد یک را در صلیب ا

را در رأس  ۲دهیم یــا عــدد  را در رأس قطر دوم قرار می ۴را در صلیب أعلی و  ۳پای قطر اول و عدد 

  گذاریم.  را در پای قطر اول می ۴را در صلیب اسفل و عدد  ۳قطر دوم و عدد 

دهیم یــا  را در رأس قطر اول قرار می ۴را در صلیب اعلی و  ۳قطر دوم و  را در پای ۲ روش دوم:

  گذاریم. را در پای قطر دوم می ۴را در صلیب اسفل و  ۳در رأس قطر اول و  ۲

دهیم یــا  را در پای قطر اول قرار مــی ۴را در صلیب أیسر و  ۳را در پای قطر دوم و  ۲ روش سوم:

  گذاریم. را در پای قطر دوم می ۴یب ایمن و را در صل ۳را در پای قطر اول و  ۲

گذاریم یــا  را در پای قطر اول می ۴را در صلیب ایمن و  ۳را در رأس قطر دوم و  ۲روش چهارم: 

  دهیم.  را در رأس قطر دوم قرار می ۴را در صلیب أیسر و  ۳را در رأس قطر اول و  ۲

رسند و نوبت بــه قــرار  شود؛ در این هنگام، اعداد صغار به پایان می در وسط گذاشته می ۵سپس 

طور کــه بیــان شــد رجــوع  رسد؛ به این صورت که به اعداد صغار، کاهشی همان دادن اعداد کبار می
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مقابــل در  ۶گیرند. در نتیجــه  شود و اعداد کبار هر کدامشان به ترتیب در مقابل آن صغار قرار می می

ــل  ۷و  ۴ ــل  ۸و  ۳در مقاب ــل  ۹و  ۲در مقاب ــن  ، واقــع می۱در مقاب ــک از ای ــه هــر ی ــوند. پــس ب ش

  چنین خواهد شد.   روش عمل کنیم مربع  ١هشت

٤  ٣  ٨  

٩  ٥  ١  

٢  ٧  ٦  

  ١٥وفق آن 

ای کــه زیــر آن آمــده اســت و  را در خانــه ۲گذاری و  را در صلیب ایمن می ۱اگر غیر آن عمل کنی، 

رســد در پــای قطــر  صورت مرتب تا پای قطر دوم و هر آنچه نوبت به او می دهی به قرار میصورت  بدین

که چیزی در آن نباشــد. ســپس  دهی قرین او را در صلیب اسفل در حالی گذاری. سپس قرار می اول می

ای کــه در ادامــۀ  دهــی در خانــه دهی در صلیب أعلی؛ سپس قرار می آنچه نوبت به او رسیده را قرار می

ای که در  دهی در خانه دهی. سپس قرار می صلیب أیسر بالای آن آمده تا طرف قطر دوم و در آن قرار می

پــذیرد  شود پس در آن هنگام پایــان می آید تا طرف قطر اول و در آن قرار داده نمی  ادامۀ صلیب اعلی می

  روش.شود به این  شود به دور دوم و نصف آن کاسته می نصف دور اول پس منتقل می

رســد  یابد تا می طور ادامه می شود و همین شود به دور سوم و نصف آن کاسته می سپس منتقل می

3به مربع  های  شــود قــرار یــافتن اعــداد در نیمــه شوند و حاصــل می که در آن اعداد، کاسته می 3

  در نصف هر دور به ترتیب مذکور.اند  دورهای خالی تا کاهشی برگردند در اعدادی که قرار گرفته

دهی اعداد باقی مانده را به صورت قرینه در مقابلشــان طبــق آنچــه آمــوختی در مربــع  و قرار می

3   ها هم پر گردند. های آن نیمه تا خانه 3

دورهــای های  های این فن آمده است که: قاعده و قانون در تمام نمودن نیمه و در بعضی از کتاب

کنــی و از آن هــر یــک از آن  های ضلع یــک را اضــافه می باقیمانده این است که به مربع عدد قسمت

های خــالی و  دهــی در مقابــل آن از خانــه ماند قرار می کاهی پس آنچه می اعداد قرار داده شده را می

نهان نیست. پــس تر و بهتر است چنان که بر هر کسی که دقت و تأمل داشته باشد پ قاعدۀ بالا راحت

5خواهیم اعداد را در مربع  وقتی می 7و  5 قرار دهیم اگر به همان طریق بالا عمــل کنــیم دو  7

  شود.  شکل زیر حاصل می

  

                                                       
 های اول تا چهارم در واقع دو حالت دارند. هر یک از روش .١
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٧  ٢٢  ٥  ٨  ٢٣  

٦  ١٢  ١١  ١٦  ٢٠  

٢٥  ١٧  ١٣  ٩  ١  

٢٤  ١٠  ١٥  ١٤  ٢  

٣  ٤  ٢١  ١٨  ١٩  

  ٦٥وفق آن 

  

١٠  ٤٥  ٤٤  ٧  ١١  ١٢  ٤٦  

٩  ١٩  ٣٤  ١٧  ٢٠  ٣٥  ٤١  

٨  ١٨  ٢٤  ٢٣  ٢٨  ٣٢  ٤٢  

٤٩  ٣٧  ٢٩  ٢٥  ٢١  ١٣  ١  

٤٨  ٣٦  ٢٢  ٢٧  ٢٦  ١٤  ٢  

٤٧  ١٥  ١٦  ٣٣  ٣٠  ٣١  ٣  

٤  ٥  ٦  ٤٣  ٣٩  ٣٨  ٤٠  
  ١٧٥وفق آن 

  فصل دوم: در بیان توزیع اعداد به روش وفق غیر تام
کــه بــه آنهــا یمــین المرکــز و یســار های چهارگانــه  ضابطۀ آن چنین است که اگر یک در یکی از خانه

در  ۲خواهیم و عــدد  ای که می شود قرار گیرد یعنی خانه المرکز و فوق المرکز و تحت المرکز گفته می

خواهم جدا از فرزین واقــع در  ای که می های چهارگانۀ فرزین قرار داده شود. یعنی خانه یکی از خانه

طلبد قرار خواهد گرفــت. [یعنــی]  ی که فرزین او میسطر مرکز باشد. اگر خانۀ فرزین نبود، در سطر

  ، دورترین خانه است. ای که نسبت به فرزینش در خانه

در  ۲های فرزین قرار خواهند گرفت اگر  سپس اعداد باقیمانده به ترتیب از سمت راست در خانه 

  گیرند.  فرزین سمت راست باشد؛ و از سمت چپ اگر در فرزین سمت چپ قرار 

در فرزین فوقــانی باشــد بــه ایــن  ۲است که فوقانی و تحتانی نیز رعایت شود. پس اگر  و شایسته

در فــرزین تحتــانی  ۲های فرزین فوقانی قرار خواهند گرفــت و اگــر  صورت اعداد باقیمانده در خانه

  های تحتانی قرار خواهند گرفت. باشد به همان صورت آن اعداد در خانه

که نوبت به او مــی رســد در ســطری قــرار خواهــد گرفــت کــه هرگاه فرزین موجود نباشد عددی 

ها نسبت به آن عــدد در خانــۀ مشــترک اســت بــین او و  ای که دورترین خانه طالب آن باشد، در خانه
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  گیرد آنچه بعد از عددی است که می سطری که در آن غیر گذر به مرکز است. نیز قرار می
ً
پذیرد مــثلا

ای  الا در سطری که قرار گرفته در سمت مطلوب یعنــی در خانــهیک ضلع یا دو ضلع یا سه ضلع به ب

  باشد. ۳یا زیر  ۳که بالای آن است اگر آنچه بعد از خانه فیل است بالای 

آنچه بعد از فیل زیر آن باشد ناگزیر یا در آن فاصله هست یا نیست: اگر فاصله بین خانــۀ فیــل و 

ای نباشــد.  ر در آن سطر در سمت مطلــوب خانــهخانه بعدش دو خانه باشد دو خانه، بدین ترتیب اگ

شود که خانۀ فیل او بــا آن چیــزی  آنچه بعد از خانۀ فیل اوست، مثلی در آن خواهد بود که فرض می

است که در سمت مطلوب است و واقعند بر اساس این ســطر از ســمت مخــالف جانــب مطلــوب. 

ر گیــرد و بــرای توضــیح آن دو مربــع اش کجاست تــا در آن قــرا اکنون به مابعدش دقت کنید که خانه

3 5و  3   را ساختیم. 5

3بدان که در مربع  اگر اعداد به روش وفق تام در آن قــرار گیرنــد مشــابه حــالتی اســت کــه  3

فهمد که او در آن به  قتی ناظر آن را ببیند نمیاعداد به روش وفق غیرتام در آن قرار بگیرند تا آنجا که و

کند که ایــن دو قاعــده در  روش وفق تام عمل کرده یا به روش وفق غیرتامی که بیان شد بلکه ادعا می

3مربع    اند و تنها تفاوت در عبارت است.  یک قاعده 3

ردادن اعداد در مربع فرد به روش وفــق تــام و آید تکرار در معنای هر دو قاعده در قرا پس لازم می

که از دو قاعده، چنان یاد شده که هر یک از آن دو بر ایــن تفصــیل  ، جدای از این به روش وفق غیرتام

3شامل مربع  3که داریم تا برسد مربع  شوند یا این می 3 غیــر تــام بــه و قرار گیرد قاعدۀ وفق  3

  نحوی که شامل آن شود یا به عکس مانند جدول زیر.

٤  ٩  ٢  

٣  ٥  ٧  

٨  ١  ٦  

  ١٥وفق آن 

١١  ٤  ١٧  ١٠  ٢٣  

٢٤  ١٢  ٥  ١٨  ٦  

٧  ٢٥  ١٣  ١  ١٩  

٢٠  ٨  ٢١  ١٤  ٢  

٣  ١٦  ٩  ٢٢  ١٥  

  ٦٥وفق آن 
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  مقالۀ سوم: در بیان قرار گرفتن اعداد در مربع زوج الفرد
و مربع زوج الزوج به روش [خاص] آن نیازمنــدیم زیــرا دور اول آن ما در قرار دادن اعداد در آن مربع 

مربع، زوج الفرد است و دور دوم آن مربع، زوج الزوج است و دور ســوم آن، زوج الفــرد اســت و بــه 

همین ترتیب الی آخر. دور اول مربع زوج الزوج، زوج الزوج است و باقیماندۀ آن زوج الفرد است و 

یابنــد  ها ادامــه می و چهارمی آن زوج الفرد و به همین طریق تا پایان دورهسومی آن زوج الزوج است 

هــا در  دادن آن و ناگزیریم در هر دو نصف اعداد را با همان روش خاص آن قــرار دهــیم و روش قــرار

  مربع زوج الفرد چنین است. 

را در خانه غیــر  ۳را در خانه غیر قطر سطر پایانی طولی و  ۲دهیم و  را در رأس قطر اول قرار می ۱

 ۶را در خانۀ غیر قطر از سطر پایــانی عرضــی و  ۵را در رأس قطر دوم و  ۴قطر از سطر آخر عرضی و 

را در خانــۀ غیــر قطــر اول  ۸را در خانۀ غیر قطر پایــانی عرضــی و  ۷را در خانۀ غیر قطر اول طولی و 

، نصف دورهــا  ضی. در این هنگامرا در خانۀ اول عر ۱۰را درخانۀ غیر قطر پایانی طولی و  ۹طولی و 

6رسند اگر مربع  می شــود بــه دور دوم کــه  باشد که اولین مربع زوج الفرد است. پس منتقــل می 6

گــردد و قــرار داده  شود به روشی که خــواهیم گفــت. ســپس بــر می زوج الفرد است و در آن نهاده می

6گفتیم و گاهی هم اعداد در مربع های خالی، طبق آنچه  شود در خانه می به روش دیگری قــرار  6

آیــد کــه هــر کــدام از  دست می شوند یعنی اگر اضلاع دو قسمت شوند چهار مربع کوچک به داده می

3آنها مربع  ولــش از ســطر گذاریم در هر مربعی که زیاد گــردد در خانــۀ ا هستند. لذا نقطه می 3

اش بدین شکل، و مربع کوچک در خانۀ دومش بر همین شــکل و صــلیب در خانــۀ  طولی یا عرضی

  سوم آن بدین شکل. 

٤  ٣٤  ٣٢  ٣٠  ١٠  ١  

٢  ١٨  ٢١  ٢٤  ١١  ٣٥  

٢٩  ٢٣  ١٢  ١٧  ٢٢  ٨  

٩  ١٣  ٢٦  ١٩  ١٦  ٢٨  

٣١  ٢٠  ١٥  ١٤  ٢٥  ٦  

٣٦  ٣  ٥  ٧  ٢٧  ٣٣  
  ١١١وفق آن 

برســد. پــس اگــر [خانــۀ شوند تا مربع بــه اتمــام  سپس هر یک از آن دو در بیت فرزین تکرار می

گذاریم که نسبت به آن دورترین خانــه اســت. ســپس آن  ای می دور سطر فرزین در خانه فرزین] نبود

ها و  ار و نقطهفآید و اص شود بر مربعی که بالایش یا پایینش یا راست و چپش می مربع تطبیق داده می

آیــد و در آن  گونه می شود بر مربعی که همان شوند. سپس دومی تطبیق داده می ها قرار داده می صلیب
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شود بــر مربــع قطرهــایی کــه دارد و  شود سپس سومی تطبیق داده می فقط صلیب و نقطه قرار داده می

  شود.  فقط در آن نقطه قرار داده می

های مربع بــزرگ طــولی یــا  طه در آن است و خانهشود از زاویۀ مربعی که فقط نق سپس شروع می

رسند که در آن نقطه اســت در آن عــددی قــرار داده  ای می آیند پس هرگاه به خانه عرضی به شمار می

کنــی از  باشد تا آنجا کــه عــددها بــه اتمــام برســند ســپس شــروع می شود که به اعتبار جایش می می

های مربــع را  ، خانــه تعــداد اول طــولی و عرضــیای کــه مقابــل مبــدأ اســت یــا اینکــه مطــابق  زاویه

دهــی  شماری. هرگاه برسی به یک خانۀ خالی از عدد و علامت به اعتبار حاکمش در آن قــرار می می

  تا تعداد تمام شود. 

های کوچکند و به شکل مذکور، اعداد  شود از زاویۀ مربعی که مثل آن فقط نقطه سپس شروع می

ای کــه مبــدأ بــا ایــن مربــع روبــرو  شود از زاویــه رند. سپس شروع میگی های کوچک قرار می درخانه

های دو صلیب و هرگاه فراموش کردی، چیــزی از آنچــه را کــه  گیرند در خانه شود و اعداد قرار می می

  بیان کردیم نگاه کن به این دو مربع.

١  ٣٠  ٢٤  ١٣  ١٢  ٣١  

٣٥  ٨  ٢٣  ١٧  ٢٦  ٢  

٣٤  ٢٨  ١٥  ٢١  ٩  ٤  

٣  ٢٧  ١٦  ٢٢  ١٠  ٣٣  

٣٢  ١١  ١٤  ٢٠  ٢٩  ٥  

٦  ٧  ١٩  ١٨  ٢٥  ٣٦  
  ١١١وفق آن 

  

 -    *       -  

*   -       -    

  *   -   -      

  ه    -   -   *  ه

    -   ه  ه  -   *

  -   ه    *  ه  - 

  

های سطر اول طولی  ماند به تعداد یک چهارم خانه شود پس آنچه می تا کم نمی ۶از تعداد ضلع 

شود .سپس به تعداد یــک چهــارم  های طولی پایانی پُر می شود سپس به تعداد نصف آن، خانه پُر می
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شود. ســپس  های عرضی اول پر می شود سپس به تعداد یک چهارم خانه های طولی اولی پر می خانه

های عرضــی اول پــر  به تعداد نصف آن، خانه های پایانی عرضی و سپس به تعداد یک چهارم خانــه

رسد و البته باید در تمــام آن مــوارد عــددی در مقابــل  شوند. در این هنگام نصف دور به اتمام می می

  عدد دیگر قرار نگیرد.

10و در مربع  شــود ســپس  کنــیم بــه همــین صــورت درســت میاگر به طریق مذکور عمل  10

شــود و  شود سپس به دور سوم کشیده می شود به دور دوم و نصف آن با روش خاص پر می منتقل می

های  گــردد و خانــه یابد تا به انتها برسد. سپس بــر می شود و به همین صورت ادامه می نصفش پر می

  ١ کند. خالی را طبق آنچه گفتیم پر می

٨٣  ١٧  ١٦  ٨٦  ٩٤  ٩٦  ٩٨  ١  ۱۰  ٤  

٢  ٢١  ٧٣  ٢٧  ٢٦  ٧٦  ٧٩  ٨٢  ٢٠  ٩٩  

٩٥  ٢٣  ٣٦  ٤٢  ٦٢  ٦٤  ٦٦  ٣٣  ٧٨  ٦  

٩٣  ٧٧  ٣٤  ٥٠  ٥٣  ٥٦  ٤٣  ٦٧  ٢٤  ٨  

٩٠  ٧٢  ٦٣  ٥٥  ٤٤  ٤٩  ٥٤  ٣٨  ٢٩  ١١  

١٢  ٣٠  ٦١  ٤٥  ٥٨  ٥١  ٤٨  ٤٠  ٧١  ٨٩  

١٣  ٣١  ٤١  ٥٢  ٤٧  ٤٦  ٥٧  ٦٠  ٧٠  ٨٨  

٨٧  ٦٩  ٦٨  ٥٩  ٣٩  ٣٧  ٣٥  ٦٥  ٣٢  ١٤  

٩  ٨١  ٢٨  ٧٤  ٧٥  ٢٥  ٢٢  ١٩  ٨٠  ٩٢  

١٠٠  ٩١  ١٨  ٨٤  ٨٥  ١٥  ٧  ٥  ٣  ٩٧  
  ٥٠٥وفق آن 

  مقالۀ چهارم در بیان نحوۀ قرار دادن اعداد در مربع زوج الزوج است 
  و در آن دو فصل است:

  فصل اول: در بیان قرار گرفتن اعداد به روش وفق تام است. 
هرگاه مربع، مربع چهار [در چهار] که اولین مربع زوج الزوج است باشد پس روش آن این است کــه 

قــرار  ۳در خانۀ اسب آن یعنی خانۀ سوم از ســطر عرضــی دوم و  ۲گیرد و  در رأس قطر اول قرار می ۱

ی یعنــ ۳گیرد در اسب عــدد  قرار می ۴گیرد در فرزین اسب یعنی چهارمی از سطر سوم عرضی و  می

                                                       
های  . این جدول در نسخۀ آستان قدس مغشوش و با اعداد تکراری و اشتباه است و وفقش در اکثر سطرها متفاوت و غلط است. در نسخه١

الدین علی یزدی  شرف کنه المراد فی علم الوفق الاعدادین وفق از روی کتاب دیگر فقط چند عدد آن نگاشته شده یا اصلا وجود ندارد. ا
 با شرایط متن رساله مطابقت دارد اخذ شده است.۸۵۸(د 

ً
  ق) که دقیقا
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گیــرد  قــرار می ۶گیرد در خانۀ سوم از سطر عرضی آخــر و  قرار می ۵خانۀ دوم از سطر عرضی آخر و 

که منظورم خانۀ  ۶گیرد در فرزین  قرار می ۷که منظورم خانۀ سوم سطر طولی اول است و  ۵در اسب 

های  گیرد در رأس قطر دوم و در ایــن هنگــام نصــف خانــه قرار می ۸دوم از سطر عرضی دوم است و 

رسد. پس به صورت کاهشی به همان ترتیب یاد شده به اعــداد قرارگرفتــه شــده بــاز  مربع به پایان می

ها را پــر کنــد  شوند تا همۀ خانه های فیل آن قرار داده می گردد و اعداد باقیمانده به ترتیب در خانه می

در خانۀ  ۱۳و  ۵ر خانۀ فیل د ۱۲و  ۶در خانۀ فیل  ۱۱و  ۷در خانۀ فیل  ۱۰و  ۸در خانۀ فیل  ۹(یعنی 

گیرنــد) و وفــق بــدین  قــرار می ۱در خانه فیــل  ۱۶و  ۲در خانۀ فیل  ۱۵و  ۳در خانۀ فیل  ۱۴و  ۴فیل 

  شود. صورت حاصل می

٨  ١١  ١٤  ١  

١٣  ٢  ٧  ١٢  

٣  ١٦  ٩  ٦  

١٠  ٥  ٤  ١٥  
  ٣٤وفق آن 

ممکــن اســت بــه  ۴بین ماهرین این فن مشــهور اســت کــه قــرار گــرفتن اعــداد در مربــع  هشدار:

  شمرند. های گوناگون انجام شود تا آنجا که به چهار هزار برسد و بعضی از اهل فن آن را محال می شیوه

را  ۱تــوان  ای از آن می خانه دارد و در هــر خانــه ۱۶در بیان امکان آن گفته شده است که این مربع 

 یکی از آنها در راس قطر اول قرار داده شود، امکان دارد کــه ق
ً
در هــر یــک از  ۲رار داد پس هرگاه مثلا

  گانه. های چهارده در تمام خانه ۳گانه قرار گیرد و  های پانزده خانه

در هــر  ۴و  ۳تا  ۱آید، در بین انواع مختلف از  به دست می ۲۱۰ضرب کنیم،  ۱۴را در  ۱۵هرگاه  

آید و آن  به دست می ۲۷۳۰گانه. پس هرگاه مبلغ مذکور را در آن ضرب کنیم  های سیزده یک از خانه

  .۴و  ۳و  ۲و  ۱[عبارت است از] انواع قرار دادن اعداد 

آیــد و [آن  بــه دســت می ۳۲۷۶۰گانه است،  ضرب کنیم که اوضاع پنج ۱۲هرگاه این مبلغ را در 

در  ۱در مربع چهار [در چهار] بــه طــوری کــه  ۵تا  ۱عبارت است از] انواع مختلف قرار دادن اعداد 

  رأس قطر اول قرار گیرد.

پس، از آنچه ذکر کردیم، احکامش ظاهر شد که مخالفانی هم دارد، زیرا دلیل بیان شده نــه تنهــا 

هــا دلالــت  هــا، بلکــه بیشــتر از این بر امکان قرار دادن اعداد در مربع چهار [در چهار] به ایــن روش

ها بــه وجهــی کــه اعــداد ســطر،  ی که هدف مکان وضع آنها در آن است بر این روشکند در حال می

  کند. مساوی باشد با اعداد هر سطری از سطرهای باقیمانده و دو قطر و آن بر او دلالت نمی

شود، این دلیل اســت بــر امکــان  طور که مخفی نیست به آنچه او دلالت کرد دلیل گفته نمی و همان
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در طرف قطــر اول،  ۱با قرار گرفتن  ۳۲۷۶۰یابد تا  که ارتقا می ۱۰۰ضرب در  ۵تا  ۱ قرار دادن اعداد از

[در چهــار] بــر وجهــی کــه  ۴گانه در مربــع ۱۶کند از امکان قرار گرفتن اعداد  پس مدعی را دلالت می

در رأس قطــر اول قــرار بگیــرد زیــرا  ۱بدون قیــد کــردن اینکــه  ۴۰۰۰شود تا  وفق تاکنون موجب آن می

  رساند. وییم این در مقام استدلال به صورت یقینی قابل قبول نیست، چرا که فقط مطلق ظن را میگ می

چهار [در چهــار] باشــد، ضــابطه در آن ایــن ق، انصاف بدهد و هرگاه غیر مربع اگر متامل صدو

در  ۴در رأس قطــر دوم و  ۳در رأس قطــر اول و  ۲در خانۀ غیرقطر عرضی آخر قرار گیرد و ۱است که 

 ۴در خانۀ غیرقطر طــولی اول. ســپس  ۶در خانۀ غیرقطر طولی آخر و  ۵خانۀ غیرقطر عرضی آخر و 

کنــد بــه تعــداد یــک  ها را پر می ماند، خانه های ضلع، و آنچه باقی می شود از عدد قسمت کاسته می

 بــر همــ
ً
ین چهارم و یک دوم آن و یک چهارم آن به تعداد یک چهارم آن و یک دوم و یک چهارم عینــا

رسد، پس به دور دیگــر منتقــل  قیاس که در زوج الفرد آموختی. در این هنگام نصف دور به اتمام می

شود به مربــع چهــار [در چهــار]، پــس بــه  گیرد تا جایی که منتهی می شود و در نصف آن قرار می می

کنــد  می های دورهــا را پــر های خالی نصــفه گردد و خانه شود. سپس برمی طریق مذکور قرار داده می

رسد و مــا بــرای توضــیح عمــل مربــع هشــت [در  چنان که گفته شد. در این هنگام مربع به اتمام می

  هشت] را انجام دادیم، چنین درآمد.

٣  ١٤  ٥٢  ٥٣  ١١  ٦١  ٦٤  ٢  

٥  ١٨  ٢٤  ٤٤  ٤٦  ٤٨  ١٥  ٦٠  

٥٩  ١٦  ٣٢  ٣٥  ٣٨  ٢٥  ٤٩  ٦  

٥٨  ٤٥  ٣٧  ٢٦  ٣١  ٣٦  ٢٠  ٧  

٨  ٤٣  ٢٧  ٤٠  ٣٣  ٣٠  ٢٢  ٥٧  

٩  ٢٣  ٣٤  ٢٩  ٢٨  ٣٩  ٤٢  ٥٦  

٥٥  ٥٠  ٤١  ٢١  ١٩  ١٧  ٤٧  ١٠  

٦٣  ٥١  ١٣  ١٢  ٥٤  ٤  ١  ٦٢  

  ٢٦٠وفق آن 

  فصل دوم: در بیان قرار دادن اعداد به روش وفق غیر تام
ای قرار گیــرد  های چهارگانه ای از خانه در خانه ۱اش این است که  هرگاه مربع چهار [در چهار] باشد قاعده

ای کــه زیــاد شــده اســت)  آن و راس قطر دوم و پای آن (یعنی خانه ها راس قطر اول و پای (رجل) که به آن
در رأس  ۱ها، در سطرهای طولی از بــالا بــه پــایین. اگــر  شوند خانه شود و از آن خانه شمارش می گفته می

  .قرار گیرد، از راست تا چپ رض آنعکس اگر در پای قطر اول یا دوم یا ع قطر اول و دوم قرار گیرد و به
  رأس قطر اول یا پای قطر دوم قرار گیرد و به عکس.در  ۱اگر 



 

  

١٨۴ 

شــود، پــس در  ای که در آن قطر واقــع می اگر در رأس [قطر] دوم و پای [قطر] اول قرار گیرد خانه
  شود. شود و در غیر آن قرار داده نمی آن، عدد به اعتبار حالش قرار داده می

اســت و  ۱ای را که آخرین عــدد آن  نهکند خا شود فرض می های دو قطر پر می و هنگامی که خانه
ها، مطابق با تعداد اولشان در طول و عرض، در حالی که در جهت با آن  شود از آن خانه شمارش می

را به  شوند. پس هرگاه آن  های خالی به اعتبار حالاتشان گذاشته می مخالف است و اعداد آن در خانه
  :آید یک روش آن اعمال کنیم، شکل زیر به دست می

٤  ١٤  ١٥  ١  

٩  ٧  ٦  ١٢  

٥  ١١  ١٠  ٨  

١٦  ٢  ٣  ١٣  

  ٣٤وفق آن 

های کوچکی تقســیم شــود کــه  های دیگری باشد، اصل در آن این است که به مربع و هرگاه مربع
شــود از  ای که زیاد می شود در هر خانه قرار داده می ۱هر یک از آنها مربع چهار [در چهار] هستند و 

آن و  ای که [عبارتند از] راس قطر اول مربــع مقســوم و پــای آن و راس قطــر دوم آن و پــای چهارخانه
از راست به  عرضعکس و در  شوند در سطرهای طولی از بالا به پایین یا به ها از آن شمارش می خانه

شــود یعنــی مربعــی از  ای کــه در قطــر واقــع می شــود در هــر خانــه عکس؛ و قــرار داده می چپ یا به
 ۱ســپس  شــود. باشد تا آنجا که عدد آخــر نهــاده می های کوچک عددی که به اعتبار حالش می مربع

کنــد و بعــد از  های خالی را همان گونه که گفته شد پر می گردد و خانه شود و کاهشی برمی فرض می
 مربع هشت [در هشت] به این شکل در می

ً
  آید. اتمام کار مثلا

١  ٦٣  ٦٢  ٤  ٥  ٥٩  ٥٨  ٨  

٥٦  ١٠  ١١  ٥٣  ٥٢  ١٤  ١٥  ٤٩  

٤٨  ١٨  ١٩  ٤٥  ٤٤  ٢٢  ٢٣  ٤١  

٢٥  ٣٩  ٣٨  ٢٨  ٢٩  ٣٥  ٣٤  ٣٢  

٣٣  ٣١  ٣٠  ٣٦  ٣٧  ٢٧  ٢٦  ٤٠  

٢٤  ٤٢  ٤٣  ٢١  ٢٠  ٤٦  ٤٧  ١٧  

١٦  ٥٠  ٥١  ١٣  ١٢  ٥٤  ٥٥  ٩  

٥٧  ٧  ٦  ٦٠  ٦١  ٣  ٢  ٦٤  

  ٢٦٠وفق آن 

نباشد در نتیجــه  ۲و آن به این صورت است که مربع بر عددی تقسیم شود که او و خارج قسمت 
های ضلعشان که با خارج قســمت  آیند که در توافقند با تعداد قسمت های کوچکی به دست می مربع

علیه هســتند ســپس مربــع، مربــع ایــن عــدد  تطابق دارند و اعداد آن مربعات بر وفــق مربــع مقســوم
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 آن نیز از خانه لیه فرض میع مقسوم
ِ

ای از آن مربــع  شود که بــه منزلــۀ خانــه ای می شود. پس هر مربع
اســت بــه روش مخصــوص آن  ۱های مربعی که به منزلــۀ خانــۀ  کند خانه مفروض است. پس پر می

  است. ۲های مربعی که برای آن به منزلۀ  مربع، سپس خانه
 هرگاه مربــع  د و همینهستن ۳های مربعی که به منزلۀ خانۀ  سپس خانه

ً
طور تا به انتها برسد. مثلا

 ۴هــای کوچــک  های ضــلع هــر یــک از مربع . پــس قســمت۴شود  تقسیم شود حاصل می ۳بر  ۱۲
های  شــود خانــه هســتند ســپس پــر می ۳کنیم که مربع  شود. پس فرض می می ۹شود و اعداد آن  می

بــدین  ۳های مربع به منزلۀ  و سپس خانه ۲ های مربع به منزلۀ شود خانه سپس پر می ۱مربع به منزلۀ 
  ١شود. هستند. سپس مربع اصلی این چنین می ۹های مربعی که به منزلۀ  شوند خانه ترتیب تا پر می

٥٦  ٥٩  ٦٢  ٤٩  ٤٠  ٤٣  ٤٦  ٣٣  ١٢٠  ١٢٣  ١٢٦  ١١٣  

٦١  ٥٠  ٥٥  ٦٠  ٤٩  ٣٤  ٣٩  ٤٤  ١٢٥  ١١٤  ١١٩  ١٢٤  

٥١  ٦٤  ٥٧  ٥٤  ٣٥  ٤٨  ٤١  ٣٨  ١١٥  ١٢٨  ١٢١  ١١٨  

٥٨  ٥٣  ٥٢  ٦٣  ٤٢  ٣٧  ٣٦  ٤٧  ١٢٢  ١١٧  ١١٦  ١٢٧  

١٣٦  ١٣٩  ١٤٢  ١٢٩  ٧٢  ٧٥  ٧٨  ٦٥  ٨  ١١  ١٤  ١  

١٤١  ١٣٠  ١٣٥  ١٤٠  ٧٧  ٦٦  ٧١  ٧٦  ١٣  ٢  ٧  ١٢  

١٣١  ١٤٤  ١٣٧  ١٣٤  ٦٧  ٨٠  ٧٣  ٧٠  ٦  ٣  ١٦  ٩  

١٣٨  ١٣٣  ١٣٢  ١٤٣  ٧٤  ٦٩  ٦٨  ٧٩  ١٠  ٥  ٤  ١٥  

٢٤  ٢٧  ٣٠  ١٧  ١٠٤  ١٠٧  ١١٠  ٩٧  ٨٨  ٩١  ٩٤  ٨١  

٢٩  ١٨  ٢٣  ٢٨  ١٠٩  ٩٨  ١٠٣  ١٠٨  ٩٣  ٨٢  ٨٧  ٩٢  

١٩  ٣٢  ٢٥  ٢٢  ٩٩  ١١٢  ١٠٥  ١٠٢  ٨٣  ٩٦  ٨٩  ٨٦  

٢٦  ٢١  ٢٠  ٣١  ١٠٦  ١٠١  ١٠٠  ١١١  ٩٠  ٨٥  ٨٤  ٩٥  

  ٨٧٠وفق آن 

                                                       
  . در نسخۀ آستان قدس به جای جدول متن که در سطر هفتم خطا دارد، این جدول آمده که صحیح است.١

۸۱  ۹۴  ۹۱  ۸۸  ۹۷  ۱۱۰  ۱۰۷  ۱۰۴  ۱۷  ۳۰  ۲۷  ۲۴  
۹۲  ۸۷  ۸۲  ۹۳  ۱۰۸  ۱۰۳  ۹۸  ۱۰۹  ۲۸  ۲۳  ۱۸  ۲۹  
۸۶  ۸۹  ۹۶  ۸۳  ۱۰۲  ۱۰۵  ۱۱۲  ۹۹  ۲۲  ۲۵  ۳۲  ۱۹  
۹۵  ۸۴  ۸۵  ۹۰  ۱۱۱  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۶  ۳۱  ۲۰  ۲۱  ۲۶  
۱  ۱۴  ۱۱  ۸  ۶۵  ۷۸  ۷۵  ۷۲  ۱۲۹  ۱۴۲  ۱۳۹  ۱۳۶  

۱۲  ۷  ۲  ۱۳  ۷۶  ۷۱  ۶۶  ۷۷  ۱۴۰  ۱۳۵  ۱۳۰  ۱۴۱  
۶  ۹  ۱۶  ۳  ۷۰  ۷۳  ۸۰  ۶۷  ۱۳۴  ۱۳۷  ۱۴۴  ۱۳۱  

۱۵  ۴  ۵  ۱۰  ۷۹  ۶۸  ۶۹  ۷۴  ۱۴۳  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۸  
۱۱۳  ۱۲۶  ۱۲۳  ۱۲۰  ۳۳  ۴۶  ۴۳  ۴۰  ۴۹  ۶۲  ۵۹  ۵۶  
۱۲۴  ۱۱۹  ۱۱۴  ۱۲۵  ۴۴  ۳۹  ۳۴  ۴۵  ۶۰  ۵۵  ۵۰  ۶۱  
۱۱۸  ۱۲۱  ۱۲۸  ۱۱۵  ۳۸  ۴۱  ۴۸  ۳۵  ۵۴  ۵۷  ۶۴  ۵۱  
۱۲۷  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۲۲  ۴۷  ۳۶  ۳۷  ۴۲  ۶۳  ۵۲  ۵۳  ۵۸  

  ٨٧٠وفق آن 
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  در کیفیت قرار دادن اسامͳ در آنها مقالۀ پنجم
هــای چهــار [در چهــار] بگذارنــد [یعنــی] یــا اعــداد  مهارت رایج بر این است که اسامی را در مربع

دست آمده از آنها طبق حساب جُمل که وفق آن مربع باشد را در هر سطر آنها بگــذارد یــا حــروف  به
  شود.  آنها در یک سطر و اعداد آنها در سطرهای باقیمانده نهاده می

یق اول: چهار حال   ت ذکر شده است:به طر
شود و از  شود ، سپس یک چهارم باقیمانده گرفته می تا کم می ۳۰که از مجموع  این حالت اول:

ها پــر  شود تــا خانــه گردد و در مربع به روش مذکور در مربع چهار [در چهار] گذاشته می آن آغاز می
ست) پس بعد از کم ا ۱۱۸شوند. از سوی دیگر هرگاه کسری نماند مانند حسن (که به حساب جمل 

هادیم و کار را به انجام شود. ما از آن شروع کردیم و آنها را در مربع ن می ۲۲یک چهارم آن  ۳۰کردن 
  که چنین است. رساندیم

٢٩  ٣٢  ٣٥  ٢٢  

٣٤  ٢٣  ٢٨  ٣٣  

٢٤  ٣٧  ٣٠  ٢٧  

٣١  ٢٦  ٢٥  ٣٦  

  ١١٨وفق آن 

) است یا نصف آن، یا سه چهارم آن که ۱(یعنی  ۴و اگر کسری باقی بماند آن کسر یا یک چهارم 
است). اعداد بــه  ۱شود و بعد از کم کردن کسر از آن (مقدار آن  در حالت اول از یک چهارم آغاز می

هــر  شــود و . پــس یــک اضــافه می۱۳رسد به خانۀ  شوند تا می قرار داده می ترتیب طبق روش مذکور 
شود تــا مربــع  شود. سپس اعداد به ترتیب قرار داده می رسد در آن قرار داده می عددی که نوبت آن می

 ۱اســت) کــه بعــد از کــم کــردن (مقــدار  ۱۹۱پر شود و آن مانند اسم سلیمان (که به حساب جمــل 
شــود و  می ۴۰مانــد) یــک چهــارم آن  باقی می ۱۶۰شود و  کم می ۳۰شود و سپس  می ۱۹۰حاصل 

  شود.  عد از اتمام آن این چنین میب

٤٧  ٥٠  ٥٤  ٤٠  

٥٣  ٤١  ٤٦  ٥١  

٤٢  ٥٦  ٤٨  ٤٥  

٤٩  ٤٤  ٤٣  ٥٥  

  ١٩١وفق آن 

رسد بــه  شود تا می شود و به ترتیب نهاده می : بعد از کم کردن کسر، از آن آغاز میدر حالت دوم

شــود ســپس اعــداد بــه  میرســد و در آن قــرار داده  شود هر آنچه نوبت به آن می خانۀ نهم که زیاد می
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است) است کــه  ۹۲شود و آن مانند اسم محمد (به حساب جمل  شوند تا مربع پر  قرینه قرار داده می

  شود.  شود و بعد از اتمام عمل چنین می می ۵/۱۵بعد از کم کردن، یک چهارم آن 

٢٢  ٢٦  ٢٩  ١٥  

٢٨  ١٦  ٢١  ٢٧  

١٧  ٣١  ٢٤  ٢٠  

٢٥  ١٩  ١٨  ٣٠  
  ٩٢وفق آن 

شــود و در آن قــرار داده  رسد در خانۀ پنجم یــک اضــافه می : به آنچه نوبت به او میحالت سوم

شود و آن مانند اسم مبارک احمد است که مربع آن بعد از کم کردن  می
35
4

و مربع آن بعد از اتمــام  

  گردد. عمل این چنین می
١٣  ١٦  ١٩  ٥  

١٨  ٦  ١٢  ١٧  

٧  ٢١  ١٤  ١١  

١٥  ١٠  ٨  ٢٠  
  ٥٣وفق آن 

دانــی در مربــع چهــار [در  به طریق حرکت اسب و فرزین چنان کــه می ۸تا  ۱اعداد روش دوم: 

و از هــر یــک از  ۱شود  شود. سپس چهارتای اولی یا چهارتای دومی انتخاب می چهار] قرار داده می

اســم کــم از عدد [ابجد] حــروف  ۱۷شود سپس  شود و مابقی در خانهۀ فیل واقع می کم می ۱۷آنها 

شــود  های خالی مانده کم می شود و عدد خانۀ فیل از هر یک از خانه شود و باقیمانده محفوظ می می

است) بــه  ۵۳، مربع اسم مبارک احمد (که به حساب جمل  شوند و بعد از اتمام کار و بقیه نهاده می

  شود. این نتیجه می
٨  ٣٠  ١٤  ١  

١٣  ٢  ٧  ٣١  

٣  ١٦  ٢٨  ٦  

٢٩  ٥  ٤  ١٥  

  ٥٣وفق آن 

گیرنــد و ســپس عــدد  به ترتیب به طریق حرکت اسب و فرزین قرار می ۸تا  ۱اعداد روش سوم: 

شوند. در هر سمت از چهارتای اولی از هر کــدام از دو  حروف اسم به دو قسمت مختلف تقسیم می

شود سپس هر یک از چهارتای دومی از قسمت دیگــر  شود و در خانۀ فیل آن نهاده می قسمت کم می



 

  

١٨٨ 

گیرد و بعد از پایان یافتن کار مربع آن اسم پر میمنــت  ود و باقیمانده در خانۀ فیل آن قرار میش کم می

  شود. [احمد] چنین می
٨  ٢٧  ١٧  ١  

١٦  ٢  ٧  ٢٨  

٣  ١٩  ٢٥  ٦  

٢٦  ٥  ٤  ١٨  

  ٥٣وفق آن 

شــوند و ســپس هــر یــک از اعــداد  به همان شکل متــداول نهــاده می ۸تا  ۱اعداد  روش چهارم:

شوند. ایــن کــار  شوند و مابقی در خانۀ فیل آن نهاده می هشتگانه از نصف عدد [ابجد] اسم کسر می

اســت) پــس  ۱۲۶برای وقتی است که کسری باقی نمانده باشد، مانند اسم یونس (به حساب جمــل 

  مربع آن بدین صورت خواهد بود:اگر بدان عمل نماییم 
٨  ٥٧  ٦٠  ١  

٥٩  ٢  ٧  ٥٨  

٣  ٦٢  ٥٥  ٦  

٥٦  ٥  ٤  ٦١  

  ١٢٦وفق آن 

، عــدد بــه باقیمانــده اضــافه  ۵تا  ۱بعد از کم کردن اگر کسری باقی ماند کسر کم شود و از خانۀ 

  شود: شود مانند اسم مبارک احمد و بعد از نهادن این چنین می شود و مجموع نهاده می می
٨  ٢٠  ٢٤  ١  

٢٣  ٢  ٧  ٢١  

٣  ٢٦  ١٨  ٦  

١٩  ٥  ٤  ٢٥  

  ٥٣وفق آن 

یق دوم قرار دادن اسامی در خانه   ها:  طر

  دارد: چهار روشاین طریق هم مانند طریق اول 

به عدد حــرف  ۱به این ترتیب که حروف اسم در سطر عرضی اول نهاده شوند سپس  روش اول:

دست آمده افزوده شود  به نتیجۀ به ۱اول یا آخر اضافه شود و نتیجه در خانۀ اسب آن قرار گیرد. سپس 

به حاصل اضافه شود و حاصل در خانــۀ اســب  ۱و نتیجه در خانۀ فرزین اسب او نهاده شود و سپس 

از عدد حرف اول کسر  ۱نهاده شود سپس  ۴رد. و در خانۀ فرزین طبق روال گذشته از مربع او قرار گی

شود اگر بر عدد حرف آخر اضافه شود (و از حرف اول کسر شود) اگر بر عدد حرف اول اضافه شود 
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 شود مــابقی در شود از باقیمانده و قرار داده می و قرار داده شود دومی در خانۀ اسب او سپس کسر می

شود به همان شکل رایــج و ســپس عــدد  شود. و در اسب او نهاده می فرزین اسب سپس از آن کم می

شــود و  شــود و عــدد حــرف اول از آن کــم می شود و در خانــۀ فیــل آن نهــاده می حرف دوم جمع می

چه در اسب حرف اول  شود چنان شود سپس از آن کسر می باقیمانده در خانۀ فیل حرف اول نهاده می

شــود آنچــه در اســب  شــود. ســپس از آن کســر می و باقیمانده در خانۀ فیل این اسب نهاده میاست 

شــود عــدد حــرف ســوم و  گیرد. سپس جمع می فرزین این اسب باشد و باقیمانده در فیل آن قرار می

گیــرد. ســپس عــدد  شود و باقیمانده در فیل آن قرار می خانۀ فیل آن و از آن عدد حرف چهارم کم می

گیرد. ما برای توضــیح ایــن قاعــده و تبــرک اســم  شود و باقیمانده در فیل آن قرار می و نهاده میاسب ا

  شریف و لقب منیف و بلند مرتبۀ احمد آن را در مربع قرار دادیم و به سرانجام رساندیم.

شیخ الاسلام و 

  ١٣٤٠المسلین 

سیف الدولة 

٦٢١  

  و الدین

١٠١  

  احمد

٥٣  

٦٢٠  ١٣٤١  ٥٢  ١٠٢  

١٣٤٢  ٦٢٣  ٩٩  ٥١  

١٠٠  ٥٠  ١٣٤٣  ٦٢٢  

  ٢١١٥وفق آن 

شــوند ســپس  بدین ترتیب اســت کــه حــروف اســم در ســطر اول عرضــی نهــاده می روش دوم:

شود. سپس یکی به حــرف دوم اضــافه  های ششگانه با زیاد و کم کردن به روش ذکر شده پر می خانه

شود یا به مجموع حرف سوم و مجمــوع در پــای قطــر اول نهــاده  شود و در پای قطر دوم نهاده می می

شــود ســپس یکــی از عــدد  شود و در اسب این پــا قــرار داده می ضافه میشود. سپس یکی به آن ا می

شــود و از آن  شود و در پای قطر اول گذاشته می شود و به عدد حرف دوم اضافه می حرف سوم کم می

شود در اســب  شود. سپس یکی از آن کم می شود و در پای قطر دوم نهاده می به حرف سوم اضافه می

شود که بدان وســیله وفــق ایــن  خانۀ خالی سطر اول طولی عددی نهاده میشود سپس در  پا نهاده می

شــود کــه وفــق ســطر  آید. سپس در خانۀ خالی پایان سطر طولی عــددی نهــاده می دست می سطر به

کــه (  رسد و بعد از اتمام کار یاد شده به نــام یعقــوب شود. پس آن به اتمام می وسیلۀ آن حاصل می به

  شود.  چنین می  مربعش این است)، ۱۸۸به حساب جمل 

  

  



 

  

١٩٠ 

  ١٠ی 

  ع

٧٠  

  

  قو

١٠٦  

  ب

٢  

٧١  ٩  ٣  ١٠٥  

٨  ٦٨  ١٠٨  ٤  

١٠٧  ٥  ٧  ٦٩  
  ١٨٨وفق آن 

این است که بعد از قرار دادن حروف در سطر اول عرضی، به حرف اول زیاد یا کــم  روش سوم:

گردد و در اسبش قرار داده شود. سپس از حرف چهارم کم شود یا به عکس به آن اضافه شــود حــرف 

اول و در اسبش قرار داده شود. سپس به عدد حرف دوم اضافه گردد اگــر نخســت از حــرف اول کــم 

از آن اگر بر حرف اول یکی اضافه شود و قرار داده شــود در اســبش. ســپس زیــاد شود  شود یا کم می

گیــرد. ســپس از عــدد  گیرد و ســپس در اســبش قــرار می شود و در فرزینش قرار می شود یا کم می می

گیــرد. ســپس  شود و در اسبش قــرار می شود یا به عکس حرف دوم به آن اضافه می حرف سوم کم می

شود. اگر اول از آن کــم شــود و  ش سپس بر عدد حرف اول یکی اضافه [میدر فرزینش سپس در اسب

از آن کم شود اگر اول اضافه شود] و قرار داده شود حاصل یا باقیمانده در خانه دوم از [سطر] عرضی 

شــود یــا  شود، سپس کم می قرار داده می  گردد و در اسب آن خانه شود یا کم می پایانی سپس زیاد می

شود در سومین [ســطر] عرضــی پایــانی ســپس کــم  بر عدد حرف چهارم و قرار داده می شود زیاد می

شود. بعد از اتمام عمل بــه نــام کــاظم (بــه حســاب  گردد و در اسبش قرار داده می شود یا زیاد می می

  شود. گونه می )، این۱۵۰) و سلطان (به حساب جمل ۹۶۱جمل 

  ک

٢٠  

  ا

١  

  ظ

٩٠٠  

  م

٤٠  

٢  ١٩  ٤١  ٨٩٩  

٢٢  ٣  ٨٩٨  ٣٨  

٨٩٧  ٣٩  ٢١  ٤  
  ٩٦١وفق آن 
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  س

٦٠  

  ل

٣٠  

  طا

١٠  

  ن

٥٠  

٢٩  ٦١  ٤٩  ١١  

٥٨  ٢٨  ١٢  ٥٢  

١٣  ٥١  ٥٩  ٢٧  
  ١٥٠وفق آن 

شــوند ســپس عــدد  قــرار داده می - چنان کــه گذشــت- : این است که حروف اسم روش چهارم

خانــۀ گردند و یکــی از آنهــا در  شوند و به دو قسمت متفاوت تقسیم می حرف اول و چهارم جمع می

کــه  طوری گیرد و دومی در خانۀ سوم آن (سطر عرضــی پایــانی) به دوم [سطر] عرضی پایانی قرار می

، کمتر از حرف دوم و ســوم  ها در مقابل او ترین آنها در مقابل بزرگترینشان باشد و بیشترین آن کوچک

  گیرد. قرار می

شــوند و یکــی از  می شوند و به دو قسمت مختلف تقســیم سپس عدد حرف دوم و سوم جمع می

که کمتر در مقابل  طوری گیرد و دومی در خانۀ چهارم از سطر آخر عرضی به آنها در خانۀ اول قرار می

  عکس. زیادتر از حرف اول و چهارم قرار گیرد و به

شود و به دو قسمت مختلــف  سپس عدد حرف اول و خانۀ چهارم از [سطر] اول طولی جمع می

شــود. ســپس عــدد  نها در [خانۀ] دومی از سطر پایانی طولی قــرار داده میشود و یکی از آ تقسیم می

شــود و بــه دو قســمت مختلــف تقســیم  حرف چهارم و خانۀ چهارم از سطر پایانی طولی جمــع می

گیــرد و دومــی در [خانــۀ] ســوم آن  شود و یکی از آنها در خانــۀ دوم از ســطر اول طــولی قــرار می می

  دتر واقع شود و به عکس.طوری که کمتر در مقابل زیا به

سپس عدد رأس قطر دوم و پای آن و عدد خانۀ اول و چهارم از [سطر] عرضــی ســوم بــا رعایــت 

یعنی بین عــدد رأس قطــر و پــای آن و عــدد خانــۀ اول و چهــارم از - شود  دو جمع می  تفاوت بین آن

ه دو قســمت سپس مجموع دو عدد خانۀ اول و چهارم از [سطر] طــولی دوم بــ - [سطر] عرضی سوم

شود به طوری که تفاوت بین آن دو مساوی باشد با تفاوت حفظ شده که بیان شــد  مختلف تقسیم می

ترین آن دو در خانۀ ســوم آن قــرار داده  ترین آن دو در خانۀ دوم از [سطر] طولی سوم و بزرگ و کوچک

نه بــه عکــس (یعنــی شود. اگر فضل و برتری با مجموع دو عدد رأس قطر دوم و پای آن باشد، وگر می

  ترین عوض شود). ترین و بزرگ جای کوچک

سپس مجموع اعداد خانۀ اول و سوم و چهارم از [سطر] سوم عرضی از مجمــوع اعــداد حــروف 

شود. سپس مجموع اعداد خانۀ اول و سوم و  شود و باقیمانده در خانۀ دوم آن قرار داده می اسم کم می



 

  

١٩٢ 

شــود و  شود و باقیمانده در خانۀ دوم آن قــرارداده می کم میچهارم از [سطر] عرضی دوم از عدد اسم 

الدولة والدین احمد) مربع  بعد از اتمام کار به اسم و لقب مبارک او (شیخ الاسلام والمسلمین سیف

  ١شود. چنین می

شیخ الاسلام و 

  ١٣٤٠المسلین 

سیف الدولة 

٦٢١  

  و الدین

١٠١  

  احمد

٥٣  

٢٠٠٠  ٣٦  ٧٤  ٥  

٤٠  ٦٧٩  ١٣٢٦  ٧٠  

٢٢  ١٢٩٩  ٩٤  ٧٠  

  ٢١١٥وفق آن 

همچنین بدان که این قاعده جاری است و صحیح است در اسمی که شامل [حروف] زیــاد هــم 

  باشد مانند این اسم (محمد ابابکر) هرگاه به همین نحو در مربع قرار گیرد. 

  

  محمد

٩٢  

  ا

١  

  با

٣  

  بکر

٢٢٢  

٩٠  ٢٠  ١٠٨  ١٠٠  

٥  ١٨٠  ١٠  ١٢٣  

١  ١١٥  ١٩٩  ٣  

  ٣١٨وفق آن 

                                                       
و در » سیف الدولة«شده و در کلمۀ  ۱۳۳۸منظور نشده که ابجد آن » والمسلمینالاسلام «. در نسخۀ آستان قدس دو حرف الف کلمات ١
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  های وفقͳ] است.  مقالۀ ششم که دربارۀ خواص [مربع
 اعداد را در مربع سوم تا مربع صدم قرار می

ً
نماینــد امــا  دهند و خواص و آثار آنها را بیــان می معمولا

که دارای وفق نیست و در آن تســاوی اعــداد ســطرهای  گروهی هم هستند که به مربع دو قائلند با این

که فقط تساوی دو سطر طولی ممکــن باشــد و فقــط  ت و در حالیطولی و عرضی و قطر ممکن نیس

  های زیر خواهد شد.  تساوی دو قطر امکان داشته باشد مانند مربع

٢  ١  

٣  ٤  
  (طولی) ٥وفق آن 

٤  ١  

٣  ٢  
  (عرضی) ٥وفق آن 

٢  ١  

٤  ٣  
  (قطری) ٥وفق آن 

هــا و خــواص  بعضــی از مربعاند و اکنون بیان مرتب آثار  و شاید قائلین به این امکان توجه داشته

  شود. آنها در ادامه ذکر می

اگر با دست حنا بسته و در زمان اتصال ماه بر سنگ انگشتر نقــش بنــدد و در  مربع دو [در دو]:

هــا  انگشتر نهاده شود و کسی آن انگشتر را در دست نماید اگر دستش را روی آن بگذارد درهــا و قفل

خت (عقاب) نقش ببنــدد دارنــدۀ آن هیچگــاه در بنــد و غــل و شوند؛ و اگر بر سنگ س برایش باز می

نقش بندد و حفظ شــود در تســخیر دشــمنان و جبــاران  ١زنجیر واقع نمی شود و اگر بر سنگ دَرنیش

  گردد.  موفق می

نوشته شود و سپس یکــی  ندیدهبر سه قطعۀ سفالی که آب  آن را  اگر سه مربع[در سه]:  مربع سه

ن حامله و دومی را بر ران چپ او و سومی را هنگام وَضع حمــلِ، بــر پشــت او از آنها بر ران راست ز

  کند. بگذارند، زن به راحتی وضع حمل می

است) بنویسند و ســپس  ۵روی  و اگر بر کاغذی، اسم فراری و گمشده را بر پشت مربع که (روبه

                                                       
 رود. نوعی سنگ قیمتی که برای نگین انگشتر به کار می .١
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گردد و ایــن دو  در جایی، خاک شود و روی آن جا سنگی ضخیم بنهند، گمشده متحیر گشــته بــازمی

یسند، زنــدانی  خاصیت از امام علی علیه السلام نیز نقل شده است. و اگر در روز دوم ساعت ماه بنو

  شود. را زیر پایش دفن کند آزاد می  آن

کــوزۀ آن بــر روی چهــار قطعــۀ کاغــذ نوشــته شــود و هــر یــک از آنهــا در   چه چهار مربع و چنان

ا در چهار گوشۀ زمین کشاورزی دفن شوند ملخ بــه آن ضــرر ه قرار گیرد و سپس همۀ کوزهندیده  آب

  روند.  جا بیرون می ها از آن رساند و همۀ ملخ نمی

الکرسی در اطراف آن با حــروف مقطعــه نگــارش  ای نوشته شود و شمارۀ آیت و هرگاه روی کاسه

عقــد کــردۀ که مــرد،  شود و سپس کاسه در آب فرو رود و آن آب بر سحر شده خورانده شود در حالی

یابد. و آن آب بر مســحور (مــرد عقــدکرده بــا خــانمش)  شود و نجات می زنش باشد سحر باطل می

  پاشیده شود، سحر باطل شود و مرد رها گردد.

الشعاع قــرار گیــرد و بــه کوکــب  که ماه در شرف یعنی درجۀ سوم نور دور از تحت و اگر در حالی

تواند زیاد راه برود. و اگر بر نقــره نقــش ببنــدد در  آن میسعد به نظر سعد نگاه کند نوشته شود دارندۀ 

کنــد. و هرگــاه در  که ماه در سرطان باشد و به سعود ناظر باشد دارنــدۀ آن بــر دشــمن غلبــه می حالی

رسد و در امنیــت  هنگام اجتماع نیرین (مقارنۀ خورشید و ماه) نوشته شود دارندۀ آن به مقاصدش می

کنــد  که ماه با نظر تسدیس یا تثلیث بــه خورشــید نظــر می ه شود در حالیشود. و هرگاه نوشت واقع می

ای از  که اسد طلوع کــرد، ســپس در نقطــه مقام دارندۀ آن بالا رود. و اگر بر کاغذ نوشته شود در حالی

  آن اسم مورد نظر نوشته شود و با مُشک و زعفران بخار داده شود مراد حاصل گردد.

مریخ به اسم دو کافر نوشته شود تفرقه و عــداوت بــین آن دو  ۀیا مقابل چه هنگام تربیع و اگر چنان

که نگاه سعد ماه به زهره یا مشتری است بــرای ایجــاد محبــت  چه درحالی شود. و اگر چنان ایجاد می

  شود. نوشته شود، مراد حاصل می

بع چهار [در چهار]:  مــاه و کــه  اگر بر انگشتری از جنس آهن یــا مــس نقــش ببنــدد در حالیمر

خورشید در شرف باشند و ماه رو به ازدیاد باشد و نحوس از آن و از طالع و عاشر ساقط باشد دارندۀ 

این انگشتری عزیز گردد و سخنش نزد پادشاهان و بزرگان مقبــول افتــد و از طــاعون و آبلــه در امــان 

و یکــم یــا بیســت و که خورشید در شانزدهم یا بیســت  چه بر نقره نقش ببندد در حالی باشد. و چنان

هشتم حوت باشد و ماه در سرطان باشد و هر دو سعد ناظر باشند و هر دو نحــس از طــالع و عاشــر 

شــود. و  ساقط باشند و طالع اسد باشد، دارندۀ این انگشتری نزد قاضیان و وزیران گرامــی داشــته می

تمان تا روز قیامت بــاقی چه بر سنگ سیاه نقش ببندد و در بالای ساختمان قرار داده شود، ساخ چنان

  کند. ماند و صاعقه او را نابود نمی می

که بین زهره و عطارد مقارنه صورت گرفته باشد، دارندۀ آن نــزد ســلطان  چه نوشته شود در حالی و چنان
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و مــار محفــوظ باشــد. و   عزیز گردد و از شر دشمنان موذی در امان باشد و نیز از شــرّ حشــرات و عقــرب

چــه در حــالی  ، شفا یابــد. و چنان ای نوشته شود و درآب فرو رود و بیمار آبله از آن بنوشد هچه بر کاس چنان

که خورشید در شرف یعنی درجۀ نوزدهم حمل باشد و ماه در شرف باشد، اگر روی صندوق نگهدار کــالا 

ل ســعد داشــته چه در حالی که ماه بــا مــریخ اتصــا ای نوشته شود دزد به آن راه نیابد. و چنان یا پشت نسخه

  ان باشد.باشد نوشته شود دارندۀ آن بر دشمنان پیروز گردد و از مرض قولنج شفا یابد و در ام

اگر با مشک و زعفران و گلاب و شکر بر قطعۀ نمناک پارچه نوشته شــود در مربع پنج [در پنج]: 

اشــد و [آن که زهره در شرف یعنی درجۀ بیست و هفتم حوت باشد و مــاه در چهــارم ســرطان ب حالی

خورد از آن آب بنوشد شیر هم خواهد نوشید و اگــر  ای شیر نمی پارچه] در آب فرو برده شود اگر بچه

  در چشم ریخته شود نور آن افزون خواهد گشت. 

که خورشید در میزان یا قوس و ماه در عقرب باشــد  چه به نام کافری نگاشته شود در حالی و چنان

  شود]. ته باشند [مریض میو هر دو با هم اتصال نحس داش

های متفاوت کوچک بر کاغذ نوشــته شــود و بــین قــومی پخــش شــود بــین آنهــا  و هرگاه با ناخن

  افتد. دشمنی و جدایی اتفاق می

چه بر خشت خامی که [خالی از کاه باشد] نقش بندد هنگــام طلــوع جــوزا وقتــی مــاه و  و چنان

وت یا در هبوط از درجۀ پانزدهم حوت باشــد و خورشید در طالعند و عطارد در وبال یعنی قوس و ح

نحسان (زحل و مریخ) ناظر باشند سپس در آب حل گردد و پاشیده شود بر ساختمان، ساختمان در 

  گیرد.  انهدام و نابودی قرار می  ۀآستان

که زهره در شرف است و طالع سعد است نوشته شود دارندۀ آن بر زنان و مطربــان  و اگر در حالی

  یابد.  دست می

که ماه و خورشید در تسدیس یا تثلیث باشند نوشته شود دارندۀ آن از درد مفاصــل  و اگر در حالی

  شود. و دندان شفا یابد و سختی زایمان بر او آسان می

و تثلیــث بــه  - یعنــی ســرطان- که مریخ در عقرب است و مــاه در خانــه اش  چه در حالی و چنان

کند اگر چه کثــرت آن دشــمنان بــه انــدازۀ  ن بر دشمنان غلبه میسوی ناظر باشد نوشته شود، دارندۀ آ

  زمین تا آسمان باشد.

 گفتیم بر خشــت پختــه  مربع شش [در شش]:
ً
اگر به روش و طریق سفر و صلیب چنان که قبلا

که زحل در شرف باشد و سپس در بالای عمارت نهاده شود [آن عمــارت] بــرای  نقش ببندد در حالی

  همیشه خواهد ماند.

چه در همان وقت بر کاغذ نوشته شود دشمن دارندۀ آن کاغذ ظفر نیابد و هــر چنــد زیــاد  و چنان

  باشند بر او غلبه نکنند. 
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،  که خورشید در دهم حمل باشد و آن نوشته بین کالا نهــاده شــود چه نوشته شود در حالی و چنان

  دزد بر آن دست نیابد. 

د نوشته شود دارندۀ آن از حشــرات در امــان اســت و کن که به سعدین نظر می چه در حالی و چنان

که به ســعدین نظــر  چه با مشک و زعفران روی پوست آهو در یازدهم میزان نوشته شود در حالی چنان

  کند دارندۀ آن عزیز گردد و هر که به او بنگرد او را دوست خواهد داشت. می

اش  زدهم ســنبله و مــاه در خانــههرگاه عطارد در شرف باشد یعنی در پان مربع هفت [در هفت]:

ای کتان با مشک و زعفران و گلاب نوشــته شــود ســپس ایــن قطعــه در آب فــرو رود در  باشد بر قطعه

شــود و اگــر در غــذا ریختــه  ای آن را بنوشد سحرش باطل می زده هنگام حلول ماه در شرف، هر جِن

  شود هر که آن را بخورد کیاست و هوشش افزون گردد.

حریر یا کاغذ ابریشمین تحریر شود علم ریاضیات و سرودن شــعر بــرای دارنــدۀ آن و چنانچه بر 

  رسند. آسان شود و کسانی که طالب ریاستند به آرزویشان می

چه هفت مربع بر هفت کاغذ به نام کسی که طالب محبت او هســتید در روز هفــتم مــاه  و چنان

آنها را در درون تخمی قــرار دهنــد و  هنگامی که خورشید در ساعت سعد است بنویسید و هر یک از

  ها در نهری قرار داده شوند به مراد خود خواهند رسید.  سپس همه تخم

بع هشت [در هشت]: کــه مشــتری در شــرف اســت یعنــی در درجــۀ پــانزدهم  اگــر در حالی مر

اصــد و سرطان یا در قوس دور از مقابلۀ مریخ و زحل در تربیع آن دو باشد نوشته شود دارندۀ آن به مق

  رسد. هایی که از امیران و وزیران و پادشاهان دارد می خواسته

که خورشید در اول حمل باشد و مــاه در ســعد باشــد، دارنــدۀ آن  چه نوشته شود در حالی و چنان

  شود. روی پایش نیرومند می درپیاده

باشد و مــاه که مشتری در شرف  چه با آب زعفران و نی روی نان جو نوشته شود در حالی  و چنان

را حیوانی که شکم درد داشته باشد بخــورد درد او در وقــت طلــوع  اتصال سعد با او داشته باشد و آن 

  شود. خورشید بر طرف می

چه با مشک و زعفران و گلاب بــر روی حریــر نگاشــته شــود و صــبحگاهان بــر مــرد  و اگر چنان

  بندد.  زده بسته شود جنون از او رخت بر می جن

ه [د
ُ
ه]مربع ن

ُ
،  : هرگاه مریخ در بیست و چهارم جدی باشد و زهــره ماننــد تســدیس یــا تثلیــثر ن

 در هم بپیچانند 
ً
ناظر او باشد و روی کرباسی یا کاغذی با مشک و زعفران و گلاب نوشته شود و فورا

را به همراه خود داشته باشــد  کنند و هرگاه کسی آن  بین مردمانی که عداوت و دشمنی دارند صلح می

  ز شر و کید دشمنان ایمن گردد. ا

و هرگاه ماه در شرف باشد و زهره در اول قوس باشد هرکس برای دشــمنی و شــکایت از [دارنــدۀ 
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شود و غضب سلطان علیه او خاموش و خصم  اش از او قطع می این مربع] نزد سلطان برود، دشمنی

ف باشــد دارنــدۀ آن اگــر دچــار که خورشــید در شــر از او عذرخواه گردد و هرگاه نوشته شود در حالی

  کسالت و خمودی باشد بیماری از او دفع گردد.

هرگاه مشتری در شرف باشد و ماه بــا تثلیــث یــا تســدیس بــه او بنگــرد و روی  مربع ده [در ده]:

  کرباس نوشته شود و در آب فرو رود و مسموم از آن بنوشد سم به او ضرر نخواهد رساند.

  رسد. را هنگام رویداد مهمی در دست بگیرد به مرادش می  و آن و هرگاه نوشته شود روی کاغذ

که ماه در ثور است بر انگشتری نقره نقش ببندد و مهر آن انگشتری روی مــومی  و هرگاه در حالی

ای یا کوزۀ آبی انداخته شــود و مــریض از آب آن بنوشــد بیمــاری از  نقش ببندد و سپس موم در کاسه

  خواست خدا.   یابد به شود و صحت بیمار بر طرف می

خط مصــنف در مشــهد الرضــا علیــه الســلام در ســال  را تمام کرد از روی دست وقتی مصنف آن

را آباد گرداند به دست این بنــدۀ نیازمنــد و  ) قمری کتابت شده در اردبیل که خداوند آن ۹۱۷» (ظیز«

  [قمری] کتابت شد. ۹۹۶الحجة الحرام سال  برای بزرگواران در ششم ذی
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رساله در دفاین از مؤلفی ناشناخته

 ١تصحیح محمد باقری

  مقدمه
در جای جای سرزمین باستانی ایــران، در اثــر زلزلــه، جنــگ یــا حــوادث دیگــر، بناهــا و اشــیایی از 

اند. این آثار باید به صورت علمی و دقیق یافته و شناسایی شــود و  های پیشین در دل خاک نهفته سده

رســد بخــش  اســت و بــه نظــر مــی گیرد. بخشی از این کار انجام شــده در معرض دید و بررسی قرار

ای سودجو بــا حفــاری غیــر مجــاز،  است. از سوی دیگر، عده بیشتری همچنان ناشناخته باقی مانده

یابنــد و بــا ســودهای  کنند و اشیای باستانی را به صورت غیرعلمی و غیرقانونی مــی بناها را ویران می

ت که بسیاری از اشــیای باســتانی کــه میــراث همــۀ ایرانیــان اســت از فروشند. چنین اس هنگفت می

های این کار از دست رفتن ردپــای تــاریخی  آورند. یکی از زیان های کشورهای غربی سر در می موزه

» گــنج«این اشیاست که به محل یافتن آنها وابسته است. حفاران غیرمجاز به این میــراث بــه عنــوان 

بــه ایــن خرابکــاران » نامــه گــنج«هایی به عنوان  هستند که اوراق یا جزوه کارانی هم نگرند. فریب می

گــردد  ها پیش برمی گیرند. سابقۀ این کار به قرن حق آنان سهمی می فروشند و از سود فراوان و نابه می

و گاهی با توجه به اوضاع  ٢،ها با خواندن دعاها برای دفع مار یا اژدهای نگهبان گنج و اغلب حفاری

  شود. م آسمانی (بر مبنای احکام نجوم) انجام میاجرا

ای عربی دربــارۀ یــافتن محــل  ق) رساله۲۵۲- ۱۸۵ابواسحاق کندی فیلسوف و دانشمند عرب (

و میچیو یانو آن را به انگلیســی  چارلز برنت، کیجی یاماموتواست که  گنج در محوطۀ موردنظر نوشته

) درج ۹۹- ۹۱، ص ۴(شــمارۀ پیــاپی  ث علمــیمیــراانــد و ترجمــۀ فارســی آن در نشــریۀ  برگردانــده

ها را به دو طبقۀ ) ایجاد دفینه۱۳(ترویحۀ  جماهر فی الجواهراست. ابوریحان بیرونی در مقدمۀ  شده

ســپارند. دهد. بینوایان مازاد درآمــد خــود را در دل زمــین بــه امانــت مــیبینوایان و شاهان نسبت می

در  هـــ)۴مسعودی (سدۀ  ٣کنند.دژها و سنگرها ذخیره می شاهان هم اموال خود را برای روز مبادا در

 mohammad.bagheri2006@gmail.com، میراث علمیسردبیر مجلۀ  .١
  به گفتۀ سعدی: گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم است. .٢
  .۱۲۴-۱۲۳، ص ۲۴-۲۳شمارۀ  میراث علمیبنگرید به  .٣
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یــابی در مصــر حکایــاتی آورده اســت. در در بــاب ماجراهــای گــنجمروج الذهب ومعادن الجواهر 

  سفرنامۀ ابودلف شاعر و جهانگرد عرب دربارۀ ایران آمده است:
ای تــاریخی ای است به نــام هنــدیجان. در ایــن قریــه آثــار و بناهــمیان اسک و ارجان قریه

ها و آثار در این قریه برای به دست آوردن گنجینه عجیبی مربوط به دوران عاد موجود است.

های ســنگی کــه شــاهکارهای هنــری کنند. در ارجان تابوتکاوش می تاریخی مانند مصر

  .. . های متعدد وجود دارداست و همچنین آتشکده

ای ای باســتانی و کهــن، مشخصــههــکاری و اختفای اطلاعات مربوط به گنجینــهپنهان

رفت و همین لاینفک و تردیدناپذیر در چرخۀ برخورد با مواریث تاریخی و ملی به شمار می

 در هیچ حوزهپنهان
ً
ای مدارک مکتــوب مــرتبط بــا کاریِ ناگزیر و گسترده باعث شد تا تقریبا

بــرای مطالعــه  یابی ... بر جای نمانده باشد و دست مورخان و محققان امروزیعرصۀ گنج

  ١بر روی این نوع مدارک تاریخی ... خالی است.

ــه  باید بخشی از همان نوع کتابی باشد که امــان خوانید ای که در اینجا تصحیح آن را می رساله
ّ
الل

  زندش از مبارزان نهضت جنگل در خاطراتش ذکر کرده است:
 
ً
هــا  روز یــا شــبپدرم یــک کتــاب گنجینــه یــا کتــاب شــیطانی داشــت و آن کتــاب را قــبلا

خواندم. نوشته در فلان مکان زیر فلان درخت پول دفن است و مــن هــم از روی کتــاب  می

خود را سرگردان [کردم و] به کوه و خرابه گرفتار بودم که شاید چیزی پیــدا کــنم. عاقبــت بــا 

کلی سرگردانی دچار یک جا شده بودم. در کتــاب نوشــته بــود کــه در جلــوی مســجد یــک 

است، زیر او یک دیگ زر است. من صحبت هزار و سیصد سال قبــل را درخت بیدمشکی 

تجدید کردم! مثل اینکه یک سال قبل در زیر درخت پول گذاشــتند کــه مــن هــم بــروم او را 

زیــر  بردارم! یک روز رفتم زیر درختی در محل مکان و از خودم معــین کــردم کــه یــک جــا

اند و گِــل زیــادی  ول را آنجا گذاشتهطور گواهی داد که پ درخت تپۀ کوچک است. عقلم این

هــا  رسد] و قسمت مــن اســت. شــبی از شــب روی دیگه پول ریخته شده که تپه [به نظر می

کمی مهتاب بود. یک خلیک و یک گرواز از منزل برداشتم و بدون اینکه کسی بفهمد، رفتم 

ین. جلوی مسجد زیر درخت که مقداری گِل بود. داخل شدم و شروع کــردم بــه کنــدن زمــ

متر کندم، ناگهان تا کمر رفتم به زمین توی سوراخ تاریک. مرا وحشت گرفــت  همین که نیم

آید. به خیالم مــرا دیدنــد و  که از آنجا در بیایم. دیدم جلوی مسجد یک چیزی به تاخت می

دوند. خودم را از ســوراخ زمــین در  خواهند بگیرند. فهمیدم چند اسب پشت سر هم می می

  ترس و وحشت و ناامیدی فرار کردم به طرف منزل.آوردم و با یک 

                                                       
، ۱۴ - ۱۳، ص ۱۳۹۸، سازمان اسناد و کتابخانۀ جمهوری اسلامی ایران، تهران، شناسییابی تا باستاناز گنجمحمد طرفداری،  علی  .١

۲۱ -۲۲.  
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فردای آن روز رفتم سر مکان که ببینم شب چه کار کردم. دیدم یک قبر را سورخ کــرده و 

های پوسیدۀ قبر نمایان بود. این کندن من به تعقیب پــول هــم یــک طــور  رفتم پایین. چوب

ز روی کتاب به هر طرف خواندم و ا [موجب] سرگردانی من شد. خلاصه روزها کتاب را می

کندم. ولی بیشتر اوقات با میرزاابوالفضل   رفتم و] برای دفینه می [می به محل و مکان نامعین

  ١کندیم. ها را می ها یا درخت یا باقر زیر سنگ

  چنین آمده است: حسن اعظام قدسینوشتۀ  منکتاب خاطرات همچنین در 
شد که همین درویش داده بود. مــن  مه گفته مینا مانند ارائه داد که گنج ملاعظیم یک کتابچه

های نقاط گنج را بــه طــور واضــح معــین  نامه را خواندیم، طوری نشانی و شیخ ابراهیم گنج

توانــد صــاحب کرورهــا ثــروت  کرد با یک حرکت و کاوش مــی کرده بود که انسان خیال می

بــرویم بــرای بــه دســت  گردد، پس از قدری خواندن با آقا شیخ ابراهیم مذاکره و قرار دادیم

ها قسمت مــا بشــود دیگــر تــا زنــده هســتیم راحــت و از ایــن  ها لو یکی از گنج آوردن گنج

وضعیت آخوندی خلاص و اعقاب ما هم آسوده خواهند شد. این مــذاکرات و تشــویق آقــا 

شیخ ابراهیم مرا چنان وسوسه انداخت که از مسافرت برشت منصرف و تصمیم به حرکــت 

 قرار بر این شد که آنچه به دست آید بین سه نفــر برای نقاط گنج 
ً
گرفته، عازم شدیم و ضمنا

  قسمت گردد.

های جنگل از انبوه درخت که آسمان و آفتاب یــا ماهتــاب  حرکت کردیم و در میان کوه

نامه رسیدیم که نشانۀ این بود، سر دوراهی قشلاق  شود به نقطۀ اول مذکور در گنج دیده نمی

دم به طرف غرب جاده درخت بزرگی بــه نــام طوســا زیــر درخــت ســمت به ییلاق پنجاه ق

  جنوب بکاوید یک خم خسروی سکۀ طلا و یک خروس جواهرنشان به دست خواهد آمد.

 نشانی درست 
ً
پس از رسیدن به دوراهی طبق نوشته قدم برداشته رسیدیم به درخت که کاملا

نامه داریم،  متوجه شدند که ما گنج بود. قدری که به اطراف توجه کردیم دو نفر پیدا شدند و

نزدیک شدند و سلام و علیک به عمل آمد. آغاز مطلب از طرف آنها شد که معلــوم گردیــد 

ایــد،  روید، چطور از جاده خارج شــده سوابقی دارند. اظهار نمودند که آقایان برای کجا می

 گنج
ً
اضریم با شما کمک ، اگر اینطور است ما حگردید نامه دارید و عقب آن محل می حتما

ه بعد از به دست آمدن سهمی هم به ما خواهید داد. نماییم در کندن زمین و إن
ّ
  شاءالل

ورقه را چهار نفری قرائت و محل آن معین و آن دو نفر کــه کلنــگ و بیــل حاضــر کــرده 

بودند شروع کردند به کندن. حالا چه حالی داریم، باید خواننده خــودش تشــخیص دهــد. 

 شــیخ  رسید وضعیت روحی ما تغییر می نزدیک به نشانی می هر قدر کندن
ً
کرد. مخصوصــا

هــا  ابراهیم قیافۀ غریبی پیدا کرده بود. کاوش رسید به یک تنور کــه بــدن آن شکســته و تیغــه

                                                       
ه زندش، از مجاهدین جنگل خاطرات امان. ١

ّ
 .۸۰- ۷۹، ص ۱۴۰۲هران، ، به کوشش هومن یوسفدهی، انتشارات شیرازه، تالل
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 اینجا را پیش از شــما کنــده
ً
انــد معلــوم  ریخته بود روی خاک. آن دو نفر اظهار نمودند قبلا

  ١.نیست چیزی بوده یا نبوده است

18ای به ابعاد  در جزوه رسالۀ مورد بررسی  کتابــت عهــد  ۴۱متر شــامل  سانتی 11
ً
بــرگ احتمــالا

رساله در سه فصل است و فصل ســوم کــه تصــحیح است.  ای شخصی آمده قاجار و متعلق به مجموعه

) ۵۰(صــفحۀ  ۲۵گ آغازین تــا پایــان بــر  های صفحات بخشآن در اینجا آمده شامل دو بخش است. 

اند و بندهای  گذاری شده . بندهای صفحات نخستین بخش فصل سوم نیز شمارهاند گذاری شده شماره

خوانیــد از  که ویراستی از آن را در اینجــا مــی گذاری است. فصل سوم دوم فصل سوم فاقد شمارهبخش 

مه دارد. کاغــذ نســخه ) ادا۸۲، ص ۴۱شود و تا پایان جزوه (برگ  ) آغاز می۲۸(صفحۀ  ۱۴پشت برگ 

 ۱۳۱۰رود کــه در ســال  از طلسمی سخن مــی ۴۱فرنگی و خط رساله نستعلیق شکسته است. در باب 

 ۱۳۰۴تــا  ۱۱۷۴شمســی اســت (قاجاریــه از  ۱۲۷۱شود. این تاریخ معادل ســال  [قمری] منقضی می

پیونــد دارد قمری حکومت کردند). این رساله از سویی به علوم غریبــه  ۱۳۴۴تا  ۱۲۱۰شمسی، معادل 

 همــه در  ۸۰ای از تاریخ علم است و از سوی دیگر به خاطر اسامی حدود  که شاخه
ً
روستا (کــه تقریبــا

قابل توجه است. در پایان تصحیح متن، موقعیت روستاها را » شناسی نامجای«گیلان واقعند) از لحاظ 

که ناشــناخته مانــده، یــا غیــرمهم و  ییها های روستاها و آبادی نام مگر ایم تا جایی که مقدور بود افزوده

ی و بومی است که در منابع نیامده یا متروکه شده یا تغییر نام یافته
ّ
 محل

ً
  .است کاملا

  ای از اشکالات این مقاله سپاسگزارم. شان در رفع پاره از آقای هومن یوسفدهی به خاطر یاری ارزنده

   

                                                       
 .۱۳۴۲، کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله.حسن اعظام قدسی (اعظام الوزاره)، ١
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  [تصحیح متن رساله]

 باب اول

دروازه ش (شمال؟)  قدر سه قدم ثقیل از جانبه از زیر همان دروازه ب ]رودخان[قلعه ۀدر سر درواز

فیــروز  ۀکســیک مشربه زر اســت از  ٢] نیم بکابندو[ ١داری همان مکان را مدور کرده یک ارش برمی

 .تمام آجر است علامت سلیمانی بخواند ۀطلسم دارد آی شاه از مال میرزا ابوالقاسم هندی

 ٢باب 

گویند در بــالای آن چشــمه  می »چشمه کرک«ای دارد که او را  چشمه ]ودخانر [قلعهاز طرف شرقی 

وســط آن ســنگ را از   انــد یونــانی بــدین نهــج اســت  سنگی دارد از دست حروف زده

از مال وزیر اعظم است طلسم دارد چهارقــل را  زر است ٣قزغانجانب چشمه یک ارش بکابند یک 

 است.با آیةالکرسی بخواند بکابند علامت ذغال 

  ٣باب 
آن مــزار یــک درخــت دارد  .گوینــد می »در قیه« ی فومن مزاری دارد که او را مشهور مزارسراسیددر 

سال است واقع در کنار رودبار است از فوق آن درخت از طرف شمال بــه قــدر هشــت قــدم  آزاد کهن

  شود بشری می
ّ
شود آن تل را  شود از شرقی غربی سه ارش می و شمال پنج ارش می ٤حربی دارد از تل

 
ّ
فیروزشاه طلسم دارد چهار قــل را  ۀیک ارش و نیم بکابند یک مشربه زر است از مال وزیر اعظم سک

 با سنگ بکابند بردارند.غال است ذبخواند علامت 

 ۴باب 

مین یکی یسار نصب است کــه راه ینرسیده به شیخ جمال دو سنگ دارد یکی  شیخ جمالدر سر راه 

سنگ یکی ابلق است یکی سیاه و آن سنگ که از طرف [دو] نگ است و آن در وسط این دو س ٥جاده

 ] نیم بکابنــد یــک مشــربه زر اســت علامــتویسار است زیر او را از طرف مشرق به قدر یک ارش [

 .ندارد طلسم دارد چهل مرتبه اخلاص بخواند بکابند بردارند

                                                       
  است. متن: عرش (ارش واحد طول به اندازۀ تقریبی نیم متر است). در موارد بعدی هم گاهی عرش آمده .١
  بکابند به معنی بکاوند است. .٢
  متن: غزقان (به معنی دیگ) .٣
  است.» جنوب«همه جا به معنی » بحر«در این متن  .٤
  متن: جعده .٥



 

 

٢٠٣ 

فا
 د

در
ه 

سال
ر

ی
 ن

لف
مؤ

ز 
ا

 ی
ته

خ
نا

ش
نا

 

   ۵باب 
 دارد به قدر [ای] صفه د از طرف بحرشو می ١به قدر دوازده قدم کثیف سرای شیخ جمالصحن در 

٢رزیزره ابو آن صفه به قدر یک وجب دو ش ودش ش قدم بشری میش
اســت ســه گوشــه دارد  بالا آمده 

زر  ٣تابــه که در روبروی شیخ جمال است ابتدا همان گوشه را به قدر یک ارش بکابند یک ]ای[ گوشه

 .است طلسم ندارد علامت هم ندارد

 ٦باب 

 «یان مزرعه مزاری دارد که او را م فومن ۀلاج محلحدر 
ّ

گوینــد و آن مــزار دو  مــی »مــزار ســرخ مــلا

درخت مازو دارد بحری و شرقی آن درخت که از طرف شرقی اســت در زیــر همــان درخــت چهــار 

 از جانب غربی ت ٤ردگ قدم
ّ
 ] نیموا یک ارش [شود وسط او ر ور میدی دارد کوچک به قدر سه ارش مل

 .است اخلاص بخواند بکابند بکابند یک مشربه زر

   ٧باب 
و آن چشمه بــه یــک  گویند می »رستم چشمه«[ای] دارد که آن چشمه را  هچشم رستم کوهاز طرف غربی 

آن  قرود از کنــار فــو زاده است آب آن چشمه از طرف غربی مــی خط مستقیم از طرف غربی روبروی امام

] نــیم بکابنــد یــک مشــربه زر وقــدر یــک ارش [ارش مدور کرده به  ارش موضوع کند سر دو چشمه را دو

 .است با سنگ بکابند بردارند غالذشاه طلسم دارد چهار قل را بخواند علامت زفیرو ۀاست سک

 ٨باب 

گوینــد از طــرف بحــر آن دشــت  مــی »ســر کــوره دشت خشت«دشت دارد که او را  قلعه رودخاندر 

گوینــد آن  (؟) صونصیغارپاق را غارپاق  دارد که سه گوشه دارد از شمال بحر و مغرب آن ٥غارپاقی

 خــم زر ارش بکابنــد دو ارپاق به قدر دوغارپاق که از طرف شمال است وسط او را از طرف غ ۀگوش

فیــل را  ۀیکی سفید یکی سرخ از مال وزیر میرزا ابوالقاسم هندی است طلسم دارد فیل است آی ستا

 .بخواند بکابند بردارند علامت آجر است

   ٩باب 
آن انــد  دهزپشت سر خود قلعه از طرف غربی سنگ سفیدی دارد که در سر آن سنگ شکل شــیری در 

                                                       
  در اینجا به معنی فشرده .١
  ارزیز به معنی فلز قلع است. .٢
  متن: + بدهنه ابه به معنی ماهیتابه است.ت .٣
 به معنی قدم معمولی .٤
  غارپاق (یا قالپاق) در ترکی به معنی درپوش است. .٥



 

  

٢٠۴ 

الکرســی ةطلسم دارد در وقت کندن عزایم را با آیسنگ را بردارند در زیر آن سنگ یک دیگ زر است 

 است.سنگ  همانبخواند بکابند در زیر علامت 

   ١٠باب 
ســه درخــت دارد از مــازو  زارمــگوینــد و آن  مــی »ادرانسه بــر«فومن مزاریست که او را  ازبر ۀدر قری

شــود از طــرف شــمال صــفه  بحری شرقی غربی از زیر همان درخت شرقی به قدر ده قدم بشری می

شــود  و شــمال شــش ارش مــی بحــرشود از  دارد که داخل طول آن صفه از شرقی غربی پنج ارش می

ارش بکابند یک خم و یــک  به قدر دو تمام آن صفه آجر است از هر طرفش استخراج کند وسطش را

را بخواند نوزدهم بیستم تا بیســت  ١ابه زر است از مال وزیر اعظم است طلسم دارد جوشن غضبفتآ

 .بکابند بردارند ] پنجم بخواندو[

  ١١باب 
ای] دارد که آبــش بســیار [گویند و در آن مزار چشمه می »سید میرزا«ست او را یزارم ٢پس گورابدر 

رود از فوق آن چشمه ســنگی دارد ســیاه  ی بیمار است و آب آن چشمه طرف شمال میکم است شفا

اند هــر دو روی آجــر از  گذاشته(؟) اند چهار کنج است در بالای آن سنگ آجر از لتی رض نهادهعبه 

است او را بردارند سنگ را هم بردارند از زیر همان سنگ یک دیگ زر است و یــک بشــقاب (؟) لتی 

 .است طلسم دارد بکابند بردارند طلا سرپوش آن

 ١٢ ببا

آن ۀ (؟) گوینــد در جزیــر می »سر شت کورهخ«کوهی است که آن کوه را مشهور به  رودخان قلعهدر 

گویند و آن درخت در کنــار گــودی اســت از  کوه از طرف بحر درختی دارد که او را درخت زیتون می

صــفه ســه  شــود و آن ل مییــقثشت قــدم صفه ه ناز طرف شمال صفه دارد تمام آ زیر همان درخت

اســت ســه خــم زر در همــان مکــان اســت  آن گوشه که از طرف بحر اســت فــرض میان .گوشه دارد

شود  کند و آن مکان روشن می شب شنبه و یکشنبه ظهور می ازعلامت همان گنج است معلوم است 

دارد  طلســم ارش بکابنــد علامــت آجــر اســت طرف مغرب و شمال را استخراج کند وســطش را دو

 
ّ
 .ه را با عزایم بخوانند بکابند بردارندچهار قل هو الل

  ١٣باب 
گوینــد و آن  مــی »کــوه مجرم«کوهی است از طرف مغرب خشت کوره سر که او را  رودخان قلعهدر 

                                                       
 . منظور دعای جوش کبیر است.١
  متن: کوراپس .٢
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رود از فوق آن چشمه سنگی دارد سفید اســت در ســر  [ای] دارد که آبش از طرف بحر می کوه چشمه

وسط آن سنگ از هر طرف چشــمه بــه قــدر یــک ارش بکابنــد یــک     اند زده آن سنگ حروف

الکرســی چهــل ةآی فیروزشاه از مال وزیر ابوالقاسم هندی است طلســم دارد ۀمشربه زر است از سک

 .مرتبه بخوانند بکابند بردارند

 ١۴باب 

ی واز طرف شرقی آن دشت دو سنگ دارد نصب است مانند ســنگ روبــر سر خشت کورهدر دشت 

سنگ هم یکی طرف مشــرق یکــی طــرف مغــرب [دو] شود و آن  ق به قدر هشتاد قدم ثقیل میاپغار

مشــربه  کابند یــکبنیم  و]زیر آن سنگ مغربی در وسطش به قدر یک ارش [ بلقنصب است هر دو ا

زده  قدر را بخوانند علامت ســه ســنگ تــراشاخلاص با ارد چهل مرتبه داست از مال وزیر طلسم زر 

 رند.است بکابند بردا

 ١۵باب 

یحانهدر  گویند آب آن چشــمه از طــرف  می »چشمه مریم« را چشمه[ای] دارد او رودخان ر قلعهو ر

رود و در فوق آن چشــمه ســنگی دارد ســفید و سیاهســت در طــرف ســفیدی آن ســنگ را  مشرق می

حر به قدر یــک ارش یــک دیــگ زر بزیر آن سنگ از طرف   اند بر این نهج است  حروف زده

 .الکرسی بخواند بکابند بردارندةمجمعه سرپوش است طلسم دارد عزایم دارد با آیاست یک 

 ١۶ ببا

یحانهدر  طول آن سنگ از بحــر و  ]و[ ١گویند و عرض می »سنگ ریحانه«سنگی دارد که او را  رو ر

 ــ شمال دوازده قدم بشری می ه قــدم اســت از هــر شود و آن سنگ هم زرد است و از آن طرفی کــه نُ

شــاه مــال (؟) لیــون فا کۀکابند سه خم زر است از سباج کن وسطش به قدر دو ارش طرف استخر

با عزایم را بخواند علامت ذغال است با ســنگ  حیه است قل اوجنّ اوزیر اعظم است طلسم دارد 

 بردارند. کابندب

 ١٧باب 

شــود ســنگی نصــب اســت ســیاه  به قدر هشت قدم بشری مــی ]رودخان[ قلعه ۀدر پیش روی درواز

بروی دروازه زیر همان را در وسط آن سنگ از طرف دروازه به قدر یــک ارش بکابنــد یــک خــم زر رو

                                                       
  متن: ارض .١



 

  

٢٠۶ 

 در سر همان خم است از مال وزیر اعظم طلسم دارد جوشن غضب را بخوانــد ١راغبچاست گوهر ش

 .علامت آجر است بکابند بردارند

  ١٨باب 

به کنار رود و آب  چشمه واقع استگویند و آن  می »چشمه خلیل« را ای دارد او چشمه سسطلاندر 

شود و بالای همان چشمه سه سنگ است از شرقی غربی و شمالی آن  آن چشمه داخل همان رود می

وسط او را از طــرف    اند  سنگ که در وسط آن دو سنگ است سفید است در سر او حروفی زده

را بخوانــد  ٢افقــده م دارد ســسنگ شمالی یک ارش بکابند یک مشربه زر است علامــت نــدارد طل

 .بکابند بردارند

  ١٩باب 
گوینــد و آب آن چشــمه از طــرف شــمال  مــی »روبه چشمه«چشمه[ای] دارد که او را  طلانسسدر 

شود صــفه[ای] دارد بــه  ارش فاصله از چشمه می رود در بالای آن چشمه از طرف بحر مقدار دو می

نیم بکابند یک خم زر است طلســم دارد  ]شود وسط او را به قدر یک ارش [و می قدر سه ارش مدور

    .علامت آجر است با سه سنگ آسیابی بکابند بردارندبدمد بخواند  یاف را با آیةالکرسقده 

 ٢٠باب 

گویند در پشت سر آن سنگ از طــرف  می »سنگ پلنگ«سنگی دارد که او را مشهور به  طلانسس در

ره از ارض بــالا آمــده اســت و بچهــار شــدارد بــه قــدر  ]ای[شود صفه قیل میثبحر به قدر شش قدم 

ارش بکابنــد  ور است وســط او را بــه قــدر دومدشود  ] طول آن صفه به قدر چهار ذراع میو[ ٣عرض

سرپوش است طلسم دارد جوشن غضب را شــروع کنــد علامــت  ٥زر است یک مجمعه ٤انغیک قز

 .آجر است بکابند بردارند

 ٢١باب 

گوینــد و آبــش از جانــب بحــر  مــی »ابــراهیم ۀچشم«او را ی فومن چشمه[ای] دارد که سید سرادر 

                                                       
  چراغ متن: شمع .١
یند. دهنام شش آیۀ قرآن که » ده قاف« .٢  برای این آیات بار حرف قاف در آنها آمده که به مجموعۀ این شش آیه دعای شصت قاف میگو

اریها میدانند. آیات ده قاف ند و بخصوص آنها را باعث باطل شدن سحر و جادو و دور ماندن از بلاها و گرفتکاربردهای فراوانی قائل
 سورۀ مزمّل. ٢٠سورۀ رعد و آیۀ  ١٦سورۀ مائده، آیۀ  ٢٧سورۀ نسا، آیۀ  ٧٧سورۀ آلعمران، آیۀ  ١٨١سورۀ بقره، آیۀ  ٢٤٦عبارتند از: آیۀ 

  متن: ارض .٣
  متن: غزغان .٤
  متن: مجموعه .٥
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شود از ارض بالا  شود سنگی سیاه دارد به قدر دو وجب می رود در فوق آن چشمه به قدر ذراع می می

از مــال وزیــر میــرزا ابوالقاســم  ١اقعفــآمده است سنگ را بردارند در زیر آن سنگ یک دیگ زر است 

 دمد علامت همان سنگ است بکابند بردارند.د ببخوان ٢حیهندی است طلسم دارد قل او

 ٢٢باب 

 کــوهی اســت کــه در آن کــوه دو غرض (؟)از بالای سر شرقی شــا خسروآباداز طرف شرقی رودبار 

یند و فاصل می "شمشیرزن سنگ"گی دارد او را نس  ۀشود شمالی و بحــری در کمــر ارش می آن دو ۀگو

 اند به قدر یک ارش که نقش شمشیر و غلاف زدهاند آن سنگ  هر دو سنگ نقش شمشیر و غلاف زده

] یک مشربه زر اســت و] نیم بکابند دو دیگ [ونیم از طرف شرقی موضوع کند به قدر یک ارش [ [و]

 .ند بردارندباند بکا طلسم دارد عزایم بخواند علامت تمام سنگ است روی هم چیده

 ٢٣باب 

ده قــدم فــطرف پایین مشرق و شــمال ه به خط مستقیم از »شمشیرزن سنگ«طرف بین شمال [از] 

شــود از هــر طــرفش  ور مــیدرش ماده فطول آن صفه ه[و]  ٣شود صفه[ای] دارد که عرض ثقیل می

فیل را بخوانــد بــا  ۀارش بکابند یک خم زر است طلسم دارد فیل است آی استخراج کن وسط او را دو

 .جوشن غضب علامت تمام آجر است بکابند بردارند

   ٢٤باب 
 قگوینــد از فــو مــی »سپهســالاری«دارد کــه  ]ای[پشــته »شمشــیرزن خشــت«شــمال ف طــراز 

ی دارد قاپــارغشود که مزبله دارد در پایین مزبله و سپهســالاری  به قدر هفت ارش می پهسالاریس

یند و در سر آن غار می(؟)اق جوشور پکه او را غار انــد آســیابی اســت او را  تــراش زده اق سنگپگو

اقع اســت طلســم نــدارد فــغــان زر ز] نــیم بکابنــد یــک قوپاق را یک ارش [ارغبردارند بروند سر 

 علامت سنگ است بکابند بردارند. 

   ٢۵باب 
شــرقی  از طــرفگویند و آب آن چشمه  می »قیارچشمه«چشمه را ایست نام آن  چشمه ٤کامسملدر 

اند از  زده ظاسر آن حروف  رود و بالای آن چشمه از طرف غربی یک سنگ دارد ابلق است که در می

                                                       
  فاقع به معنی زرد روشن است. .١
 ۀ جنّ است و مراد خواندن همین آیه یا خواندن تمامی سوره است.ابتدای آیۀ اوّل سور» قل اوحی« .٢
  متن: ارض .٣
  متن: ملسکان .٤



 

  

٢٠٨ 

ان زر غزق] نیم بکابند یک وچشمه است به قدر یک ارش [ طرف شرق همان سنگ است که محاذی

 د قلگیر سرپوش است طلسم دارد اجنه است در وقت کابیدن حجر باریدن می ١است و یک مجمعه

 .الکرسی با عزایم بخواند علامت ندارد بکابند بردارندةی را با آیحاو

 ٢٦باب 

  مزار سرخ«زاری است که او را م ملسکامدر 
ّ

ینــد و آن مــزار واقــع اســت بــه کنــار  می »ملا از رود گو

  کوه سرخ«طرف غربی آن مزار کوهی است که او را هم 
ّ

شــود و در آن  نمیگیاه روییده گویند  می »ملا

شرقی بحری غربــی و بــر ســر  گویند و آن سه سنگ است از می »گاوسنگ«کوه سنگی دارد که او را 

 دیــگ زریــک و هر سه سنگ سرخ است در زیر هــر یــک    اند  ک حروف مقطعه زدههر ی

است طلسم دارد و در وقت کابیدن باران خواهد آمد عزایم با قــدر را بخوانــد موقــوف شــود علامــت 

 .سنگ است بکابند بردارند

   ٢٧باب 
 در 

ً
جمــال  از شــیخشود کــه  چشمه[ای] دارد به قدر هشتاد قدم از طرف شرقی می جمال شیخایضا

گویند و آب آن چشمه هــم از طــرف مــابین بحــر و  می »چشمه حوران«دور است و آن چشمه را هم 
ارش را بــه قــدر  دو ارش موضوع کنــد ســر رود از همان چشمه که از طرف فوق به قدر دو مشرق می
قاسم است از مال وزیر ابوال (؟) ه و زر آن شاهکاقع است که سف] نیم بکابند یک خم زر ویک ارش [

 .ندارد بکابند بردارند طلسم دارد عزایم را بخواند علامت

  ٢٨باب 
» چشــمه مؤمنــان«چشمه[ای] دارد کنار رودخانه کــه نــام آن چشــمه را  انخیسپخشت مسجد در 
کند آبش کــم اســت از طــرف بحــر بــه  می چاه(؟)  چشمه مانند چاهیست که صدق گویند و آن می

کــوچکی  ۀارش از طرف قبله به خط مستقیم صــف ن چشمه به قدر دورود در بالای آ همان رودبار می
کوچک از طرف چشمه بــه قــدر  ۀبزرگ ابتدا همان صف ۀوصل است به یک صف کوچک ۀدارد آن صف

سرپوش است طلسم نــدارد  فیروز شاه و یک جام مسی ۀیک ارش بکابند یک مشربه زر است از سک
 .علامت ندارد

  ٢٩باب 
 و آب آن چشــمه ازگوینــد  می »خانم ١ننه ۀچشم«ی است که او را مشهور به مزار ٢خطیبان تولمدر 

                                                       
  متن: مجموعه .١
  روستای دیگری هم به نام خطیبان در شفت هست.  .٢
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و چشم دارد ســفید  ؟) استکرک(رود از جانب بحر آن چشمه سنگی دارد مثال گرگ  می ده شرق بر
اکسیر است طلسم دارد والشمس  ٢تا به در تابه هایش به قدر یک ارش بکابند یک است زیرین چشم

 .ید است علامت دیگر ندارد بکابند بردارندبخواند علامت خاک سف را

  ٣٠باب 
اســت و آن  یریزار شــهمگویند و آن  می »زارماحمدخان «مزاری است که او را مزار  تولم ۀمردخدر 

مزار واقع است به میان مزرعه و از طرف شرقی آن مزار صفه[ای] دارد و در آن صــفه بــه قــدر هشــت 

  قدم بشری می
ّ
شود که تمام آجر است وسط او را به  ور میدارش م شش ری کوچک دارد به قدشود تل

بالای آن خم است و یــک  ٣چراغبنیم بکابند یک خم زر واقع است و یک گوهر ش [و] قدر یک ارش

 .بکابند بردارند آید قل اوحی با عزایم را بخواند جام مسی سرپوش است طلسم دارد باران می

   ٣١باب 
طــرف شــمال آن پشــته  گویند از می »مدور ۀپشت«او را مشهور به پشته[ای] دارد که  مرجغل تولمدر 

در تحت مغــرب گوشــه[ای] در فــوق  ]ای[اند گوشه صفه[ای] دارد چهارکنج است که از آجر ساخته

 مغرب دو گوشه هم فوق شمال [و] تحت شمال است آن گوشه که در فوق شــمال اســت بــه قــدر دو

کند دو ذراع بکابند یک خم زر است و یک کتاب گنج فوق به جانب بحر موضوع طرف ارش او را از 

قباله از مال وزیر اعظم بالای او است طلسم دارد جوشن غضب را بخواند دور خود را خطی بکشــد 

 .بکابند بردارند

  ٣٢باب 
آن مســجد از طــرف  ۀگویند در حجر می »مسجد شیخ مرتضی«مسجدی است که او را  مرجغلدر 

(؟)  ارش بکابند سه خم زر است یکــی رفــع ر وسط آن کول پشته را دوپشته[ای] دارد د ٤شرقی کول

رزا ابوالقاسم هندی است طلسم دارد چهــار قــل را بــا یاست علامت ریگ سفید است از مال وزیر م

 .الکرسی بخواند بکابند بردارندةآی

 ٣٣باب 

ویند در گ می »رصونصمسجد ملا نصیر «خشت مسجدی است که او را مشهور به  تولم گوراب در

                                                       →  
  نه نه .١
  است. زاید آمده» به«در متن  .٢
  چراغ متن: شمع .٣
  کول در گیلکی به معنی پشته است. .٤



 

  

٢١٠ 

  صفه را از آجر بالا آورده مسجد سه صفه دارد از مشرق مغرب هرآن صحن 
ّ

] آخری واولی [ ۀاند صف

 
ّ

 قزغــان] نیم بکابنــد یــک ووسطی را از هر طرف استخراج کند وسط او را یک ارش [ ۀرا بگذارد صف

وانــد علامــت الوهاب طلســم دارد عــزایم را بخ[عبــد]ران شاه از مال وزیر صن ۀاقع است از سکفزر 

 .است بکابند بردارند همان آجر

  ٣٤باب 
گوینــد از طــرف بحــر آن ســنگ بــه قــدر  می »شترسنگ«سنگی است که او را مشهور به  گورابدر 

شود وسط آن را  صفه چهار ارش می [و] طول آن ١شود صفه[ای] دارد که عرض هشت قدم بشری می

فیروز شاه از مال وزیر میرزا نوراللــه هنــدی  ۀبه قدر یک ارش [و] نیم بکابند یک مشربه زر است سک

 .آیةالکرسی با قدر را بخواند علامت خاک است من بعد مقصود طلسم دارد چهل مرتبه

 ٣۵باب 

گوینــد و آن چشــمه واقــع اســت بــه کنــار  مــی »قیــدر چشــمه«چشمه[ای] دارد که او را  گورابدر 

چشمه سنگی سفید است مانند گوسفند رود در وسط رود آن  رودخانه و آب آن چشمه هم به رود می

پیش روی آن سنگ را رو به جانب چشمه در زیر شاخ او به قدر یک ارش [و] نیم بکابند یک مشــربه 

 .بخواند علامت آجر است من بعد سنگ بکابند بردارند زر است طلسم دارد ده قاف را

   ٣۶باب 
یند  می »درویش حسین معظم«ایست که او را  بقعه گورابدر  در صحن سرای آن بقعه ســه صــفه گو

ی دارد کوچــک اســت لــت غرب است در وسط آنم] مغرب آن صفه که از جانب ودارد شمال و بحر [

یک ارش بکابند یک دیگ زر است طلسم دارد چهار قــل را  را شود وسط او مدور میبه قدر سه ارش 

 .تبردارند علامت اول سنگ است دویم آجر اس الکرسی بخواند بکابندةبا آی

 ٣٧باب 

 زار سه درخــت دارد آزادمگویند و آن  می »علی آقا«مزاری است که او را مشهور به  خطیبان تولمدر 

مغرب و آن درخت که از طرف مغرب است در زیر آن درخت آجر دارد تهــی  ]و[است بحر و مشرق 

یــک مشــربه زر کنند زیر همان آجر تهی را به قدر یک ارش [و] نیم بکابند  است که مردم زیارت می

فیروز شاه از مال وزیر میــرزا نوراللــه هنــدی اســت طلســم دارد چهــار قــل را بخوانــد  ۀاست از سک

 .بکابند بردارند علامت ذغال است

                                                       
  متن: ارض .١
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 ٣٨باب 

گوینــد در ســر آن پشــته گیــاه روئیــده  مــی »قیصر پشــته«مزرعه که او را  پشته[ای] دارد میان ازبردر 

ارش  از شــمال بحــری چهــار شود ارش می رقی غربی هفت[و] طول آن پشته از ش ١شود عرض نمی

شود از طرف شرقی او را پنج ارش موضوع کند در سر پنج ارش یک ذراع بکابنــد یــک مشــربه زر  می

فیروز شاه از مــال میــرزا ابوالقاســم هنــدی اســت طلســم دارد چهــل مرتبــه قــدر را بــا  ۀاست از سک

 .ستعلامت آجر ا کابند بردارندبالکرسی بخواند ةآی

 ٣٩باب 

مزار تا به رودبــار  ۀگویند که فاصل می »زار آقا سلیمم« مزاری هست نزدیک به رودبار که او را ازبردر 

 قارپــاغگوینــد در تــوی آن  می» وقینلقابوا«اقی دارد پزار غارمبه قدر نود و نه قدم ثقیل است در آن 

را موضــوع کنــد بــه  غارپاقاز تحت آن ارش  اق را دوپارغاند بالای آن  اند نهاده سنگ مرمر تراش زده

ارش [و] نیم بکابند یک دیگ اکسیر است و یک مشربه زر واقع است. علامت ســنگ مرمــر  قدر دو

 . کابند بردارندبیدن جوشن غضب را بخواند کاباست طلسم دارد در وقت 

 ۴٠ ببا

بحر دو سنگ دارد شمال و در آن دشت از طرف  یندگو می »دشت روکعلی«دشتی دارد او را  ازبردر 

شــود  می ٢زو آن سنگ شبیه به ب  اند   زدهسفید است بر سر هر دو سنگ حروف هر دو سیاه [و] 

ز ا مشــربه زر اســت ی یکدیگر را به قدر یــک ارش بکابنــد یــکودر زیر هر یک از وسط سنگ روبر

ذغــال اســت  ابنــد علامــتکبوزیر طلسم دارد اخلاص با چهار قل را بخواند  فیروزشاه از مال ۀسک

 بردارند.  بکابند سنگ  بی

   ۴١باب 
گویند در صحن آن مســجد  می »مسجد میرزا شفیع«فومن مسجدی است که او را پس  ٣گورابدر 

از طرف شــرقی موضــوع کنــد بــه  ارش او از آجر است در پایین پای او را دو ۀمزاری است که قبرخان

منقضــی  ١٣١٠ســنۀ نــدارد طلســم دارد  ابند یک مشربه زر اســت علامــتک] نیم بوقدر یک ارش [

 .شود بکابند بردارند می

                                                       
  ارض متن: .١
  متن: بوز .٢
  متن: کوراپس .٣
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 ۴٢باب 

اند  کرده» وری خانمح ۀچشم«دارد که نام آن چشمه را مشهور به  ]ای[فومن چشمه ۀحلاج محلدر 

شــود از  رود از کنار همان چشمه به قــدر هفــت قــدم بشــری مــی یم و آن چشمه آبش از جانب بحر

ه قدر ســه ارش از ارض بــالا آمــده اســت وســط آن ســنگ را از طرف شمال سنگی دارد ابلق است ب

بــالای اوســت علامــت  ١م زر است و یک گوهر شــبچراغخطرف مغرب به قدر دو ارش بکابند یک 

 .اف را بخواند بدمد بکابند بردارندده ق آجر است طلسم دارد

   ۴٣باب 
آن سنگ مانند انسان پستان گویند و  می »مادرسنگ«سنگی است که او را مشهور به  سار هس ۀدر قری

روی هــم  قزغــانارش بکابند دو  است وسط آن دو پستانش را به قدر دو آمده ][بالا ٢ارش دارد که دو

٣ۀع یکی ابیض یک مجمعقاست یکی فا
الکرســی را  ةره ســرپوش اســت طلســم دارد عــزایم بــا آیــقن 

 .بخواند علامت ذغال است بکابند بردارند

 ٤٤باب 

گویند و آن چشمه آبش کم است در فوق [و]  می »طاهرچشمه«دارد که او را  ]ای[چشمه رسا سهدر 

ارض  ]کــه در[ه دو سنگ دارد یکی سفید یکی سیاه و آن ســنگ ســیاه دو دســت دارد متحت آن چش

 ۀ] نــیم بکابنــد یــک مشــربه زر اســت از ســکودســتش را یــک ارش [[دو] فرو رفته است وســط آن 

 .ل را بخواند علامت آجر است بکابند بردارندق چهار فیروزشاه از مال وزیر طلسم دارد

 ۴۵باب 

[و] طــول  ٤و عــرض ]گویند می »پشته[زینب «ایست میان مزرعه که او را مشهور به  پشته رسا سهدر 

رزیــر (؟) خشــود از بحــر و شــمال پــنج ارش  مــی ٥آن پشته از مشرق [و] مغرب هفت ارش خفیف

فیروزشــاه  ۀان زر است از سکقزغارش بکابند یک  را دوشود از هر طرفش استخراج کند وسطش  می

را بخوانــد [آن] است طلســم دارد ده قــاف سر پوش  ٦هندی یک مجمعهابوالقاسم از مال وزیر میرزا 

 .م شد م م م م م بند بردارند. تمامعلامت ندارد بکا بدمد
  .از پیشگاه (؟) تو شفیع امید رحمت داریم ی (؟)اله

                                                       
  چراغ متن: شمع .١
  متن: ارض .٢
  متن: مجموعۀ .٣
  متن: ارض .٤
  متن: تخیف .٥
  متن: مجموعه .٦
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ّ
  الرحیمه الرحمن بسم الل

ــک  ــاندر مل ــه ١لاهج ــه او را  ]ای[ قری ــت ک ــدانهس ــمه آهن ــا چش ــد در آنج ــت گوین ــب  ایس لق

در زیــر همــان    اند  گویند سه سنگ دارد در سر سنگ بدین شکل کشیده »چشمه خنک«

 .ارش بکابند بردارند زر مدفون است دو ۀسنگ دو آفتاب
 در 

ً
نگ را پیدا کــرده ســنگ را بردارنــد همان س »منبر سنگان«جایی است ملقب به  آهندانایضا

  زیر سنگ را دو ارش بکابند یک کوزه زر سرخ است. 

 در 
ً
را  سردابهگویند آن محل را معین کرده و آن محل  »گنج سردابه«جایی است که  آهندانایضا

 معادن سردابه را بکابند پیدا شود.ر مدفون است اصل زبکنند در میان سردابه یک خم 
 در 

ً
بــه ایــن قســم نشــان ســنگ پشــته ســه ســنگ اســت در ســر  ایست در سر پشته آهندانایضا

  پنج ارش بکابند. است  ونفدر زیر همان سنگ یک مشربه زر مد اند  کشیده

 در 
ً
 «ایست که  محله آهندانایضا

ّ
 »زرکول« ]گویند و در آنجا پشته[ای] بود لقب [آن »هکرد محل

 .هفت خم زر است سنگ اند میان تهی در زیر است و در آنجا سنگی نهاده

 
 در 

ً
 بلنــدی اســت چهــار »کــوتی کــون«همان  »کوتی کون«به  ٢ی است ملقبئجا آهندانایضا

 .ر سرخ است بردارندزارش بکابند پنج خم 
 در 

ً
  اند در سر پشته سه سنگ است یک سنگ پشته[ای] نهاده آهندانایضا

ّ
آدم در نــزد آن  بــه قــد

    سنگ یک مشربه زر است بکابند بردارند.

به طرف مشرق  ارش از چاه دورتر دو »خان احمد چاه«چاهی است مشهور به  بکنف گورادر 

   .ر سرخ مدفون استز ٣سه ارش بکابند یک طیان

                                                       
  لاهیجان همه جا در متن به این صورت آمده است. .١
  متن: لقب .٢
  تیان) به معنی دیگ است. طیان (یا .٣



 

  

٢١۴ 

پسدر  مزاری است در پهلوی مزار درخت توسه[ای] است در زیر درخت پــنج مشــربه زر  بجار

  زیر درخت را بکابند پیدا شود. همان مدفون است سه ارش 

چــاهی از خشــت درخــت  زار درخت آزادی است پیش رویمزاری است در پهلوی م هبشیرا در

 سه ارش همــان و به طرف مغرب یک رطل زر سرخ مدفون استرارش از چاه دورتر  پنهان است دو

 . طلسم مکان را بکابند پیدا شود بی
طرف درخت سه  زیارتگاهی است در پهلوی زیارتگاه درخت آزادی است رو به قبله به مکیسُ در 

 .بکابند پیدا شود آفتابه زر مدفون است همان محل را سه ارش
ر زپــنج لولــه  مسجد جامع مشهور است در سر راه بــه طــرف جنــوب ســه ذرع دورتــر کیسمدر 

 .مدفون است نیم ذرع بکابند پیدا شود
در پشت چشمه یک طر[ف] نزدیک به آب میان سه راه به هم افتــد درخــت باشــد کــه  کیسمدر 

 .است سه ارش بکابند پیدا شود تخم او سیاه است در زیر همان درخت یک خم زر مدفون
یکی [هم] از جانب شــمال از هــر طــرف پــنج ارش بکابنــد  ١(؟) از جانب غرب بیکان ۀقلعدر 

ـــم دارد  ـــت طلس ـــنج اس ـــر از گ ـــود پ ـــان ش ـــوش نمای ـــت ج ـــد هف ـــولاد [و] کلی دری از ف

  را بخواند دفع شود.  

   .همان را سه ارش بکابند پنج خمره زر است) (؟ میل سلطاندر 

در زیر هر کــدام  پشته دو سنگ است یکی کبود و سنگ ثانی سرخ استخرند آباد  بهرامۀ در قری

  را بکابند پنج ارش دو خمره زر است. 

انــد و در ســر  اند در ســر ســنگ دوات کشــیده ار سه سنگ نهادهز در زیر برنج(؟)  یجانبکلار در 

مشــربه زر اســت در زیــر آن طلســم دارد در  ۱۰۳انــد  و آن سنگی [که] دوات کشیدهیکی شکل قلم 

   .ن شوددحین کندن رمد (؟) بخواند مشغول به کن

گوینــد و در آنجــا درخــت آزادیســت کــه  »زارمآسیاب «[به]  ٢جایی است که ملقب لانکچدر 

انــد  ره رویش نهادهقت نپوش از خشم زر سرزار چهار ارش بکابند سه خمزار است میان مپیش روی 

 است. فیروز شاه ۀاند به سک قرص کرده ٣و طشت از مفرغ
اند که از دور سفید می نمایــد و از  قلعه[ای] هست سر کوه کوچک سه سنگ نهاده طولا ۀقلعدر 

                                                       
  متن: غروب .١
  متن: مقلب .٢
  متن: مفرق .٣
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گوینــد  انــد کیمیــا مــی دوا نهــاده ١بزرگ در میان ظــرفسنگی هست ها  نزدیک سرخ و در میان سنگ

 .د بردارندهمان محل را بکابن
 طلسم بکابند بردارند.  اند در همان صفه یک خم زر مدفون است بی صفه[ای] نهاده ٢ستانپشتدر 
اســم  »داغــدار«آنجــا جــایی اســت ملقــب بــه  ٣گویند به سمت غرب محمودانو  دانهسپدر 

 ذرع بکابند دو طیــان زر هش گذشته سرپهلوی درخت یک ا ٤گویند به سمت غرب درختی است می

میرزا نصــرالله وزیــر اعظــم  مالارش بکابند سه خ یکی سفید و خشت طلا بالایش گذاشته یکی سر

  فیروز شاه اعظم است. 

یمنــ ۀدر قریــ  ایســت در گوینــد یــک قلعــه »زیــلاک«اســت  بجــارشــهر کــه قــرب  (؟) روددز

وه موضــعی اســت مثــل کــبرابــر قلعــه کــوهی اســت کــه اثــر ظــاهر اســت در تــوی قلعــه بــالای 

ا بکابنــد رت در آن ســردابه یــک مشــربه جــواهر اســت ســه ارش همــان محــل مرتفــع اســۀ ســرداب

 .است  [طلسمش این]  پیدا شود
نــیم بکابنــد  ]و[ارش  حصار یک خم زر اســت دو ۀحصاری است در آستان ۀدرواز جانفبر در 

  پیدا شود. 

 غــرب چهــار ارش از درخــتمسر راه درخت آزاد بزرگــی دارد بــه طــرف  ولمدر ده  نشا شتهلدر 

ارش همان مکان را بکابند سنگ سفیدی پیدا شود ســنگ  اندازه مدفون است چهار دورتر زر سرخ بی

 را بردارند در زیر سنگ گنج را بردارند. 
 در 

ً
دیــوار روبــرو بــه  مسجد قدیم است میان مسجد معین ساخته و یا از دیوار مسجد تا نشا شتهلایضا

 ر مدفون است همان عدل را بکابند پیدا شود.مسجد را مشخص کند سه خم ز ٥میانه نموده عدل
 در 

ً
ارش از  رو بــه مشــرق دو شاه محمود درخت آزاد بــزرگ اســت ٦در حوالی قبر نشا شتهلأیضا

] نــیم وارش [ باشــد دو بزرگی در روی او مــی اند و خشت درخت دورتر یک خم بزرگ زر سرخ نهاده

  قدیم همان محل را بکابند پیدا شود. 

آزادی اســت  ٧ایست مشهور در دست راست درخــت رودبار مزاری است چشمه هد فیلدر بالای 

 .پیدا شود سه سطل زر مدفون است زیر درخت آزاد را بکابند

                                                       
  ضرف متن: .١
  متن: لستان (بی نقطه)  .٢
  متن: غروب .٣
  متن: غروب .٤
  عدل به معنی وسط است.  .٥
  متن: قرب .٦
  متن: درختی .٧
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انــد  نهاده ١راهی است میان دو راه حمامی است در پشت حمام سنگ ابلق[دو] رودبار  ده فیلدر 

 .ان زر استزغو در زیر سنگ یک ق
آزادی اســت در زیــر  زار درخــتمالدین اشرف مزاری است و در میان  سید جلال ۀآستاندر برابر 

 .است بکابند بردارندمدفون درخت یک خم زر 
طلار شــش ارش  است اندرون ٣»رشاه خانم طلا«به] [شفت جایی است مشهور  ٢هاچامچدر 

اند جلد  هنهادبالای گنج اند و جواهرات در میان گنج و یک کتاب  بسیار گذاشتهاز پلکان دورتر گنج 

اند آن محــل کــه شــاه خــانم طــلار  این را در آن کتاب نوشتهفاست و مجموع محل د ٤کتاب از مفرغ

 .استاد نروند  گنج همان جا است بی ۀشود خان دری پیدا می بنداز پلکان دورتر بکا تمشهور اس
گوینــد پهلــوی  مــی »آقــا ســید خواجــه علــی آقــا«بقعه[ای] هست  دهبر  درو سامان  در اچکدر 

  کنار مرزعه یک خم زر مدفون است بکابند بردارند.  ٥استخر

انــد در پشــت  نهــاده ]ای[ هگویند صــف »آقا سید حسن«است مشهور  یمزار مهدکنار ک پیشدر 

دو درخــت شــش ارش  مــابیناست یکی طرف مغرب و یکی به طرف مشــرق  ٦زادآ بقعه دو درخت

  .عین کرده همان عدل را پنج ارش بکابنددل را معمدفون است زر طول دارد سه خم 

زار درخــت آزادی اســت یــک خــم زر مــدفون ماست در میان  مزاری رودبار کنار دارستاندر 

  است بکابند.

خانه زر بســیار ۀ بر دست راست به در آستان ]باشد[ ٨ قزیر درخت اولس که ف رودبار ٧جوبندر 

 .است بکابند دفونم
اند شاخ دارد پهلوی سنگ نشان پستان دارد زیر همــان ســنگ  سنگی نهاده ٩خورگام عمارلودر 

 .ارش بکابند پیدا شود از زر مدفون است چهار قزقاندو 
پادشــاه مــدفون الــدین  ۀ غیــاثان زر به سکزغدرخت شمشادی است یک ق آباد رودبار علیدر 

 زیر درخت درخت مذکور بکابند پیدا شود.  ١٠است در محل
در آنجاســت در  ]ای[مشــهور اســت چشــمه "شــهیدان[شاه] "  جایی است که کفیلاق دلیدر 

                                                       
  متن: ابلغ .١
  متن: چماچار .٢
  طلار به معنی تالار است. .٣
  متن: مفرق .٤
  متن: اسطلخ .٥
  متن: آزادی .٦
  متن: جوین .٧
  سفید) است. های دیگر درخت ممرز (بیداولس و فق نام .٨
  متن: خرکام انبالو .٩

  متن: محله .١٠
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  است بکابند.  ان زر مدفونغاند در زیر همان سنگ یک قز نهاده پهنبالای چشمه سنگ 

درخــت آزادی  قبلــهدارد رو به مغرب جانب  [ای]زاده مزاری است در پهلوی مزار امام ١کوشادر 

بــر گبــر وزیــر گیک خم زر از مال سلیم  ندبرا بکازاده قدری بلندی دارد همان بلندی  است برابر امام

 .است سه ارش بکابند
 اســت گویند یکــی از شــهرهای قــدیم دیلــم (کاکوه؟) »کوه کیا«که آحاد  قلعه کوه لاهجاندر 

 .این آن مکان بی پایان استفو بارگاه سروران معادن [و] د شهری عظیم بوده است منازل پادشاهان
شــش ارش بکابنــد  مدفون است در زیر آن پنج خم زر ][هست ها دیلمان کوشک رود خشکدر 

  پیدا شود. 

میــان او ســه دیــگ زر اســت  در انــد اند روبرو بار کــرده در برابر دخول سنگی نهاده سرا پلنگدر 

 .بکابند بردارند ٢چهار ارش
آید در سرچشمه سنگ پهن است  در آنجا جایی است توابع سرچشمه آب جاری می کل قلعهدر 

  سفید است.  اند زیر سنگ یک قزغان زر نگ را نقش کندهروی س

در زیــر آن در گــذر  رو به مشرق آید سنگ آهک است ]ای[یزه چشمهتدر زیر خر(؟)  یزهتخر در 

 .بکابند پیدا شود ارشه رو به طرف شمال یک مشربه زرمدفون است س
یــک [و] ر زیــک خــم  پایین قبر پــنج ارش »پیر مؤمن«بر[ی] است مشهور به ق یزهتخر در بالای 

  سه دانه گوهر است بکابند بردارند.  [و] غان اشرفیزق

آفتــاب بــر آمــدن ســنگ  در سر راه شاه درختی است در پهلوی درخت به طــرف(؟)  کنادر راه 

 اند پنج ارش بکابند.  اند زیر آن سنگ چهار قزغان زر نهاده ابلق نهاده
میــان نهــر ســنگ  ه قبله نهری جاری است ونامند رو ب »سنگ ردهگ«زاری است (؟) م براجاندر 

 .ان زر سفید مدفون است بکابندغیک قز اند در زیر همان سنگ صورت مار کشیده ]که رویش[
مشهور اســت و ســنگی  »چالار پشته«سر راه گیلان جایی است  دیلماناز رودهای  ؟)یکی(در 

  .کابند پیدا شودارش ب تراشیده مانند پالان است در زیر آن سنگ یک دیگ زر است پنج
ری ســنگی ذچشــمه درگــگویند و از  »دودخانی«ست که او را ای چشمه ٣لیالستاندر لنگرود در 

  ند. بمدفون است بکا ) زر؟(در زیر همان سنگ چهار مرسل  اند  بدین شکل کنده
هست از ســنگ دو روزنــه دارد  ]ای[دلان خانه آباد بالای کوه بی رحمت شیرکوهدر دارالموت در 

کنــد در  ورده نگــاه مــیقلــبــه  ]ای که[ روزنه لورده استقبه طرف شیرکوه است و یکی به طرف یکی 

                                                       
  در ادامۀ متن دو بار به صورت کوشاه آمده است.  .١
  متن: چهارش .٢
  متن: لیارستان .٣
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اند در زیر همــان ســنگ یــک دیــگ  که به خط کوفی نوشته ١همان مقابل سنگی است به قدر مجمعه
 .نج ارش بکابندپزرمدفون است 

ارنــد زیــر ســنگ بر است در پهلوی هم ســنگ وســط قبــر را بردققبرستان کهنه سه  توت قلعهدر 

 ند.پنج ارش بکاب آن زر است (؟)باشد یک قهور  سنگ می (؟)سنگی باشد قلمدان 
اند در زیر همــان  ایست سنگ نهاده در پهلوی ده در طرف شمال چشمه شهر رودبارک گشتدر 

 .ارش بکابند ون است دودفم سنگ یک مشربه زر
ر درخت چناری است رو بــه مغــرب در همان مزا است بازاری است و در آنجا مزاری لنگروددر 

 .سه ارش بکابند از درخت دور پیمانه کرده سه خم زر مدفون است ٢سه ارش
بــزرگ  دراز وایســت کــه آن صــفه  زار صــفه زاری است در میــان بــرنج برنج آباد شیرکوه رحمتدر 

 .ا شودان درخت را بکابند پیدمو در آنجا درخت آزادی است چهارده اشرفی مدفون است زیره ]است[
انــد در زیــر  در پشت کاروانسرا سنگی اســت صــورت قلــم دوات کشــیده تی کاروانسرای تیدر 

   .ارش بکابند یان مدفون است سهطهمان سنگ یک 

سنگ یــک خــم زر مــدفون اســت  در زیرسنگی است  (؟) خانه بستهدر و یا  )؟( قصر خالیدر 

 .زیر همان سنگ را سه ارش بکابند پیدا شود
اســت از مــال  زاده در پشت محل دکان بــه ســرکوه هفــت خــم زر مــدفون برابر امامدر  ده فیلدر 

 .چنگیزخان طلسم دارد طلسم را به کار برند
آبــاد اژدهــای  علــی پادشاهی در دارد از زیر زمین و میــان ۀسر کوه شکار خزان آباد پایین علیدر 

انــد از مــال هــارون  آنجا نهاده داخل دارالمرز آذربایجان سه سال جمیع درمعظیم در سر او خوابیده 

 .به کار برند هفت ارش بکابند پیدا شود لعین است طلسم اژدها را نوشته
کنار سفیدرود دو راه است در میان دو راه حمام کهنه است و سنگی مربع میــان دو  ده رودبار فیلدر 

 .بند بردارندلعین بی طلسم است هفت ارش بکا نهاروۀ ر مدفون است به سکزغان زراه است یک ق
رو بــه  (؟) لفــظ تــرک داغ ســز (کــاج؟) و بــهیا زنبور درختی است مشهور به درخت تــاج  زنبورخدر 

حرســه و پادشاه بهرام گور اســت طلســم  پادشاهی است ۀاند و همان سنگ در خزان زاده سنگ تراشیده امام

 واهد شد انشاء الله. اند سنگ [را] برداشته پنج ارش بکابند طلسم را بنویسد طلسم شکسته خ کرده
اتابک است پادشاه آن زمان است گهواره از نقره ساخته اجنــه در  ۀسنگ یا سه لول خزان  سهزنبور در 

 .نه را بنویسندجند و طلسم ابمکان [را] پیدا کرده و بکا میان گهواره طلسم این خزینه است باید همان

                                                       
  متن: مجموعه .١
  + رو به مغرب .٢
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است در زیر درخت خم آهنی پــر از زر  زار درخت آزادیمزاری است در میان م دارستاندر برابر 

 .درخت را بکابند مدفون است از مال سلطان سنجر طلسم ندارد زیر
ســفیدار گوینــد در زیــر آن  درخــت فارسی ١راه جاده درخت بلس زاده هاشم پایین امام ۀدر قلع

ر انــد زیــ اند بــر ســرخزانه نهــاده ساخته طلسمع پادشاهان مدفون است سنگی از یجم ۀدرخت خزان

  درخت را پنج ارش بکابند و طلسم را هم بنویسد شکسته شود. 

 طلسم دارد. ایست در میان قلعه هشت خم زر است رودخانه قلعه میان شاه دشت سومدر 
انــد همــان ســنگ را  انــد و کشــیده شاعرکوه است بر سر سنگی صورت خرگوش نهاده برزکوهدر 

 .دبن] نیم بکاوبرداشته یک ارش [
و  »ذره ســنگ«مشهور است به  یاهکلوی ه] است در پیبجار[ یاهک کوه ۀن جادلاهجا کوراهدر 

 ٢زهرمــ ۀزر مــدفون اســت بــه ســک مخــ یک دریچه دارد آن سنگ در آنجا است زیر همان سنگ دو

   .پادشاه طلسم دارد پنج ارش بکابند

 طکشرو در 
ُ
ر در پهلوی مــزا گویند و در همان جا زیارتگاهی است »قرادک«چاهی است که  لک

 .است سه ارش بکابند طلسم دارد درخت آزادی است نزدیک درخت آزاد سه خم زر مدفون
یک  ]آن[در پهلوی » محمد رفیع خان«چاهی است مشهور [به] (؟) سر  پره برابر پرده رودسردر 

  مشربه زر مدفون است در میان همان چاه مال بسیار است. 

مــدفون اســت  خــم زر هزیارتگاه رو به قبلــه ســزیارتگاهی است در پشت  گوکه میان سرابابادر 

  طلسم دارد. 

آزادی است  مسجدی است در کنار مسجد خندقی دارد در کنار خندق درخت شنبه الم سهطدر 

از مــال کیخســرو دو ارش  رو به مشرق در زیر درخت دوخم زر مدفون است یکی سرخ یکی ســفید

  طلسم است.  بکابند بی

[اســت] در زیــر  ٤مشهور به داغ داغــان ٣غلوی مسجد درخت تادر پای مسجد قطغان (؟) در په

اند در وقت برداشتن آب بالا آیــد  درخت یک قزغان زر سرخ مدفون است بر سر چاه [غارپاق] نهاده

  طلسم دعای آب را به کار برند بردارند.

کابنــد دری بسنگ بزرگ نهاده است زیــر ســنگ پــنج ارش  (؟) چفته سنگ از طلابریا  سرطلا در

خانــه درش از پیدا شود آهن است از آن در بگذرد خانه پیش آیــد و از آنجــا دیــوار خانــه معــین اســت. 

                                                       
  درخت بلس همان افراست. .١
  متن: حرمز .٢
 متن: تاج .٣
  ای (دغدغان، تاقوک، توغ).سیاه یا قهوهنوعی درخت بزرگ بومی شمال ایران با میوۀ خوراکی   .٤



 

  

٢٢٠ 

طلسم اوســت طلســم  ١زنجیر است اژدهایی ۀردن به گردن بستگر سرخ [و] سفید زطلاست هفت خم 

ان دهســت پشــت سفیدرود ۀدر پشت رودخان ازه در پایین سنگ فتچ و بر سر آنبکابند  اژدها را بنویسند

است و در میان سل بلندی دارد همان بلندی را طرف قبلــه  ٣دارد که استخر ٢دهی است دو سل نکاچا

 آب رســد چهار قدم زند به لب آب رسد باز بیاید برگردد قدم اول بایستد به طرف شرق قدم زند تــا لــب

قدم زنــد  پهنایی او راو درازی [و]  باز بیاید برگردد قدم اول بایستد به طرف شرق قدم زند تا لب آب رسد

عدل را گرفته از هر طرف یک میزان باشد یازده قدم ازین طرف یازده قــدم از آن طــرف پــایین  )؟(اصل 

همان مکان زیاد در  ] بارو پیدا شود گنجوارش بکابند برج [ هفت خم زر است مال چهار پادشاه هفت

 د برطرف شود.اند آیۀ ده قاف به کار برن طشتی طلا نهاده است در سر هر خم
زر مــدفون  غانزاند یک ق کنده »یا شفیع«کوه  ۀایست و بر سر چشم چشمهبالای آن  قالاکوهدر 

  است زیر سنگ بکابند. 

اند بر دو قسم در یکی  سردابه قرار داده »مزارجرتا«به  [مشهور] شفت مزاری است ٤اچاهمچدر 

لات جنگ در ثانی    ابند پیدا شود. کرده بکاست همان مکان را پیدا  دفاینآ
دو ســنگ  (؟) گویند و در آنجا تلی که لب یک احمــد ســرا »خلیلان« ۀشفت محل اچاهمچدر 

هــا هفــت ارش در میــان دو راه در فیمــابین  سنگ ۀو یکی مقابل آن فاصل قبلهاند یکی به طرف  نهاده
محــل را  ارش پهنــایی درازی و عمــق آن نعمان پلید هفت ۀیان زر مدفون است به سکطها سه  سنگ

  بکند پیدا شود. 
چیــزی  دویمو] اند در اول [ ه صفه نهادهس مشهور است »شاه صفی« [به] مسجدی شکارسردر 

گوهری اســت بکابنــد پیــدا  اند در سر هر خمره نهاده سیم روبروی بقعه سه خمره زر ۀنیست در پشت

  سم است. طلشود بی 

یازکچاهی است مشهور به  جــا  ه قدم رو به قبله پیمانه کند هماندارد س ٦درخت چلغوزه مرده ٥ر

 .طلسم است مره زر مدفون است بیخ را بکابند دو
پشته[ای] دارد و در میان مزرعه درخت آزادی اســت  »سه کله«جایی است مشهور به  کوشاهدر 

 .طلسم است را بکابند بی رش همان مکانازغان زر مدفون است چهار قسه قدم گذشته یک 
ت [؟] رو بــه قبلــه صــد و پنجــاه قــدم پیمانــه کنــد در فبه چاه ص ][مشهورچاهی است  کوشاهدر 

                                                       
  متن: اژدهای .١
  سل در گیلکی به معنی آبگیر است. .٢
  متن: اسطلخ .٣
  متن: چماچار (روستای چماچار نزدیک شاندرمن است.) .٤
  متن: ذکریا  .٥
  متن: چلقوزه .٦
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  ارش بکابند پیدا شود.  بی طلسم چهار زر است ۀرسد و در میان همان صفه یک خمر سرصفه[ای] می

صفه معین است یک شــبر از  »دشت عبدالرحمن«فومن جایی است مشهور به  کهنه گورابدر 

ارش بکابند یک سنگ پیدا شود زیر  رده دوکچپ سه ارش مدور زمین بلندتر است رو به قبله دست 

 پیدا شود بی طلسم است. خم خسروی کابند دوبر بسنگ را دو ش
انــد چهــار قــدم از ســنگ  سنگی دارد ســنگی نهــاده »خانم کتله«شفت مشهور به  ١اچاهمچدر 

خسروی مــدفون  مخ دو قدم پنجمپای گذشته در قدم پنجم رو به قبله ایستاده در دست راست پایین 

  ] نیم بکابند پیدا شود. واست یک ارش [

از پشــت ســید  ارش ت میرزا سید هاشم هفت خم خسروی مــدفون اســت ســهشپ ٢نجافملدر 

 ٣.ارش بکابند پیدا شود حدود کرده دو
سنگی سیاه معین اســت در زیــر ســنگ خــم زر مــدفون  ]لشان [طالشان؟طمشهور  لاهجاندر 

 امیر تیمور است. ۀکابند پیدا شود به سکب ] نیمودود کرده یک ارش [است در زیر سنگ سه ارش ح
مــدفون یک قزغان زر  زار درخت آزادی است سوختهمپشت  »آقا میر شهید«مشهور  لاهجاندر 

 .طلسم است بکابند بردارند امیر تیمور بی ۀاست به سک
از طــاق  [را] رون آمدنبی[و] در است رفتن  ٥طاقاباشد در اندرون  ٤اطاق (؟)رای  شیخ زکیدر 

امیــر تیمــور اســت بــی  ۀاست به ســکمدفون م خپیش روی در رو به طاق میان آمدن [و] رفتن را سه 
  .طلسم بکابند

امیر تیمــور ســه  به سکۀه فتزر مدفون است از مال چ آفتابهدر پایین مقبره یک  امامزاده هاشمدر 

 .رش بکابند پیدا شودا
به طرف قبله یک ارش پیمانه کنند در ارش دویم یــک قزغــان درخت آزادی است رو  ٦پاچناردر 

سه قدم گذشته در قدم چهــارم ســه  دویم بپیمایند ٧امیر تیمور است سه قدم در ارش ۀزر سرخ به سک
  طلسم است.  ارش بکابند بی

زیر سنگ پلنگ نشان باید زیر سنگ سوراخ کرده هشت قدم گذشته قدم هشتم فــرو  کل قلعهدر 

امیر تیمور است در حــین خوانــدن چهــل مراتــب قــل هــو اللــه احــد  ۀروی به سکرود یک خم خس

   .طلسم است بخوانند بی

                                                       
  متن: چماچار .١
  جان متن: لف .٢
  کابند.حاشیه: عرض پهنای سنگ به هر طرف حدود کرده ب .٣
  متن: اوطاق  .٤
  متن: طاق .٥
  چنار متن: پای .٦
  متن: اش .٧
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 در 
ً
سیم  ۀگذاشته در صف اول [و] دویم را  اند صفی سه صفه نهاده پیش مسجد شاه رشکارسایضا

ر بپیدا شود به خط الف ســه شــ خشتخم خسروی یک شبر بکنند و روی قبله به سر راه جاده د روبه
راغ در میــان جــواهر بچخم پیدا شود زر و جواهر و چهار دانــه گــوهر شــ کابند دوبدیگر همان جا را 

 .است طلسم دارد و طلسم را به کار برند
 امیر تیمــور ۀیک مشربه زر مدفون است به سک )؟( قبضه شمشیردر سامان  ذوالفقار مسجددر 

 .طلسم است چهار انگشت بکابند پیدا شود بی
ر از درخــت باد یک شــشدر قبرستان بقیع از زیر سنگ پلنگ نشان زیر درخت شم ارباز  ۀمحلدر 

 .امیر تیمور سفید است ۀسک ارش بکابند پیدا شود به دورتر گذشته رو به طرف قبله دو
به زر ســفید اســت فتاخشک یک آ ۀدر پهلوی درخت آزاد سوخت "سرد آب چاه"مشهور  دهیژکدر 

  کابند پیدا شود. جانب راست رو به قبله یک ارش ب

شفت دو سنگ بالای یکدیگر ســوار شــده ســنگ را از جــا حرکــت داده ســه ارش  ١عزیزکیاندر 

  دورسنگ را حدود کرده هفت قدم زند در قدم هشتم بکابند پیدا شود. 

یــک ارش  الرحمه درخت آزادی است زیر درخــت را علیه »اوجاق«مشهور به  ٢گیل پرده سردر 

 . طلسم فون است بیبکابند یک مشر به زر مد
باشد رو به قبلــه درخــت آزادی دارد ســه  پشته[ای] می٣استخر )؟(برتارک بن  یا بنکسار کہدر 

د سنگی پیدا شود ســنگ را بنر بکابارش دورتر از درخت آزاد رو به قبله حدود کرده همان جا را دو ش

ین طلسم را بر چهــار خم خسروی مدفون است طلسم دارد و ا بردارند زیر سنگ سه ارش بکابند دو

 چهار سمت بگذارند طلسم شکسته شود طلسم این است  کاغذ نوشته بر ۀپارچ

 
ارش حــدود کــرده یــک را  هپشت درخت ســسر راه جاده  ٥درخت اشپرمشهور  ٤رکلاچاییپدر 

را گرفتــه  رو به قبله ایستاده دست راست پایین پــا ٦گذاشته از ارش دویم هفت قدم زند در قدم هشتم

  .است طلسم بیر بکابند خنجری پیدا شود و یک مشربه زر مدفون است بدو ش

                                                       
  متن: عزیز کیانان .١
  سر متن: کل پرده .٢
  متن: اسطلخ .٣
  متن: پرکلاچاه .٤
  اشپر درختی از تیرۀ بلوط است. .٥
  + را .٦
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باشد یــک شــبر از درخــت گذشــته  می ٢کاشیعپشت سرمزار  ١زیر درخت چلغوزه رود بردهدر 

  امیر تیمور است. ۀارش بکابند یک قزغان زر سرخ به سک

 ۀم زر بــه ســکخــ باشد یک کاشی در بیرون صندوق میعاندرون صندوق و قبر  )؟( کاشیعدر 

  طلسم است.  بیاند بکابند  امیر تیمور در آنجا نهاده

 ۀســک بــهر بکابند یک بسته زر است بش هپایین پای سید س »سید اسحق« مشهور رکلاچاییپدر 

  .امیرتیمور باید برای سید خرج کرد

در میان همــان  »کرک خان«ان مسجدی است مشهور به جدهی است در ملک لاه جانبرفدر 

اسمش  [و ساخته] فروخته همان مسجد را زنی تخم مرغ ]است[ر سرخ مدفون زغان زک قمسجد ی

 .بگم خاتون است
او دارد و در جانــب مغــرب در زیــر  خهشــادو  [که]اری است چندر طرف مزار (؟)  ده کشفدر 

  .طلسم است پنج خم خسروی مدفون است پنج ارش بکابند بی

ارش از  بحــر دو ۀخت چناری اســت در راه جــاددر )؟(نام کوبراغش  ثاف ٣پشت(؟)جوسر در 

 .طلسم است نیم بکابند بی ]و[ درخت دورتر هفت خم زر مدفون است از جانب بحر سه ارش
دوات قلم کشیده در طرف راست پــنج  اند یک زاری است سه سنگ نهاده برنج کتک لاهجاندر 

  طلسم است. یک ارش بکابند بی اند مشربه زر نهاده

سر راه جاده[ای] سه راه به هم رسیده بر ســر همــان ســه راه متصــل ســه خــم زر  در امیرهندهدر 

 طلسم است. مدفون است سه ارش بکابند بی
زاده بــه طــرف پــایین یــک  زاده قاسم مدفون است در برابر امــام پشت ده امام آباد ابراهیم ۀدر قری

ه قاف [بخواننــد] پــنج ارش اند آیۀ د طلسم کرده ان اشرفی مدفون است در بالای آن خاک ریختهغقز

 بکابند پیدا شود.
حمامی است در نزدیک حمام مابین چاه از خشت به طرف از چاه دورتر همان جا را  ٤آستانهدر 

  طلسم مدفون است.  خم زر بی هسه ارش بکابند س

پشت مزار بزرگ درخت آزادی است زیر درخت را بکابند تخته سنگی پیدا شــود زیــر ٥سرجودر 

 .طلسم است بی غان زرزند یک قبا بکاهمان سنگ ر

                                                       
  متن: چلقوزه .١
اشه«یا » عکاشا«عۀ معروف قهمان بمتن: اکاشی؛  .٢

ّ
ر رودبرده از توابع شهرستان سنگر واقع است، منتسب است است. این بقعه که د» عک

اشه از نوادگان امام موسی کاظم (ع).
ّ
 به آقا علی بن عک

ی » سَرَجو پُشت«. ٣
ّ
 آمده که یک نام است ولی جدا فرض شده.» سرجو پشت«صحیح است. بعدتر هم » سرجو پوشت«یا به لهجۀ محل

  متن: استان. شاید دارستان باشد. .٤
  است. : در صفحۀ قبل سراجو آمدهمتن .٥



 

  

٢٢۴ 

] اســت در زیــر درخــت ســه خمــره زر سدر؟است در برابر کاریز درخت سد [ ١کاریز ده فیلدر 

  مدفون است اژدهای طلسم موکل او است. 

آزاد یک خــم  در دست راست زیر درخت »سه سطل«به] [ ایست مشهور چشمه ده فیلدر بالای 

 طلسم است. زر بی
قزغان اشرفی به ســکۀ درخت شمشاد بزرگ است در زیر درخت یک (؟)  لو الجم آباد علیدر 

 طلسم است بکابند.  اتابک پادشاه بی
پــنج [اســت]  غان مــدفونزدر پهلوی حمام یک ق حمام کهنه است در سر راه رودبار دوگاههدر 

  ارش بکابند پیدا شود.

طلســم  بــی مــدفون اســت ٢یصف شاه ۀخمره نقره به سک نُهدر زیر درخت چنار (؟)  کرکاویلدر 

  .ش بکابندرا چهار

یر در (؟)س لد ۀدر محل چنگیزخانی  ۀبر دست راست به در آستانه مال بسیار به سک ٣جوبن دهز

  طلسم است.  است بی

در پهلوی بازار درخت آزادی است در زیر درخت ســه مشــربه مــدفون اســت  گوراب رودبرددر 

  لسم است. ط سفید است بی ]یکی [زر] سرخ دو عدد [زر

ر زا یک ســطل قزار محمد آ برنج (؟)رود در بته  سیاه ۀدهی است [مشرف] به رود خان ٤کیاباددر 

 .است بکابندطلسم  یده زن هارون بیبمدفون است از مال ز
اند مثل پــالان  مشهور است سنگی تراشیده »دشت چاله«بر سر راه گیلان جایی است  دیلماندر 

  ن زر است سه ارش بکابند. غازاست در زیر آن سنگ یک ق

انــد  اند آن سه دال ثلث کشــیده ایست که سه دال پشت سه سنگ کنده چشمه )؟( همچش یکیدر 

 بی طلسم است. ابه زر در زیر سنگ است هفت ارش بکابند پیدا شودفتسه آ
بــه به طرف قبله یــک ارش در ســر صــفه  ۀدر صف »شیخ علی مزار« مشهور به کنار پیش ۀدر قری

 .طلسم است بکابند بی خم زرمدفون است سه ارش هله میل کند به سر همان ارش قدیم سطرف قب
پایمــال  نــارنجاند هرگاه درخــت  کرده ٥غرس نارنجاند درخت  نهاده ]ای[ صفه کنار پیش ۀقری در

] نیم بی کم و زیاد وقتــی [وذرع  اند بزرگ درازی سنگ شش شده باشد در سر همان صفه سنگ نهاده
  .طلسم است ] نیم قدیم بکابند پیدا شود بیوارش [ شان دیده شد دوکه همان ن

                                                       
  ریز متن: کاه .١
  متن: شاصفی .٢
  متن: جوین .٣
  باد متن: کیاه .٤
  متن: قرص .٥
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ها ســه  فیمابین سنگ گویند در )؟( »دو پریار«اند  در برابر خوک سنگ نهاده(؟)  سنگ پلنگدر 

 .ارش بکابند ر مدفون است دوزدیگ 
مره زر خ اند در زیر او سه اند سه دال کشیده سنگ نهاده(؟)  زنگاه خانی ۀچشم سکهدر نزدیک 

  پیدا شود. ارش بکابند ون است دوفمد

خمــره زر  ارش درازی او درخت تــوت رو بــه قبلــه دو گنبدی بود هفت(؟)  کیل بهار عوضدر 

 .مدفون است سه ارش بکابند پیدا شود
چــاهی در میــان  بلندیســت ۀدر کنار رودخانه مزاری است در پهلوی مزار پشت گوراب فومندر 

انــد  یان زر است و سر این چــاه را پوشــیدهطج ارش است در ته آن چاه سه پشته کنده عمق آن چاه پن

  میدان اسب بالاتر است.  ود ومنف نوگورابهمان محل را پیدا کرده این چاه در 

ار باشد یکی بزرگ یکی کوچک در زیــر درخــت بــزرگ در ندو درخت چ مسگوراب کی ۀدر قری

 .کابندب ن است سه ارشطرف قبله سه نیزه از درخت دورتر زر بسیار مدفو
گاه درخت آزادی اســت رو بــه قبلــه بــه دســت  گاهی است در پهلوی زیارت زیارت کیسمدر ده 

  کابند بی طلسم است. ب راست به طرف درخت سه آفتابه زرمدفون است پنج ارش

رع ذگویند و در کنار رودخانــه مــزاری اســت کــه پــنج  می »گوراب«دهی است که او را  تولمدر 

میان پشته را پــنج ارش راست بلندی است به دست  ۀکار دورتر پهلوی آن مزار پشت پل خشتقدیم از 

  طلسم ندارد. عبدالملک مروان ۀبکابند یک خمره مدفون است به سک

 آدم نصــب  می» بجار سنگ«دهی است او را  فومندر 
ّ

گویند و در آن صحرایی است دو سنگ به قد

کاری به نظــر  د و عدل کند در میان عدل دو ارش [و] نیم بکابد گچاند از سنگ تا به آن سنگ بپیمای کرده

  صلصال است. جا محل خزانۀ صلصال است و سکه هم به اسم  آید و پیدا شود همان
پهنــائی او را  ایست چهل ذرع درازی اوست درازی و گویند صفه »لکدراز«جایی است  کیسمدر 

ابد در[ی] پیدا شود در از سنگ اســت هفــت خــم ذرع کند وسط او را پیدا کرده وسط را یک قدم بک
 طلسم است. خسروی مدفون است بی

در زیــر » کخــان بــ درخــت علــی«در پشت درخت شمشادی است مشهور به  گوراب فنکدر 
ر مــدفون ز] آجر نمایان است یک ذرع بکابند در حین کندن باران آید یک دیگ وهمان درخت گچ [

 .برند بکابند طلسم باران را به کار ۀاست آن قاعد
باشد یک درخــت از راه نزدیــک و از درختــان  به سمت رشت درخت آزاد چند می ودبردهر گوراب در 

 .طلسم است عبدالملک مروان بی ۀسک بهدورتر است در زیر همان درخت سه مشربه زر است 
 ۀمیــان قبرخانــ د درنگوی "گاه زیارت"در سر راه دو مسجد است و آن مسجد [که] لقب  کیسمدر 

 .ارش [و] نیم بکابند طلسم دو مسجد یک خم زر مدفون است بی



 

  

٢٢۶ 

انــد  زار دو سنگ نهــادهمدر پهلوی  »پیرمزار«به  ١و در لب رودخانه مزاری است ملقب کیسمدر 

  است سه ارش بکابند.  طلسم مدفون بی در میان دو سنگ زیر هر سنگ یک آفتابه زر
 آن درخــت [زیــر] درخــت آزاد اســتعــدد  ۵ چاهی است رو به آفتاب بر آمدن گوراب کهنهدر 

  پیدا شود بی طلسم است.  ] نیم بکابندوارش [ است هفت خم مدفون است دو قبلهبه جانب [که] 
کوزه زر اســت.  درختی است در زیر درخت یک »رودخان قلعه«ایست مشهور به  قلعه شفتدر 

درون قلعه پهلــوی حــوض در ان .پادشاهی است ۀنگ سرخ است در زیر سنگ خزانسدر پشت قلعه 
انــد بایــد آن ســنگ را بردارنــد  اند و میلی از فولاد بر سر آن سنگ قرار داده فواره از سنگ مرمر ساخته

 .خزاین کل در آنجا است
مســجد پیداســت یــک  ٢هری کوچک و مسجدی قدیم فرو ریخته است و مرکزن رودخان گشتدر 

بــه طــرف مغــرب بکابنــد و درازی ارش  ک ارشگویند ی (؟)درخت روئیده اسم آن درخت سیاه برآور 
نیم عمق بکند خم خسروی زر پیدا شود ماری موکل او است طلسم است در زمان کنــدن  ]و[یک ذرع 

 :این است طلسمبه آب کافور در آن موضع بپاشد ساعتی توقف کند بعد بکابند  این طلسم را نوشته

 
ارش گذشــته ســه  درخت دو[از] ف شمال سر دروازه درختی دارد بزرگ در طر قلعه رودخاندر 

  ارش بکابند سه دیگ مدفون است. 
ر ســرخ زخــم  اند در زیر سنگ یک به قبله نرسیده سنگی بزرگ در سر راه نهاده قلعه رودخاندر 
  طلسم است.  کابند بیباست 

 درخت چناری است در زیر درخت سنگ سرخی است در زیر سنگ ســرخ دو قلعه رودخاندر 
   .است بکابند خم زر مدفون

پیــدا شــود  در اندرون قلعه حوضی است همان حوض را بکنند سه سنگ مرمر قلعه رودخاندر 
نــد خشــت کــاری پیــدا شــود و کسه لوله طلا مدفون است بکابند و از جانب راست میل یــک ذرع ب

  شکسته در زیر خشت کاری گنج بسیار است.خشت کاری را 
رود و راه دیگــر  است یکی به طرف قلعه مــی راه دو ٣تنیک راه است در وقت رف رودخان قلعهدر 

رع ذســه  »خشت ســنگ«به  شیخ جمال و به شیخ نرسیده سنگی است بزرگ مشهور استجانب به 
  صلصال است.  ۀخم خسروی به سک قدیم زیر سنگ بکابند دو

                                                       
  متن: لقب .١
  متن: مرکزی .٢
  متن: + رفتن .٣
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ایســت بــالای چشــمه  به طرف مغــرب چشــمه ده نهری رود باریکی در برابر گشت رودخاندر 

  زر سرخ است.  ۀاند همان سنگ را برداشته سه ارش بکابند مشرب نهادهسرخی سنگ 

سنگی است مشهور به شمشیرسنگ دو سنگ است یکی را شــکل غــلاف و  ١اچاهمشفت چدر 

یان زر مدفون اســت طنگی که صورت شمشیر است دو سآن  [زیر] اند و یکی صورت شمشیر کشیده

  .طلسم بکابند بی

عــدد آفتابــه زر دو در زیر درخت  »خانم باجی«به  ]شهور[مت است درخت تو ٢چایپیرکلادر 

 اللعنه بکابند.  ۀ عمر علیهیکی به سک(ع) امام حسن  ۀمدفون است یکی به سک
انــد دو  ســنگ نهــادهبند در دست راست وقت آمدن جانــب چــپ چهــار  رفتن جانب تنکابندر 

کلوخ سرخ باشد و ســی [و] چهــار یک قزغان اشرفی در زیر سنگ  رنگ سرخ ٣خپایین کلوبه  سنگ

 طلسم. کیسه زر با یراق و شمشیر زیر آن دو سنگ دیگر است بکابند بی
بــار گذاشــته  اجدر آن ٥دارند بار برمی گویند در آنجا کسانی که کوله می »کش بار کول« ٤هکگو در 

  د.نبدر همان جا سه حقه زر مدفون است سه ارش بکا ٦کنند نفسی تازه می

اســت در  سنگ دو خــال ســیاه اند در سر ایست در برابر آن چشمه سنگی نهاده مهچش لنگروددر 

 طلسم است. زیر آن سنگ دو خم مدفون است سه ارش بکابند بی
 سنگ در میان راه است در زیر آن سنگ گنج بسیار است. »خان بجار« هتجن گوکدر 
ار گویند در زیــر درخــت ســه در جاده درخت پیداست به فارسی سفیدد زاده هاشم کول امامقلعهدر 

 استاد نروند. اند بی نهاده ٧در گنجسنگی از طلسم ساخته بر پادشاه  (؟)کل  سیاه ۀخزانه است به سک
است یــک قزغــان زر  ٨بارگاه درخت ا گاه مردم است در پهلوی زیارت بزرگواری زیارت گوکهدر 

 طلسم سه ارش بکابند بردارند. بی
علامــت صــفه ت ر از سنگسپاند  چین کرده ست صفه دارد سنگگاهی ا زیارت مدسراوان کهدر 

هفت ذرع است آن صفه را بکابند پشت به قبله رو به دریــا یــک ذرع همــان صــفه را بکابنــد ســنگی 

 ر مدفون است طلسم دارد.زخسروی  خم اند در زیر سنگ چهار صورت آدم پیدا شود یعنی کشیده

                                                       
  متن: چماچار .١
  متن: پرکلاچاه .٢
  متن: کلاخ .٣
  متن: کوکه .٤
  دارد متن: برمی .٥
  کند متن: می .٦
  متن: + است .٧
  وی جنگلیخرمال .٨
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 بــه ذرع کنــد و درختاد قدیم بزرگ دارد و میان دآقا سید زکی دو درخت آز ۀپشت تپ ١کواهشدر 

ر مدفون است همان عدل را بکابند خشت پیــدا شــود علامــت گــنج زعدل سه خم  در عدل از زمین

 .است سه ارش [و] نیم بکابند پیدا شود
  .باقی دارد                  و سلام

  

  هانام توضیحات جای
  کیلومتری جنوب فومن ٩: روستایی در سیدسرای فومن

  کیلومتری روستای فوشه در شمال غربی روستای قلعه رودخان ٥ای در  : بقعهجمال شیخ
  کیلومتری جنوب فومن ٨: روستایی در حلاج محله

کیلومتری جنوب غربی فومن که به نام شخصی موسوم بــه رســتم ملوســگامی  ۱۰: کوهی در رستم کوه
  ٢(ملسکامی) خوانده شده است.

  شود. هم خوانده می» قلعۀ حسامی«ومتری جنوب شرقی فومن که کیل ٣٠ای در  : قلعهقلعه رودخان
  کیلومتری جنوب شرقی فومن ٦: روستایی در ازبر

  کیلومتری جنوب فومن ٩: روستایی در پس گوراب
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  کیلومتری غرب رشت ٨: روستایی در خشت مسجد پسیخان
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  کیلومتری شمال فومن ٧: روستایی در مرجغل تولم
  کیلومتری شمال فومن ١٢: روستایی در گوراب تولم

  سرا لومتری غرب صومعهکی ۱۵: روستایی در سار سه
  کیلومتری غرب لاهیجان ٣: روستایی در آهندان

  کیلومتری شمال لاهیجان ۲:روستایی در کنف گوراب
پس   کیلومتری جنوب لنگرود ١٢: روستایی در بجار

  کیلومتری شمال کوچصفهان ١٥کیلومتری شرق رودسر و دیگری در  ٦: نام دو روستا یکی در شیرابه
  کیلومتری غرب آستانه ٧: روستایی در کیسم
  کیلومتری شمال سیردان در طارم سفلی ٢٠: روستایی در آباد بهرام

                                                       
  متن: هشت کواه .١
ه زندش، اثر پیشین، ص  . بنگرید به: امان٢
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  کیلومتری شرق آستانه ١٦: روستایی در کچلان
  کیلومتری جنوب تالش و همچنین روستایی در اشکور (رودسر) ٣: روستایی در طولا [رود]

کیلومتری شرق سیاهکل و روســتای  ٣ر نام روستایی د : (باید سه پُردان به معنی سه پل باشد)سپهدان
و روســتایی در بخــش رانکــوه املــش؛ همچنــین روســتایی بــه نــام  کیلومتری غرب لاهیجان ١٢دیگری در 

  کیلومتری شرق رودبار که دارای قلعه و غار است. ٦٠اسپهبدان در 
  انهکیلومتری جنوب غربی آست ٢کیلومتری شمال خمام و روستایی در  ٥: روستایی در پشتستان

  کیلومتری شرق امامزاده هاشم (شهر بیجار) ٦: روستایی در شهر بجار
  : روستایی متصل به سیاهکلجانبرف
  کیلومتری شمال شرقی رشت ٢٥های واقع در  : از بخشنشا لشته
  نشا کیلومتری شرق لشت ٢: روستایی در ولم
  کیلومتری غرب رودبار ٦: روستایی در ده فیل

  یلومتری شرق شفتک ١٠: روستایی در چماچاه
  کیلومتری جنوب رشت ٢٨: روستایی در کچا

  کیلومتری جنوب شرقی رشت ١٤: روستایی در رودبرده
  کیلومتری جنوب شرقی رشت ١٨: روستایی در کنار کهدم پیش

  کیلومتری شمال رودبار ٢: روستایی در دارستان
  کیلومتری شمال رودبار ١١: روستایی در جوبن

  فرسنگی شرق رودبار ٨ای در  : منطقهخورگام عمارلو
  کیلومتری جنوب غربی رودبار ١٥: روستایی در آباد رودبار علی

  کیلومتری جنوب شرقی رشت ٦٠متر در  ٢٧٢٠ای به ارتفاع تقریبی  : قلهدلفک
  شود) شهیدان خوانده می کیلومتری شرق رودبار (اکنون شاه ٤٩: روستایی در شهیدان

  ری شمال غربی ماسالکیلومت ١٠: روستایی در سرا پلنگ
  کیلومتری غرب فومن ١: روستایی در کل قلعه

  کیلومتری شرق لاهیجان ٤: روستایی در لیالستان
  کیلومتری شمال غربی رودبار ٢٠: روستایی در شیرکوه

  کیلومتری جنوب رودسر ٩کله واقع در  : شاید همان توتقلعه توت
  تری جنوب فومنکیلوم ٥: گشت نام روستایی است در شهر رودبارک گشت

  کیلومتری جنوب غربی لاهیجان ٢٥: بر سر راه سیاهکل به دیلمان، در تی کاروانسرای تی
 خرمبو که در خزنبور

ً
  کیلومتری شمال رودبار  ٢: احتمالا

  کیلومتری جنوب رشت ٢٧: زیارتگاهی در زاده هاشمامام
  شهر کیلومتری جنوب رضوان ٣٠: روستایی در برزکوه

  کیلومتری جنوب شرقی رشت ١٣روستایی در : شنبه طالم سه
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  کیلومتری شمال شرقی رودبار ٦: روستایی در طلابر
  کیلومتری غرب سیاهکل ٢: روستایی در کاچان

  کیلومتری جنوب غربی رشت ١٥کل) در  شرودرودکل (نت: شاید روستای نشکل کشروط
  رار داردکیلومتری شمال غرب کوچصفهان ق ٦: باید شکارسرا باشد که در شکارسر

  کیلومتری شرق فومن ٩: روستایی در گوراب کهنه
  کیلومتری غرب لاهیجان ١٢: روستایی در لفمجان

  شرق لوشانجنوب کیلومتری  ٣: روستایی در پاچنار
  ژده)کیلومتری شرق رشت (ک ٣وستایی در : رژدهیک

  کیلومتری جنوب رشت ١٣: روستایی در عزیز کیان

  لومتری جنوب شرقی رشتکی ١٠: روستایی در سر گیل پرده
  کیلومتری شمال غرب رشت ٥: روستایی در کسار

  کیلومتری شرق رشت  ٦: روستایی در پیر کلاچای
  کیلومتری جنوب شرقی رشت ١٤: روستایی در رودبرده

  متصل به سیاهکلروستایی : جان برف
  کیلومتری جنوب شرقی کوچصفهان ٤: روستایی در کتک لاهجان

  کیلومتری غرب لاهیجان ٧ : روستایی درامیرهنده
  کیلومتری شمال غربی رودبار ١٨: روستایی در رودبار دوگاهه

  کیلومتری شمال رودبار ١١: روستایی در جوبن
    کیلومتری شمال شرقی رودبار ١٨: روستایی در کیاباد

  دشت) کیلومتری جنوب لنگرود (در متن چالان ٧: روستایی در دشت چاله
  کیلومتری شمال فومن ١٢: روستایی در گوراب فومن

  کیلومتری غرب رشت ٢٠: شهری در تولم
  کیلومتری شرق فومن ١: روستایی در بجار سنگ
  کیلومتری شمال لاهیجان ٢: روستایی در گوراب کنف

  کیلومتری جنوب شرقی رشت ١٤: روستایی در گوراب رودبرده
  کیلومتری شرق فومن  ٦: روستایی در گوراب کهنه

  لومتری جنوب غربی رشتکی ٢٥: شهری در شفت
  کیلومتری جنوب فومن ٦: روستایی در رودخان گشت
  کیلومتری غرب لاهیجان  ١٧: روستایی در گوکه

  کیلومتری غرب آستانه ٦: روستایی در گوکه تجن
  کیلومتری غرب آستانه ٢٣: روستایی در سراوان کهدم

  ا)کیلومتری جنوب کوچصفهان رشت (حشکوا، حشگو ٥: روستایی در هشکوا
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(configuration) of the heavens, he has not cited any non-Ptolemaic 
models from Ṭūsī, ʽUrẓī, or Shīrāzī, and has only relied on Ptolemy's 
models. 
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A survey of the manuscripts of the Medieval Arabic 

translations of Ptolemy’s Almagest 

Pouyan Rezvani 

Ptolemy’s Almagest (written in the 2nd century AD) is the most 
influential work in the history of geocentric astronomy. The original 
Greek text of the Almagest contains 13 Books, in which Ptolemy deals 
with the configuration of the universe based on precise observational 
data, using geometric proofs. The Almagest was translated directly from 
Greek into Arabic multiple times in the 9th century in Baghdad, 
however, only three of these translations have survived in the form of 
manuscripts. This article provides a survey of the extant manuscripts of 
the Arabic translations of the Almagest, including the translations made 
by al-Ḥajjāj ibn Yūsuf ibn Maṭar and Sarjūn ibn Hiliyā al-Rūmī, and 
another one by Isḥāq ibn Ḥunayn, which was later revised by Thābit ibn 
Qurra, as well as Thābit’s own version of the Almagest. 

A Survey of the Reasons for the Centrality and 
Immobility of the Earth in Khulāṣat al-Hayʼa by 

Sayyid ʻAlī Raʼīs 

Amir-Mohammad Gamini, Naser Haeri 

Khulāṣat al-Hayʼa by Sayyid ʻAlī Raʼīs (d. 1563 A.D.), an Ottoman 
navigator and astronomer, who brought the tradition of the Arabic and 
Persian works on Hayʼa into the Ottoman language, was the first 
Turkish book on Hayʼa. Although it has been claimed that the Khulāṣat 
al-Hayʼa is a translation of the treatise al-Fatḥīyyah fi al-Hayʼa by Mullā 
ʻAlī Qūshchī, it includes a detailed discussion of the centrality and 
immobility of the Earth, which Fatḥīyyah lacks. Therefore, the Khulāṣat 
al-Hayʼa should not be considered a translation, at least in this section. 
Sayyid ʻAlī Raʼīs has presented the arguments for the immobility and 
centrality of the Earth and a critique of the previous arguments, in the 
first part of the first chapter of the Khulāṣat al-Hayʼa. These arguments 
and criticisms have their roots in Ptolemy's Almagest, Naṣīr al-Dīn 
Ṭūsī's al-Tadhkirah, the Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī’s trilogy, and also the 
Commentaries of the al-Tadhkirah. However, in the section on the hayʼa 
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learning the alphabet and each of these three languages would 
have been laborious and time-taking. 

Apart from these, the large number of scientific manuscripts in 
the libraries of Iran (Tehran, Mashhad, Qum, Yazd, etc.) facilitates 
the efforts of the researchers and puts more responsibility on 
them.  

It is a priority to edit, translate and publish important scientific 
treatises like Bīrūnī's Canon Masudic and Jamshīd Kāshānī's 
Miftāḥ al-Ḥisāb (Key of Arithmetic), etc. with a precise and 
realistic plan in order to acquire reliable and quick results. This 
needs sufficient financial support and suitable procurements. A 
comprehensive plan for this task can also create a suitable ground 
for the exchange of information and experience between the 
pioneers and the young researchers of the history of science. 

Mohammad Bagheri 
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Editorial 

In recent years some eminent scholars in the field of history of 
science and technology have passed away, for whom there's no 
substitute. We have included some information about their lives, 
achievements and publications in this issue of Miras-e Elmi 
(Scientific Heritage). Some of them have demised later than the 
nominal date of the publication of this issue, because this issue is 
being published with some delay. 

The lack of these scholars necessitates the training of young 
and capable researchers interested in this field. In this situation, 
the important role of the Institute for the History of Science 
(University of Tehran) and the Written Heritage Research 
Institute (Tehran) becomes more evident. This is also because 
each of these organizations publishes a journal on the history of 
science. 

The calamities due to the recent war in Syria have influenced 
the publication of the Journal for the History of Arabic Science 
(Aleppo). The journals SCIAMVS (Japan) and Suhayl (Spain) still 
continue their activities, the journals Arabic Sciences and 
Philosophy (Cambridge University Press, United Kingdom) and 
the Archives Internationales d'Histoire des Sciences (Belgium) 
also continue with their new issues. The publication of the 
Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen 
Wissenschaften (Frankfurt) has become uncertain after the 
demise of Prof. Fuat Sezgin. 

Now, it is time to promote the support to the young historians 
of science in Iran. These researchers benefit from special 
conditions. Persian, as the second language of the Islamic 
civilization regarding the number of extant manuscripts, is their 
national and scientific language. Arabic and Turkish as the first 
and third languages in this regard, are more or less familiar, or 
easily accessible for the Iranian researchers. We may compare this 
with the situation of Western and ex-Soviet scholars for whom 



 

 

In Memoriam: Shaikh Mohammad Razaullah Ansari 
Mirkazem Jalali ............................................................................................................... 156 

In Memoriam: Atilla Bir 
F. Günergun, tr. M. Hosseinzadeh ................................................................................. 159 

In Memoriam: Ashraf Akhmedov 
S. Karimova, tr. Kuros Ziaee ........................................................................................... 162 

Treatises 
The Persian Translation of the Treatise Wifq-i Aʽadād by Muṣṭafā 
ibn Ḥusayn Kāshānī 

Mohammad-Esmaeel Daneshmand ...............................................................................168 

An Anonymous Treatise on “Buried Treasures” 
Mohammad Bagheri .......................................................................................................198 
 



 

 

Contents 
Foreword 

Mohammad Bagheri ........................................................................................................... 1 
Abstracts ............................................................................................................................ 3 

Persian 
Foreword .......................................................................................................................... 1 

Papers 

A survey of the Manuscripts of the Medieval Arabic Translations of 
Ptolemy’s Almagest 

Pouyan Rezvani ................................................................................................................... 3 

A Survey of the Reasons for the Centrality and Immobility of the 
Earth in Khulāṣat al-Hayʼa by Sayyid ʻAlī Raʼīs 

Amir-Mohammad Gamini, Naser Haeri .......................................................................... 13 

Mathematical Knowledge Fields in the Islamic World: Similarities 
and Differences 

A. Djebbar, tr. Mahsa Ragheb .......................................................................................... 25 

Water and Technology in the Islamic World 
Ch. Schriwer, tr. Kuros Ziaee ............................................................................................ 39 

Geometry and its Branches 
G. V. Brummelen, tr. Marzieh Shams-Yousefi ................................................................. 53 

Physiognomy: Science of Intuition 
L. Saif, tr. Hossein Rouhollahi ......................................................................................... 69 

Alchemy and the Chemical Crafts 
R. Forster, tr Mohammad-Mahdi Norouzibakhsh. ........................................................ 86 

Mathematical Chapters and the Calendar Topics in Bīrūnī’s al-
Tafhīm 

C. Cecotti, tr. Mohammad Bagheri .................................................................................102 

On the Early Collections of the Works of Ghīyāth al-Dīn Jamshīd al-
Kāshī 

O. Eshera, tr. S. Nikfahm-Khubravan ............................................................................ 110 

Book Review 
Al-Risāla al-Muʽīniyya (al-Risāla al-Mughniya) and its Supplement 

Hanif Ghalandari ............................................................................................................ 137 

Historical Notes 
Locating of Shams al-Dīn Muḥammad Khafrī’s tomb 

Mohammad-Reza Arshi ................................................................................................. 140 

In Memoriam 
In Memoriam: Khorshid Abdollahzadeh 

D. Abdollahzadeh, tr. Soraya Daryadel .......................................................................... 145 

In Memoriam: Radha Charan Gupta 
M. S. Sriram, tr. N. Assarzadegan .................................................................................. 152 



 

 

 

 

 

 

Scientific Staff 

H. Amini, H. Bohloul, A.-M. Gamini, H. Ghalandari, 
Y. Karamati, Y. Mahdavi, Sh. Mohammadifar, R.-S Mousavi,  

 S. Nikfahm Khubravan, P. Rezvani, F. Savadi 
  

Advisory Board 

T. Heidarzadeh (USA), H. Masoumi Hamedani, 
M. Mohaghghegh, M.-J. Nategh, Y. Sobuti, 
H. Taromi, S. H. Nasr (USA), M.-E. Zaker 

A. Babaev (Azerbaijan), J. L. Berggren (Canada), G. van Brummelen (Canada) 
S. Demidov (Russia), A. Djebbar (France), J. P. Hogendijk (The Netherlands),  

M. Mawaldi (Syria), F. J. Ragep (Canada), R. Rashed (France) 
G. Saliba (America), S. R. Sarma (Germany), J. Sesiano (Switzerland) 

M. Yano (Japan), Hakim Syed Zillur Rahman (India) 

Cover photo: Tiling design from Ulugh Beg’s school in Samarkand, with 
the inscription: Science is a [great] treasure that never is annihilated 

(from H. H, Ali) 

 

Unit 16, Fourth floor, no. 1182, Farvardin building,  
Between Daneshgah and Abu Rayhan St., 

Enghelab Eslami Ave., Tehran, Iran 

post code: 13156-93519 
Tel: +98-21-6649 0612 
fax: +98-21-6640 6258 

www.mirasmaktoob.ir 
miraselmi@mirasmaktoob.ir 

miraselmi90@gmail.com 
 



 
 

 
 

 
 
 

    

Eslam va Iran 

Semiannual Journal on the Scientific Heritage 
of  

Islam and Iran 

vol. 13, nos. 1 & 2, Spring 2024 to Winter 2025 

 
 Managing Director: Akbar Irani 
 Chief Editor: Mohammad Bagheri 
 Managing Editor: Zeinab Karimian 
 Publisher: Written Heritage Research Institute 

Tehran, Iran 
  

ISSN: 2322-3669  


	000 - shenasnameh
	00 - MirasElmi 25 & 26 TOC & Editorial
	01- مروری بر نسخه_های خطی ترجمه_های عربی مجسطی بطلمیوس
	02- بررسی دلایل مرکزیت و سکون زمین در خلاصة الهیئة اثر سیدعلی رئیس
	03- زمینه های دانش ریاضی در جهان اسلام
	04- آب و فناوری در جهان اسلام
	05- هندسه و شاخههای آن
	06- چهرهشناسی
	07- کیمیاگری و صنایع شیمیایی
	08- بابهای ریاضی و مبحث تقویم در التفهیم بیرونی
	09- کهنترین مجموعههای آثار غیاثالدین جمشید کاشانی
	10- الرسالة المعینیة (الرسالة المغنیة) و حل مشکلات معینیه
	11- مکانیابی مزار شمسالدین محمد خفری
	12- یادی از خورشید عبداللّه
	13- درگذشت پروفسور رادا چاران گوپتا
	14- درگذشت شیخ محمد رضاءالله انصاری
	15- درگذشت آتیلا بیر
	16- عمری وقف دانش یادی از اشرف احمدوف
	17- ترجمۀ رسالۀ وفق اعداد مصطفی بن حسین کاشانی
	18- رساله در دفاین از مؤلفی ناشناخته
	18.1 - blanc
	19- English

